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معنای واژه های کدام گروه کلمات به ترتیب تماماً درست و تماماً نادرست است؟1

الف) (هنگامه: روزگار)، (مستغنی: بی نیاز)

ب) (نمط: نوع)، (مندرس: کهنه)

ج) (ادبار: تیره بختی)، (ارتجالاً: درنگ)

د) (استرحام: رحم کردن)، (تکیده: تکیه داده)

الف، ج (2 ب، ج (1

الف، د (4 ب، د (3

در کدام گزینه هر دو معنای واژه ها در مقابل آن ها درست است؟2

(عنود: ستیزه، دشمنی)، (محال: بی اصل، ناممکن) (2 (فضل: نیکویی، دانش)، (خیره: سرگشته، بیهوده) (1

(قیّم: کیسه کش حمّام، سرپرست)، (اوان: میان، هنگام) (4 (تیمار: غم، خدمت)، (بهایم: چارپایان، ستور) (3

در همۀ گزینه ها به جز ............ هر سه معنای پیشنهادی تمام واژه ها درست است.3

(مولع: شیفته، آزمند، بسیار مشتاق)، (عنود: ستیزه کار، بدخواه، ناجوانمرد) (1

(قفا: پس گردن، پشت، پشت گردن)، (ورطه: هلاکت، زمین پست، مهلکه) (2

(مُحال: دروغ، ناممکن، بی اصل)، (تیمار: اندیشه، غم، خدمت) (3

(هنگامه: غوغا، جمعیت مردم، شلوغی)، (شوریده: عارف، عاشق، کسی که ظاهری آشفته دارد.) (4

تمام معانی مقابل چند واژه درست است؟4

(معاشرت: گفت و شنید، الفت داشتن)

(استرحام: رحم خواستن، رحم کردن)

(عتاب کردن: خشم گرفتن بر کسی، سرزنش کردن)

(ورطه: مهلکه، هلاک شده)

(خیره: بیهوده، لجوج)

(عنود: ستیزه کار، خودرأی)

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

معنای چند واژۀ داخل کمانک درست است؟5

(مسلخ: رختکن حمّام)، (تقریر: نوشتن)، (سهمگین: ترسناک)، (گُسیل کردن: روانه کردن)، (مخذول: خوار)، (درم: سکّۀ طلا)، (نَمط: نوع)، (اوان: اوایل)، (همسری: برابری)، (حقارت:

زبونی)، (طَرب: شادی)

نُه (2 ده (1

هفت (4 هشت (3

معنی واژه های "مخذول، ورطه، فضل، بهایم" در کدام گزینه درست آمده است؟6

خار، مهلکه، نیکویی، حیوانات (2 خوار، گرداب، بخشش، چارپایان (1

زبون گردیده، زمین پست، دانش، ستوران (4 پست شده، هلاکت، راحتی، چارپایان (3

لغت و املاى دهم
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معنی چند واژه درست نیامده است؟7

(استرحام: رحم کردن) (مولع: مشتاق) (تقریر: نوشتن) (غارب: میان دو کتف) (مرفّه: آسوده) (خَلف صدق: جانشین راستین) (فروغ: پرتو) (مفتاح: گشایش) (حُجب: حیا) (مندرس: کهنه)

(اوان: اوایل)

سه (2 چهار (1

یک (4 دو (3

نقش همۀ واژگان مشخص شده به جز گزینۀ ............ صحیح است.8

چون بدوم سبزه در آغوش من بوسه زند بر سر و بر دوش من (نهاد - مفعول) (1

راست به مانند یکی زلزله داده تنش بر تن ساحل یله (قید - نهاد) (2

در بن این پردۀ نیلوفری کیست کند با چو منی همسری؟ (متمّم - صفت) (3

گفت: در این معرکه، یکتا منم تاج سر گلبن و صحرا  ، منم (مسند - مضافٌ الیه) (4

نقش واژه های مشخص شده، در بیت زیر به ترتیب با نقش واژه های مشخص شده در کدام گزینه برابر نیست؟9

"نعره برآورده، فلک کرده کر             دیده سیه کرده، شده زهره در"

وگر دست محبت سوی کس یازی / به اکراه آورد دست از بغل بیرون / که سرما سخت سوزان است (1

گرگ هاری شده ام خون مرا ظلمت زهر   کرده چون شعلۀ چشم تو سیاه (2

آتشی که آب می پاشند بر آن، می کند فریاد  ما مقدس آتشی بودیم بر ما آب پاشیدند (3

یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود، بالا رفت، آنگه خواند / کسی راز م  را داند / که ازاین رو به آن رویم بگرداند (4

در کدام بیت "مفعول" جملۀ هسته، محذوف است؟10

جام مینایی می سدّ ره تنگدلی است  منه از دست که سیل غمت از جا ببرد (1

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد  بختم ار یار شود رختم ازاینجا ببرد (2

باغبانا ز خزان بی خبرت می بینم            آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد (3

راه عشق ارچه کمینگاه کمان داران است  هرکه دانسته رود، صرفه ز اعدا ببرد (4

در چند مورد کلمۀ داخل کمانک ازنظر املایی نادرست است؟11

الف) نه نشاط دوستانم نه (فراغ - فراق) بوستانم  بروید ای رفیقان به سفر که من اسیرم

ب) دل نبازد هرکه را باشد سلاحی از (صلاح - سلاح) پیش چندین صفت به جرئت مقتدا دارد نگاه

ج) زهی ز بادۀ لعلت در آتش آب زلال  یکی ز حلقه به گوشان حاجب تو (حلال - هلال)

د) تا چین سر زلف بتان شد وطن دل  عزم سفرش از گذر حب وطن (خواست - خاست)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

نقش کلمات مشخص شده در کدام گزینه درست آمده است؟12

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق: نهاد، مفعول (2 هرگز ز قفل  ، قفل گشایش ندیده است: نهاد، مسند (1

دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است: متمّم، مفعول (4 چیزی شبیه عطر حضور شما کم است: مضاف الیه، مسند (3

معنای چند واژه نادرست است؟13

(وصلت: مقابل فرقت)، (خلد: بهشت)، (خلف: جانشین)، (سودا: هوس)، (طرب: مقابل محنت)، (گرده: پشت گردن)، (لئیمی: فرومایگی)، (قربان: کماندان)

سه (2 چهار (1

یک (4 دو (3
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معنای چند واژه نادرست آمده است؟14

خطابه: وعظ کردن / قربان: صدقه / بیغوله : بیابان / اعظم : بزرگوارتر / دولت: دارایی / غارب: بالای کمر / انهار: جوی ها / عامل: حاکم / محنت: غم / رندانه: عاقلانه / دهش:

بخشش

دو (2 سه (1

یک (4 چهار (3

در کدام گروه کلمات، تمام معناها درست آمده است؟15

الف- حقارت: پستی، اعتبار: عبرت پذیری، قُدس: پاکی

ب- مخمصه: گرفتاری، روی تافتن: روی برگرداندن، تبار: نسل

ج- خُلد: بهشت، ماسوا: شکوه الهی، رستخیز: برخاستن مردگان

ا: آواز مهیب د- لعل: سنگ قیمتی سبزرنگ، وصلت: پیوستگی، هرّ

هـ- نوش: خوشگوار، عداوت: دشمنی، طالع: خوشبختی

ب و ج (2 الف و د (1

الف و ب (4 هـ و ج (3

معنای چند واژه نادرست است؟16

ا: آواز مهیب / جیب: چانه / قدس: پاکی / سور: شاخ گوزن / طالع: سرنوشت / جلّت: بزرگ است / جبّار: مسلطّ / ریحان: هر گیاه سبز و "خایب: بی بهره / صولت: جلال / هُرّ

خوشبو"

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنای چند واژه نادرست است؟17

(تقریظ: ستودن)، (مهیب: ترسناک)، (تکلّف: رنج بر خود نهادن)، (صولت: فریاد)، (خذلان: بی بهرگی از یاری)، (صور: بوق)، (طالع: بخت)، (عامل: حاکم)، (ملال: درمانده)، (خور: زمین

پست)، (دولت: دارایی)

سه (2 چهار (1

یک (4 دو (3

معنی چند واژه در مقابل آن نادرست معنی شده است؟18

(بوم: جغد)، (اجل: مرگ)، (خذلان: بی بهرگی از یاری)، (مُقری: قراریافته)، (توسّل: دست به دامان شدن)، (تقریظ: ستودن)، (مهیب: فریاد)، (توسن: رام)، (دولت: زمان فرمانروایی)

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

معنی کدام دسته از لغات تماماً درست بیان شده است؟19

الف) تقریظ: حاشیه نویسی برای کتاب

ب) خذلان: درماندگی

ج) فراق: آسودگی

د) جنود: لشکریان

ه) عرش: سریر

و) وقاحت: شرمندگی

الف، ج، د (2 ب، د، ه (1

الف، ج، و (4 و، ب، ه (3

در تمام گزینه ها معنی کلمات درست آمده است جز گزینۀ ............20

مندرس: فرسوده، تکریم: گرامی داشت، ورطه: هلاکت (1

زنگاری: سبزرنگ، شکن: پیچ وخم زلف، استرحام: رحم کردن (2

حُجب: حیا و شرم، اهلیّت: شایستگی، تکیده: لاغر و باریک اندام (3

فضل: نیکویی، نیکومنظر: خوش چهره، کُمیت: اسب سرخ مایل به سیاه (4
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معنای تمام واژه ها در کدام گزینه درست است؟21

عشرت: خوش گذرانی، فرقت: جدایی، مشوّش: آشفته (2 عرش: خیمه، ملال: افسردگی، آخره: میان دو کتف (1

طمأنینه: آرامش، تنگ مایه: بی فایده، خیال: فکر (4 کاید: توانگر، خذلان: درماندگی، شب رو: راهزن (3

معنای واژه های "ویله، پدرام، رُعب، غَنا" در کدام گزینه هست؟22

صدا، شاد، نگران، نیازمندی (2 آواز، آراسته، هراس، بی نیازی (1

نعره، نیکو، دلهره، شادی (4 ناله، پژمرده، ترس، توانگری (3

معنی تمام واژه  ها در کدام گزینه همگی درست است؟23

(تعلّل: درنگ کردن) (بیغوله: کنج) (خورجینک: جامه دان) (منکر: زشت) (2 (تازی: عرب) (گُرده: بالای کمر) (کمیت: اسب زردرنگ) (پیرایه: زیور) (1

(بیشه: دشت) (فیّاض: فراوان) (پلاس: گلیم کلفت) (کرای: کرایه) (4 (زهی: آفرین) (یله دادن: رها کردن) (لهو: بازی و سرگرمی) (دین: وام) (3

واژۀ "راست" در کدام بیت واژه ای متفاوت است؟24

راست گفتی که فرج یابی اگر صبر کنی   صبر نیک است کسی را که توانایی هست (1

هزار گونه غم از چپ و راست دامن گیر  هنوز در تک و پوی غمی دگر می گشت (2

راست خواهی تو مرا شیفته می گردانی   گرد عالم به چنین روز نه من می گردم (3

اگر راست بود آنچه پنداشتم  ز خلق آبرویش نگه داشتم (4

واژه های کدام گزینه تماماً درست معنی شده است؟25

الف) (مُحال: دروغ) (مستغنی: بی نیازی)

ب) (مخذول: خوار) (مولع: آزمند)

ج) (تیمار: اندیشه) (اهلیت: بزرگواری)

د) (زهی: آفرین) (رقعه: نامه)

ب، ج (2 الف، ب (1

ب، د (4 الف، ج (3

معنای کلمات در کدام گزینه صحیح است؟26

الف) سودا: اندیشه، هوس

ب) غِنا: آوازخوانی، نغمه

ج) گُرده: بالای کمر، گردن

د) حقارت: پست، خواری

ج، ب (2 الف، د (1

الف، ب (4 ج، د (3

در همۀ گزینه ها، معنای مقابل واژه ها تماماً درست است، به جز گزینۀ ............ .27

دمان: مهیب، غرّنده، جوشیدن (2 خیره: سرگشته، بیهوده، فرومانده (1

اکرام: بزرگ داشتن، بخشش داشتن، احترام کردن (4 افسر: تاج، دیهیم، کلاه پادشاهی (3

در کدام گزینه هر دو واژۀ "داد" به یک معنا به کار رفته اند؟28

ای که گو�م شکیبا شو و در گوشه نشین  دل بباید که توان داد شکیبایی داد (1

زمانه گرچه ز من یافته است روزی داد  چرا به من ندهد آنچه من بدو دادم (2

روز محشر داد بستاند خدا از قاتلانش  تو بده داد و مباش از حبّ مقتولان جدا (3

گرچه خط داد سخن در مصحف روی تو داد  نقطۀ خال تو را تفسیر نتوانست کرد (4
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در چند بیت برای واژه های درون کمانک برابری های درست مشخّص شده است؟29

الف) چرا به شیفتگی سرزنش کنند مرا                      که دل نماند و جگرخون ببود و یار برفت (سودایی)

ب) حاجت خلق از در خدای برآید              مرد خدایی چه کار بر در والی؟ (عامل)

ج) نیکبخت آن توانگری که به دل               غم مسکین ناتوانی داشت (غَنا)

د) در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز                     استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم (لاجرم)

سه (2 یک (1

چهار (4 دو (3

معنی واژگان کدام گزینه تماماً درست است؟30

الف) مُکاری: کسی که اسب و شتر کرایه می دهد یا کرایه می کند. / تیره رایی: ناراستی

ب) بنشن: خواربار / هذیان: سرسام

ج) فرج: رهایی / شوخ: آلوده

د) فراغ: آسوده / ریحان: هر گیاه سبز و خوشبو

ب، الف (2 الف، د (1

ج، ب (4 د، ج (3

در کدام گزینه معنی مقابل همۀ واژه ها درست نیست؟31

(تازی: عرب) (خیره: فرومانده) (بیشه: نیزار) (2 (ادیب: بسیاردان) (در حال: فعلاً) (خورجینک: جامه دان) (1

(گلبن: گل سرخ) (نوال: لطف) (مروّت: جوانمردی) (4 (اهلیّت: لیاقت) (دین: وام) (شوخ: چرک) (3

معنای کلمات "غارب، آخره، تسلاّ، مرفّه" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟32

میان دو کتف، چنبرۀ گردن، آرامش یافتن، آسوده (2 میان دو کتف، قوس کمر، آرامش، راحت (1

شانه، هر فرورفتگی اندام، آرامش دادن، آسوده (4 شانه، قوس زیر گردن، قرار، خوش گذران (3

معنی کدام دو گروه از واژه  ها همگی درست است؟33

الف) (زینهار: بپرهیز) (سودا: هوس) ب) (سرآید: شروع شود) (راهزن: شب  رو)

ج) (برآمدن: طلوع کردن) (خلد: جنّت) د) (رندانه: زیرک) (حقّه: صندوق)

ب، د (2 ج - الف (1

د - ج (4 الف، ب (3

در کدام گزینه معنی یک واژه نادرست آمده است؟34

(غِنا: دستگاه موسیقی)، (مشوش: پریشان)، (کید: فریب) (2 (بی رنگ: طرح اولیه)، (رعنا: زیبا)، (طمأنینه: آرامش و قرار) (1

(گرده: گردن)، (لئیم: پست)، (وقب: هر فرورفتگی اندام) (4 (نوش: خوشگوار)، (ریحان: هر گیاه سبز و خوشبو)، (خیل: دسته) (3

در کدام گزینه معنی واژه ای نادرست آمده است؟35

(خذلان: درماندگی، بی بهرگی از یاری) / (عمارت: آبادانی، ساختمان) (2 (سریر: خیمه، سایبان) / (رستخیز: برخاستن مردگان، بعث) (1

(ملال: اندوه، افسرده) / (صولت: قدرت، جلال) (4 (اشرف: گران مایه تر، افراشته تر) / (دولت: دارایی، زمان فرمانروایی) (3

معنای تمام واژگان در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ صحیح است.36

(تکریم: بزرگداشت)، (مهیب: ترسناک)، (قدس: پاک) (2 (دولت: دارایی)، (نسیان: فراموشی)، (تجلّی: آشکارشدن) (1

(اشرف: افراشته تر)، (توسن: اسب سرکش)، (دَهش: بخشش) (4 (صور: شاخ)، (نفخ: دمیدن با دهان)، (طالع: بخت) (3

همۀ معنای واژگان در کدام گزینه صحیح است؟37

الف) سودا: اندیشه، هوس، عشق                           ب) صولت: هیبت، قدرت، جمال

ج) عرش: خیمه، سریر، سایبان                               د) مخمصه: غم بزرگ، بدبخت، تنگنا

ب، د (2 الف، ج (1

الف، ب (4 ج، د (3
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در کدام گزینه برخی از واژگان درست معنا نشده اند؟38

(پتک: آهن کوب) (هماورد: رقیب) (زه: وتر) (2 (خصم: دشمن) (جسارت: گستاخی) (توسن: اسب سرکش) (1

(صرع: بیماری غش) (ابدال: مردان کامل) (دمان: هولناک) (4 (دژ: حصار) (شیراوژن: دلاور) (پدرام: آراستگی) (3

در کدام گزینه معنی همۀ واژه ها درست است؟39

(جافی: ستمکار)، (ورطه: هلاکت)، (بدسگال: حیله گر) (2 (بیشه: نیزار)، (غارب: گودی چشم)، (ارتجالاً: بی درنگ) (1

(دانگ: بخش)، (تقریر: نوشتن)، (غوک: قورباغه) (4 (قیّم: دلاّک)، (کمیت: اسب سرخ)، (پلاس: جامه ای کم ارزش) (3

معنای چند واژه نادرست است؟40

(باره: اسب)، (کیوان: سیارۀ مریخ)، (سِنان: تیر کوچک)، (دمان: مهیب)، (هماورد: رقیب)، (آورد: سلاح)، (کوس: دهل)، (زه: چلّۀ کمان)، (بسنده: سزاوار)، (دِرع: سپر)

سه (2 چهار (1

یک (4 دو (3

چند گروه از واژه ها، مترادف نیستند؟41

(ترگ و خود)، (سنان و سلیح)، (گبر و خفتان)، (زه و وتر)، (خدنگ و تیر)، (درع و زره)، (آورد و کار)، (بهرام و مریخ)، (ستوه و حقیر)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنای واژۀ "باره" در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟42

ندانم که باد است یا آتش است             به زیر تو آن بارۀ پیلتن (1

چو آفتاب سر از کوه باختر برزد            بخواست باره و سوی شکار کرد آهنگ (2

چو بیدار شد رستم از خواب خوش                    به کار آمدش بارۀ دستکش (3

ره پیری و مرگ را باره نیست               به نزد کس این هر دو را چاره نیست (4

معنای چه تعداد از واژگان زیر درست است؟43

(پدرام: آراسته)، (منال: درآمد مستغلاّت)، (بسیچ: نیروی نظامی)، (شوکت: جاه و جلال)، (طرفه: هدیه)، (منحصر: محدود)، (طینت: خوی)، (مقبل: نیک بختی)، (سخا: جوانمردی)،

(جولقی: درویش)

هفت (2 شش (1

نه (4 هشت (3

معنی چند واژه در مقابل آن ها درست است؟44

(جلجل: زنگوله)، (منال: درآمد مستغلات)، (مایه: دارایی)، (طینت: خوی)، (طُرفه: کنار)، (مفلس: بدبخت)، (تافته: گداخته)، (خلعت: سربند)، (ملازم: همراه)، (تباه: فاسد)

هفت (2 شش (1

نه (4 هشت (3

معنی واژۀ "همّت" در کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟45

دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف             ای خضر پی خجسته مدد کن به همّتم (1

زهی همّت که حافظ راست از دنیی و از عقبی                نیاید هیچ در چشمش به جز خاکِ در کویت (2

روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک                       لاجرم همّت پاکان دو عالم با اوست (3

بر سر تربت ما چون گذری همّت خواه              که زیارتگه رندان جهان خواهد بود (4

در کدام گزینه واژه ای نادرست معنا شده است؟46

(بَرین: بالا�ن)، (صدر: سینه) (2 (تاک: انگور)، (لگام: دهنۀ اسب) (1

(شرافت: ارجمندی)، (ردا: جامه ای که روی جامه های دیگر پوشند) (4 (جذبه: کشش)، (نیا: جد) (3
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چندتا از واژه های زیر نادرست معنا شده است؟47

"فضل: بخشش / ورطه: اقیانوس / فروغ: پرتو / گلبن: بوتۀ گل/ معرکه: جای نبرد / نمط: روش، نوع"

سه تا (2 چهارتا (1

یکی (4 دوتا (3

چندتا از واژه های زیر درست معنا شده است؟48

"زهی: ادات تحسین / شکن: گردیِ صورت / پیرایه: زیور / بن: بیخ / غلغله زن: شور و غوغا کنان / زهره در: حریص"

دوتا (2 یکی (1

چهارتا (4 سه تا (3

چه تعداد از واژه های زیر درست معنا شده است؟49

"تقریر: نوشتن / تیمار: اندیشه / شهناز: گوشه ای از دستگاه شور / ضمایم: همراه و پیوست / مفتول: سیمی / رقعه: نامه / فراغ: آسایش و آرامش / پلاس: نوعی گلیم / اوان:

ظرف ها / ورطه: مهلکه"

پنج تا (2 چهارتا (1

هفت تا (4 شش تا (3

چندتا از واژه های زیر نادرست معنا شده است؟50

"گُرده: بالای کمر / رندانه: زیرکانه / مخمصه: بدبختی / اسلیمی: طرح هایی مرکّب از پیچ وخم های متعدّد که شبیه عناصر طبیعت هستند. / کلّه: میان دو کتف / رعنا:

خوش قدوقامت / مشوّش: آشفته / خَلف صدق: جانشین راستین / غارب: برآمدگی پشت پای اسب / وقب: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم / گرته برداری: نسخه برداری از روی

یک تصویر یا طرح / پیرنگ: طرح اوّلیه / آخره: قوس زیر گردن"

چهارتا (2 سه تا (1

دوتا (4 یکی (3

معنی واژۀ "فسوس" در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ........... مطابق با معنی این واژه در بیت زیر است.  51

"کشانی بدو گفت: با تو سلیح                        نبینم همی جز فسوس و مزیح"

که گیتی سراسر فسوس است و رنج                 سرآید همی چون نمایدت گنج (1

صبح که با بانگ خروس است و بس                       خنده ای از راه فسوس است و بس (2

پیاده شده گیو و رهام و توس                       چو بیژن که بر شیر کردی فسوس (3

که شد آوردگاه طنز و فسوس                    که شد آماجگاه رنج و تعب (4

در کدام گزینه واژه های "خذلان، مشیّت، دهش، مُقری" به ترتیب درست معنا شده است؟52

بی بهرگی از یاری / سختی / وحشیگری/ کتاب آسمانی (2 بی بهرگی از یاری / اراده / بخشندگی / کتاب آسمانی (1

درماندگی / خواست خدای  تعالی / جود / قرآن خوان (4 درماندگی / مهربانی / وحشیگری / قرآن خوان (3

واژه های "جلجل، طرّار، عنب، خلنگ" به ترتیب چه معنایی دارند؟53

توبره، حمله کننده، انگور، علف جارو (2 کیسه، حمله کننده، سیب، نام گیاهی است. (1

زنگ، دزد، انگور، علف جارو (4 زنگوله، دزد، سیب، نام گیاهی است. (3

چندتا از واژه های زیر نادرست معنا شده است؟54

"فرج: گشایش / ورطه: نظیر / یله: رها / اوان: وقت / تکریم: گرامیداشت / پلاس: جامه ای کم ارزش / دانگ: یک ششم چیزی / دوات: مرکّبدان / مفتاح: کلید / لهو: جوانی"

دوتا (2 یکی (1

چهار تا (4 سه تا (3
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چندتا از واژه های زیر نادرست معنا شده است؟55

ا: آواز مهیب / صور: اشتیاق / قدس: پاکی / ملال: خسته / طالع: سرنوشت / هما: پرنده ای از رستۀ شکاریان / "حَد: هر خطا که برای آن مجازاتی مقدّر باشد. / صولت: جلال / هُرّ

جبّار: مسلطّ / ریحان: هر گیاه سبز و خوشبو"

دوتا (2 یکی (1

چهارتا (4 سه تا (3

چندتا از واژه های زیر نادرست معنا شده است؟56

"استدعا: درخواست کردن / تکلّف: رنج بر خود نهادن / خانقاه: محلّی که درویشان و مریدان در آن گرد می آیند. / نسیان: فراموشی / غَنا: توانگری / اُسرا: گرفتاران / بارگی: اسب /

زِه: چلّۀ کمان / فراق: دوری / توسن: اسب رام / وقاحت: بی شرمی"

سه تا (2 چهارتا (1

یکی (4 دوتا (3

چندتا از واژه های زیر نادرست معنا شده است؟57

"آورد: کارزار / سنان: سرنیزه / درع: چلّۀ کمان / مزیح: شوخی / زه: زره / آرمان: آرزو / نفخ: دمیدن با دهان / جبّار: مسلطّ / گُرده: بالای کمر / خلف صدق: جانشین راستین / شوخ:

چرک"

سه تا (2 چهارتا (1

یکی (4 دوتا (3

بیت زیر را کدام واژه کامل می کند؟58

"نفست از چه مرده زنده کند؟                   گر نه روح اللّهی، بلا ............"

ابدال (2 اشباه (1

شوکت (4 مفلس (3

معنی چند واژه در مقابل آن نادرست   آمده است؟59

(گرده: میان دو کتف)، (آخره: چنبرۀ گردن)، (مشوّش: نگران کننده)، (بیرنگ: طرح اولیّه)، (خلف: جانشین)، (گرته برداری: نسخه برداری از روی یک تصویر)، (کلّه: برآمدگی زانوی اسب)،

(رندانه: زیرکانه)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معانی مقابل کدام واژه ها تماماً درست است؟60

الف) (معاشرت: الفت داشتن)، (ماسوا: آنچه از خداست)

ب) (شب رو: راهزن)، (هُرّا: صدا و غوغا)

ج) (تنگ مایه: محدود)، (رندانه: زیرکانه)

د) (بیرنگ: طرح اولیّه)، (غنا: نغمه)

هـ) (مخمصه: تنگنا)، (گرده: کمر)

ب، ج، د (2 الف، ب، ج (1

ب، هـ، الف (4 ب، د، هـ (3

مفهوم مصدر "گرفتن" در کدام گزینه نادرست است؟61

گر همه آفاق بگیرد کسی                    آن که توانگر به تو نبود، گداست (تصاحب کردن) (1

گرفتم ز سیم و زرت چیز نیست                       چو سعدی زبان خوشت نیز نیست (دریافت کردن) (2

فراوان سخن باشد آگنده گوش              نصیحت نگیرد مگر در خموش (اثر کردن) (3

زین آتش نهفته که در سینه من است                 خورشید، شعله ای است که در آسمان گرفت (شعله ور شدن) (4
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معنی فعل "شد" به عنوان ردیف در همۀ ابیات به جز بیت ............ یکسان است.62

شاخکی تازه برآورد صبا بر لب جوی                  چشم بر هم نزدی سرو سهی بالا شد (1

گویند اصل آدمی خاک است و خاکی می شود                  کی خاک گردد آن کسی کاو خاک این درگاه شد (2

چون غرق دریا می شود، دریاش بر سر می نهد                  چون یوسف چاهی که او از چاه سوی جاه شد (3

سعدیا غنچۀ سیراب نگنجد در پوست                وقت خوش دید و بخندید و گلی رعنا شد (4

کدام گروه از کلمات همگی درست معنی شده است؟63

الف) محاسن (موی صورت)، مشیّت (زندگی)، جنود (سپاهیان)

ب) رستخیز (بعث)، خانقاه (محلّی که درویشان و مرشدان در آن گرد می آیند)، تکلّف (خودنمایی)

ج) نسیان (فراموشی)، معرّف (شناساننده)، مُکاری (حیله گر)

د) وقاحت (بی حیایی)، توش (توانایی تحمّل سنگینی)، خور (زمین پست)

ب، د (2 الف، د (1

ب، ج (4 الف، ج (3

معنی چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟64

(گرده: میان دو کتف)، (آخره: چنبرۀ گردن)، (مشوّش: نگران کننده)، (بیرنگ: طرح اوّلیه)، (خلف: جانشین)، (گرته برداری: نسخه برداری از روی یک تصویر)، (کُلّه: برآمدگی زانوی اسب)،

(رندانه: زیرکانه)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

بین واژه های زیر، چند واژه نادرست معنا شده است؟65

"کف: پنجه / ورطه: روش / معرکه: جای نبرد / پیرایه: زیور / فروغ: پرتو / گلبن: شبرنگ / هنگامه: غوغا / افلاک: چرخ ها (جمع فلک: آسمان)"

دوتا (2 یکی (1

چهارتا (4 سه تا (3

چندتا از واژه های زیر نادرست معنا شده است؟66

"برازندگی: حیات / پیرایه: زیور / تعلّل: بهانه آوردن، درنگ کردن / تیزپا: شتابنده / خیره: سرگشته / غلغله زن: شور و غوغاکنان / فرج: گشایش / قفا: پشت گردن / گلبُن: بوتۀ گل /

معرکه: میدان جنگ / مفتاح: کلید / نادره: بی مانند / نمط: شوق"

دو تا (2 یکی (1

چهارتا (4 سه تا (3

واژه های "لئیمی، رقعه، مرمّت، قفا" به ترتیب چه معنایی دارند؟67

فرومایه، امضاء، مردانگی، پس گردن (2 پست، امضاء، اصلاح، جلو (1

فرومایگی، نامه، اصلاح، پس گردن (4 پستی، نامه، مردانگی، جلو (3

در معنا کردنِ واژه های زیر، چند اشتباه وجود دارد؟68

"خور: زمین پست - رعب: دلهره - نسیان: فراموشی - مقری: قرآن خوان - استدعا: درخواست کردن - مشیّت: کنه"

سه تا (2 چهار تا (1

یکی (4 دو تا (3

"تصحیح" یعنی زدودنِ مطالبِ نادرست و انتخاب شکل درست کلمات در متن. چهار بیت زیر را یک مصحّح، تصحیح کرده است. در کدام گزینه واژۀ مشخّص شده، نادرست انتخاب69

شده است؟

مویت را رها مکن که چنین بر هم اوفتد                        کآشوب حسن روی تو در عالم اوفتد / حسن (1

گر در خیال خلق پری وار بگذری                       فریاد در نهاد بنی آدم اوفتد / نهاد (2

مشکن دلم که فرقت راز نهان توست                  ترسم که راز در کف نامحرم اوفتد / فرقت (3

سعدی صبور باش بر این ریش دردناک               باشد که اتفاق یکی مرهم اوفتد / مرهم (4
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چندتا از واژه های زیر نادرست معنا شده است؟70

"پدرام: غمین - باره: دیوار قلعه - درع: زره - فتراک: ترک بند - فوج: دسته - اشباه: همانندان - طاس: کاسۀ مسی - زبون: خار - ندامت: تأسّف"

دوتا (2 یکی (1

چهارتا (4 سه تا (3

بیت زیر را کدام واژه کامل می کند؟71

"دریغا روزگار ما و آن ایّام در مهرش                        همی گویم به صد زاری، سر ............ بر زانو"

الزام (2 اقبال (1

ابدال (4 ادبار (3

چندتا از واژه های زیر نادرست معنا شده است؟72

"لگام: دهنۀ اسب - زبون: خوار - تمایز: فرق گذاشتن - دوده: اوان - غایی: نهایی - فتراک: ترک بند - حاذق: ماهر - بهرام: زحل - مندرس: کهنه - باری: خلاصه"

سه تا (2 چهارتا (1

یکی (4 دوتا (3

چند تا از واژه های زیر نادرست معنا شده است؟73

"نادره: بی همتا - حازم: محتاط - زهی: شگفتا - نمط: طریقه - کام: دهان - دستبرد: دزد - مستغنی: بی نیاز"

سه تا (2 چهارتا (1

یکی (4 دوتا (3

معنی چند واژه صحیح است؟74

"غارب: میان دو کتف - اهلیت: لیاقت - کایدان: حیله  گران - فرقت: ناامیدی - خیل: دسته - مشوش: آشفته - مخمصه: سختی - غوک: قورباغه - بهایم: چارپا - معاش: زندگی"

هشت (2 هفت (1

ده (4 نه (3

معنی چند واژه صحیح است؟75

"بنشن: خواروبار / بهایم: چارپا / غوک: قورباغه / خیل: گروه / رسته: رها / عاجز: ناتوان / غارب: میان دو کتف / بانگ: فریاد / استدعا: خواهش کردن / معرکه: میدان جنگ"

نه (2 ده (1

هفت (4 هشت (3

در کدام عبارت، واژه  ای وجود دارد که با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید، به این دوره منتقل شده است؟76

فیل در زیر برگستوان، مانند حصار پولادین پو�دن گرفت. (2 در دل سنگ کثیف، جواهر معادن و فلزات بیافریند. (1

بهرام تیری به میان دو چشمش زد چنان  که تا سوفار در سر فیل شد. (4 اگر خواهی که جان از تو دریغ ندارند، تو نان از ایشان دریغ مدار. (3

معنای مقابل چند واژه نادرست است؟77

(دستار: عبا)، (مایه: دارایی)، (آورد: کارزار)، (باره: اسب)، (دد: دام)، (تقریظ: نوشتن)، (نسیان: فراموشی)، (وقب: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم)

سه (2 چهار (1

یک (4 دو (3

معنی مقابل چند واژه، نادرست است؟78

(جلاجل: زنگوله)، (تافته: برافروخته)، (اناء: کوزه)، (بزی: زندگی کن)، (وسعت: گشادگی)، (مندرس: مضطرب)، (مگسل: رها مکن)، (کنام: آشیانه)

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3
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معنای چند واژه نادرست است؟79

ا: آواز مهیب)، (همّت: خواست)، (خفتان: نوعی جامۀ جنگی)، (مهمیز: افسار اسب) (مخذول: خوار)، (فُرقَت: دوری)، (کُلّه: میان دو کتف)، (ملال: پژمردگی)، (هُرّ

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در گروه واژگان کدام گزینه، معنای واژه ای نادرست است؟80

(متراکم: انبوه)، (هژیر: چابک)، (آبنوس: درختی با چوب گران بها)، (مخمصه: غم بزرگ) (1

(پلاس: نوعی گلیم)، (اوان: هنگام)، (استرحام: رحم کردن)، (تعبیه کردن: آماده کردن) (2

(یله: رها)، (ورطه: هلاکت)، (تیمار: اندیشه)، (انبان: کیسۀ بزرگی از پوست گوسفند) (3

(خلنگ: علف جارو)، (ستوه: خسته)، (عرش: سایبان)، (بیغوله: گوشه ای دور از مردم) (4

در کدام گزینه معنی تمام واژه ها درست است؟81

(معاشرت: الفت داشتن)، (هُرّا: گرمای مهیب)، (سَپردن: طی کردن) (2 (نثار: افشاندن)، (زه: وتر)، (غارب: چنبرۀ گردن) (1

(خلنگ: چوبی سخت و محکم)، (پدرام: شاد)، (خذلان: درماندگی) (4 (قربان: کماندان)، (افسر: دیهیم)، (چاره گر: مدبّر) (3

در میان واژه هایِ داده شده، معنای چند واژه درست است؟82

"پلاس (گلیم نازک)، مُنکَر (انکارکننده)، بدسگال (بدخواهی)، غایی (نهایی)، مبتنی (ساخته)، عامل (حاکم)، آورد (کارزار)، وِقاحت (بی شرم)، زِه (وتر)"

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

معنی چند واژه درست است؟83

(خیره: بیهوده)، (استرحام: رحم خواستن)، (مُحال: بی اصل)، (پو�دن: پدیدآوردن)، (غارب: میان دو کتف)، (هرّا: صدا)، (خور: زمین بلند)، (تقریظ: ستودن)، (عنان: دهان)، (دمان:

هولناک)

پنج (2 چهار (1

هفت (4 شش (3

معنی چند واژه نادرست است؟84

(جلاجل: زنگ ها)، (غارب: شانه)، (برازندگی: لیاقت)، (مولع: بسیار مشتاق)، (کمیت: اسب میان زرد و بور)، (حقّه: صندوق)، (هُرّا: گرمای شدید)، (تقریظ: ستودن)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

چندتا از ترکیب های زیر، نادرستی املایی دارند؟85

"بدر و حنین و عاشورا، غنای خالق، دعای فرج و توسّل، نسیان و غفلت، مقریان خانقاه، مشیّت باری تعالی، مظهر فقر، ازدهام مردم، هجوم بعثی ها، ترجیه و برتری، هیئت صلیب

سرخ، آرام یا متلاطم"

دوتا (2 یکی (1

چهارتا (4 سه تا (3

در ابیات کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟86

الف) سؤال کردم از خار کاین صلاح تو چیست؟                     جواب داد که گلزار صد عدو دارد

ب) آن که عزّ و جاه او را هست از خورشید تاج                     وآن که سدر ملک او را همّت از گردون سریر

ج) همچون حباب دیده به روی قدح گشای              وین خانه را غیاث اساس از حباب کن

د) زبان گویا بایست و طبع دلکش و نغز                  بیان شیوا بایست و نطق جان پرور

ه) ز دیر و کعبه فارغ ساخت ما را طاعت عشقت                 سجود بندگی کردیم در محراب ابرویت

ج، د، ه (2 ج، الف، ب (1

ب، الف، د (4 الف، ج، ه (3
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فقط در بیت گزینۀ ............ املای کلمه ای نادرست به کار رفته است.87

تو هم جنگ را باش چون کینه خاست               که با کینه ور مهربانی خطاست (1

کار صواب باده پرستی است حافظا                     برخیز و عزم جزم به کار صواب کن (2

ملک و ملکوتمان مشابه                       با آنکه منزّهیم ز اشباح (3

صلاح ما همه در گوشۀ خرابات است                 چرا ملامت ما می کنند اهل صلاح؟ (4

املای چند واژه نادرست است؟88

"موجودات ذی حیات - ترسناک و موهش - مزیح و شوخی - نسیان و فراموشی - لئیم و فرومایه - طمأنینه و آرامش - بیغوله ای دور از مردم - نوشتنِ رغعه - دلاّک و قیّم - پلاسی

مندرس"

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟89

گفت در کار گاو بسیار فکرت کردم بدانچه بدو خیانتی منسوب گردانم تا در کشتن او به نزدیک دیگران معذور باشم. هرچند تأمّل می کنم گمان من در وی نیکوتر می شود. (1

چون صفات افلاک و اجرام سماوی گذر کند، خود را بر آسمان ها رفتن و پریدن و عروج کردن از آسمان به آسمان و گردانیدن چرخ وفلک و اشباه آن بیند. (2

و تو را حکایت کنم که هرگز با هیچ دوستی جدال و خصومت نکردم و هرچند که با من سفاهت کردند، من با ایشان حلم ورزیدم و هرگز بر هیچ گناه کبیره اقدام ننمودم. (3

گاه مجرمان را ثواب کردار مخلصان ارزانی می دارند و گاه ناصحان را به عذاب ذلّت جانیان مؤاخذت می نمایند و هوا بر احوال ایشان غالب و خطا در افعال ایشان ظاهر. (4

در متن زیر چند غلط املایی یافت می شود؟90

"صفت سوم حرص است که آدمی را وامی دارد بر جمع نمودن زاید ازآنچه احتیاج به آن دارد و این صفت ازجملۀ صفات مهلکه است که هرچند در آن فروروی عمق آن را نیابی و

می بینیم حریصی را که این قدر از اموال و خانه و مستقلاّت دارد که اگر به فراقت بگذراند، صدسال دیگر او را کفایت می کند، باز در صدد زیاد کردن مال است و تأمّل نکند که فایدۀ آن

چیست و چه ثمر دارد. "

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در همۀ گزینه به جز ............ غلط املایی یافت می شود.91

صبای نصرت بر زلف پرچم و گوشوار الم او وزید و دیوارِ ادبار خاکِ خواری در کاسۀ خصم کرد. (1

چون قضا نازل شود چشم بصیرت بسته ماند و ما را نیز اسیر سولت خویش گرداند. (2

پای ملاحظه بر گردن هرکه توان نهادن جز مردم تبع فرومایه و خصال ناستوده. (3

مدّت ها به فراغ دل در روضۀ ارم حیات می کرد. (4

در ابیات کدام گزینه غلط املایی می یابید؟92

الف) کردگارش کرد مخذول و تو مستغنی ز جنگ                  روزگارش کرد مقهور و تو فارغ ز انتقام

ب) زاهدی بینی که بگذارد به طاعت عمر خویش                  آن همه طاعت به یک زلّت بر او گردد وبال

ج) به عرش نسبت این آستان چگونه کنم                 بری است دامنش از گرد ذلّت اشباح

د) رخصتی تا که زنم شعله بر این جیش لئیم                        که مرا بردن فرمان تو فخری است عظیم

ه) دریغا گنجۀ خرّم که اکنون جای ماتم شد             که از فرّ چنین صدری فراغ افتاد فرجامش

ب، ج (2 الف، ب (1

ه، ج (4 الف، د (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟93

لئیم تر دوستان اوست که در حال شدّت و نکبت دوستی و صداقت را مهمل گذارد و غافل تر ملوک آن است که در حفظ ممالک و اهتمام رعایا نکوشد. (1

هرگاه که در این مقامات تأمّلی رفت و طریق صواب در آن مشتبه نگردد و پوشیده نیست که آدمی از سهو و غفلت و جرم و ذلّت کم معصوم تواند بود. (2

و علما گویند که در قعر دریا با بند غوطه خوردن و در مستی لب مار دم بریده مکیدن خطر است و از آن هایل تر و مخوف تر خدمت و غربت سلاطین است. (3

ای اصحاب صناعت و ارباب بضاعت و طایفۀ سنّت و جماعت، سپاس خدای را که اگر به صورت، اختلاف اشباه است به معنی ائتلاف ارواح است و اگر به ظاهر تفرقۀ بلاد (4

است به باطن اتّحاد اعتقاد است.
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در کدام عبارت غلط املایی دیده نمی شود؟94

هریکی را مکافاتی درخور باشد و عقوبت ذلّت و تقصیر عتاب باشد و ملامت. (1

پس در آنچه در فراق او پیوندد، مبادرت نموده شود و در اتمام آنچه به دوستان برگیرد، اهتزاز نماید. (2

قربت و مکانت او بر نزدیکان شیر گران آمد و در مخاصمت او با یکدیگر مطابقت کردند. (3

پیر برپا خواست و عندلیب هزار نوا بینوا شده و غنای سور و سرور به غم و غصّه بدل گردید. (4

در کدام بیت نادرستی املایی وجود ندارد؟95

از چنگ غزا همی چو نتوان جَستن                    با چرخ چه معنی است جدل پیوستن (1

بی تلافی نیست شوقم در تگ و پوی وصال                    دست اگر کوتاه شد آهم رثا خواهدشدن (2

غالب مجروح اگر در خاک و خون غلتد چه باک              روح پاک اندر جوار لطف رب العالمین (3

زین نمط دارند بر خود صد نشان                       لیک کی بینند آن را طاغیان (4

در ابیات کدام گزینه غلط املایی می یابید؟96

الف) غازی ز پی شهادت اندر تک وپوست                      وان را که غم تو کشت فاضل تر از اوست

ب) بار دیگر سوخت هم واپس بجست            باز کردش حرص دل ناسی و مست

ج) متاع عقل و جان و دل همه سوخت             من این آتش ندانم کز کجا خواست

د) یوسفی بوکه درآید ز تک این چه طبع                       از توسل به بزرگان رسنی ساخته اند

ه) در آن مقام که آید به جذر و مد دریا                        هنر چه مایه تواند نمود موج غدیر

ج، د (2 الف، ب (1

د، الف (4 ه، ج (3

املای مصدر "گزاردن" در کدام گزینه نادرست است؟97

خنده چون مینای می کم کن، که چون خالی شدی                      می گزارد چرخ بر طاق فراموشی تو را (1

که بگزارد او خواب شاه جهان               نهفته برآرد ز بند نهان (2

آن است خرد که حق این جادو             مرد از ره دین و زهد بگزارد (3

حاجت بنمای تا برآرم              مقصود بگوی تا گزارم (4

در چند مورد املای واژه های انتخاب شده درست است؟98

الف) زیر رکاب تواند شاه سواران ملک                     غاشیه داران تو (کارگزاران - کارگذاران) دین

ب) به جای دشمنان از کینه توزان                 به جای دوستان از (حق گزاران - حق گذاران)

پ) منش با خرقۀ پشمین کجا اندر کمند آرم             زره مویی که مژگانش ره (خنجرگزاران - خنجرگذاران) زد

ت) شمس ملکان و ملک (تاج گذاران - تاج گزاران) تاج سر شاهان جهان سید احرار

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام بیت بیش از یک غلط املایی به چشم می خورد؟99

در این خرابه همانا عمارتی که کنی                   قرض نه حظّ خود آسودگی خلق خداست (1

قضا را به دست لطیفی فتاد                 به گفتار نغزش دل و هوش داد (2

به فکر این وآن، عمر گرامی رفت از دستم                       مرا طول عمل بر ستر هستی خط بطلان شد (3

از تیغ نورافزای تو، وز رخش سورآوای تو             بر گرز طورآسای تو، نور تجلّی ریخته (4
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در کدام دو بیت غلط املایی وجود دارد؟100

الف) مولع شده بر گفتن شکر تو شب و روز              چون عابد بیدار به تسبیح سحر بر

ب) سر آشفته به بیقولۀ میخانه زدم             خم همه عاطل و خمخانه همه باطل بود

ج) سفر بیرون از این عالم کن و بالای این عالم                       که دل زین هر دو مستغنی است برتر زین و زان دانش

د) این چنین عمری که مایۀ دوزخ است                    مر قصابان غضب را مصلخ است

ه) روزی که در فراغ جمال تو بوده ام                       گریان در اشتیاق وصال تو بوده ام

ب، ه (2 الف، ه (1

الف، ج (4 ج، د (3

در کدام گزینه غلط املایی بیشتری هست؟101

شاه چون این مقدّمات استماع کرد متهیّر و متفکّر شد و گفت صولت و شکوه سیاست ملک، او را ادب می کند. (1

از عادات روزگار این است که هرگاه لعیمی در معرض وجاهت افتاد، نکبت کریمی توقّع باید کرد. (2

هرکه در فرجام کارها ننگرد بی سروسامان باشد تا آنگاه که عجل بر سر او لشکر تازد و بر او قالب آید. (3

گفته اند غم بلاست و نزدیکی دشمن بلا و درماندگی بلا و فراغ دوست بلا و عنوان همه بلاها مرگ است. (4

در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود؟102

کسی که بر خشم و غضب خویش قادر و غالب نباشد، در کارها به ناحق اقدام کند. (1

یک سال در محرومی از سعادت غربت و مهجوری از آستان خدمت سنگ صبر بر دل بست. (2

چون مناظره به این حدّ رسید و جزر محاوره بدین مد کشید، برفت. (3

پادشاه اسرار خویش را باید عزیز و مستور دارد تا هیبت او در دل عوام افتد. (4

در کدام گزینه غلط املایی بیشتری هست؟103

شیر چون برفت تأمّل کرد و کسان فرستاد و لشکر را حاضر خاست تا آن ها را گسیل کند. (1

دشمن را به دست قهر از پای درآوردن و ذبون ساختن، هیچ صاحب عزم به آن راضی نشود. (2

توانگران را سنا گفتی و بر درویشان جفا رواداشتی که هرجا گل است خوار هست. (3

کار گذشته تدبیر را نشاید روی به شادمانگی و فراقت آر که دشمن برافتد. (4

کدام بیت نادرستی املایی دارد؟104

شد عرصۀ زمین چو بساط ارم جوان           از پرتو سعادت شاه جهان ستان (1

سلطان نشان عرصۀ اقلیم سلطنت               بالانشین مسند ایوان لامکان (2

سیمرغ وهم را نبود قوّت عروج                  آنجا که باز همّت او سازد آشیان (3

حکمش روان چو باد در اطراف برّ و بهر                  مهرش نهان چو روح در اعضای انس و جان (4

ترکیب های زیر درمجموع چند نادرستی املایی دارند؟105

"غنیمت وجود آشنا / بیقوله ای در �لاقی / اهل وعیال / بحران و بلوغ / زندگی مرفّه / شندرغاز بانک / تنگی معیشت / تصلاّی غم غربت/ زندگی بی تلاطم / مجسّمۀ قاطر / ارزیابی

شتاب زده"

سه تا (2 چهارتا (1

یکی (4 دوتا (3

چندتا از ترکیب های زیر نادرستی املایی دارند؟106

"بحر خروشنده / بر حذر بودن و احتیاط کردن / تقریر و بیان / مخزول و نالان / وقار و طمأنینه / عنودان بدگهر / حقارت و بدبختی / گناه و زلّت / لئیمی و کریمی / محمیز و بچّگکان

/ صولت حیدری / هرّای شیر"

دوتا (2 یکی (1

چهارتا (4 سه تا (3
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چندتا از ابیات زیر نادرستی املایی دارند؟107

الف) گفت که دیوند جمله عامه اگر دیو                       بدکنشانند و باسفاهت و شومان

ب) دست بر پشت مار مالیدن                       به تلطّف نه کار هشیار است

ج) چو درآید ترش ترش تو بدو پیش او خمش                   قضبش را بدین بکش که سلام علیکم

د) تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد            خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است

سه تا (2 چهارتا (1

یکی (4 دوتا (3

متن زیر چند نادرستی املایی دارد؟108

"حضرت عیسی روح االله می گذشت. ابلهی با وی دچار شد و از حضرت عیسی سخنی پرسید؛ بر سبیل تلطّف جوابش باز داد و آن شخص مسلّم نداشت و آغاز عربده و سفاحت نهاد.

چندان که او نفرین می کرد، عیسی تحصین می نمود. عزیزی بدانجا رسید؛ گفت: ای روح االله، چرا ذبون این ناکس شده ای و هرچند او قحر می کند، تو لطف می فرمایی و باآنکه او جور

و جفا پیش می برد، تو مهر و وفا بیش می نمایی؟"

دوتا (2 یکی (1

چهارتا (4 سه تا (3

ابیات زیر را به  ترتیب کدام املای واژه ها کامل می کند؟109

الف) خدای را که تواند ............ شکر و سپاس؟         یکی منم که به مدحش کنم شکرباری

ب) به خدا خبر ندارم چو نماز ............ که تمام شد رکوعی که امام شد فلانی

گذارد، می گذارم (2 گذارد، می گزارم (1

گزارد، می گزارم (4 گزارد، می گذارم (3

کدام بیت نادرستی املایی دارد؟110

برشو ای رایت روز از در شرق  بشکف ای غنچۀ صبح از بر کوه (1

دهر را تاج زر آویز به فرق   کامدم زین شب مظلم به ستوه (2

ای شب موهش انده گستر  اندک احسان و فراوان ستمی (3

مطلع یأس و هراسی تو مگر  سحر حشر و غروب عدمی (4

چندتا از واژه های زیر نادرست معنا شده است؟111

"کام: سقف دهان / تیزپا: شتابنده / مفتاح: کلید / اوان: رنگ ها / بدسگال: بداندیش / تکیده: باریک اندام / خودرو: لجوج / طبیعت: خو / کُمیت: اسب سرخ مایل به سیاه /

مسخرگی: دلقکی / مندرس: آموخته / دین: وام / قیّم: سرپرست / بیغوله: کنج / کُلّه: میان دو کتف / دهش: بخشش"

دوتا (2 یکی (1

چهارتا (4 سه  تا (3

باتوجّه به معنای مقابل واژه  ها، در ترکیب های زیر چند نادرستی املایی هست؟112

ا: آواز مهیب / خزلان: درماندگی / سور: شاخ و جز آن / رعب: دلهره / غنا: توانگری / نصیان: فراموشی / وصواص: دودلی" "دهش: بخشش / صولت: هیبت / هرّ

سه تا (2 چهارتا (1

یکی (4 دوتا (3

ابیات زیر در مجموع چند نادرستی املایی دارند؟113

الف) ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا  مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز

ب) بمانده بی  رخ زیبای خویش دشمن کام  فتاده خوار و خجل در کف زمانه زبون

ج) از کوی مغان، نیم شبی، نالۀ نی خاست  زاهد به خرابات مغان آمد و می خواست

د) هم سنگ خویش گریۀ خون راندم از فراغ  تا سنگ را ز گریۀ من دل به درد خاست

سه تا (2 چهارتا (1

یکی (4 دوتا (3
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در کدام بیت نادرستی املایی هست؟114

فرض یزدان را بگذارد هرکس که کند                  خدمت خاصۀ سلطان به خلا و به ملا (1

ببوس خاک درش وانگه ار مجال بود                  سلام من برسان و پیام من بگزار (2

باید احسانی چنان کردن که بعد از خرج راه                   قرض خود بگزارم و بازم نباید کرد قرض (3

نه راه است اینکه بگذاری مرا بر خاک و بگریزی              گذاری آر و بازم پرس تا خاک رهت گردم (4

در میان واژگان کدام گزینه غلط املایی یافت می شود؟115

چهرۀ تکیده، گوش استماع، مخزول و نالان (2 خصلت نیکو، ضربتی سخت، سمبل کردن (1

رقعه ای پرمحتوا، اهلیت ناصرخسرو، ورطۀ بزرگ (4 حجب و فروتنی، با طمأنینه ای خاص، انشای ارتجالی (3

در کدام گزینه تعداد غلط های املایی ترکیب های زیر، درست نوشته شده است؟116

"خانقاه طوس، برپای خواستن، به محض شکستن خطوط، صوله های غوّاص ها، دعای فرج و توصّل، نصیان و غفلت، راهیابی به مراتب غُرب، اسوه و تمثیل وفاداری، حک شدن

شعری لطیف، الم داران مجاهد"

هشت (2 شش (1

پنج (4 هفت (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟117

ظاهراً چون طیبتی در طینت موجود نیست                    زان سبب هرجا که باشی خُبث پنهانی کنی (1

گر طمع داری از آن جام مرصّع می لعل             ای بسا در که به نوک مژه ات باید سُفت (2

نفس خسیس حرص خو عاشق مال و گفتگو                    یافت به گنج رحمتت از دو جهان فراغتی (3

به تنگ آمد دلش ناگه از این بوم                      ز هم پروازی اقران و اشباح (4

در عبارت زیر کدام واژه ازنظر املایی غلط است؟118

"عمارت دهقانی به مذلّت و فرومایگی منصوب است؛ چه ادای خرج بر نهاد مرد بامروّت عظیم گران بود و بازرگانی، خود همه رنج و دردسر است. جان و مال در معرض تلف باید

نهاد و کسب و حرفت مردم بازاری خود با رنج و آزار باشد و چون قوت او روز به روز به دست آید، اگر روزی ضعف بر حال مستولی شود، آن روز ضایع بماند."

منصوب (2 قوت (1

عمارت (4 عظیم (3

کدام بیت نادرستی املایی یا رسم الخطّی دارد؟119

یکی را که معزول کردی ز جاه              چو چندی برآید ببخشش گناه (1

نویسنده را گر ستون عمل                   بیافتد، نبرد طناب امل (2

چو نرمی کنی خصم گردد دلیر             وگر خشم گیری شوند از تو سیر (3

درشتی و نرمی به هم  در به است                      چو رگ زن که جرّاح و مرهم نه است (4

متن زیر چند غلط املایی دارد؟120

"و قوی تر رکنی بنای مودّت را، کتمان اسرار است و من در باطن کار محرم دیگر ندارم و اعتماد بر کرم و عهد تو مقصور داشته ام؛ و می توانم دانست که خطری بزرگ است، اما به

مروّت و حریّت آن لایق تر که مرا بدین آرزو برسانی و اگر ازآن جهت رنجی تحمّل باید کرد سحل شمری."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام بیت نادرستی املایی هست؟121

چون سکندر شاه شد صاحبقران و خواجه خضر               کز حیات شاهش ایزد داد عمر جاودان (1

خواست ایزد شاه را آگه کند از کید خصم                       ورنه هرگز این قضا نازل نگشتی ز آسمان (2

گرچه پیر است آسمان لیک این قدر مبهوت نیست                       کز خدایش شرم ناید وز شهنشاه جوان (3

مدح شاه و خواجه می خواندم به آواز بلند                       با بیانی نقض کش بود از فصاحت ترجمان (4
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در میان ترکیب  های زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟122

"عذاب قرض - نقض پیمان  ها - مقابلۀ لئیمی - کاغذ زیر بغل - حقّۀ اصرار - اطّلاع بر رقعه - برهنگی و عاجزی - بحران بلوغ - زندگی بی  تلاطم - حقوق شندرغاز"

سه (2 چهار (1

یک (4 دو (3

واژۀ نوشته  شده برای کدام عبارات، نادرستی املایی دارد؟123

الف) میان دو کتف: قارب ب) آرامش یافتن: تسلاّ ج) هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم: وقب

د) باد شمال شرقی: صبا هـ) دوری: فرقت و) روانه کردن: گصیل کردن

ب - هـ (2 الف - د (1

الف - و (4 ب - ج (3

چندتا از ترکیب  های زیر نادرستی املایی دارد؟124

"حاذم و محتاط - ضایع و تباه - قبطه و رشک - مولع و آزمند - خزلان و پستی - مرفّح و آسوده - تسلاّ و آرامش - غارب و وقب"

دوتا (2 یکی (1

چهارتا (4 سه تا (3

در بیت گزینۀ ............ غلط املایی دیده می شود.125

ابروت هلال ماه خوبی                        رخسار تو مهر انور چشم (1

در خدمت تو شیرین همچون شراب وصل است               این بادۀ به تلخی همچون فراغ یاران (2

گفت آیا ای عجب با چشم کور             چون همی خوانی همی بینی سطور (3

ز هول سیل عالم بر شده ایمن لب کشتی                        ز روح نوح پیغمبر شده بی قوت دین کنعان (4

کدام بیت نادرستی املایی یا رسم الخطّی دارد؟126

خاریم و طربناک تر از باد بهاریم                خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم (1

از نعرۀ مستانۀ ما چرخ پرآواست               جوشنده چو بهریم و خروشنده چو شیریم (2

از شوق تو بی تاب تر از باد صبا�م              بی روی تو خاموش تر از مرغ اسیریم (3

آن کیست که مدهوش غزل های رهی نیست؟            جز حاسد مسکین که بر او خرده نگیریم (4

کدام بیت نادرستی املایی دارد؟127

در بحر مایی و منی افتاده ام بیار                می تا خلاص بخشدم از مایی و منی (1

خون پیاله خور که هلال است خون او                    در کار یار باش که کاریست کردنی (2

می ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت                        خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی (3

ساقی به بی  نیازی رندان که می بده             تا بشنوی ز صوت مغنّی "هو الغنی" (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟128

گفتم عشقت غرابت و خویش من است             غم نیست غم از دل بداندیش من است (1

خصم سرکش شود از راه تحمّل مقلوب             خاک خاموش به از آب کند آتش را (2

رو مسخره گی پیشه کن و مطربی آموز             تا داد خود از مهتر و کهتر بستانی (3

مکن به لهو و لعب صرف، نوجوانی را             به خاک شوره مریز آب زندگانی را (4
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در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ غلط املایی وجود دارد.129

و آنچه می گویم نه از برای آن می گویم تا بر رأی ملک در حادثۀ خویش خطایی ثابت کنم یا عیبی به جانب او منسوب گردانم، اما حسد جاهلان در حق ارباب هنر و کفایت (1

رسمی معلوف و عادتی مستمر است.

چنان که ملاطفت کرد و پرسیدش از کجایی و چه نامی و صنعتی دانی، در قعر بهر مودّت چنان غریق بود که مجال نفس زدن نداشت. (2

این اندیشه بر او غالب شد تا آنجا که حماقت طبع و سخاوت رای اوست، فرصتی دیگر می جوید که صریح گفتن از ادب بندگی دور افتد و الاّ اظهار کردنی. (3

صواب آن است که هر دو تن حق طلبید که صاحب حق را مظفّر باید شمرد، اگرچه حکم به خلاف هوای او نفاذ یابد و طالب باطل را مخزول پنداشت. (4

در کدام بیت غلط املایی می یابید؟130

چه رسوایی است با مستوری اسرار محبّت را                     که چندانی که می سازند پنهان، می شود پیدا (1

گرد غربت ز رخش بحر کند پاک آخر                هرکه در راه طلب کرد چو سیلاب خورد (2

به صورت ازنظر ما اگرچه محجوب است              همیشه در نظر خاطر مرفّه ماست (3

داشت باران، طمع از کاغذ ابری صائب               از لعیمان جهان آن که سخاوت می خواست (4

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟131

"دست معلم از وقب حیوان روان شد؛ فکّ زیرین را پیمود، از یال و قارب به زیر آمد. سراپاش از درمانده گی اش خبر می داد، امّا گریزی رندانه زد و از مخمصه رست."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟132

کف لئیمش نشد از حرص و آز              جز ز پی زر ستدن هیچ باز (1

با فراقت چند سازم برگ تنها�م نیست              دستگاه صبر و پایاب شکیبا�م نیست (2

گردش چرخ این رسن را علّت است                    چرخ گردان را ندیدن زلّت است (3

دل ما به دور رویت ز چمن فراق دارد               که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد (4

املای واژۀ انتخاب شده در کدام گزینه نادرست است؟133

اگر (غیاث - قیاس) کنم من ز دجله تا جیحون                ز لشکر تو همی نگسلد نفر ز نفر (1

تو از ما (فارق - فارغ) و ما با تو همراه              ز ما فریاد می آید تو خاموش (2

امشب بنشینم چون آن مه بگرفت                    تا روز همی زنیم (طاس - تاس) و لب طشت (3

چندین چه غمزه می زنی ازبهر کشتنم                صید تو زنده نیست مکن رنجه (شست - شصت) را (4

در کدام بیت، غلط املایی وجود ندارد؟134

ز روزگار فراغت چگونه دارم چشم                    چنین که خواجه فراغت ز حال ما دارد (1

خاک وجود ما را از آب دیده گل کن                  ویران سرای دل را گاه امارت آمد (2

از کشاکش یک نفس چون موج فارغ نیستیم                   گرچه در آغوش بهر بی کران افتاده ایم (3

چون مگس حاضر شود در هر طعام                  از وقاهت بی صلا و بی سلام (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟135

رخ زشت چون خبث طینت مپوش                    به گمنامی و بازگوشی مکوش (1

سر برآوردند ارواح نباتی از زمین                       سوراصرافیل تا از رعد گردید آشکار (2

سرخوش چو بهر عیش کله گوشه بشکنند            نقل خراب ز انجم هفت آسمان کنند (3

به کف تیغ من اژدهاپیکر است                        ابا صولت شیر و خشم پلنگ (4
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در کدام بیت غلط املایی وجود ندارد؟136

بر لوح مآصی خط عذری نکشیدیم                   پهلوی کبایر حسناتی ننوشتیم (1

وجوه قرض می ام هست لیک می ترسم              که می فروشم نام از قباله بردارد (2

گر من از چشم همه خلق بیفتم سهل است                  تو مپندار که مخزول تو را ناصر نیست (3

چو بر دانا گشادی حیله را در                چو قوک مارکش در سر کنی سر (4

در کدام گزینه غلط املایی می یابید؟137

غرض از نوشتن رقعه - پلاس کهنه - گذاردن و اجازه دادن - فراغ و آسایش (1

خواستن دینار مغربی - ابوالفتح احمد - عذر خواستن - قوک و غورباغه (2

اهلیّت و شایستگی - بهایم و چهارپایان - تسبیح و سبحان االله گفتن - قیّم و سرپرست (3

خشنودی خدای عزّوجلّ - جلّ جلاله - عذاب قرض و دین - چهره و منظر (4

در کدام بیت غلط املایی وجود دارد؟138

عظم دیدار تو دارد جان بر لب آمده                 باز گردد یا برآید چیست فرمان شما (1

چنگ خمیده قامت می خواندت به عشرت                      بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد (2

و گر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس                 ز حقّۀ دهنش چون شکر فروریزد (3

بر آستانۀ میخانه هرکه یافت رهی                     ز فیض جام می اسرار خانقه دانست (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟139

به هر جفا ز وفای تو می نخواهم گشت              از اینکه نقض وفا شیوۀ احبّا نیست (1

تا کاخ صمد ساختی ایوان صنم را                      پرداختی از هرچه به جز دوست حرم را (2

این منم از پشت کوژ، چنگ حریفان عشق                    زار بنالم ولی خوار ندانم که چیست (3

آب حیات موج زد دوش ز صحن خانه ام              یوسف من فتاد دی همچو قمر به چاه من (4

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟140

"دست معلم از وقب حیوان روان شد؛ فکّ زیرین را پیمود، از یال و قارب به زیر آمد. سراپاش از درمانده  گی  اش خبر می  داد، اما گریزی رندانه زد و از مخمصه رست."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ غلط املایی وجود دارد.141

بدان که هر ابتدایی را انتهایی است و هرگاه که مدت عمر سپری شد و هنگام عجل فراز رسید، لحظتی مهلت صورت نبندد. (1

چون این ابیات مناسب حال گفتم، گرد ملال به جاروب مقال رُفتم همه از شراب این سخن مست و شراب آشتی در دست از منزل نفاق خواسته در محل اتّفاق نشستند. (2

دمنه گفت: قاضی را به گمان خود، بی حجّت ظاهر و دلیل روشن حکم نشاید کرد؛ و نیز اگر شما را این شبهت افتاده است و تبع همه بر گناه من قرار گرفته است، آخر من در (3

کار خود بهتر دانم.

چون نفس از مواظبت نظر معطّل شود و از فکر در حقایق و غوص در معانی اعراض کند، مواد خیرات عالم قدس از او منقطع شود. (4

کدام بیت فاقد غلط املایی است؟142

شها مگر به صریر تو داد خویش آرم                  به صولت تو نمایم علاج این غم را (1

آن که در میدان نظم او را چنین باشد مجال                     کی کند واجب که در بیقوله ای سازد مَقرّ؟ (2

کی بود گویی که بینم من ز دوران فلک؟                        چون فراغت از جهان گم گشته دوران فراغ (3

هرچه فرماید برد فرمان قضا ازبهر آنک               کفر باشد نقض آن داند قضا خود این قدر (4
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در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود؟143

غلغله زن، غرابت و نزدیکی، مرمّت و رسیدگی، بوتۀ خار (2 نظر و عنایت، هوای نفس، برهنگی و عاجزی، نوال و لطف (1

یله و رها، صحبت و محاوره، رقعه و نامه، محال و دروغ (4 صاحب پیرایه، گرم و رسا، پلاس پاره، عذر خواستن (3

در کدام گزینه غلط املایی بیشتری وجود دارد؟144

گفت: مرا قضای آسمانی در این ورطه کشید چنان که غبار آن دام، فروغ چشم را زایل گرداند. (1

زهی خداوند پاک که بنده گناه کند و از فضل و کرم، او را شرم بود که در وصف او زبان، لال است. (2

چون بخواستیم رفت گرمابه بان و هرکه آنجا بودند همه برخواستند و بایستادند و خدمت کردند. (3

کریم، یار خود را در سوز هجر و فراغ نیفکند و قرض دوستی خود را برپای معرفت و صحبت نیک استوار گرداند. (4

معناهای "لغزش، شکستن عهد، ساختمان، بوق" با املای کدام گزینه تطابق دارد؟145

ذلّت، نقض، عمارت، سور (2 زلّت، نغز، امارت، صور (1

ذلّت، نغز، امارت، سور (4 زلّت، نقض، عمارت، صور (3

در تمام گزینه ها جز گزینۀ ............ املای کلمات درست است.146

قصر ستمکاران، دیوارۀ اهرام، صورت و سیرت، تره بار و بنشن (1

چوپان گرگ طبع، غالب های شعری، ثبات و پایداری، لاغر و رنگ پریده (2

اوصاف روی، پای افزار وصله دار، عزم صلح، شندرغاز و پول اندک (3

خشمِ طوفان، کوته نظری، توصیف و طنز، خلف صدق نیاکان (4

در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی شود؟147

اسرار و رازها، عزم و تصمیم، متن تقریظ رهبر، فتوحات آینده (2 وسواس قاضی، قیاس و سنجش، آزاد ه گان و جانبازان، تمثیل (1

فارق و آسوده خاطر، صدای همهمه، مایۀ ننگ، مراتب قرب (4 طاس و طشت، عنان و سنان، خطوط و ستور، معرکۀ قلوب (3

در کدام گزینه غلط املایی بیشتری هست؟148

نادر و بی نظیر، تکیده و لاغر، معلوف و خوگرفته، فراعنۀ مصر قدیم (1

غلغله زن و غوغاکنان، مرمّت و اصلاح، قرار و طمأنینه، شندرغاز و پول کم (2

ضرورت و الزام، دلقکی و مسخره گی، مُحال و بی اصل، آسودگی و فراق (3

ضایع و تباه، مغلوب و شکست خورده، قورباغه و قوک، ذبح کردن حیوان (4

در کدام گزینه غلط املایی بیشتری دیده می شود؟149

یکی از دوستان گفت امتناع سخن ازآن جهت است که غالب اوقات در سخن نیک و بد اتّفاق افتد. (1

روزی شخصی خوش محضر و لطیفه گوی، همنشین ملوک گشته و با رغبتی صادق و شوقی غالب به خدمت او شتافت. (2

هر دو به افزونی قربت از دیگر ندیمان مرتبۀ تقدّم یافته و محرم اصرار مملکت و حکومت گشتند. (3

بر خردمند صواب آن است که در کارها غفلت کم رود و مهمّات را خوار شمرده نیاید. (4

کدام بیت نادرستی املایی دارد؟150

بین همه بحریان به کف گوهر خویش یافته  تو به میان جذر و مد در چه شمار اندری؟ (1

گر چه دوریم از بساط قرب همّت دور نیست  بندۀ شاه شما�م و ثناخوان شما (2

نفوس و عنصر و ارواح و چرخ و اخترت بادا  مطیع و تابع و محکوم و خدمتکار و فرمان بر (3

باز را خون خورد از صولت انصاف تو کبک  رنگ خونش به همین واسطه در منقار است (4
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معنای همۀ واژگان در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............. درست آمده است.1

(لَختی: اندکی)، (عِقد: مخنقه) (2 (مَلَک: فرشته)، (مقرون: همراه) (1

(کافی: دانای کار)، (مؤکّد: استوار) (4 (مبشّر: نویددهنده)، (مرشِد: ارشاد شده) (3

معنای واژگان "حضرت، کوشک، مشتبِه شدن، به غایت" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟2

درگاه، قصر، اشتباه کننده، بی نهایت (2 پیشگاه، قایق، اشتباه گرفتن، انتها (1

آستانه، قصر، به اشتباه افتادن، بی نهایت (4 پیشگاه، هر بنای رفیع، تردید کردن، در پایان (3

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ معنای همۀ واژگان صحیح آمده است؟3

(تعبیه کردن: قرار دادن)، (خلیفت: جانشین)، (عنایت: توجّه) (1

(غنا: توانگری)، (قرب: هم جواری)، (متلألیء: تابان) (2

(ربوبیّت: مهربانی)، (خزاین: گنجینه ها)، (اعزاز: گرامیداشت) (3

(نفایس: چیزهای گران بها)، (اصناف: گونه ها)، (قبضه: یک مشت از هر چیزی) (4

در کدام گزینه، رابطه های معنایی "تضاد و تضمن" به کار رفته است؟4

هرکه چیزی دوست دارد جان ودل بر وی گمارد  هرکه محرابش تو باشی سر ز خلوت برنیارد (1

ای سرو بلند بوستانی               در پیش درخت قامتت پَست (2

گر من از عهدت بگردم ناجوانمردم نه مردم  عاشق صادق نباشد کز ملامت سر بخارد (3

هر که می ورزد درختی در سرابستان معنی  بیخش اندر دل نشاند تخمش اندر جان بکارد (4

در کدام گزینه معنی واژه ای در مقابل آن نادرست آمده است؟5

تیمار: غمخواری / زَنخدان: چانه / مناسک: آ�ن ها و مراسم (2 حلاوت: شیرینی / شب گیر: سحرگاه / ادبار: پشت کردن (1

صنم: بُت / وزر: بار سنگین / متقارب: منظّم (4 مستور: پنهان / سرسام: هذیان / چاشتگاه: نزدیک ظهر (3

معنی واژه های "نژند - دغل - یک دوال - زهد" به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟6

زبون - ناراستی - یک  لایه - پارسایی (2 خوار - مکر - چرم - باتقوا (1

ناراست - تنبل - یک پاره - پرهیزگاری (4 اندوهگین - مکّار - پوست - نیک مرد (3

معنی واژگان "تمکّن - صباحت - رایت - حضرت" در کدام گزینه به درستی آمده است؟7

ثروت - خوب رویی - بیرق - والامقام (2 توانگری - صبحگاه - پرچم - آستانه (1

ثروت - سفیدی رنگ انسان - درفش - درگاه (4 توانگری - سحرگاه - اندیشه - بزرگ (3

معنی مقابل چند واژه، غلط است؟8

(الوهیّت: خدایی) (هزاردستان: بلبل) (مشتبِه: دچار اشتباه) (شریعت: مقابل طریقت و عرفان) (تمکّن: مکان داشته) (عاری: فاقد) (دد: وحشی) (بالبداهه: ارتجالاً)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

لغت و املاى یازدهم



2لرنیتو 1398 /21

در همۀ موارد، واژه  ها درست معنی شده اند، به جز:9

(سمند: اسب زردرنگ)، (سیماب: نقره)، (اذن: فرمان) (2 (تازی: عربی)، (رشحه: قطره)، (بار: رخصت) (1

(مَشک: خیک)، (منکر: ملکوتی)، (اهتزاز: جنبیدن) (4 (چنبر: حلقه)، (منکر: انکارکننده)، (دهشت: ترس) (3

در کدام گزینه معنی یک واژه نادرست است؟10

(بیرق: رایت)، (موعد: تع�ن شده)، (درایت: تدبیر) (2 (سیماب: جیوه)، (خرگه: سراپردۀ بزرگ)، (مشک: خیک) (1

(رعنا: زیبا)، (بار: رخصت)، (افسر: صاحب منصب) (4 (سترگ: عظیم)، (افق: کرانه)، (تازی: عرب) (3

در کدام گزینه معنی واژه ها کاملاً درست است؟11

(موالات: دوستی، پیروی کردن)، (درای: زنگ کاروان، پتک) (2 (ملالت: آزردگی، سرزنش)، (گشن: انبوه، پر شاخ  و برگ) (1

(دها: بخشش، عطا)، (پایمردی: خواهشگری، شفاعت) (4 (خایب: ناامید، بی بهره)، (وقیعت: بدگویی، جدال) (3

در گروه واژگان کدام گزینه، معنای واژه ای نادرست آمده است؟12

الف) (دژم: ژیان) (درفش: بیرق) (مجرد: صرف)

ب) (ترگ: کلاه خود) (غو: غریو) (پشت پای: قفا)

ج) (گشن: انبوه) (جال: دام) (ابرش: اسبی با نقطه هایی بر اعضا)

د) (وقیعت: بدگویی) (خایب: بی بهره) (غضنفر: خشمگین)

الف، د (2 الف، ج (1

ب، ج (4 ب، د (3

در گروه واژگان کدام گزینه معنای کلمه ای نادرست آمده است؟13

الف) (ارک: دژ)، (ممد: یاری   دهنده)

ب) (مسامحه: ریاکاری)، (خوان: سفرۀ گسترده)

ح: شادشده)، (تلمّذ: آموختن) ج) (مفرِّ

د) (حشر: رستاخیز)، (برزیگر: کشاورز)

الف، د (2 ب، ج (1

ب، الف (4 ج، د (3

همۀ واژه های گزینۀ ............ دوبه دو به لحاظ رابطۀ معنایی در یک حوزه قرار می گیرند.14

عزل و نصب - جزر و مد - هزاهز و غریو - مضرات و منافع (2 اعمی و بصیر - هبوط و صعود - سفر و حضر - قانع و طامع (1

بدو و ختم - افراط وتفریط - انقباض و انبساط - ابطال و الغا (4 ایجاز و اطناب - مدح و ذم - سلاست و روانی - ینبوع و چشمه (3

در کدام گزینه معنای واژه به درستی مشخص نشده است؟15

گرچه محجوب ازنظر کرده است بی جایی تو را                 همچنان جوید ز هرجایی تماشایی تو را (: پنهان) (1

از ترشرویان شود ماتم سرا دارالسّرور                   ره مده رضوان  ، به جنّت زاهد دلمرده را (: بهشت) (2

دیدۀ بیدار تا ببیند نظم او                   تیر همّت را به پای عقل کافی برنهیم (: دانای کار، باکفایت) (3

ساقی بده آن کوزۀ یاقوت روان را                      یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را (: خوراک) (4

در کدام گزینه معنای واژگان تماماً درست آمده است؟16

(شبگیر: پیش از صبح)، (شایق: اشتیاق)، (گران: عظیم)، (زبونی: درماندگی) (1

(جهد: رنج بردن)، (سست عنصر: کاهل)، (مقرون: پیوسته)، (خطوه: گام) (2

(شبهت: تردید)، (دربایست: نیاز)، (رایت: درفش)، (غَنا: نغمه و آهنگ) (3

(افگار: خسته)، (جمله: سراسر)، (خرگه: گروه و دسته)، (بختک: کابوس) (4
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در کدام گزینه مفهوم "گر" متفاوت است؟17

ز پیمان تو سر نگردد تهی                       وگر دور مانم ز تخت مهی (1

به خنجر دل دشمنان بشکنیم                  وگر کوه باشد ز بن بر کنیم (2

چه باید مرا جنگ زابلستان                      وگر جنگ ایران و کابلستان (3

بزرگان گیتی مرا کهترند             وگر چند با گنج و با افسرند (4

در کدام گزینه معنای یک واژه نادرست نوشته شده است؟18

(ژنده: مهیب)، (الحاح: درخواست کردن) (2 (رشحه: قطره)، (خدو: تفو) (1

(تفرّج: گشت و گذار)، (فایق: برگزیده) (4 (غو: فریاد)، (غضنفر: خشمگین) (3

در کدام گزینه یکی از واژه ها نادرست معنا شده است؟19

شعف (شادمانی) - کذا (چنین) - محقّر (کوچک) - مواجب (وظایف) (1

معونت (یاری) - سو (دید) - ریاحین (گل های خوشبو) - موالات (پیروی کردن) (2

چلّه (زه کمان) - جال (دانه) - گَشن (انبوه) - کلون (چِفت) (3

گرازان (با ناز راه رونده) - قُلا کردن (کلک زدن) - مسامحه (ساده انگاری) - قدّاره (نوعی جنگ افزار) (4

معانی داده شده برای هریک از واژه ها کاملاً درست است؛ به جز:20

(غیرت: هیبت، تعصب) (2 (اجنبی: بیگانه، خارجی) (1

(افسر: صاحب منصب، کلاه پادشاهان) (4 (ولایت: خطّه، شهرستان) (3

معنی واژۀ "مثال" در کدام گزینه متفاوت آمده است؟21

بخندید پرویز و دادش مثال                 که گردد مضاعف بر او آن نوال (= بخشش) (1

زهی بر کار و ساکن تو به  ظاهر                        مثال مرهمی در کار کردن (2

در آکنده ز شادی ها درون چاکران خود              مثال دانه های دُر که باشد در انار ای دل (3

مثال چرخ و خاک بارگاهش                 حدیث تشنه و آب زلال است (4

در کدام گزینه معنی همۀ واژه ها درست است؟22

الف) (گشن: انبوه)، (الحاح: اسرار)

ب) (ملالت: سرزنش)، (کوشک: قصر)

ج) (طوع: فرمان بری)، (وبال: گناه)

د) (محمل: مهد)، (دها: هوش)

ج، ب (2 د، ج (1

ب، د (4 الف، ج (3

معنای واژه ها در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ به ترتیب درست آمده است.23

سَر، غو، ادبار: رئیس، خروش، پشت کردن (2 فراخ، تعلیمی، فائق: راحت، نوعی عصای سبک، پیروز (1

رایت، ملالت، کافی: درفش، سرزنش، کاردان (4 سو، وقیعت، نژند: دید، سرزنش، اندوهگین (3

در کدام گزینه معنای تمام واژه ها درست آمده است؟24

(مقرون: همراه)، (نماز پیشین: نماز صبح)، (وبال: گناه) (2 (برنشستن: سوارشدن)، (مناسک: جای عبادت)، (مهمّات: کارهای خطیر) (1

(ادبار: پشت کردن)، (تیره رایی: ناراستی)، (نژند: اندوهگین) (4 (شوریده رنگ: آشفته حال)، (عِقد: پیمان)، (رقعه: نامۀ کوتاه) (3
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واژۀ انتخاب شده در کدام گزینه درست است؟25

قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا (فراق - فراغ) برده ز من آن دو جادوی مکحول (1

هان به جز من خسروی جو�د در این مرحله                   خلق گشتند اندر آن (اصرار - اسرار) باهم یک دله (2

(قصّۀ - غصّۀ) عشق خود رود پیش فسردگان ولی             سنگ تراش کی خرد گوهر شب فروز را (3

حکمتش آرد ز باد مهرگان زرّ درست                  قدرتش بارد ز ابر ماه دی سیم (حلال - هلال) (4

معنی واژه های کدام گزینه تماماً درست است؟26

الف) (عارضه: علّت)، (جیب: گریبان)

ب) (چاشنی: شیرین) (نژند: زبون)

پ) (لقا: رو) (مستور: محجوب)

ت) (فام: رنگ) (عقد: مخنقه)

ث) (مرغزار: سبزه) (دون: پست)

ث، ت (2 ب، پ (1

ت، ب (4 پ، الف (3

معانی داده شده برای هریک از واژه ها کاملاً درست است؛ به جز ............27

فرض: لازم، ضروری (2 رشحه: قطره، چکیده (1

مشک: خیک، انبان (4 چنبر: حلقه و هر چیز هلال مانند (3

معنی واژه های کدام گزینه تماماً درست است؟28

الف) (رشحه: چکیده) (الحاح: اصرار)

ب) (برافراختن: شعله ورشدن) (خدو: تفو)

ج) (سترگ: قدرتمند) (مجرّد: صرف)

د) (خجسته: مبارک) (درفش: بیرق)

الف، د (2 الف، ب (1

ب، ج (4 ج، د (3

تمام معنی های مقابل کدام واژه ها درست است؟29

الف) مُمد: یاری کننده، مددکننده

ب) موالات: پیروی کردن، دوستی

ج) ملالت: آزردگی، سرزنش

د) عیار: سنجه، خالص

هـ) رستن: نجات یافتن، رهایی دادن

ج، د (2 الف، هـ (1

ب، د (4 هـ، ج (3

معنای چند واژه نادرست است؟30

(یوز: جانوری شکاری)، (ناو: قایقی کوچک)، (کراهیّت: ناپسندی)، (گسیل کردن: سوارشدن)، (مخنقه: تاج)، (راغ: دامنۀ کوه)، (دغل: مکّار)، (تیره رایی: بداندیشی)، (نژند: خشم)،

(خطوات: گام)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنی چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟31

(اجنبی: بیگانگان)، (بختک: کابوس)، (رأفت: شفقت)، (غیرت: حمیّت)، (نهیب: حیرت)، (زبونی: فرومایگی)، (درایت: لیاقت)، (ولایت: خطّه)، (تسخیر: چیرگی)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3
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در میان واژه های زیر معنی چند واژه نادرست است؟32

(شراع: خیمه)، (صنع: آفرینش)، (گران: سنگین)، (حمیّت: عزم)، (جیب: یقه)، (شَل: دست و پای ازکارافتاده)، (چنگ: نوعی ساز که سر آن خمیده است و یک تار دارد)، (دون همت:

حریص)

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

معنی چند واژه نادرست است؟33

"مَنسَک: جای عبادت حاجیان / شِراع: زیرانداز / وزر: بار سنگین / گسیل کردن: پاره کردن / صِلت: فَخر / شبگرد: سحرگاه / فروماندن: متحیّرشدن / تیره رایی: ناراست"

شش (2 پنج (1

سه (4 چهار (3

معنی چند واژه در مقابل آن درست نوشته شده است؟34

"ارتجالاً: بدیهه گویی / تهنیت: تسلّی عزادار / شائبه: بی گمان / لفاف: پیچیده / غایت: بی نهایت / رغبت: خاست / غنا: بی نیاز / نفایس: جمع نَفَس"

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنی چند واژه نادرست است؟35

(خوالیگر: آشپز)، (ثقت: اعتماد)، (سپَردن: پایمال کردن)، (نوند: اسبی که بر اعضایش نقطه ها باشد)، (خدو: آب دهان)، (دژم: خشمگین)، (ژیان: شیر)، (یکایک: ناگهان)، (دستوری:

رخصت)، (جال: دام)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنای ذکرشده در کمانک چند کلمه نادرست است؟36

(انجمن: مجلس) (فایق: پیروزی) (الحاح: درخواست کردن) (تخلّص: رهایی دادن) (تپش: اضطراب) (اساطیر: داستان های حقیقی) (مواجب: حقوق) (کیمیا: ماده ای با خاصیت

درمانی) (دستوری: اجازه دادن) (غزا: پیکار)

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

معنی چند واژه نادرست است؟37

(ارک: دژ)، (تعلیمی: عصای سنگین)، (شماتت: ملالت)، (کلون: چفت)، (برزیگر: دهقان)، (چلّه: کمان)، (قوّال: بازیگر نمایش های دوره گردی)، (مقید: گرفتار)، (قُلا کردن: کلک زدن)،

(خوان: سفرۀ کوچک)

پنج (2 شش (1

سه (4 چهار (3

معنای چند واژه نادرست است؟38

ا: آواز مهیب / جیب: چانه / قدس: پاکی / سور: شاخ گوزن / طالع: سرنوشت / جلّت: بزرگ است / جبّار: مسلطّ / ریحان: هر گیاه سبز و "خایب: بی بهره / صولت: جلال / هُرّ

خوشبو"

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام گزینه معنای همۀ واژه ها درست آمده است؟39

(نژند: ناراحت کننده)، (زنخدان: چانه)، (رضوان: بهشت)، (چنبر: گردنبند) (1

(خطوات: گام)، (خوالیگر: آشپز)، (مظاهرت: پشتیبانی)، (سمند: اسب زرد) (2

(خدو: آب دهان)، (شوربا: نوعی آش ساده)، (گرازان: حمله کنان)، (محمل: کجاوه) (3

(صباحت: زیبایی)، (ممد: یاری دهنده)، (افگار: مجروح)، (ارتجالاً: بالبداهه) (4
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معنی واژه ها در کدام گزینه تماماً درست است؟40

(غو: غریو)، (خایب: بی بهره)، (راغ: صحرا)، (سرسام: هذیان) (1

(هنر: علم)، (شب گیر: سحرگاه)، (زنخدان: چاله)، (اعتذار: پوزش خواستن) (2

(پشت پا: روی پا)، (کلون: چفت)، (مشتبه: اشتباه کننده)، (نفیر: نفرت داشتن) (3

(نهیب: هراس)، (یُغور: ستبر)، (قلا کردن: کلک زدن)، (جال: دانه) (4

معنی چند واژه نادرست است؟41

(گرازان: شتابان)، (چاشتگاه: صبح زود)، (قوّال: بازیگر نمایش های دوره گردی)، (ژنده: مهیب)، (غو: غریو)، (محمل: مهد)، (پایمردی: خواهشگری)، (مظاهرت: پشتیبانی)، (خرگه: خیمه

کوچک)

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

معنی چند واژه نادرست آمده است؟42

(نژند: اندوهگین)، (خیر خیر: بیهوده)، (توقیع: واقع شدن)، (صباحت: روشنایی)، (رشحه: چکیده)، (نهیب: هیبت)، (یکایک: ناگهان)، (نوند: اسب)، (شکاری: نخجیر) (پایاب: بخش

کم عمق آب)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنی چند واژه، در مقابل آن نادرست است؟43

(چاشنی: طعم)، (صنع: احسان)، (مخنقه: عقد)، (فام: رنگ)، (افگار: خسته)، (سور: روشنایی)، (شبگرد: شب رو)، (لقا: سیما)، (طعن: سرزنش کردن)، (برزن: محلّه)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در موارد کدام گزینه معنی همۀ واژگان درست است؟44

الف) (تیره رایی: ناراستی)، (مناسک: جای عبادت حاجیان)

ب) (رایت: درفش)، (تازیک: غیر ترک)

ج) (ضیعت: زمین زراعتی)، (استسقا: آب دادن)

د) (نهیب: هراس)، (سست عنصر: کاهل)

الف، د (2 الف، ج (1

ب، د (4 ج، ب (3

معنای چند واژه نادرست آمده است؟45

(درفش: بیرق)، (هنر: علم)، (لاف زدن: افتخار کردن)، (ابرش: اسب سرخ رنگ)، (ژیان: خشم)، (کیمیا: اکسیر)، (منزّه: پاکی)، (سترگ: عظیم)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنای چند واژه نادرست آمده است؟46

(اختلاف: رفت و آمد)، (سیادت: خردمندی)، (عصیان: نافرمانی)، (شماتت: سرکوفت)، (قُلا کردن: دگرگون کردن)، (مجادله: خشم گرفتن)، (گرازان: شتابان)، (تلمّذ: آموختن)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنای چند واژه نادرست نوشته شده است؟47

(برّ: دریا)، (مظاهرت: پشتیبانی)، (اهمال: کاهلی)، (پایمردی: میانجی گری)، (رشحه: دریا)، (خرگه: خیمۀ بزرگ)، (آماس: ورم)، (شراع: قایقی کوچک)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3
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معنای چند واژه نادرست است؟48

(مخنقه: گردنبند)، (فایق: برگزیده)، (اختلاف: رفت وآمد)، (مظاهرت: پشتیبانی)، (راغ: صحرا)، (صَباحت: زیبایی)، (وقیعت: توقّع)، (خایب: ناامید)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنی چند واژه در کمانک مقابل آن نادرست آمده است؟49

(خُطوه: گام)، (افگار: مجروح)، (بار: اجازه)، (گَشن: انبوه)، (نَوند: اسب)، (خایب: امیدوار)، (قفا: پشت گردن)، (یم: حق)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنی چند واژه به درستی بیان نشده است؟50

(آز: بدخواهی)، (اجنبی: بیگانه)، (اذن: بانگ نماز)، (افراط: کوتاهی کردن در کاری)، (التهاب: زبانۀ آتش)، (اهتزاز: دوری جستن)، (بر: سینه)، (بساط: چیز گستردنی)، (بلاغت:

زبان آوری)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

چند خانه در جدول زیر درست پر نشده است؟51

مفردهم خانوادههم معناواژه

خزینهمخزنگنجینهخزاین

وسیطهوسیعواسطه هاوسائط

لطیفهلطیفنیکویی هاالطاف

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنی چند واژه در مقابل آن درست است؟52

(ادبار: پشت کردن)، (نژند: بدبخت)، (کراهیت: ناپسند)، (صلت: بخشش)، (شب گیر: پیش از شب)، (افگار: مجروح)، (راغ: باغ)، (جیب: پیشانی)، (توقیع: نامه)

چهار (2 سه (1

شش (4 پنج (3

معنی مقابل واژه های کدام گزینه، همگی درست است؟53

1- نهیب: فریاد بلند 2- غیرت: رشک بردن 3- درایت: تقدیر 4- التهاب: برافروختگی 5- تلبیس: اهریمن 6- طوع: فرمان 7- افسر: منصب 8- اذن: اجازه 9- موزون: خوش نوا

غیرت، تلبیس، اذن (2 نهیب، درایت، التهاب (1

نهیب، التهاب، موزون (4 غیرت، افسر، طوع (3

در کدام گزینه معنی همۀ واژه ها درست است؟54

(سیماب: ابر)، (خنیده: مشهور)، (صفیر: آواز)، (تمکّن: ثروت) (2 (نژند: خوار و زبون)، (رُقعت: نامۀ بلند)، (شائبه: شک)، (صنم: بُت) (1

(تلبیس: دروغ)، (محمل: مَهد)، (مَلَک: فرشته)، (شراع: خیمه) (4 (وبال: گناه)، (افگار: خسته)، (ارتجالاً: بدیهه گویی)، (غِنا: بی نیازی) (3

در همۀ ابیات به جز بیت ............ واژه ای یافت می شود که تحول معنایی یافته است.55

چو تو آمدی مرا بس که حدیث خویش گفتم                چو تو ایستاده باشی ادب آن که من بیفتم (1

در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی             ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم (2

اندر خور افسر شود از علم به تعلیم                 آن سر که ز بس جهل سزاوار فسار است (3

صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت                  قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند (4
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در میان واژگان زیر چند واژه تحوّل معنایی پیدا کرده است؟56

شوخ / رعنا / زین / سپر / صرّه / درزی / دستار / تماشا / مزخرف / چشم / سوفار / کثیف / رکاب

چهار (2 سه (1

شش (4 پنج (3

در بین واژه های زیر معنای چند واژه درست آمده است؟57

(نژند: اندوهگین) (زنخدان: صورت) (گیوه: پای افزار) (مناسک: آ�ن) (مؤکّد: استوار) (شاب: جوانی) (راغ: دامنۀ کوه) (تشرّع: عرفان) (همایون: نیک بخت) (شوریدگی: شیدایی) (شراع:

خیمه) (متقارب: همگرا)

هشت (2 ده (1

هفت (4 نُه (3

در کدام گزینه معنی تمام واژه ها درست است؟58

(عندلیب: هزاردستان) (توقیع: نامه و فرمان) (تیره رایی: ناراستی) (افگار: خسته) (1

(تمکّن: ثروت) (قوت: رزق روزانه) (شائبه: گمان) (خطوات: گام) (2

(مطرب: نوازنده) (زهد: پارسایی) (صباحت: سحر) (حَشم: خدمتکاران) (3

(مستور: پنهان) (بذله گو: لطیفه پرداز) (صنم: دلبر) (نماز پیشین: نماز ظهر) (4

چند واژه نادرست معنا شده است؟59

"کوشک: قصر / مخنقه: گردنبند / خرگه: تاج / خیرخیر: به کُندی / کراهیّت: بدخُلقی / حمیّت: جوانمردی / شوریده رنگ: آشفته حال / سور: جشن / دون همّت: کوتاه همّت / خطوات:

گام"

پنج (2 سه (1

شش (4 چهار (3

معنی چند واژه در مقابل آن غلط است؟60

(بادپا : تیزتک)، (پایاب: عمیق)، (نبازی: خوار نشمری)، (خُود: تاج)، (رستاخیز: مردن)، (خرگه: سراپرده)، (شب گیر: نیمه شب)، (سینه مالان: سینه خیز)

سه (2 چهار (1

پنج (4 دو (3

معنی چند واژه نادرست آمده است؟61

"عافیت: سلامت / باره: اسب / برومند: بارآور / فروغ: نورانی / افسر: تاج و کلاه پادشاهان / گران: عظیم / موزون: خوش نوا / اختر: ستاره / جنون: شوریدگی / زبونی: فرومایه"

یک (2 سه (1

چهار (4 دو (3

در هر دو گروه از واژگان کدام گزینه اشتباهی وجود دارد؟62

الف) (دارالسّلطنه: پایتخت) - (خصال: خوی ها) - (نهیب: فریاد بلند) - (مهیب: ترسناک)

ب) (تفریط: زیاده روی) - (اذن: رخصت) - (غیرت: حمیّت) - (شایق: آرزومند)

پ) (موعد: هنگام) - (رعنا: خوش قد و قامت) - (بختک: کابوس) - (منزوی: گوشه گیر)

ت) (اعطا: واگذاری) - (رمق: تاب وتوان) - (التهاب: برافروختن) - (افراط: کوتاهی کردن در کاری)

الف - پ (2 الف - ب (1

ب - پ (4 ب - ت (3

معنای چند واژه نادرست است؟63

(توفیق: سازگار گردانیدن)، (جیب: گریبان)، (زنخدان: پیشانی)، (توقیع کردن: چشم داشتن)، (روضه: تعزیه)، (مخنقه: گردنبند)، (وزر: گناه)، (یوز: شکارچی)، (باره: اسب)، (کافی:

باکفایت)، (رایت: بیرق)

پنج (2 چهار (1

سه (4 دو (3
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معنی چند واژه درست است؟64

(التهاب: برافروختن)، (درایت: لیاقت)، (بختک: رؤیا)، (موزون: خوش نوا)، (غیرت: تعصّب)، (شایق: آرزومند)، (تفریط: از حد درگذشتن)، (زنبورک: نوعی حشره)، (خصال: خوی)،

(دارالسلطنه: مرکز شهر)

پنج (2 چهار (1

هفت (4 شش (3

چند واژه نادرست معنا شده است؟65

"جهد: سعی / جمله: سراسر / خَنیده: نامدار / خویشان: اقوام / رایت: دِرَفش / گزاف کاری: بیهوده کار / غایت: پایان / محمل: بیهوده / موسم: هنگام / جفا: ستمگر"

پنج (2 سه (1

شش (4 چهار (3

کاربرد معنایی واژۀ "اتفاق" در کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟66

با هرکسی به مذهب خود باید اتفاق                 شرط است یا موافقت جمع یا فراق (1

پراکندگی از نفاق خیزد                       پیروی از اتفاق خیزد (2

حُسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت                 آری به اتفاق جهان می  توان گرفت (3

ولیکن اتفاق آسمانی               کند تدبیرهای مرد باطل (4

معنای واژگان ذکرشده در کمانک در چند مورد نادرست آمده است؟67

(متقارب: همراه)، (صباحت: زیبایی)، (تلبیس: نیرنگ سازی)، (چاشتگاه: سحرگاه)، (متلألئ: والا)، (کافی: لایق)، (شایق: آرزومند)، (تشرّع: طریقت)، (توقیع کردن: امضا کردن)، (وبال:

گناه)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنی چند واژه نادرست است؟68

(روضه: گلزار) / (حمیّت: غیرت) / (ادبار: بدبختی) / (دغل: ناراست) / (دون همت: زشت) / (افگار: مجروح) / (حشم: خدمتکاران) / (همّت: عزم و اراده) / (فروماندن: متحیرشدن) /

(شوریده رنگ: آشفته حال) / (دلدار: عاشق)

سه (2 دو (1

یک (4 چهار (3

کدام بیت نادرستی املایی یا رسم الخطّی دارد؟69

خاریم و طربناک تر از باد بهاریم                خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم (1

از نعرۀ مستانۀ ما چرخ پرآواست               جوشنده چو بهریم و خروشنده چو شیریم (2

از شوق تو بی تاب تر از باد صبا�م              بی روی تو خاموش تر از مرغ اسیریم (3

آن کیست که مدهوش غزل های رهی نیست؟            جز حاسد مسکین که بر او خرده نگیریم (4

در ابیات زیر، املای کدام واژگان نادرست به کار رفته است؟70

الف) کس را سزای ذات تو مدحی نداد دست             گر بنده حقّ آن نگذارد بر او مگیر

ب) ز خود گذشته ای ای قطرۀ محال اندیش                شدن به بحر و گهر برنخواستن ننگ است

ج) سفله تبع است جهان بر کرمش تکیه مکن                       ای جهان دیده ثباتِ قدم از سفله مجوی

د) محمل جانان ببوس آنگه به زاری عرضه دار                       کز فراقت سوختم ای مهربان فریادرس

نگذارد، بحر، فراق (2 نگذارد، برنخواستن، تبع (1

عرضه، محال اندیش، سفله (4 تبع، عرضه، محمل (3
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در کدام ابیات، غلط املایی وجود دارد؟71

الف) ز جدّ و جهد قرض کیمیای مقصود است                 وگرنه بر صفت کیمیا گیاهی نیست

ب) به حلم و خشمش کردند وصف از آن معنی              مهیب و سهل بود بر غضنفر آتش وآب

ج) غرّنده و سهمناک و توفنده                        بر دشت گذشت تند طوفانی

د) در دلش تأویل چون ترجیه یافت                 طبع در حیرت سوی گندم شتافت

ج، د (2 الف، د (1

الف، ب (4 ب، ج (3

در کدام گزینه، املای واژۀ مشخص شده، برای جاهای خالی صحیح نیست؟72

خیانتی روا دارد که خلل آن به اطراف و ............ مملکت او بازگردد، در دنیا مذموم باشد. (نواحی / نواهی) (1

هرگاه حوادث به عاقل محیط شود باید که در پناه صواب رود و بر خطا ............ ننماید. (اسرار / اصرار) (2

به صحبت دوستان و برادران هم مناز و بر وصال ایشان حریص مباش که ............ آن از شیون قاصر است. (صور / سور) (3

تأ�د آسمانی و ثبات ............ صاحب شریعت بدان پیوست و انصار حق را سعادت هدایت راه راست نمود. (عظم / عزم) (4

در کدام گزینه واژگانی که در ابیات زیر غلط املایی دارند، درست مشخص شده است؟73

الف) این همه خواجگان گربه طبع            که سگ نفس را شدند تبع

ب) شد ز خیالت خراب سینۀ ما، چون کنیم؟                موکب سلطان بزرگ، کلبۀ درویش خورد

ج) نظیر تو ز کریمان به دهر پیدا نیست           به هیچ شهر و نواهی به هیچ برزن و بوم

د) هرکسی موسم گل گوشۀ باغی دارد                ساکن کوی تو از روضه فراقی دارد

خورد - نواهی - روضه (2 طبع - خورد - نظیر (1

خورد - نواهی - فراقی (4 تبع - نواهی - نظیر (3

در کدام بیت غلط املایی دیده نمی شود؟74

صفحۀ تیغ زبانت آری از عیب خلاف                 روی مرآت (آینه) ضمیرت صافی از رنگ ریاست (1

واعظ، حدیث سایۀ طوبی فروگزار                     کاینجا سخن ز سرو روان محمد است (2

به گل ز خانه خود عندلیب محمل بست                        ز غنچه های چمن چون جرس فغان برخاست (3

به سوار روح بنگر، منگر به گرد غالب                که غبار از سواری حسن و منوّر آمد (4

مفهوم کدام دو بیت باهم متناسب است؟75

الف) غم که دور از من دیوانه نگردد هرگز                آشنایی است که بیگانه نگردد هرگز

ب) عشق گرد دل فرزانه نگردد هرگز                       خانۀ دیو، پریخانه نگردد هرگز

ج) عشق از کوی خرابات به جایی نرود                    گنج دلگیر ز ویرانه نگردد هرگز

د) هرکه ترجیح دهد عقل و خرد را به جنون             دارم امید که دیوانه نگردد هرگز

ج و د (2 الف و ب (1

الف و د (4 ب و د (3

در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی شود؟76

مصر قربت می گذرد تاج عزّت بر سرش               گر ز یوسف پیرهن چاه وطن دارد دریغ (1

صفیر مرغ دلم ذکر توست در همه حال             چو ماهی ارچه بود کامم از زبان خالی (2

در مغیلان گاه عشقت خستگان درد را               زخم هر خار مغیلان مرحم و درمان شده (3

از سر دار میندیش که در لشکر عشق                الم نصر منصور به جز دار نبود (4
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در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ غلط املایی یافت می شود.77

این کار بدون مظاهرت و مؤونت و مساعدت تو برنمی آید و فتح نصرت صورت نگیرد. (1

حرص مال و حُبّ فرزند، موجب شد تا جانب فتوّت و مروّت را محمل بگذارد. (2

درویشی مجرّد به گوشه ای نشسته بود. پادشاهی بر او بگذشت. درویش ازآنجاکه فراق ملک قناعت است، سر برنیاورد. (3

با اصرار وی بر قافیۀ یغورش تبسّم رضایت طالع شد و برای خدمتگزاری رخصت یافت. (4

در کدام بیت غلط املایی دیده نمی شود؟78

خَمُش این طبل مزن تیغ بزن وقت غزاست                      طبل اگر پشت سپاهست، غزا اولی تر (1

کس را سزای ذات تو مدحی نداد دست              گر بنده حق آن نگذارد بر او مگیر (2

بلکه در تنبلی و کم دلی و پر بیمی است              یا به پوتین و کلاه و فُکل و تألیمی است (3

من درین مدح تو یک معجزه دیدم ز قلم                       آن زمان کز دل من بود سوی نظم صفیر (4

در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی شود؟79

بر شاخ وجود بنده مرغی است             منصوب به آشیانه تو (1

من بنده را ز عاجزی اندر سنای تو                     تا حشر پایمال حیا کرد روزگار (2

شاهان جهان را نبود پرده قربت                        آنجا که سراپرده سلطان من آنجاست (3

جان بی رنگی است هرکس بگذرد از قید جسم                 ناله چون از لب برون آمد هوایش غالب است (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟80

خواست طوفانی هم از خاک شهیدان ز آستانت                وه چگونه خُسبد آن خون ها که هردم می کنی (1

به راه خیر به یک خطوه افتدت صد مکث                      به شرّت این همه بی صبری و عجولی چیست (2

ز سور شاه خبر داد باغ را مه مهر                       ز شاخسار هوا زر فشاند بر صحرا (3

بی گلستان تو در دست به جز خاری نیست                     به ز گفتار تو بی شائبه گفتاری نیست (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟81

این تهمت حقیرتر از آن است که چون او بنده ای امانت خود را بدان معیوب گرداند یا حرص آن خرد او را مهجوب گرداند. (1

و از حقوق پادشاهان بر خدمتکاران گزارد حقّ نعمت و تقریر ابواب مناصحت است و نیز پرهیز از مخالفت. (2

هیچ چیز در موازنۀ دوستان مخلص نیاید که در ایّام راحت معاشرت خوب از ایشان متوقّع باشد در ایّام محنت مظاهرت به صدق. (3

چون مجمع به عوام و خواص آراسته گشت، زیرک زبان فصاحت و ابروی صباحت بگشاد و همگی را به لطایف چاکرنوازی و غرایب دلجویی بنواخت. (4

در متن زیر املای کدام واژه نادرست است؟82

"چون آن جا رسید، چشمش بر کوهی افتاد به بلندی چنان که چشم شایقش بدان نمی رسید و کمندِ نظر از کمرگاهش نگذشتی، و نردبانِ هوا به گوشۀ بام رفعتش نرسیدی. شاهِ مرغان

سلیمان وار نشسته بود و بزم و بارگاهی چون نزهتگاهِ خُلد آراسته. شاهین که امیرِ سلاح دیگر طیور بود کلاه زر در سر کشیده و از نشیمنگاه دستِ سلاطین برخاسته و بالایِ او به

تفاخر ایستاده و چنگِ منقار بلبل نوایِ غریب نواخته و سفیرِ الحانِ هزاردستان هنگامۀ لهو و طرب گرم کرده. "

سفیر (2 غریب (1

سلاح (4 برخاسته (3

در کدام بیت غلط املایی به کار نرفته است؟83

حلا یاران که بخت آمد گه ایثار رخت آمد                سلیمانی به تخت آمد برای عزل شیطان را (1

گل شاه وار بر سر تخت زمرّدین                 سوسن ز پیش شاه درآورده بیرقی (2

خواجو برو به چشم تأمّل نگاه کن              بر اهل دل که گوشۀ عزلت گذیده اند (3

همی خرامد و عقلم به طبع می گوید                       نظر بدوز که آن بی نذیر می آید (4
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جاهای خالی متن زیر، با املای کدام گزینه درست است؟84

"و هرکه از شعاع عقل غریزی بهره مند شد و استماع سخن ناصحان را شعار ساخت اقبال او چون سایۀ چاه پایدار باشد، نه چون نور ماه در مُحاق و ............، دست مریخ ............

نصرتش صیقل کند و قلم عطارد منشور دولتش ............ کند و ملک امروز به جمال عقل ملک آرای متحلّی است."

زوال - سلاح - توقیع (2 ذوال - صلاح - طوقیع (1

زوال - صلاح - طوقیع (4 ذوال - سلاح - توقیع (3

در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد؟85

هرکه از این چهار خصلت یکی را مهمل گذارد، روزگار حجاب مناقشت پیش مرادهای او بدارد. (1

یک یک ضیاع را نام بر وی خواندند اقرار کرد به فروختن آن به طوع و رغبت. (2

اگر مصلحت بینی به شهر اندر برای تو مقامی بسازم که فراغ از این به دست دهد و به صلاح اعمال شما اقتدا کنند. (3

تا مر این روزۀ رضا و حدیقۀ علیا چون بهشت به هشت باب اتّفاق افتاد. (4

در متن زیر، املای کدام واژه نادرست است؟86

"گفت در این کار تأمّل باید کرد، و در فراز و نشیب و چپ و راست آن نیکو بنگریست و هرکه از شعاع عقل غریزی بهره مند شد و استماع سخن ناصحان را شعار ساخت اقبال او چون

سایۀ چاه پایدار باشد، نه چون نور ماه در محاق و زوال، دست مریخ صلاح نصرتش صیقل کند، و قلم عطارد منشور دولتش توقیع کند و ملک امروز به جمال عقل ملک آرای متحلّی

است."

توقیع (2 تأمّل (1

صلاح (4 محاق (3

در همۀ گزینه ها به جز ............ غلط املایی دیده می شود.87

مردم روزگار که بر زهد مولانا متفق بودند، وقتی پژمرده گی و دلتنگی او را در غیبت شمس دیدند، از کردار خود پشیمان شدند. (1

شیخ فریدالدّین عطّار، کتاب اسرارنامه را به جلال الدّین خوردسال هدیه داد، پدر مولانا از بلخ به روم و نواحی اطراف آن هجرت کرد. (2

مولانا، بی توجّه به ملامت و هیاهوی اطرافیان برای شمس غزل می سرود تا اینکه یاران مولانا به آزار و اذیت شمس برخواستند و شمس نیز قونیه را ترک کرد. (3

مولانا بعد از شمس با شیخ صلاح الدّین زرکوب و حسام الدّین چلبی، آشنا شد و به اصرار مریدان به درس و وعظ بازگشت تا در پنجم جمادی الآخر، خورشید عمرش غروب (4

کرد.

در کدام عبارت نادرستی املایی یافت می شود؟88

هیبت ملک از حد بگذشت و ترسی و هراسی بر من غالب شد و عنان اختیار از دست من برون شد. (1

هیچ کس را خوار مدار اگرچه مشرک بود، و در عاقبت او نگر؛ که تواند که معرفت از تو سلب کنند و بدو دهند. (2

چون مجمع خاص به عوام و خواص آراسته گشت، زیرک زبان فصاحت و ابروی صباحت بگشاد. (3

مرد باید که به جمال شکوفه و طراوت برگ آن فریفته نشود چون به حلاوت سمرت و یمن عاقبت واثق نتواند بود. (4

در کدام عبارت نادرستی املایی دیده می شود؟89

آشناوار به در آشیانه آمد و گفت: امشب حجرۀ ما بباید آراست و این رنج از طبع من بباید کاست. (1

جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز آید، چنان که در شب تاری صبح برآید یا آب حیات از ظلمات به درآید. (2

طایفۀ اهل فضل و بلاغت در صحبت او هریکی بذله و لطیفه ای چنان که رسم ظریفان باشد همی گفتند. (3

هرگاه که خواب یا غفلتی درآمدی، سیاهی با حربۀ آتشین از پیش مهراب پدید آمدی با هیبتی بانگ بر من زدی. (4

در کدام گزینه غلط املایی می یابید؟90

آنگاه، آگاه شدند که غرقه خواست شد. بانگ و هزاهز و غریو خواست. امیر برخاست. (1

امیر نامه ها فرمود به غزنین، بر این حادثۀ صعب که افتاد و سلامت که به آن مقرون شد و مثال داد هزار هزار درم به مستحقّان دهند. (2

سراچۀ ذهنم آماس می کرد، وقتی به خانۀ خودمان بازمی گشتیم، قوز می کردم و از فرط هیجان لکّه می دویدم. (3

رفیقی خوش خلق و بذله گو که عندلیب انجمن ما محسوب می شد، حسن سیرت را با صباحت توأم داشت. (4
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در گروه واژگان زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟91

"الحاح و پافشاری، اساطیر باستان، محضر و استشهادنامه، خالگیری چالاک، خرد و اندک، مایع رنج، منش خبیث، سه پوذه سه سر، خوار و پست، مهتر آهرمن، معرب اژی دهاک،

سترگ و بزرگ، فریاد و غو"

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

تعداد غلط املایی در کدام بیت با بقیه متفاوت است؟92

کرد مأمور آن مصیبت خانه را            بحر اندوه و ملال خویشتن (1

غذا را در آن سال از آن خوب شخم            ز هر تخم برخواست هفتاد تخم (2

ذهر به پیش او ببر تا کندش به از شکر            قهر به پیش او بنه تا کندش همه رضا (3

به پای تخت او تا سر گزارند            گهرها از صدف ها گشته قلتان (4

بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی بیشتری دارد؟93

"تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من                      هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود"

دلم ببرد و به جان زینهار می ندهد               کسی به شهر شما این کند به جای کسی؟ (1

هر گلی کز نوبهار کام دل آید به عرض                    باغبانش خرمن آراید به دوران شما (2

اگر غیری نظربازی کند با صورت دیگر                     مرا منظور در آفاق، باری، نیست غیر از تو (3

من اگر باده خورم ور نه چه کارم با کس                  حافظ راز خود و عارف وقت خویشم (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟94

به حکم تجارب روشن می گردد که عاقل را از حطام این دنیا به کفاف خرسند باید بود و بدان قدر که حاجات نفسانی فرونماند. (1

هرگاه حوادث به عاقل محیط شود باید که در پناه صواب دود و بر خطا اصرار ننماید و آن را ثبات عزم نام نکند. (2

سبب نزول آیت آن بود که عرب چون از حج و مناسک فارغ می شدند، هرکسی بر در کعبه می ایستادی و خصال نیکوی پدر خویش گفتی. (3

مصالح اطراف و حوادث نواهی چگونه معلوم شود و بر احوال اعدا و عزم خصمان به چه تأویل وقوف یابد. (4

در کدام بیت، غلط املایی دیده نمی شود؟95

می بده تا دهمت آگهی از سرّ غذا              که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست (1

چو راند از در خود قهر حق لئیمی را           به میل نیل امانی و حرص جمع حطام (2

مرغ فارغ بال بودم در هوای عافیت            از کمین برخواست ناگه غمزۀ صیدافکنش (3

هم به کف نعمت نشان و هم به دل منّت پذیر                 هم به جان خدمت نمای و هم به تن طاعت گذار (4

در کدام گزینه در شکل همزۀ واژه ها غلط وجود دارد؟96

متلألیء / پروتئین / تئاتر / رئوس (2 شیء نورانی / جزءِ اول / ماءِ مَعین (= آب گوارا) / سوءِهاضمه (1

تأمّلات / تأثیرگذاری / الآن / مار بوآ (4 رؤیا / لؤلؤ / سؤال / مؤسس (3

در میان گروه و ترکیبات چند غلط املایی وجود دارد؟97

"نهیب و صفیر گلوله ها، اهتزاز پرچم آغشته به خون، طرد و منزوی شدن، سرسپرده گی دشمنان قفقاز، عرصۀ دهشت بار محشر، افراط وتفریط، زندان موصل بعثی ها، موج

افسارگسیختۀ ارس، دارالسلطنۀ آغا محمدخان، تحت الحمایگی محض، توفندگی طوایف و قبایل"

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3
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در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟98

پسندیده تر اخلاق ملوک رغبت نمودن است در محاسن ثواب و عزیز گردانیدن خدمتکاران مرضی اثر. (1

بیماری اگرچه در آغاز سهل نماید، چون در مداوای آن احمال رود، مزمن شود. (2

در فطرت کاینات به وزیر و مشیر و معرفت و مضاهرت محتاج نگشت و آدمیان را به نطق و مزیت عقل از دیگر حیوانات ممیّز گردانید. (3

و هرگاه حوادث به عاقل محیط شود، باید که در پناه صواب رود و بر خطا الحاح ننماید و آن را ثبات عزم و حسن عهد نام نکند. (4

در متن زیر، املای چند واژه نادرست است؟99

"بخشاینده ای که تار عنکبوت را سدّ عصمت دوستان کرد، در فطرت کاینات به وزیر و معونت و مضاهرت محتاج نگشت و آدمیان را به فضیلت نطق و مزیّت عقل از دیگر حیوانات

ممیز گردانید، و از برای هدایت رسولان فرستاد تا خلق را از ظلمت برهانیدند، و صحن گیتی را به نور علم و معرفت آذین بستند، و به معجزات ظاهر و دلایل واضح مخصوص

گردانید و خردمندان دنیا را معلوم گشت که به معجزات حسّی التفات نمی نمایند، و تأ�د آسمانی و ثبات عزم صاحب شریعت بدان پیوست."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟100

"اکنون بازگوید داستان ملوک در ترجیه جانب صواب در استخدام ایشان تا مقرّر گردد که کدام طایفه قدر تربیت، نیکوتر شناسند و شکر آن بسزاتر گذارند."

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟101

چون بلا بدو رسد، دل از جای نَبَرد و دهشت و حیرت را به خود راه ندهد و وجه تدبیر و عین صواب بر وی پوشیده نماند. (1

و هرکجا کرمی شامل و مروّتی شایع است، طبع از احمال حقوق نفور باشد و همّت بر گزارد مواجب آن مقصور. (2

و هنر خود هرگز پنهان نماند اگرچه نمایش زیادت نرود، چون نسیم مشک که به هیچ تأویل نتوان پوشانید و هرچند در مسطور داشتن آن جد رود، آخر راه جوید و جهان (3

معطّر گرداند.

امروز که او را این رنج افتاد، اگر به همه نوع خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس فدای ذات و فراق او نگردانیم، به کفران نعمت منسوب شویم و به نزدیک اهل (4

مروت بی قدر و قیمت گردیم.

در کدام عبارت ها غلط املایی می یابید؟102

الف) استغراق او در محبّت به مرتبه ای برسد که اکثر بلاها را بفهمد ولیکن به آن راضی و راغب و به دل و جان آن را طالب باشد.

ب) همانا نفحۀ رحمتی از گلشن عنایت در احتزاز آمد و ابواب الطاف شهریار جهان بر چهرۀ حال ناتوان باز کرد. پس لازم بود با عدم بضاعت و فقدان استطاعت، جهد و سعی پیش

گیرم.

ج) هرچند جمع بیش کند حسرت پیش بود و نصیب او جز به قدر کفایت نبود و باقی همه وزر و وبال آن جهان باشد و اگر حلال نبود عذاب بر این حسرت بگذارد.

د) فاخته زخمۀ چنگ ساخته، سفیر هزاردستان هنگامۀ لهو لعب گرم کرده، خروس را صدای اذان به گوش های صدرنشینان ملکوت رسیده و هدهد قبای حریر پوشیده.

د - الف (2 الف - ج (1

ب - د (4 ب - ج (3

املای واژه های کدام گزینه به ترتیب برای کامل کردن پایان بیت های زیر درست است؟103

الف) تا چین سر زلف بتان شد وطن دل                        عزم سفرش از گذر حُبّ وطن (............)

ب) نانم افزود و آبرویم کاست             بینوایی به از مذلّتِ (............)

ج) مگر طاعت ایزد بی نیاز                 که او راست فرمان و تقدیر و (............)

خاست - خواست - خواست (2 خاست - خواست - خاست (1

خواست - خاست - خواست (4 خواست - خاست - خاست (3

در متن زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟104

"خردمند هر کار بر خویشتن نپسندد در حقّ دیگران روا ندارد که چون روز جزا فرارسد هر کرداری را کیفر و ثوابی است و چون مهلت برسید هر آینه بر مؤونت و مظاهرت یاران

واثق نتوان بود و بی خردان بی وفا را فهم، این چنین نیست که دل بر اندیشۀ ناصواب دارند. "

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3
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در کدام گزینه غلط املایی کمتر است؟105

گل باغ صیادت کز رخش دحر                  هزاران خنده بر باغ ارم کرد (1

آن طرفی کی گیاست امن و امان از کجاست             غرّه به سبزی مشو گرگ سیه در غفاست (2

سؤال کردم از خوار کاین صلاح تو چیست؟                جواب داد که گلزار صد عدو دارد (3

پیش طبیبش سر بنه یعنی مرا تریاغ ده                  زیرا در این دام نذه من زهرها نوشیده ام (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟106

در آ�نۀ عقل جز صورت صدق و جمال صواب نتوان دید که عقل مشعلۀ طریق و قائد توفیق است و هرکه را زیور عقل شریف ندادند بار تکلیف بر وی ننهادند. (1

به کرم و صیادت و مردمی و مروّت آن لایق تر که سخن مرا باور داری و حکما گویند که دوستی میان ابرار و مصلحان زود استحکام پذیرد و دیر منقطع گردد. (2

گفت ای خواجه از دست تو شیرین و چرب بسیار خوردم. شرم داشتم که بدین قدر تلخی از خود، اثر کراهیت ظاهر کنم. خواجه گفت: چون شکر نعمت چنین می گزاری تو (3

را در بندگی نگذارم.

و هرکه از حمیّت و غیرت بهره ندارد از قبیل بهایم بود و از شرف انسانیّت محروم؛ و این حکایت بر اختلاف طبایع آدمیان دلیلی واضح است. (4

در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد؟107

و خردمند و حلال زاده را چاره نباشد از گزارد حق و تقریر صدق. (1

شبی از شب های غربت بدان رباطی که مقصد بود فرود آمدم و با رفیقی تدبیر خاست و نشست. (2

توانگران خیر دنیا و آخرت ببردند که صدقه و زکات می دهند و حج و قضا می کنند و ما نمی توانیم. (3

زبان که سفیر ضمیر است بی دستوری او، کلمه ای که نباید گفتن، بگوید و سبب هلاک تو گردد. (4

املای کدام بیت، درست است؟108

در خانه جای عقل بود یا مقام عشق            معمور عشق باش که جان را حمایتی است (1

ز شمع اشک و ز پروانه خاست خاکستر            چو عشق خانه برانداز می سرشت مرا (2

این زخم که از تیغ قضا بر جگر ماست            موقوف به روی دلی از مرهم غیب است (3

زان شب که ساعت کرد خوش بحر فراغت طالعم            چون خنده یک صبح مرا طبع پریشان خوش نکرد (4

در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد؟109

هرکجا کرمی شامل و مروّتی آشکار است طبع از اهمال حقوق نفور باشد و همّت بر گزاردن مواجب آن محدود و مقصور. (1

امّا غیرت و حمیّت در دین آن است که در نشر مسائل حرام و حلال نهایت مبالغه را بکند و در امربه معروف و نهی ازمنکر مسامهه نکند. (2

چون از این مناجات فارغ شد در کوکبۀ نصرت به مصاف رفت و فتحی عظیم حاصل شد تا عاقلان را معلوم شود که عمل هیچ کس را خدای مهمل نگذارد. (3

سخن او گرچه بی ملاحظه و درشت رود، به سمع رضا باید شنود و متابعت کرد. حالی صواب من آن است که بر بالایی روم و رسالت از دور گزارم. (4

در کدام عبارت غلط املایی دیده نمی شود؟110

زنان باید چشم از روی بیگانگان دور دارند و روی از نامحرمان مسطور. (1

تو جهد خویش و بندگی به جای آوردی، خدا نمی خواهد به قضا رضا ده که ما دادیم. (2

بر وصال حریص مباش که صور آن از شیون کمتر است و اندوه بر شادی راجح. (3

اگر خار در چشم مستبد افتد و در بیرون رفتن آن غفلت ورزد و خار دارد بی شبهت کور شود. (4

در همۀ ابیات به جز ............ غلط املایی یا رسم الخطی دیده می شود.111

جانی مانده است رهن این وام              جان را بدهیم و برگذاریم (1

من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش                        در عشق دیدن تو هواخواه قربتم (2

من پاک باز عشقم تخم غرض نکارم                   پشت وپناه فقرم پشت طمع نخارم (3

بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراغ                 مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود (4
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در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟112

نمی دانست کان شوق از کجا خاست                  به حیلت سازی اش تسکین همی خواست (1

چون تو را افسردگی ذایل شود               در جمادی زندگی حاصل شود (2

نگنجد کرم های حق در قیاس                 چه خدمت گذارد زبان سپاس (3

دلم را آرزویی بس عجب خواست            نمی دانم که این از چه سبب خواست (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟113

جانی که تو را یافت به قالب چه نشیند             مرغی که تو را شد ز نشیمن چه نویسد (1

خنده  ها دارد ز روزن خانۀ معماریت                 تا چه بر قالب زند بهر تو غالب  کاریت (2

تا لب نانی به دست آرم چه خون  ها می  خورم                  دست کوته را تنور رزق چاه بیژن است (3

به پیش دل ما همه روشن است             که بر آن همه غالب این یک تن است (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟114

قضا چون سایه از دنبالۀ اعمال می آید           گناه لغزش خود را چرا کس بر قضا بندد؟ (1

قضا را دست پیچ خود کند در کجروی نادان           گناه خویشتن را کور دایم بر عصا بندد (2

دل از قضا به دست رضا داده ایم ما           عمری است تا رضا به قضا داده ایم ما (3

به زخم تیر قضا بیخ کافران برکند           چو دید روی علی را و حال پیغمبر (4

در همۀ ابیات   به جز ............ غلط املایی وجود دارد.115

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند            قبای اطلس آن کس که از هنر آری ست (1

گناهت را کند تسبیح و طاعات            که در توبه پذیری بی نذیر است (2

قامتش خم گشت و نگذارد قدم در راه راست            راستی صائب عجب غفلت سرشتی بوده است (3

به تراوت، رخ تو رشک گل سیراب است            به تبسّم، دهنت غیرت تنگ شکر است (4

در کدام عبارات غلط املایی بیشتر است؟116

در حال گرسنگی و تشنه گی، طعام و شراب نتواند خاست؛ و اگر به دردی درماند بیان آن ممکن نشود. (1

و اگر خوار در چشم افتد، در بیرون آوردن آن غفلت ورزد و آن را خوار دارد، بی شبهت کور شود. (2

و اهل این قصّه مر آن پیر را از ارباب دل دارند؛ اما وی را به هلول و نسخ ارواح منسوب کنند. (3

چون [موسی] خواست که وی را با حق تعالی وقتی باشد، از پسِ چهل روز وعده به تور آمد و سخن خداوند بشنید. (4

در کدام گزینه غلط املایی یافت می شود؟117

به گداز ماه منگر به گسستگی زهره                  تو حلاوت غمش بین که یکش هزار بادا (1

آن که جامۀ قدرتش را در ازل نسّاج صنع             از مشیّت رشت پود و از حمیت بافت تار (2

به دولتت شود آزاد گردنم از غرض                     از به همّتت شود آسوده خاطرم ز عقاب (3

آزارجو عزیز بود، لطف جوی خوار                     این است طبع دهر، دلت مضطرب چراست؟ (4

در متن زیر چند غلط املایی و رسم الخطی وجود دارد؟118

"از بحران های عصبی که تحفۀ برخورد فرهنگ شرق با غرب است در آن زمان خبری نبود. به این زندگی آن قدرها دل نمی بست که پیشامد ناگوار را فاجعه ای بیانگارد و در نذرش اگر

یک روی زندگی زشت می شد، روی دیگری بود که بشود به آن پناه برد."

چهار (2 دو (1

سه (4 یک (3
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در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟119

جمع گشته سایۀ الطاف با خورشید فضل                        جمع اضداد از کمال عشق او گشته روا (1

گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام              مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست (2

وی ز شعر من و شعار تو فاش              سهل ناممتنع چو سحر مبین (3

گزار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین                  که از تطاول زلفت چه بی قرارانند (4

در میان واژه های زیر، چند واژه درست معنا شده اند؟120

(خنیده: مشهور) (تلبیس: دروغ و نیرنگ سازی) (تازی: ترک) (مشعشع: تابان) (مذلّت: گناه) (پرورده: سالم) (کوشک: قصر) (رأفت: مهربانی)

پنج (2 چهار (1

هفت (4 شش (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟121

پرهیز کن به جان ز خرافات ناکسان                  هرچند با خسان کنی اینجا نشست و خواست (1

گر رسد از تو به گوشم که بمیر ای سعدی                        تا لب گور به اعزاذ و کرامت بروم (2

گر طاق دو ابروی تو منظور نبودی                    مسجود ملایک نشدی غالب آدم (3

از تشنگان بادیۀ هجر یاد کن               روزی گرت به کعبه قربت بود وصول (4

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟122

"غالب بی علم، بی حیات است و قلب بی عقل، بی ثبات دولت در عدم تعبیه است و راه عدم در قهر است و راه وجود در لطف."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام عبارت غلط املایی نمی بینید؟123

میوه  گر نقض و پخته و نوری است                    گر بیفتد ز شاخ دستوری است (1

گر پای بر فرقم نهی تشریف غربت می دهی                   جز سر نمی دانم نهادن عذر این اقدام را (2

آسایش غذا و قدر زیر دست توست                   با خامۀ تو هر دو رفیقند و سازگار (3

یکی پابسته در زنجیر اندوه                  یکی دلخسته در زندان قالب (4

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟124

"اردشیر گفت: از تنگیِ مقام و مأوایِ خود میندیش که مرا سراهایِ خوش و خرّم است با صد هزار آ�ن که صحن هایِ آن از میدان وهم فراخ تر و منازلی چون رویِ دوستان، دلگشا

که در آن جایگاه، فرش هایِ شایق و زیبا بگسترانند و خدمت کاران را هر یک به خدمتی بگمارند. چون هنگامِ هلول آید، راه بدان عمارتِ عالی معتبر همچنان یابد که بدان خرابۀ

مختصر و زوال و فنا به آن طرب سرای همچنان نزول کند که بدین خانۀ محقّر."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟125

سوی صلاح دل و دین آمده جبریل امین             در طلب نعمت جان بحر تقاضا دل من (1

گفت که ای سرّ خدا روی به هر کس منما                       شکر خدا کرد و ثنا بهر لقای دل من (2

خصمی که تیر کافرش اندر غزا نکشت               خونش بریخت ابروی همچون کمان دوست (3

سعدیا در پای جانان گر به خدمت سر نهی                     همچنان عذرت بباید خواستن تقصیر را (4
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در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟126

"... اکنون چیزی اندیشیده ایم که تو را در آن فراغت و ما را امن و راحت باشد. اگر تعرض خویش از ما زایل کنی هر روز موظف یکی شکاری پیش مَلک فرستیم. شیر بدان رضا داد

و مدتی بر آن برآمد. التفات ننمود و جفاها راند و گفت: "این شکارگاه و صید آن به من اولی تر، که قوّت شوکت من زیادت است." من شتافتم تا ملک را خبر کنم. شیر بخواست و

گفت: او را به من نمای. و گفت: در این چاه است و من از وی می ترسم، شیر او را بگذاشت و خود را در چاه افگند و نفس خونخوار به مالک سپرد."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

تعداد غلط املایی کدام بیت در کمانک مقابل آن نادرست آمده است؟127

نماز شام غریبان چو گریه آغازم            به مویه های غریبانه غصّه پردازم (دو) (1

نباشد سودِ من زین غصّه کردن             به جز اندوه جان و قصّه خوردن (دو) (2

دوست خواهی که تا بماند دوست                      آن طلب زو که تبع و خاطر اوست (یک) (3

آز بگزار و پادشاهی کن                       گردن بی طمع بلند بود (یک) (4

در متن زیر، املای چند واژه نادرست است؟128

"و بااین همه اگر کسی از گناه کاران در طلب رضا و فراغ دوستان سعی پیوندد و در کسب منافع معونتی و مضاهرتی واجب دارد ممکن است که آن وحشت برخیزد و من از آن

ضعیف تر و عاجزترم که چیزی بر خاطرم گذرانید، یا توانم اندیشید که خدمت من سبب الفت را مثبت گرداند، اگر بازآیم پیوسته در خوف و خشوع باشم و هر روز بل هر ساعت

مرگ تازه مشاهده کنم."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟129

"اکنون بازگوید داستان ملوک در ترجیه جانب صواب در استخدام ایشان تا مقرّر گردد که کدام طایفه قدر تربیت نیکوتر شناسند و شکر آن بسزاتر گذارند."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام عبارت، غلط املایی وجود دارد؟130

و حقیقت روزه را امساک باشد و کل طریقت اندر این مضمر است و کمترین درجه اندر روزه گرسنگی است و گرسنگی به همۀ زبان ها ستوده است اندر میان خلق شرعاً و عقلاً. (1

پس وجوب روزه یک ماه باشد بر عاقل بالغ مسلّم صحیح مقیم و ابتدای آن از رؤیت حلال رمضان باشد، یا کمال ماه شعبان و مر هر روز را نیّتی صحیح باید و شرطی صادق. (2

امّا امساک را شرایط است: چنان که حلق را از طعام و شراب، نگاه داری، باید که چشم را از نظارۀ حرام و شهوت و گوش را از استماع لهو و غیبت و زبان را از گفتن لغو و (3

آفت و تن را از متابعت دنیا و مخالفت نگاه داری.

بخشاینده  ای که تار عنکبوت را سدّ عصمت دوستان کرد و نیش پشه را تیغ قهر دشمنان گردانید. (4

در کدام ابیات غلط املایی وجود دارد؟131

الف) چو در قضا تو بتازی ز بحر گرد برآری               هزار بحر بجوشد چو قطره ای بچکانی

ب) صد هزاران کشتی با هول و سهم                       تخته تخته گشته در دریای وهم

ج) غریو و هلهله ز انبوه مرد و زن برخاست              تو گفتی آنکه دمیدند صوراسرافیل

د) سرانگشت تحیّر بگزد عقل به دندان                     چون تعمّل کند این صورت انگشت نما را

ج، ب (2 الف، د (1

ج، د (4 الف، ب (3

در کدام بیت غلط املایی وجود ندارد؟132

از خس و خار قرض گر پاک باشد سینه ها                       هیچ باغ دلگشا چون دیدن احباب نیست (1

هرکه او نام تو جوید ایمن است از نام و ننگ                  هرکه او فخر تو آرد فارغ است از فخر و آر (2

همه مقهور و قدرتش قاهر                  صنع او بر ظهورشان ظاهر (3

کرده ام قالب تهی از اشتیاقت عمرهاست                        قامت چون شمع در مهراب آغوشم گذار (4
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در کدام گزینه نادرستی املایی دیده می شود؟133

خالق ز تو راضی و خلایق ز تو خشنود              دولت به تو موصول و سعادت به تو مقرون (1

چون یافت غریو را بهانه                     برخواست صبوری از میانه (2

ملائک باروار و در لوای عصمت او شد                خلایق با هزاهز در رکاب رای او آمد (3

به شش طریق جبایت ستاندم از عامه                ز خانه و ز دکان و ز باغ و ضیعت و تیم (4

کدام بیت غلط املایی یا رسم الخطی دارد؟134

ای دردمند هجر میانداز دل ز درد                     کاینک طبیب آمده درمان رسیدنی است (1

پروانه وار پیش روم بهر سوختن              کان شمع دیده در شب هجران رسیدنی است (2

در ره بساط لعل ز خون جگر کشم                   کان نازنین چو سرو خرامان رسیدنی است (3

جانی که از فراق رها کرد خانه را                       یاد آورید کآرزوی جان رسیدنی است (4

در کدام گزینه غلط املایی بیشتری وجود دارد؟135

او را تب سختی فراگرفت، آن چنان که کسی نمی توانست او را ببیند و از مردمان محجوب و مسطور گشت. (1

سپیدۀ فردا گنجه با نهیب و سفیر گلوله های توپ روس باز شد. توده های دود و آتش و گرد و غبار با آخرین حلقه های شب درآمیختند. (2

افراط وتفریط های بعضی ها، مشکلاتی ایجاد می کرد که برخی ترجیه می دادند در برنامه های عمومی شرکت نداشته باشند. (3

بسیار دعا کرد و گفت: این سلت فخر است. پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست. قانعم و وذر و وبال این چه به کار آید؟ (4

در همۀ عبارت ها به جز ............ غلط املایی دیده می شود.136

و رسولان برفتند و امیر براثر ایشان، رسولان بدان مغروران رسیدند و پیغام ها بگذاردند. (1

فرزندان ایشان که مستحقّ آن تخت باشند و بر جای های ایشان بنشینند با فراقت دل روزگار را کرانه کنند. (2

دریغا و بسیار بار دریغا که آن روضه های رضوانی بر جای نیست که این تاریخ بدان چیزی نادر شدی. (3

چه اسکندر آن مملکت های بزرگ که گرفت، سبیل وی آن است که کسی بحر تماشا به جای ها بگذرد. (4

املای کدام گزینه نادرست است؟137

حرص هرجا غالب افتد بر جگر دندان فشار                    در هجوم تشنگی ها امتحان دارد عقیق (1

گل صدبرگ ندانم به چه رونق بشکفت              یا صنوبر به کدامین قد و قامت برخواست (2

اگر زلّت نبودی کهتران را                      نبودی عفو کردن مهتران را (3

ساروان بار من افتاد خدا را مددی                      که امید کرمم همره این محمل کرد (4

در کدام گزینه املای تمام واژگان صحیح است؟138

حق تعالی چون اصناف موجودات می آفرید، وسایط گوناگون در هر مقام بر کار کرد. (1

خاک سوگند برداد که مرا مبر که من نهایت بُعد اختیار کردم که غربت را خطر بسیار است. (2

خاک در کمال مذلّت و خاری با حضرت عزّت و کبریایی چندین ناز می کند. (3

یاران مولانا به آزار شمس برخاستند و شمس ناگزیر دل از غونیه برکند. (4

املای واژه های کدام گزینه به ترتیب برای کامل کردن بیت های زیر درست آمده است؟139

الف) بر آستانۀ میخانه هرکه یافت رهی                   ز فیض جام می  (............) خانقه دانست

ب) نظارۀ رخ تو به (............) خوب تر                    بوسیدن لب تو به ابرام خوش تر است

ج) بااین همه هر آن که نه (............) کشید از او                   هرجا که رفت هیچ کسش محترم نداشت

اسرار، اصرار، خاری (2 اصرار، اسرار، خاری (1

اسرار، اصرار، خواری (4 اصرار، اسرار، خواری (3
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در میان گروه واژگان زیر چند غلط املایی به کار رفته است؟140

"مناسک حج / مرثیه و سوگواری / خُورد و بزرگ / درخاست و طلب / افغان و زاری / غوغا و هیاهو / سیر و صفر / نواهی و مناطق / اخلاق و صیرت / اسرارنامۀ عطار / عظم و

اراده"

چهار (2 سه (1

شش (4 پنج (3

در کدام بیت غلط املایی یافت نمی شود؟141

عجز خواهید روح را که ز عجز             صفت روح بهر طین گفتم (1

باری چو ره به محفل غربت نمی دهند                از دور دیده بان نگه های دور باش (2

گر من نکوشمی به تواضع نبینمی                     از هر خسی مزلّت و از هرکسی عنا (3

هاله تا غالب تهی از خویشتن صائب نکرد                      دست در آغوش وصل ماه نتوانست کرد (4

معنای صحیح واژگان "مُشتبِه - متعصّب - طوع - غایت - تعبیه کردن"، به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟142

اشتباه  شده - خشمگین - توانایی - فرجام - جاسازی کردن (2 اشتباه  کننده - غیرتمند - گردنبند - نهایی - ساختن (1

اشتباه  شده - خشمگین - گردنبند - نهایی - تهیه کردن (4 اشتباه  کننده - غیرتمند - فرمان  برداری - فرجام - جاسازی کردن (3

"مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد" از کیست و مطالب آن چگونه تدوین شده است؟143

نجم  الدین رازی، نظم (2 نجم  الدین رازی، نثر همراه با نظم (1

سنایی، نظم (4 سنایی، نثر همراه با نظم (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟144

مرد آن است که چون ضرورتی پیش آید مهمل بندد و چون قمر عرصۀ مشارق و مغارب بپیماید تا آنگاه که آرامگاهی مهیّا کند. (1

کدام اعجاز ازین فراتر، که اگر مخلوقی خاستی که این معانی در عبارت آرد، بسی کاغذ مستغرق گشتی و حق سخن گزارده نشدی (2

و چندان که اندک وقوفی افتاد و فضیلت آن بشناختم به رغبت صادق و حرص غالب در تعلّم آن می  کوشیدم، تا بدان صنعت شهرتی یافتم. (3

و چون پادشاه اسرار خویش را مستور داشت، در دل  های عوام محیب بود و دست حوادث مواهب زمانه از وی نتواند روفت. (4

املای کدام بیت، کاملاً درست است؟145

سلاح بندۀ شرمنده بعدازاین جنگ است             که جای بنده در این ده خرابه  ها تنگ است (1

خیزند به دعوی و کنند اصرار               بر گفتۀ ناصواب و نامُتقن (2

ولیکن چه چاره؟ که از دار غربت                      سوی دوست شرح صفر می  فرستم (3

چه مایع خون جگر خورد تا که گشت امروز                   به دهر شهره علی  رغم دشمنان ادب (4

در کدام بیت غلط املایی وجود دارد؟146

عقوبت محال است اگر بت  پرست                     به فرمان ایزد پرستد صنم (1

زلف طرّار تو زان پس حیله  ها انگیخته است                     تا به افسون و حیل دزدیده از رضوان تو را (2

وی ز شعر من و شعار تو فاش              سهل ناممتنع چو سحر مبین (3

یک کشتی از دانش و عظم باید                        چنین بحر پر وحشت بی  کران را (4

املای کدام بیت نادرست است؟147

غربت تو باز هستم کرد در صحرای اُنس            شربت تو باز مستم کرد در باغ صفا (1

آن خواجه که در قالب اقبال روان اوست            نزد عقلا تحفۀ اسرار نهان اوست (2

پس راست بدار قول و فعلت را            خیره منشین به یک سو از محمل (3

دلم خزانۀ اسرار بود و دست قضا            درش ببست و کلیدش به دلستانی داد (4
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در کدام گروه از کلمات غلط املایی وجود دارد؟148

اصرار همراهان، مجلس درس و وعظ، آماس و وَرَم، محضر استاد (1

ملامت و هیاهوی مردم، شیخ سلاح الدّین زرکوب، طعنه و ناسزا، مرثیه و دلداری (2

گشت وگذار، عضله و استخوان بندی، متعصّب و شرافتمند، عندلیب انجمن انس (3

ذوق و قریحه، صباحت رخسار، فروگذاری و اهمال، متأثّر و اندوهگین (4

در کدام گزینه غلط املایی مشهود است؟149

این عصا از دوزخ آمد چاشنی            که هلا بگریز اندر روشنی (1

ای گنج نوشدارو با خستگان نگه کن            مرهم به دست و ما را مجروح می گزاری (2

بُوَدم چو رشحه دلی غمین، اَلم و فراق تو در کمین            نشوی به درد و الم قرین، گر از این اَلَم برهانی ام (3

عاشقی از فرط عشق آشفته بود            بر سر خاکی به زاری خفته بود (4

در عبارت "همۀ آنچه در ثواب و صلاح دنیا به  کار شود اوساط مردمان را در سیاست ذات و خانه و تبع خویش بدان احتیاج افتد در این آیت آمده است اگر مخلوق خاستی این150

معانی در عبارت آرد بسی کاغذ مستغرق گشتی و حق سخن بر این جمله گذارده نشدی" کدام واژه غلط املایی نیست؟

ثواب (2 گذارده (1

تبع (4 خاستی (3
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در کدام گزینه، معنی واژه ای نادرست  آمده است؟1

(عیار: آزمون) (عماد: ستون) (متبلور: بلوری  شده) (2 (عبث: بی فایده) (منتشا: عصایی مخصوص از چوب ستبر) (ناورد: پیکار) (1

(بدیع: نو) (عُقده: گره) (عرصه: گسترده) (4 (تگ: بُن) (تهمتن: نیرومند) (تزویر: نفاق) (3

معانی واژگان کدام گزینه تماماً درست است؟2

(فاحش: واضح)، (منّت: نیکویی)، (نبات: گیاهان) (2 (پو�دن: رفتن)، (تاک: انگور)، (جسیم: خوش اندام) (1

(مُمدّ: ادامه دهنده)، (وظیفه: وجه معاش)، (فایق: برتر) (4 (مُطاع: فرمانروا)، (انبساط: خودمانی شدن)، (کاینه: موجود) (3

در کدام گزینه معنای همۀ واژگان صحیح است؟3

(فایق: صفوت)، (جسیم: خوش اندام)، (باسق: بلند)، (وسیم: صاحب جمال) (1

(انابت: پشیمانی)، (وظیفه: مقرری)، (اعراض: روی آوردن)، (تحفه: ارمغان) (2

(تحیّر: سرگردانی)، (منکَر: زشت)، (تضرّع: التماس کردن)، (قدوم: گام ها) (3

(حلیه: زیور و زینت)، (مطاع: فرمانروا)، (خوان: سفرۀ فراخ و گشاده)، (ربیع: بهار) (4

در کدام گزینه معنای واژه ای نادرست آمده است؟4

(حلیه: زینت)، (وسیم: خوش بو)، (جود: کرم) (2 (قسیم: صاحب جمال)، (ممد: یاری رساننده)، (بنان: سرانگشت) (1

(وظیفه: مقرّری)، (روی: چاره)، (قدوم: آمدن) (4 (انبساط: خودمانی شدن)، (منّت: نیکویی)، (مطاع: فرمانروا) (3

در چند بیت معنای واژه به درستی مشخص نشده است؟5

الف) ز ابر آب گرفتن وظیفۀ صدف است  من آن نیم که به هر سفله لب بجنبانم (وظیفه: مقرری، وجه معاش)

ب) ای صاحب کرامت شکرانۀ سلامت  روزی تفقّدی کن درویش بینوا را (روزی: رزق)

پ) چرا دامن آلوده را حد زنم  چو در خود شناسم که تردامنم (حد: کیفر و مجازات شرعی برای مجرم)

ت) نظر کن که با صد هزاران کرامت   گرفتار آن چشم سحرآفرینم (کرامت: عطا، بخشش)

ث) کسی کز بار منّت پشت غیرت خم نمی سازد                    گر اندازند در پایش جهان را برنمی گیرد (منّت: شکر و سپاس)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام گزینه معنای همۀ واژه ها درست است؟6

(ارغند: شرزه)، (دارالملک: پایتخت)، (معجر: سرپوش) (2 (مفخر: مایۀ ناز و بزرگی)، (سلسله جنبان: محرّک ها)، (وجه: وجود) (1

(اورنگ: سریر)، (محتسب: پاسبان)، (قدوم: فرارسیدن) (4 (خمّار: میکده)، (پس افکند: میراث)، (آوند: آویزان) (3

در کدام گزینه معنای یک واژه نادرست است؟7

(پرده: آهنگ)، (حریف: همراه)، (دستور: وزیر) (2 (معجر: سرپوش)، (تریاق: پادزهر)، (پس افکند: میراث) (1

(ظن: پندار)، (مستغرق: شیفته)، (آوند: آویزان) (4 (فسرده: یخ زده)، (گرزه: غضبناک)، (تاب: پرتو) (3

در همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ همۀ واژه ها درست معنی شده است.8

فاحش (آشکار)، صفوت (برگزیده)، قدوم (گام ها) (2 نماینده (نشان دهنده)، بنان (انگشت)، اعراض (انصراف) (1

ارغند (خشمگین)، آوند (آویخته)، پس افکند (میراث) (4 سریر (اورنگ)، مدام (مِی)، سلسله جنبان (محرّک) (3

لغت و املاى دوازدهم
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معنای صحیح واژگان "تعبیر، قاش، بزم، شرزه" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟9

شرح دادن، قاچ، شادی، خطرناک (2 بازگویی، کوهۀ زین، ضیافت، خشمگین (1

معیّن کردن، زین، سور، بدسرشت (4 بیان کردن، لباس رزم، محفل، خطرناک (3

در گروه کلمه های زیر چند غلط املایی وجود دارد؟10

"تحیّر و سرگشتگی، سوءهاضمۀ امپراتوری ها، نمط عشق، مُتاع و فرمانروا، طیلسان مدیترانه، خوان نعمت بی دریغ، فراغت و آسایش، طایر قدس، ثمرت تجربت بط"

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام گزینه معنی همۀ واژه ها درست است؟11

(ماورا: ماسوا)، (اسرا: در شب سِیر کردن)، (تفرّج: گردش) (2 (یغما: تاراج)، (کرند: اسبی به رنگ سرخ تیره)، (تلقّی: دریافت) (1

(زخمه: ضربه)، (داعیه: دعاها)، (قندیل: چراغ) (4 (عدلیه: دادگستری)، (اندوه گسار: غم انگیز)، (انگاره: نقشه) (3

معنی واژه های "تداعی، بازبسته، پس افکند و استبعاد" به ترتیب در کدام گزینه صحیح است؟12

به خاطر آوردن، پیوسته، میراث، دورشدن (2 پی درپی، وابسته، پس افکنده، دوری (1

یادآوری، مرتبط، پس افکنده، بعید شمردن (4 خاطره، وابسته، میراث، دور کردن (3

در کدام گزینه معنی همۀ واژگان درست است؟13

(وخامت: بدفرجامی)، (کلک: آتشدان)، (آزگار: تمام و کامل) (2 (ضجّه: شیون)، (طاق: یکتا)، (ولیمه: مهمانی) (1

(تفرید: یگانه دانستن خدا)، (گرم رو: مشتاق)، (رجز: جنگ) (4 (شگرف: نیرومند)، (بلامعارض: بی فاصله)، (استیصال: درماندگی) (3

معنای واژگان در کدام گزینه، صحیح آمده است؟14

الف) عماد: نگاه دارنده

ب) اکناف: کناره

ج) آزگار: تمام و کامل

د) وخامت: ترسناک

ب، د (2 ج، الف (1

د، ج (4 الف، ب (3

معنای واژگان "اعانت، مخاصمت، انضمام، محظوظ" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟15

یاری دادن، دشمن، ضمیمه شده، تنگنا (2 یاری، دشمنی، ضمیمه کردن، بهره ور (1

توجه کردن، خصومت، پیوستن، تنگنا (4 پشتیبانی، خصومت، نکوهش کردن، بهره ور (3

ترتیب توالی ابیات به لحاظ داشتن هم خانواده های "مستقر، متمکّن و عماد" در کدام بیت ها درست آمده است؟16

الف) کجا رسم به مکانت که پشه نتواند                   که در نشیمن سیمرغ آشیانه کند

ب) چو بر زمانه به هرحال اعتمادی نیست                نه عاقل است که او تکیه بر زمانه کند

ج) ناوک اندازان چشم ترک تازت از چه روی               بر کمان سازان ابرویت کمین بازی کنند

د) شد کاروان و خون دل بی قرار ما              رفت از قفای محمل و ما را خبر نکرد

د، ج، ب (2 الف، ب، د (1

ج، د، ب (4 د، الف، ب (3

در کدام گزینه معنای همۀ واژه ها درست است؟17

(تَعَب: رنج)، (غرس: چیدن) (2 (معمّر: سالخورده)، (اعانت: امانت دادن) (1

(تَعَب: رنج)، (جُل: پوشش) (4 (محظوظ: نگهداری شده)، (آزگار: زمانی دراز) (3
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معنی کدام واژه ها درست است؟18

الف) (آخته: برکشیده)، (روایی: روایت شده)

ب) (کلک: آتشدان)، (سجیّه: خو)

ج) (محظوظ: بهره یافتن)، (حمایل: محافظ)

د) (گرم رو: کوشا)، (تطاول: تعدّی)

ب، ج (2 الف، د (1

د، ب (4 ج، الف (3

در کدام گزینه معنای همۀ واژه ها درست است؟19

(وخامت: بدفرجامی)، (آزگار: تمام و کمال)، (اعانت: یاری) (2 (صحیفه: کتاب)، (تحریر: بیان)، (کربت: غم) (1

(تعب: سختی)، (بلامعارض: ناگهانی)، (اثنا: هنگام) (4 (حشم: خدمتکار)، (وادی: سرزمین)، (بحبوحه: میان) (3

معانی کدام واژه ها، "همگی" درست است؟20

الف) دستور: مشاور، اجازه، وزیر، راهنما

ب) طاق: رواق، سقف، یکتا، ابرو

پ) تعلّل: اهمال کردن، عذر آوردن، درنگ، به تعویق انداختن کاری

ت) اندیشه: بدگمانی، ترس، اندوه، خروشان

ب، ت (2 الف، پ (1

الف، ب (4 ت، پ (3

پسوند "ان" در قافیه های کدام ابیات، کاربرد و مفهومی دوگانه دارد؟21

الف) عاقلان کی دل به دست زلف دلداران دهند                   نقره داران چون نشان زر به طراران دهند

ب) ای شاه تاج داران وی تاج شهریاران                     گردون کامکاری خورشید کامکاران

ج) تا چند دم از گل زنی ای باد بهاران                      گل را چه محلّ پیش رخ لاله عذاران

د) چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان                     دل از انتظار خونین دهن از امید خندان

ب، ج (2 الف، د (1

ج، الف (4 ج، د (3

در چند مورد از ابیات زیر، معنای واژه های مشخّص شده، نادرست بیان شده است؟22

الف) سر ز حیرت به در میکده ها برکردم                  چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود (مرید)

ب) ترک عمل بگفتم ایمن شدم ز عزلت                   بی چیز را نباشد اندیشه از حرامی (اندوه)

ج) همّت از صاحب دلی کن التماس             پس به صاحب دولتی کن التجا (پاداش)

د) سپهبد چنین گفت چون دید رنج                        که دستور بیدار بهتر ز گنج (وزیر)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنی کدام موارد نادرست آمده است؟23

الف) کبّادۀ چیزی را کشیدن: خواستار چیزی بودن

ب) تجرید در اصطلاح تصوّف: تحقق بنده است به حق

ج) حلیه: مکر

د) مراقبت در اصطلاح عرفان: نگاه داشتن دل از توجّه به غیرِ حق.

ه) غاشیه: یکی از نام های قیامت

ه، د (2 ج، ب (1

الف، ب (4 الف، ج (3

معنای واژه های "فضل، انابت، قسیم، باسق" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟24

کرم، بازگشت به سوی خدا، بهره، بلند (2 بخشش، پشیمان، صاحب جمال، بلند (1

بخشش، پشیمانی، تقسیم کننده، گناهکار (4 کرم، توبه، صاحب زیبایی، بالیده (3
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در کدام گزینه معنی واژه ای نادرست آمده است؟25

(منت: نیکویی) (نبات: گیاه) (ناموس: شرافت) (افشره: عصاره) (2 (ملِک: خداوند) (تاک: رز) (بنان: سرانگشت) (فایق: برگزیده) (1

(ورق: برگ) (تحیر: سرگشتگی) (تقصیر: کوتاهی) (انابت: عبادت کردن) (4 (قدوم: فرارسیدن) (کاینه: موجود) (پایمرد: شفیع) (فاحش: واضح) (3

در کدام گزینه تمام واژه ها درست معنا شده اند؟26

(مسلک: ایمان) (خمّار: می فروش) (2 (داروغه: نگهبان) (واعظ: پنددهنده) (1

(دینار: نوعی سکّۀ نقرۀ رایج در زمان قدیم) (طرف: کناره) (4 (تزویر: دورویی) (اجانب: بیگانه) (3

در کدام گزینه، معنی مقابل همۀ واژه ها درست است؟27

(تزویر: نیرنگ)، (استقرار: استوار)، (تاوان: غرامت) (2 (وجه: ذات)، (وسیم: دارای نشان پیامبری)، (فائق: برتری) (1

(درهم: مسکوک طلا)، (سلسله جنبان: محرّک)، (قسیم: صاحب جمال) (4 (وظیفه: وجه معاش)، (داروغه: شبگرد)، (مدام: می) (3

در کدام گزینه معنی واژه نادرست آمده است؟28

زل زدن: با چشمی ثابت و بی حرکت به چیزی نگاه کردن. (1

عامل تخریب: شخصی نظامی که کارش، کار گذاشتن تله های انفجاری است. (2

اختر سعد: سیّارۀ زحل است که به "سعد اکبر" مشهور است. (3

کلوخ: پاره گل خشک شده به صورت سنگ (4

همۀ معنای واژگان در کدام گزینه صحیح آمده است؟29

الف) اعراض: گسترده کردن

ب) اجانب: بیگانه

ج) فرض: لازم

د) شرحه: پارۀ گوشتی که از درازا بریده باشند.

الف، ب (2 ج، د (1

ب، ج (4 د، الف (3

معنای واژه های "صباح، تداعی، کازیه، طیلسان" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟30

سپیده دم، یادآوری، کاغذ، جامه (2 بامداد، یادآوری، جاکاغذی، کلاه (1

پگاه، به خاطر آوردن، جاکاغذی، نوعی ردا (4 سپیده دم، دعوت کردن، کاغذ، نوعی ردا (3

معنی واژه های "همّت" در بیت "همّتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس                  که دراز است ره مقصد و من نوسفرم" با همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ یکسان است؟31

شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا                بر منتهای همّت خود کامران شدم (1

دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف             ای خضر پی خجسته مدد کن به همّتم (2

بهشت اگرچه نه جای گناهکاران است                بیار باده که مستظهرم به همّت او (3

روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک                       لاجرم همّت پاکانِ دو عالم با اوست (4

معنی لغات کدام گزینه ها تماماً نادرست است؟32

الف) فرض؛ ضروری ب) ارغند: دلیر ج) طاق: اتاق د) نشئه: سرمستی

ج، الف (2 الف، د (1

د، ج (4 ج، ب (3

در کدام گزینه معنای همۀ واژه ها درست است؟33

(دینار: سکۀ طلا)، (قدوم: قدم ها)، (صفوت: برگزیده) (2 (وجه: ذات)، (غرامت: جبران خسارت)، (پایمرد: استوار) (1

(باسق: بالیده)، (سلسله جنبان: محرک)، (حزن: اندوه) (4 (مطاع: فرمان بر)، (ادیب: مربّی)، (وظیفه: مقرری) (3
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واژه های انتخاب شده در موارد کدام گزینه تماماً درست است؟34

الف) ویژگی نوعی مار سمی خطرناک (شرزه - گرزه) / تریاق (زهر - پادزهر)

ب) پنهان (مستور - مسطور) / پارۀ گوشتی که از درازا بریده باشند. (شرحه - شرحه شرحه)

ج) سریر (آوند - اورنگ) / فریاد و زاری به صدای بلند (نفیر - انابت)

د) حریف (دردآشنا - همدم) / معجر (سرپوش - کلاه)

ج، د (2 الف، ج (1

الف، ب (4 ب، د (3

معنی واژه در کدام گزینه نادرست است؟35

(داعیه: ادّعا)، (پالیز: باغ) (2 (زخمه: ضربه)، (برزخ: دوزخ) (1

(چشمداشت: توقع امری از کسی)، (داغ: نشان) (4 (گشاده دستی: سخاوت)، (کرامت: بخشندگی) (3

معنی واژه های "کرامت، چشم داشتن، برزخ، زخمه" در کدام گزینه درست آمده است؟36

بزرگی ها، مراقب بودن، صحرای محشر، نوازش (2 جوانمردی، منتظر دریافت پاداش بودن، حدفاصل میان دو چیز، ضربه (1

خودپسندی، منتظرشدن، قیامت، مجروح (4 سخاوت، دقت کردن، توقف میان دنیا و آخرت، آسیب (3

در کدام گزینه معنی برخی از واژگان نادرست است؟37

(شرف: بزرگواری)، (روضه: نوحه سرایی)، (دیباچه: مقدّمه) (2 (مجسّم: تجسّم یافته)، (مُصر: پافشاری کننده)، (شامّه: حسّ بویایی) (1

(موهوم: خیالی)، (متقاعد: مجاب کننده)، (معبر: گذرگاه) (4 (حیثیّت: آبرو)، (پگاه: صبح زود)، (اهمال: فروگذاشتن) (3

معنای واژه های "متقاعد، شامّه، مُصِرّ، خِشاب" در کدام گزینه آمده است؟38

مجاب، بو، پافشاری، قنداق اسلحه (2 قانع شده، حسّ بویایی، پافشاری کننده، جعبۀ فلزیِ مخزن گلوله (1

مجاب شده، بوی خوش، اصرار، گلوله (4 قانع کننده، حس بویایی، اصرار کردن، لولۀ اسلحه (3

کدام گزینه به ترتیب به معنای صحیح واژه های "کربت، خیره سر، تعلل، اندیشه" اشاره می کند؟39

اندوه - بی تاب - عذر آوردن - گرمی و حرارت (2 غم - گستاخ - درنگ - بدگمانی (1

ظلم و ستم - بی شرم - اهمال - ترس (4 غریبی - لجوج - به تعویق انداختن - فکر (3

در کدام گزینه معنای همۀ واژگان درست است؟40

(شرف: بزرگواری)، (محضر: دادگاه)، (دیباچه: سرآمد) (1

(پگاه: هنگام سحر)، (حمایل: محافظت شده)، (شامه: حس بویایی) (2

(حیثیت: آبرو)، (معبر: عبور کردن)، (گردان: واحد نظامی شامل سه گروهان) (3

(زخمه: ضربه)، (حفاظ: نگهبانی)، (متقاعد: مُجاب) (4

معنی "اندیشه" در کدام گروه از ابیات همانند است؟41

الف) خویشتن را به میان سپه اندر فکند            نه ز انبوهش اندیشه نه از خصم حذر

ب) سخن گفته دگر بازنیاید به دهن            اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد

ج) کو صبر و چه دل، کانچه دلش می خوانند            یک قطرۀ خون است و هزار اندیشه

د) اندیشه از محیط فنا نیست هرکه را            بر نقطۀ دهان تو باشد مدار عمر

الف، ب (2 ج، د (1

الف، د (4 ب، ج (3

معنی چند واژه در کمانک مقابل آن نادرست آمده است؟42

سورت (شدّت اثر) / مرتعش (لرزان) / عماد (تکیه گاه) / منتشا (عصایی مخصوص از چوب ستبر و گره دار) / سنان (سرنیزه) / نای (گلو) / هریوه (اهل هرات) / تراویدن (چکیدن) /

ناورد (جنگجو) / فراز آمدن (بالا رفتن)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3
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معنای چند واژه نادرست است؟43

(حلیه: زینت)، (وسیم: خوش بو)، (وظیفه: مقرّری)، (بنان: انگشتان)، (منّت: شکر)، (مفخر: مایۀ ناز)، (مدام: می)، (اعراض: روی گردانی)، (باسق: برگزیده)، (شهد: خالص)

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

معنی چند واژه نادرست است؟44

(طرف: کناره)، (صفوت: فایق)، (سرور: شادی)، (معاملت: احکام و عبادات شرعی)، (وسیم: خوش بو)، (حلیه: مکر)، (ذوالجلال: بزرگواری)، (انابت: برآوردن)، (رز: درخت انگور)، (انصراف:

روی گردانی)

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

معنای واژۀ "همّت" در کدام گزینه با سایر ابیات متفاوت است؟45

کسی کاو پادشاه و مهتر و فرمانروا باشد             به آن کوشد که او را همّت و کام و هوا باشد (1

ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را                      سر و زر در کنف همّت درویشان است (2

همّتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس                    که دراز است ره مقصد و من نوسفرم (3

روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک            لاجرم همّت پاکان دو عالم با اوست (4

معانی واژگان کدام گزینه تماماً درست است؟46

الف) مطاع (فرمان بردار)، انبساط (خودمانی شدن)

ب) مهد (گهواره)، زنخدان (چاله)

ج) ناموس (آبرو)، درهم (مسکوک نقره)

د) استقرار (برپایی)، قسیم (صاحب جمال)

د، ج (2 الف، ب (1

الف، د (4 ج، ب (3

معنای چند واژه نادرست است؟47

(انابت: پشیمانی)، (خمّار: میکده)، (غرامت: تاوان)، (مفخر: مایۀ ناز و بزرگی)، (مطاع: فرمان بر)، (سلسله جنبان: محرّک)، (مدام: شراب)، (منّت: شکر)، (کازیه: جاکاغذی)، (معترف:

اقرارکننده)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام گزینه "همّت" به همان معنایی به کار رفته است که در بیت زیر آمده است؟48

"همّت اگر سلسله جنبان شود                     مور تواند که سلیمان شود"

به همّت برآر از ستیزنده شور                که بازوی همّت به از دست زور (1

روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک                       لاجرم همّت پاکان دو عالم با اوست (2

برسان بندگی دختر رز، گو به درآی                     که دم همّت ما کرد ز بند آزادت (3

بهر آسایش سخن کوتاه کن                  در عوضمان همّتی همراه کن (4

معنای چند واژه در مقابل آن درست آمده است؟49

(اسرا: رازها)، (قندیل: چراغ)، (بَن: بلوط)، (داعیه: ادّعا)، (زخمه: ضربه)، (کرند: اسب سرخ تیره)، (قدس: پاک)، (تعبیر: بازگویی)، (انگاره: طرح)، (تموز: ماه پنجم سال رومیان)

پنج (2 چهار (1

هفت (4 شش (3
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معنی واژۀ "اندیشه" در کدام گزینه متفاوت است؟50

سعدی از سرزنش غیر نترسد هیهات                       غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را (1

حکیمان را در این اندیشه بگذار                شرر از تیشه خیزد یا ز سنگ است (2

در میان ما و تو حایل نباشد بحر و کوه                    رهروان را کی بود اندیشه از بالا و پست (3

از برای دوست شهری دشمن ما شد، ولی                  گر مسخّر می کنیم، از این و آن اندیشه نیست (4

معنای چند واژه نادرست است؟51

(کربت: اندوه)، (سپَردن: طی کردن)، (ایمن: دل آسوده)، (دیباچه: مقدّمه)، (داعیه: ادّعا)، (تعلّل: اهمال کردن)، (متقاعد: مجاب کردن)، (ارتفاع: کاشت بذر در زمین زراعتی)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنی چند واژه، نادرست است؟52

(آزرم: حیا) (مایه: توانایی) (تپش: حرارت) (کُربت: اندوه) (پی: قدم) (دل گسل: نومیدکننده) (ساروان: شتردار) (هیون: قوی هیکل) (حمایل: محافظ)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنای چند واژه نادرست آمده است؟53

(ادیب: سخن دان) (اکراه: خوشایند بودن) (تزویر: نیرنگ) (خمّار: مست) (داروغه: شبگرد) (دینار: سکۀ نقره) (غرامت: تاوان) (مدام: مِی) (والی: فرمان بر) (تاب: فروغ)

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

معنای واژۀ "همّت" در بیت زیر، در چند بیت تکرار شده است؟54

"همّتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس             که دراز است ره مقصد و من نوسفرم"

الف) مرد همّت نه مرد تهمت باش              چون پیمبر نه ای، ز امّت باش

ب) هرکه را یک ذرّه همّت داد دست                       کرد او خورشید را ز آن ذرّه پست

ج) همّت عالی ز فلک بگذرد                      مرد به همّت ز مَلک بگذرد

د) بهر آسایش سخن کوتاه کن                    در عوضْمان همّتی همراه کن

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنای چند واژه نادرست است؟55

(اندیشه: بدگمانی)، (ولیمه: مهمانی و عروسی)، (جبهه: پیشانی)، (زاد: توشه)، (کبّاده: نوعی کمان)، (تپش: گرمی و حرارت)، (تفرید: کناره گرفتن از خلق و تنهاشدن)، (ارتفاع: محصول

زمین های زراعتی)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در ابیات زیر چند "ان" به مفهوم جمع دلالت می کنند؟56

الف) اردشیر بابکان بنهاد بر سر تاج داد                   بازوی مردی به دفع تاج داران برگشاد

ب) موی او تاری و تیره چون روان اهرمن                 روی او تابان درخشان همچو جان جبرئیل

ج) پلنگان بنالند در کوهساران                   هژبران بمیرند در نیستان ها

پنج (2 چهار (1

هفت (4 شش (3

معنای چند واژه در مقابل آن درست آمده است؟57

(افسرده: سرمازده)، (کربت: ظلم و ستم)، (ولیمه: مهمانی و عروسی)، (پگاه: هنگام غروب)، (کبّاده: نوعی کمان)، (معمّر: سالخورده)، (سجیّه: عادت)، (جبهه: رخسار)، (گرم رو: کوشا)

چهار (2 سه (1

شش (4 پنج (3
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معنای چند واژه نادرست آمده است؟58

(اعراض: روی گردانی)، (جسیم: خوش اندام)، (شفیع: پایمرد)، (قسیم: دارای نشان پیامبری)، (فاحش: آشکار)، (عاکف: کسانی که در مدتی معین به عبادت پردازند)، (منّت: نیکویی)،

(نماینده: نشان دهنده)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

تمامی معانی کدام واژه ها درست است؟59

الف) شبه: همسان، مانند

ب) تاک: رز، انگور

ج) تقصیر: کوتاهی، گناه

د) مطاع: اطاعت شده، فرمان بردار

ه) باسق: بلند، بالیده

ب، ج، د (2 الف، ج، ه (1

ج، د، ه (4 الف، ب، د (3

معنی واژگان کدام گزینه تماماً درست است؟60

الف) (ادیب: سخن دان) (درهم: مسکوک نقره که ارزش آن بیشتر از دینار بوده است)

ب) (حدّ: مجازات شرعی) (داروغه: شبگرد)

ج) (وجه: مقرّری) (خمّار: می  فروش)

د) (اکراه: ناخوشایند داشتن امری) (افسار: تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و الاغ و... می بندند)

الف، ب (2 ب، د (1

الف، ج (4 ج، د (3

معنی چند واژه نادرست است؟61

(خمّار: مست)، (درهم: مسکوک نقره)، (اکراه: ناخوشایند بودن)، (مدام: می)، (ملک: پایتخت)، (داروغه: شبگرد)، (ادیب: سخنران)، (قبا: جامه ای که از سوی پیش باز است)، (جلال:

بزرگواری)، (نماینده: نشان دهنده)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنی مقابل چند واژه نادرست است؟62

(نماینده: نشان دهنده) (حلیه: زینت) (جلال: زیبایی) (پو�دن: رفتن) (انبساط: خودمانی) (قبا: جامه) (فائق: بالیده) (منّت: سپاس) (بنت: دختران)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

به ترتیب، معنای واژگان گروه ............ تماماً درست و معنای واژگان گروه ............ تماماً نادرست است.63

الف) (آونگ: آویخته)، (ستوران: حیوان چارپا)، (سعد: مشتری)

ب) (ارغند: شرزه)، (سیم: نقره)، (پس افکند: میراث)

ج) (عطا: دهش)، (کله خود: کلاه چرمی)، (معجر: درپوش)

د) (گرزه: پتک)، (ضماد: جراحت)، (کلوخ: سنگ)

ب، د (2 الف، ج (1

الف، د (4 ج، ب (3

معنی چند واژه در مقابل آن درست است؟64

(سامان: درخور)، (سودا: دیوانگی)، (شرحه: پارۀ گوشتی که از پهنا بریده باشند)، (دمساز: دردآشنا)، (حریف: دوست)، (دستور: وزیر)، (بی خودی: بیهودگی)، (محب: معشوق)، (ایدون:

این چنین)

شش (2 هفت (1

چهار (4 پنج (3
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معنی واژۀ "همّت" در کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟65

دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف             ای خضر پی خجسته مدد کن به همّتم (1

زهی همّت که حافظ راست از دنیی و از عقبی                نیاید هیچ در چشمش به جز خاکِ در کویت (2

روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک                       لاجرم همّت پاکان دو عالم با اوست (3

بر سر تربت ما چون گذری همّت خواه              که زیارتگه رندان جهان خواهد بود (4

در کدام گزینه، معنای نادرست واژگان کمتر است؟66

(صباح: شراب سحرگاهی)، (بازبسته: مرتبط)، (نمط: نوعی پارچه) (2 (ایدونک: آن چنان)، (سامان: امکان)، (مَمات: مرده) (1

(بیگاه شدن: فرارسیدن هنگام طلوع)، (تاب: فروغ)، (سور: شیپور) (4 (کازیه: جاکاغذی)، (طیلسان: نوعی ردا)، (مستور: پوشش) (3

معانی چند واژه درست است؟67

(قدوم: گام ها)، (منّت: نیکویی)، (حریف: دوست)، (پس افکند: میراث)، (وجه: ذات)، (تموز: ماه دهم از سال یونانیان)، (قندیل: چراغ)، (کهر: اسبی به رنگ زرد و بور)

چهار (2 سه (1

شش (4 پنج (3

همۀ معانی مقابل کدام واژه ها درست است؟68

الف) شفیع: یاری، پایمرد ب) داروغه: شبگرد، حاکم ج) باسق: بلند، بالیده د) غرامت: تاوان، خسارت مالی ه) سامان: درخور، امکان

الف، د (2 ه، ج (1

الف، ه (4 ب، ج (3

معنی فعل از مصدر "گرفتن" در کدام ابیات یکسان است؟69

الف) تو را خود صاحب دیوان شفیع است            گرفتم خود هزاران جرم داری

ب) مرا بکشتی و خصمان به خون گرت گیرند            به یک کرشمه دل همگنان بگردانی

پ) تا شانه را به جعد معنبر کشیده ای            کاشانه را به عنبر سارا گرفته ای

ت) اگر من بشکنم جامی و یا مجلس بشورانم            مگیر از من منم بیدل، تویی فرزانه ای ساقی

پ، ت (2 الف، ب (1

الف، پ (4 ب، ت (3

معنای چند واژه در مقابل آن ها نادرست بیان شده است؟70

(مسلک: روش) ، (ثابت قدم: ثابت عزم)، (فراغت: آسودگی)، (تدبیر: پایان بینی)، (بیت الاحزان: خانۀ غم ها)، (استقرار: برپایی)، (احداث شدن: ساختن)، (قدس: پاک)، (موافق: هم رأی)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معادل معنایی واژه های "دیوانگی، خیال، ناگزیر، دوستدار" به ترتیب در ابیات کدام گزینه یافت می شود؟71

الف) هر کو به همه عمرش سودای گلی بودست داند که چرا بلبل دیوانه همی باشد

ب) شهید عشق تو بعد از اجل چو جان زنده گدای کوی تو نزد همه چو زر محبوب

ج) محبّ دوست نیندیشد از جفای رقیبان ترا که شوق حرم نیست غم بود ز حرامی

د) یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم

هـ) تیری که زد به غمزه لابد به سینه آمد سینه شکاف کردم، پیکان برون نیامد

و) ندارد آه ما جولانگهی از آسمان بهتر ز ناچاری سر آتش بر خاکستر فرود آید

د، الف، هـ، ج (2 د، الف، و، ب (1

الف، ب، و، ج (4 الف، د، هـ، ب (3

معنی چند واژه غلط است؟72

(قوت: خوراک)، (نغمه: نوا)، (بی خودی: بی هوشی)، (سودا: خیال)، (محبّ: دوستی)، (جمال: زیبایی)، (ممات: حیات)، (بزم: میهمان)

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3
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معنی چند واژه در مقابل آن نادرست است؟73

(آستانه: آغاز)، (غرفه: پیشگاه خانه)، (تموز: ماه چهارم از سال رومیان)، (یغما: تاراج)، (قاش: کوهۀ زین)، (تفرّجگاه: گردشگاه)، (بن: پستۀ وحشی)، (تعبیر: عبرت گرفتن)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام گروه، تنها معنای یک واژه غلط است؟74

(طفیلی: وابسته)، (قدس: صفا)، (ماورا: برتر) (2 (ابدیت: بی کرانگی)، (تلقّی: تعبیر)، (سموم: باد بسیار گرم) (1

(شیهه: صدای اسب)، (اندوه گسار: غم انگیز)، (استشمام: بو�دن) (4 (مشایعت: بدرقه کردن)، (نشئه: کیفوری)، (قندیل: چراغ) (3

معنی واژه های کدام گزینه تماماً درست است؟75

(محضر: دادگاه)، (شرف: بزرگواری)، (دیباچه: مقدّمه) (2 (متقاعد: مجاب کننده)، (حفاظ: نرده)، (حزین: غم انگیز) (1

(معبر: عبرت پذیر)، (مجسّم: تجسّم یافته)، (مصرّ: پافشاری کننده) (4 (حمایل: نگه دارنده)، (شامّه: حسّ بویایی)، (شبح: مثل و مانند) (3

معنای چند واژه نادرست است؟76

(پگاه: هنگام سحر)، (حفاظ: نرده)، (تعلّل: درنگ)، (حیثیت: آبرو)، (اهمال: مهلت دادن)، (شرف: بزرگواری)، (کلافه: بی تاب و ناراحت)، (مجسّم: به صورت جسم درآمده)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام گزینه فعل "ساخت" با سایر گزینه ها متفاوت است؟77

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست                  عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی (1

به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت                   بنای عهد قدیم استوار خواهم کرد (2

آن خانه را که جام نباشد چو نیست نور              ما خانه ساختیم تو تدبیر جام کن (3

غمزه گو ناوک خود بیهده زن پس مفکن                        که دل وجان دگر ساختم از آهن و سنگ (4

معنی چند واژه در مقابل آن نادرست است؟78

(افسرده: سرمازده)، (تفرید: یگانه دانستن خدا)، (مقالات: گفتار)، (دعوی: ادّعا)، (کلان: دارای سنّ بیشتر)، (شگرف: قوی)، (زاد: توشه)، (شیدا: دلداده)

سه (2 دو (1

یک (4 چهار (3

در ابیات کدام گزینه واژۀ "زاد" معنای یکسان دارد؟79

الف) تو را به خاک فروبرده است همّت پست                       سفر نمی کنی از خود که زاد می خواهد

ب) ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد             چشم خود بربست و چشم ما گشاد

ج) نمی رسد به زمین پایش از صدای رحیل                 سبک روی که سرانجام زاد عقبی کرد

د) آدم خاکی نهاد، دون نظر و کم سواد                       زاد در آغوش تو پیر شود در برم

ه) کثرت اگر چیره شد، چیره شود کافری                  جان که به توحید زاد گردد از ایمان بری

ج، الف (2 ب، ج (1

د، ج (4 ه، الف (3

معنای چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟80

(کنَفَ: طرف)، (شگرف: نیرومند)، (مقالت: گفتارها)، (تفرید: یگانه دانستنِ خدا)، (شیدا: دلداده)، (گِرده: قرص خورشید)، (وادی: سرزمین)، (استغنا: نیازمندی)

سه (2 دو (1

یک (4 چهار (3

معنی چند واژه در مقابل آن درست است؟81

(اورند: آونگ)، (معجر: سرپوش)، (پس افکند: میراث)، (گرزه: خشمگین)، (عطا: دهش)، (سفله: فرومایگی)، (فسرده: منجمد)، (بگسل: دور شو)

چهار (2 سه (1

شش (4 پنج (3



11/21لرنیتو 1398

در کدام گزینه معنای تمام واژگان درست است؟82

(مُطاع: فرمان بردار)، (وظیفه: وجه معاش)، (بنان: سرانگشت) (2 (وسیم: دارای نشان پیامبری)، (فاحش: آشکار)، (تاک: انگور) (1

(تضرّع: سرگردانی)، (شفیع: پایمرد)، (ورق: برگ) (4 (روی: چاره)، (انبساط: خودمانی شدن)، (باسق: بالیده) (3

معنی چند واژه نادرست آمده است؟83

(حریف: همراه) (سرپر     زدن: توقّف چندروزه در سفر به جایی) (طَبَق: سینی گرد کوچک فلزی) (صباح: پگاه) (بازبسته: وابسته) (بی خودی: بی هوشی) (شیدا: سودا) (استبعاد: دور

گرداندن) (رواق: سقف خمیده و محدّب)

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

معنی چند واژه در مقابل آن نادرست است؟84

(طبق: سینی گرد بزرگ)، (کازیه: کاغذی)، (تداعی: انگیزه)، (مغ: موبد زرتشتی)، (نمط: بساط شطرنج)، (چشمگیر: باارزش)، (جرّاره: ویژگی نوعی مار)، (طیلسان: نوعی ردا)، (مرکب:

اسب)، (رواق: بالاخانه)

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟85

کلیله گفت: چگونه قربت و مکانت جویی نزدیک شیر؟ دمنه گفت: صاحب همّت روشن رای را کسب کم نیاید و عاقل را تنهایی و غربت زیان ندارد و حمل باران گران او را (1

رنجور نگرداند.

خردمند اگر به قلعتی ثقت افزاید که اساس آن هرچه مستحکم تر باشد یا به کوهی که از گردانیدن باد و ربودن آب در آن ایمن توان زیست، البته به عیبی منسوب نگردد. (2

و آن که سعی برای آخرت کند، مرادهای دنیا بیابد و حیات ابد او را به دست آید و آن که سعی او به مصالح دنیا باشد، زندگانی بر او وبال گردد و از ثواب آخرت بماند. (3

چون بساط طعام بگستردند، خسرو در صدر مسند شاهی بنشست و مثال داد جمله دیدۀ بصیرت بگشا�د و هریک از اهل خان و حاضران دیوان در مرتبۀ فرودست خویش (4

نگرید و شکر ایزدی بر مقام خویش بگزارید.

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟86

بنده تایب نبود تا پشیمان نشود به دل و استغفار نکند به زبان و از عهد مظالم بیرون نیاید و تا جهد نکند در عبادت. (1

درود نامعدود بر ارواح نقاط مراکز جود که هریک در صدر نبوّت چندین هزار سرگشته گان را به سر حدّ هدایت رسانیده. (2

می اندیشم که به هر وجه که ممکن گردد، بکوشم که اهمال در مذهب حمیّت رخصت نبینم و در طلب زیادت قدم نمی گذارم که به حرص منسوب شوم. (3

اگر در آن سعی پیوسته آید و رنجی تحمّل کرده شود، ضایع و بی ثمر بماند، زیرا که بقای ذکر در امتداد روزگار ذخیرتی نفیس است. (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟87

اما اگر بار دیگر به سر ضلالت بازرود و خواهد که در حمایت توبه و حریم عنابت گریزد، البته مفید نباشد و از عذاب روز قیامت امان نیابد و آن را مستحق باشد. (1

خواهی در معرض فساد باش، خواه در لباس صلاح، چون این فصل بشنود از خوردن اعراض کرد و روزگار در عبادت مستغرق گردانید. (2

این است داستان حذر از مکان غدر و مکاید رای دشمن، اگرچه در تضرّع و ذلّت مبالغت نماید که زاغی تنها، با عجز و ضعف خویش، خصمان قوی را مغلوب نماید. (3

او در حقّ من پیوسته الطاف و انعام می فرمود که تقریر افتاد، اگر من در این حال شکر نعمت ایشان به دعا نگزارم به کفران نعمت منسوب شوم. (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟88

نخواست که غبار این تهمت بر دامن او نشیند. در آ�نۀ رای خویش نگاه کرد، روی صواب چنان دید که زمام حرکت به سوی مقصدی معیّن برتابد. (1

شیر را دو شگال زیرک طبع نیکومحضر و پسندیده منظر ندیم و انیس بود؛ یکی دادمه نام و دیگری داستان. هر دو به مزید غربت از دیگر خواصّ خدم مرتبۀ مقدّم یافته و (2

مشیر و محرم اسرار مملکت گشته.

پادشاه باید که داند که آفریدگار او را بر کل خلایق مسلطّ گردانیده است و دست او بر رعایا مطلق کرده و امر او نافذ و حکم او حتم و فرمان او متاع است. (3

جماعت متحیّر آن حال شدند و با یکدیگر در قیل وقال افتادند. بعضی به زبان ملامت کردند و برخی تدبیر قرامت؛ پیر بر فرار اصرار کرد و خود را بی ثبات و قرار. (4
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در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟89

ایزد تعالی مرا از عادت خون ریزی و حرام خوری توفیق توبه رفیق راه گردانید و انابت از شرّ و وصول به خیر کرامت کرد و از جنس درندگان به خلعتِ اختصاص مشرّف (1

گردانید.

و یک حاجت باقی است که در جنب عواطف ملکانه خطری ندارد و اگر به قضا مقرون گردد، عزّ دنیا و آخرت به هم پیوندد و ثواب و ثنا ایّام مبارک ملک را اندوخته شود. (2

ملک را این وقاحت از او سخت منکر آمد و گفت: تقصیر و غرامت و گناه و ندامت همه در راه فرودستان آمده است و قبول و اجابت همیشه از بزرگان مستقبل آن شده (3

است و اصرار در این، شرط نیست.

امروز که او را این رنج افتاد، اگر خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس فدای ذات و فراغ او نگردانیم، به کفران نعمت منصوب شویم و به نزدیک اهل مروّت بی قدر و (4

قیمت گردیم.

در عبارات کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟90

الف) هرگاه سحاب بحر او در باریدن آرد و طراوت حیا و کرم بر گل رخسار مبارک ظاهر گردد و سخاوت او بر سؤال ارباب حوائج سبقت نماید، ذُلّ خواستن بر جبین امیدواران پدید

نیاید.

ب) پیوسته خوان نیکو نهادی و احسان کردی و می گفت من آن دوست تر دارم که زندگانی چنین کنم و به محتاجان دهم تا در ایّام حیات مرا ثنا گویند و بعد از وفات بر من دعا

کنند.

ج) وزارت و امارت و زراعت هم منصوب است به انواع مشقّت ها و اصناف رنج ها، که وزیر به قربت پادشاه مبتلا بود به صدد کارهای بزرگ و او را خصمان بزرگ بسیار باشند.

د) نسیم صبای خلد، عالم جان را گلشن کند و پرتو مهر، ساحت جهان را روشن. از بوستان طبع و آسمان کِلک استاد، تا اسم سخن بر زمان آمده و رسم سخن سنجی در میان، شبح و

مثالش در فضل و کمال پدید نیامده است.

ب، ج (2 الف، ب (1

ج، د (4 د، الف (3

کدام گزینه جملات زیر را به درستی تکمیل می کند؟91

الف) لاجرم در هر مصاف که رایت او ............ شد، دشمن را مقهور گردانید.

ب) توانگری که در ............ مقام کند، مال او به دست دشمن افتد و به اهل و فرزند نرسد.

پ) مزدور در آرزوی حور و قصور، عارف در ............ عیان، غرقۀ نور است.

منصوب، غربت، بحر (2 منسوب، غربت، بهر (1

منصوب، قربت، بحر (4 منسوب، قربت، بهر (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟92

به سمع ملک رسیده است که ماری به خدمت غوکی رازی گشت. چون صلاح حال و فراغ وقت در آن دید، آن را مذلّت نشمرد و در لباس عار پیش طبع نیاورد. (1

و هرگاه حوادث به عاقل محیط شود، باید که در پناه صواب رود و بر خطا اصرار ننماید و آن را ثبات عزم و حسن عهد نام نکند و بر خردمند واجب است که به قضاهای (2

آسمانی ایمان آورد.

آنگاه حجره از حضور اغیار چون گلزار بهشت از زحمت خار خالی دارم که نشست جای تو را شاید پرداخته کنند و هرآنچه اسباب فراغت و استراحت باشد، ساخته دارند. (3

و بنده این قدر مقرّر می گرداند که اگر رای ملک بیند زبان های خاص و عام، ثنای او را گویان باشد و دل ها ولای او را جویان؛ و شاه از این موعظت مستغنی است. (4

در بیت گزینۀ ............ غلط املایی وجود ندارد.93

ساغر تقدیر ما را مست آزادی نمود                    زین سبب از نشعۀ آن باده مدهوشیم ما (1

گرچه در ظرف صدف بحر نگردد مستور             سینۀ کیست که گنجینۀ اسرار تو نیست (2

چو فضله است که زا�ده از غذای لطیف                        هر آن کسی که مباحات می کند به نسب (3

سفر اگر همه دشت است باشدش پایان              فراغ اگر همه بحر است باشدش پایاب (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟94

حوضۀ حکمت و علم، صفای اهورایی، مار غاشیۀ حکومت (2 سموم سرد عقل بی درد، تبعیدی ها و مأموران، عزیمت رضاشاه (1

سلاّنه سلاّنه، عقرب جرّارۀ دموکراسی، وصله های طیلسان آبی (4 ترقی عدلیّه، حدّ و حصر، سوءهاضمه (3
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در کدام گزینه غلط املایی به کار رفته است؟95

صواب محض بود رزق خامشان صواب               که گفتگو ز خطا و صواب خالی نیست (1

ز باد صولت او خاک خواهد استعفا                   ز تف هیبت او آب گیرد استسقا (2

خنده چون مینای می کم کن که چون خالی شدی                       می گذارد چرخ بر طاق فراموشی تو را (3

تا ز خود فارغ نیایم با دگر کس چون رسم                      ور بگویم فارغم از خود بود سودا و زن (4

جاهای خالی متن، با کلمات کدام گزینه کامل می شوند؟96

"از عادات پادشاه، آنچه نکوهیده تر است، سفلگی است که سفله به حق ............ هیچ نیکوکاری نرسد و پادشاه نشاید که ............ فرمان دهد که امضای فرمان او به نازلۀ

............ ماند که از آسمان به زمین آید و چنانچه پیش آید که ازبهر ............ کلّی، مالی بسیار انفاق باید کرد، دست منع پیش خاطر خویش نیاورد. "

گذاری، بی تعمّل، غزا، سلاح (2 گزاری، بی تأمّل، غذا، سلاح (1

گزاری، بی تأمّل، قضا، صلاح (4 گذاری، بی تعمّل، قضا، صلح (3

در ابیات کدام گزینه غلط املایی مشهود است؟97

الف) ز روضه دیر مغان آرزو کنم در حشر                       قریب را دل محزون سوی وطن باشد

ب) وصل تو داشت حوزۀ ارباب ذوق جمع                       هجر تو کرد خاطر مجموعشان پریش

ج) هر غذایی سببی دارد و من در غم دوست                   اجلم می کشد و درد فراقش سبب است

د) به حقّ صحبت دیرین که هیچ محرم راز                    به یار یک جهت حق گزار ما نرسد

د، ج (2 الف، ب (1

الف، ج (4 ج، ب (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟98

گر دعوی دانش کنی از بهر مباهات            تسخیر نموده است تو را حبّ ریاست (1

هر یکی زان به حاجتی منسوب                 لیک نامحرمان از آن محجوب (2

سفر کنید از این قربت و به خانه روید                     از این فراق ملولیم عزم فرما�د (3

سپاس و شکر ایزد چون گزاریم؟                مگر جان را به شکر او سپاریم (4

در کدام بیت، غلط املایی وجود ندارد؟99

سارقی کاو نمی کند اقرار             باید اقرار خواست با اسرار (1

پس از غربت مکن غربت فراهم                 پس از هجران مخر هجران دیگر (2

هیون خاست از هر دری ده هزار                پراکنده از دشت وز کوهسار (3

چو حُسن و پادشاهی یار باشند                 طلب کاران مفلس خار باشند (4

املای دو واژۀ "قربت / غربت" در کدام گزینه درست نیست؟100

نه مرا طاقت غربت، نه تو را خاطر قربت                   دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندارم (1

غربت من در جهان از بهر توست                قربت خاصان درگاهم بده (2

به محبّت رسی از آن قربت                      برهی از مشقّت غربت (3

چون تو در قربت نیفتادی چه دانی حال من              محنت غربت نداند هیچ کس الاّ غریب (4

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ حدّاقل دو واژه به کار رفته است که هم آوای آن ها در زبان فارسی وجود دارد.101

کسی که راه به بحر محیط وحدت برد                     غریب نیست در آغوش دشت سیلابش (1

گر صفیر کِلک طوفان صور اسرافیل نیست                از چه اکنون با قیام خود قیامت می کند (2

از چنین ارکان ها چون حاجیان بادت ثواب                وز چنین انصاف ها چون غازیان بادت جزا (3

به اختیار قضای زمان بباید ساخت             که دایم آن نبود کاختیار ما باشد (4
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در کدام گزینه غلط املایی می یابید؟102

یک بود و دوگشت و تا دو گردد سه                        کردند مرا دچار این ذلّه (1

سراسر جهان پیش او خوار بود                  جوان مرد بود و وفادار بود (2

اگر بار خار است خود کشته ای                  و گر پرنیان است خود رشته ای (3

این جا مدار کارگذاری به همّت است                        از بحر آتشین گذرد نی سوار عشق (4

در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی شود؟103

من بنده به گناه خویش اعتراف می آرم و اگر عقوبتی فرماید مُحق و مصیب باشد که خطایی کرده ام و در امضای فرمان تأخیر شمرده ام و از بیم این مقام و حول این خطاب (1

باز اندیشیده که ملکۀ جهان برجای است.

چه می ترسم که اگر از این تربت نقل کنیم، هوای قربت ما را نسازد و به توهّم سود ده چهل، رأس المال عافیت نیز زیان کنیم که نقش انگیختۀ تقدیر بیشتر از آن است که در (2

قالب انداخت ما نشیند.

این سخن بر شیر گران آمد، اندیشید که اگر گویم اهمال ورزیدم به تحیّر منسوب گردم و اگر به قصور قوت اعتراف نمایم علامت عجز التزام باید نمود. (3

سر برآورد و گفت: ای خدمتکاری که رأی تو گره گشای مبهمات اغراض است، من بیرون شد این کار به دست آوردم اما به دست یاری تو اگر رسم حق گذاری در مساعدت به (4

جای آرم، با تمام پیوندند.

در چند بیت غلط املایی دیده می شود؟104

الف) بر سر خوان لبت دست چو من درویشی                       به گدایی رسد آخر چو به یغما نرسد

ب) هجر بپسندم اگر وصل میسّر نشود                    خوار بردارم اگر دست به خرما نرسد

ج) کو عهد و کو وثیقه که با بنده کرده ای                از عهد و قول خویش عبر می کنی مکن

د) در سرای دوستی آن به که فرشی افگنم                 خشت او باشد ز جان و خون او باشد ملات

سه (2 یک (1

دو (4 چهار (3

املای واژه های کدام گزینه، به ترتیب برای کامل کردن بیت های زیر درست است؟105

الف) ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا                   مرا دگر ز کرم با رهِ (............) انداز

ب) جهانت خوش و رفتنت بر (............) عبادت قبول و دعا مستجاب

پ) بر تو فرخنده باد ماه صیام                   خُلد بایدت ز کردگار (............)

ثواب، ثواب، صواب (2 صواب، صواب، ثواب (1

ثواب، صواب، صواب (4 صواب، ثواب، ثواب (3

در متن زیر چند غلط املایی و رسم الخطّی وجود دارد؟106

"رویِ حال خویش با ننگ دروغ سیاه مگردان و بدان که دروغ ضمیمۀ ضلال است، و حقیقت بدان که عیب که از یک دروغ گفتن بنشیند به هزار راست برنخیزد و آن که به دروغ گویی

منصوب گشت، اگر راست گوید، از او باور ندارند، و تا توانی با دوست و دشمن راهِ احسان و اجمال می سپر که هم در دوستی بیافزاید و هم از دشمنی بکاهد؛ و ای فرزندان، به

هیچ تأویل با بدان آشنایی مکنید. "

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟107

چون صریر دولت از منصب شاهی خالی و عاطل ماند و مملکت را وارث و مستحقّی نبود، دشمن قصد این دیار کند و در استیصال ما کوشد. (1

و دیگر گواهی دادن االله را به یکتایی در صفت که در آن بی شبح است و آنِ وی را صفت است نامعقول، کیف آن مفهوم و نامحدود و دور از اوهام. (2

و خردمند اگر به قلعتی ثقت افزاید که بنیاد آن هرچه مؤکّدتر باشد و اساس آن هرچه مستحکم تر یا به کوهی که از گردانیدن باد و ربودن آب در آن ایمن توان زیست، البته (3

به عیبی منسوب نگردد.

هرگاه که در این مقامات تأمّلی بسزا رفت و فضایل عفو و احسان مقرّر گشت، همّت بر ملازمت آن سیرت مقصور شود و وجه صلاح و طریق ثواب در آن مشتبه نگردد. (4
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در متن زیر املای چند واژه نادرست آمده است؟108

"پس ازآن عرش را آفرید، کرسی را برقرار ساخت و دو قدم را در آن گزارد و بر همه چیز قالب گشت و قادر، پس قلمِ عزم در مُرکّب علم غوطه ور گشت و به دست قدرت، در لوح

محفوظِ مصون، نوشت. "

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در ابیات زیر مجموعاً چند غلط املایی وجود دارد؟109

"چو هست قرب حقیقی چه غم ز بعد مزار              نظر به غربت یار است نی به قرب دیار

رسید عمر به پایان و داستان فراق               ز حد گذشت و به پایان نمی رسد طومار

بکش جفای رقیب ار حبیب می خواهی                     کنار گل نبری گر کنی کناره ز خوار

چه هجر و وصل مساوی است در حقیقت عشق                   اگر ز هجر بسوزی بساز و وصل انگار"

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

کدام عبارت ها غلط املایی ندارند؟110

الف) در کار گاو بسیار فکرت کردم و حرص نمود بدانچه بدو خیانتی منصوب گردانم.

ب) درویش ازآنجاکه فراغت ملک قناعت است، سر برنیاورد و التفات نکرد.

ج) چون مرد دانا باشد، مباشرت کار بزرگ او را رنجور نگرداند و عاقل را تنهایی و قربت زیان ندارد.

د) به صواب آن نزدیک تر که مزدوری چند حاضر آرم و ستور بسیار کرا گیرم و گنج به خانه برم.

الف - ج (2 الف - ب (1

ج - د (4 ب - د (3

املای چند واژه نادرست است؟111

"بزله و شوخی - عتاب و سرزنش - احتمام و کوشش - صدر و بالای مجلس - ذی حیات و زنده - پرمهابت و باعظمت - اهتزاز درفش ملّی - گفتار نغز و لطیفه - بحبوحه و میان - کج

و مأوج"

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در همۀ گزینه ها به جز ............ غلط املایی وجود دارد.112

چون صورت غضب شهریار بنشست و ازآنچه بود آسوده تر گشت، کلمه ای که لایق سیر حمیده و خلق کریم او بود، بر زبان براند. (1

خسرو از این سخن اعجاب تمام کرد و متعجّب بماند که مگر از حول این واقعه و ترس این حادثه که او را افتاد، التماسی بدین خساست می کند. (2

به حُسن التفات ملک ملحوظ و به انواع کرامات محظوظ گشت تا به حدّی که خرس را بر مقام او رشک بیفزود اما اظهار کردن صلاح ندانست. (3

شیری آنجا پادشاهی دارد، چنین نگارستانی را شکارستان خویش کرده و دَدان آن نواهی را در دام طاعت خود آورده و اسباب عیش در آن آرام جای، ساخته می دارد. (4

در کدام گزینه غلط املایی می یابید؟113

در ثنایت معترف گردم به عجز خویشتن             گر نه با طبع من اقبال تو یابد انضمام (1

ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر             وه که در کار غریبان عجبت اهمالی است (2

وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر                  ذکر تسبیح ملک در حلقۀ زنّار داشت (3

اندر آن زندان ز ذوق بی قیاس               خوش شکفت از قرص جسم تو حواس (4

در عبارت زیر املای کدام واژه نادرست است؟114

"من چون امیدوار می باشم به منزلت خود باز رسم و جمال حال من تازه شود طریق آن است که به حیلت در پی گاو ایستم تا پشت زمین را وداع کند و در دل خاک منزلی آبادان

گرداند، که فراغ دل و صلاح کار شیر در آن است، چه در ایثار او افراط کرده و به سستی رای منصوب گشته است."

افراط (2 منصوب (1

فراغ (4 صلاح (3
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در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟115

لئیم تر دوستان اوست که در حال شدّت و نکبت دوستی و صداقت را مهمل گذارد و غافل تر ملوک آن است که در حفظ ممالک و اهتمام رعایا نکوشد. (1

هرگاه که در این مقامات تأمّلی رفت و طریق صواب در آن مشتبه نگردد و پوشیده نیست که آدمی از سهو و غفلت و جرم و ذلّت کم معصوم تواند بود. (2

و علما گویند که در قعر دریا با بند غوطه خوردن و در مستی لب مار دم بریده مکیدن خطر است و از آن هایل تر و مخوف تر خدمت و غربت سلاطین است. (3

ای اصحاب صناعت و ارباب بضاعت و طایفۀ سنّت و جماعت، سپاس خدای را که اگر به صورت، اختلاف اشباه است به معنی ائتلاف ارواح است و اگر به ظاهر تفرقۀ بلاد (4

است به باطن اتّحاد اعتقاد است.

در ترکیب های زیر چند غلط املایی وجود دارد؟116

"عظیمت رضاخان، غرص کردن نهال، آموزش آذرم و عفاف، خبر ترقّی و انتصاب، بساط تهویه، سینه شرحه شرحه از فراغ، تلألؤ قندیل پروین، درازی دست تطاول، طرب بی تعب،

عقرب جرّاره و مار قاشیه"

شش (2 پنج (1

هشت (4 هفت (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟117

اینجا مدار کارگزاری به همّت است                    از بحر آتشین گذرد نی سوار عشق (1

چه سود قرب کریمان، خسیس طبعان را؟                        که سوزن ارچه ز عیسی بود، نظرتنگ است (2

بی تأمّل سینه بر دریای هایل می زنم                  نیست از شوق رهایی بی قراری های من (3

به حسن رتبت او نارسیده دست قضا                 نکرده با وی قدری زمانۀ غدّار (4

در کدام عبارت غلط املایی دیده نمی شود؟118

هریکی را مکافاتی درخور باشد و عقوبت ذلّت و تقصیر عتاب باشد و ملامت. (1

پس در آنچه در فراق او پیوندد، مبادرت نموده شود و در اتمام آنچه به دوستان برگیرد، اهتزاز نماید. (2

قربت و مکانت او بر نزدیکان شیر گران آمد و در مخاصمت او با یکدیگر مطابقت کردند. (3

پیر برپا خواست و عندلیب هزار نوا بینوا شده و غنای سور و سرور به غم و غصّه بدل گردید. (4

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟119

"هیچ کس از سهو و زلّت خالی و معصوم نتواند بود و هرگاه به قصد و عمد، منصوب نباشد مجال چشم پوشی اندر آن هرچه فراخ تر است و هرکه از ناصحان در مشاورت و از فقها در

مواضع شبهت به رخصت راضی گردد از منافع علاج به صواب بازماند."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟120

علما گویند در قعر دریا با بند غوطه خوردن و در مستی لب مار دم بریده مکیدن، خطر است و از آن هایل تر و مخوف تر خدمت و قربت سلاطین. (1

جواب داد: رنج مفارقت تو بر من چنان مستولی شده بود که از اُنس وصال ایشان تفرّجی حاصل نیامد و هر گه از تنهایی تو و انقطاع که بوده است می اندیشم، صفوت (2

عیش من کدورت پذیرد.

و خردمند اگر به قلعتی ثقت افزاید که بنیاد آن هرچه مؤکّدتر باشد و اساس آن هرچه مستحکم تر یا به کوهی که از گردانیدن باد و ربودن آب در آن ایمن توان زیست، البته (3

به عیبی منسوب نگردد.

بیچاره به اضطرار، جلا اختیار کرد و به طرفی از ساحل دریا کشید که آنجا بیشه ای انبوه بود و به قوتی که از ثمرات آن حاصل می آمد قانع گشت و توشۀ راه عقبی به عنابت (4

می ساخت و بضاعت آخرت به طاعت مهیّا می کرد.

در کدام یک از ابیات زیر، غلط املایی وجود ندارد؟121

جهت گوهر فائغ به تک بحر حقایق                 چو به سر باید رفتن چه کنم پای دوان را (1

ای که درد سخنت صاف تر از طبع لطیف                        گر رود سفوت این طبع سخن دان تو مرو (2

چه تقصیر ازو گشت صادر چو آدم؟                  که عریان شد از هلیه یکسر شکوفه (3

عالم پر از حمد و ثنا از طوطیان آشنا                  مرغ دلم بر می پرد چون ذکر مرغان می رود (4
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در عبارات کدام گزینه غلط   املایی وجود دارد؟122

الف) گفت: جویندۀ این جهان همیشه در زلّ معصیت است و جوینده آن جهان همیشه در عزّ طاعت.

ب) عاقلان بنای کار خود و از آن دشمن بر قاعدۀ صواب نهند و سخن خصم به سمع تم�ز شنوند.

ج) و آنگاه بر کران چشمه ای رفت که در او غوکان بودند و ملک کامگار و متاع داشتند.

د) و طالبان کرامت به او قربت جویند و خود را به فضیلت منسوب دارند.

ب، د (2 الف، ب (1

ج، الف (4 د، ج (3

در کدام گزینه واژۀ انتخاب شده برایِ تکمیل بیت صحیح نیست؟123

عاشقِ رویِ جوانی خوشِ نو ............ وز خدا دولتِ این غم به دعا خواسته  ام (خاسته  ام / خواسته  ام) (1

زان طاق دو ابرو که به خوبی شده طاق  اند                       کرّی است در آن طاق که ............ به کسری است (منصوب / منسوب) (2

پیران صاف  طینت رای ............ دارند                 صائب مگرد غافل از استشارۀ صبح (ثواب / صواب) (3

اگر گفتم دعایِ می  فروشان                  چه باشد حقّ نعمت ............ (می  گذارم / می  گزارم) (4

در کدام گروه از واژه های زیر، غلط املایی وجود دارد؟124

الف) صنعت و پیشه

ب) غرامت و خسارت

ج) احداس و تأسیس

د) ثواب و صحیح

ه) محتسب و گزمه

ب، ه (2 الف، ج (1

الف، ب (4 ج، د (3

در گروه کلمه های زیر چند غلط املایی وجود دارد؟125

"منسوب به تحیّر، خوان و سفره، ثواب و مصلحت، تضرّع و زاری، متاع و فرمانروا، مستغرق در بحر، ثمرت تجربت بط، فراغت و آسایش، طایر قدس"

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام گزینه غلط املایی می یابید؟126

با خوار بودی همنشین چون عقل با جانی قرین              بر آسمان رو از زمین منزل به منزل تا لقا (1

رعدش بغرّد از دل جانش ز ابر قالب                  چون برق بجهد از تن یک لحظه ای نپاید (2

ز قول بنده نبوده است هتک مستوری               به لفظ بنده نرفته است کشف کتمانی (3

پس ای خاکسار گنه عن قریب              سفر کرد خواهی به شهری غریب (4

در گروه واژگان زیر چند غلط املایی می یابید؟127

"سفله و نادان - ظلم و بیداد - تزویر و ریاکاری - اژدهای گرزه - شیر شرزۀ ارغند - کلاه خود - معجر و روبند - اورنگ و سریر - پنهان و نهفته - مرهم و ضماد - فسرده و یخ زده - مشت

و ضربت - سطوران و چهارپایان - نحس و بدیمن - آوند و آویخته - میراث و پس افکند"

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام بیت غلط املایی وجود دارد؟128

به اعتماد وفا، نقد عمر صرف مکن                    که عن قریب تو بی زر شوی و او بیزار (1

زبان طعن نگردد غبار مشرب ما                        هجوم خوار همان زیب دامن صحراست (2

کم طعنه ام زنید که غرقی به بحر بُهت               مردید اگر هدایت بر ساحلم کنید (3

کیست آن می خواره و افیونی صافی ضمیر                       تا تو را گوید که ای خر، خیره عرعر می کشی (4
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در گروه واژگان زیر چند غلط املایی وجود دارد؟129

"وارهیدن از دم ستوران، نهفتن چهره، ضربت نواختن، قلب فسرده، معجر و روبند، اژدهای گرزه، شیر شرزۀ ارقند، تزویر و دورویی، ظالمان سفله، صریر و تخت، عطا و بخشش،

حتّاکی و پرده دری، به زودی و عن قریب، جرئت و جسارت، سرکار گذاشتن کسی"

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟130

جهت گوهر فائق به تک بهر حقایق                   چو به سر باید رفتن چه کنم پای دوان را (1

زهی حمیده خصالی که گاه فکر ثواب               تو را رسد که کنی دعوی جهانبانی (2

در گلستانی کان گلبن خندان بنشست                سرو آزاد به یک پای قرامت برخاست (3

سؤال کردم از خار کاین سلاح تو چیست            جواب داد که گلزار صد عدو دارد (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟131

در ثنایت معترف گردم به عجز خویشتن             گرنه با طبع من اقبال تو یابد انضمام (1

مپندار اگر سفله قارون شود                 که طبع لئیمش دگرگون شود (2

گوشه و خوشه بساخت از پی مجد و ثنا             گوشۀ عرش از صریر، خوشۀ چرخ از بنان (3

تبه گردد آن مملکت عن قریب             کز او خاطر آزرده آید غریب (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟132

پیش از ممات هرکه فنا کرد نفس را                   بعد از حیات مشربش آب بقا بود (1

مریض الفتش تمحید آسودن نمی داند                   مگر گرداندن رنگی دهد تغ�ر پهلویش (2

مفارقت نکنم دیگر از حریم حرم                      گرم به کعبۀ وصل افتد اتفاق وصول (3

محب تو به جنان نعیم مأوا ساخت                   حسود را به جهنم ز بغض دل جا کرد (4

در ابیات کدام گزینه غلط املایی می یابید؟133

الف) مخور فریب صلاح توانگران زنهار                     که روزه داشتن سفله، صرفۀ نان است

ب) چون مه پی فضایش غمگین مشو ز کاهش                     زیرا ز بعد کاهش چون مه در ازدیادی

ج) گر صواب کار خواهی اندر این وادی صعب                      از خطای نفس خود تا چند بینی اضطراب

د) در سلوک عشق کم از بچّۀ بَت نیستی                  در رضای دوست هردم می دهد او تن به آب

ه) زهی به جاه تو معمور کعبۀ دولت                      زهی به صدر تو منسوب قبلۀ احسان

د، ج (2 ه، الف (1

ه، ج (4 ب، د (3

در کدام بیت، غلط املایی وجود دارد؟134

نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت                        دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندارم (1

چون راه سخن نیست در آن غنچۀ مستور                       گوش دو جهان تنگ شکر از سخن کیست (2

سر ما فرونیاید به کمان ابروی کس                    که درون گوشه گیران ز جهان فراق دارد (3

کار صواب باده پرستی است حافظا                     برخیز و عزم جزم به کار صواب کن (4

در همۀ گزینه ها به جز ............ غلط املایی وجود دارد.135

آن دو بت که از پس ملک بخاستند و پیش او فرود آمدند، دو اسب باشد که از جهت شاه هدیه آرند. (1

چون بخواند همگنان خیره ماندند و بر او ثناها گفت و ایزد را بر سهل گردانیدن این غرض، شکرها گزارد. (2

پدر من چون طعمه بیافتی، او را مطربان خوش زخمه از کجا بودندی که بر سر خان غزل های خسروانی زدندی. (3

و نیز منزلتی نو نمی جویم و در طلب زیادتی قدم نمی گذارم که به حرص و گرم شکمی منصوب شوم و امیدوارم به منزلت خود بازرسم. (4



19/21لرنیتو 1398

در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی شود؟136

سکندرآینه، جمشیدجاه و فرخ روز  فلک صریر و ملک خلق و آفتاب احسان (1

تا ز دور آسمان و قُرب و بعد آفتاب   گاه گاهی همچو گوی و گاه چون چوگان شود (2

سینۀ شرهه شرهه ام شرح دهد فروغیا  جور و جفای مهوشان، مهر و وفای عاشقان (3

از پی این صور و این شادی به خدمت آمده  مهتران نامدار از شهرهای مشتهر (معروف) (4

در کدام ابیات غلط املایی می یابید؟137

الف) زین نعمت بیهوده می گفت آن شبان               گفت موسی با کی استت ای فلان؟

ب) نشان هاضمه طباخ و نام دافعه کناس (جاروب) کز این ها قوت افزاید برای قوت چار ارکان

ج) طفیل هستی عشق اند آدمی و پری                     ارادتی بنما تا سعادتی ببری

د) گل چو سمن غالیه در گوش داشت                      مه چو فلک قاشیه بر دوش داشت

ه) به چه کار آیدت ز گل تبقی                    از گلستان من ببر ورقی

ب، ج، د (2 الف، ب، ج (1

الف، ه، د (4 ه، د، ج (3

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟138

سپاس گذاری از نعمت ها، سایۀ دلپذیر (2 غرق غبار و غربت، بی تابی و بی قراری (1

ایثارگران میوه، میراث ماندگار و جاودانه (4 خستگان راه بادیه، پای فرسودگان و واماندگان (3

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ دو واژه به کار رفته است که هم آوای آن ها در زبان فارسی وجود دارد.139

از توسن هوس ز ازل چون پیاده ایم  رخش مرا تا به ابد زیر زین ماست (1

زنهار پیش حکم قضا، از حیات خویش  پیش لبت گر آینه گیرند، دم مزن (2

گرچه در ظرف صدف بحر نگردد مستور  سینۀ کیست که گنجینۀ اسرار تو نیست (3

نبی چو گفت شهید است هرکه مرد غریب  تو را ثواب شهیدان کربلا بادا (4

در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد؟140

این غربت را چندان در دل خود وزن منه که شکر در همۀ ابواب واجب است و هیچ پیرایه در روز محنت چون زیور صبر نیست. (1

شاه را داعیۀ صدق رغبت بجنبید مثال فرمود که درآید، اتّصال آزادچهره به خدمت پادشاه و مکالماتی که میان ایشان رفت. (2

آزادچهره گفت: آنچه می گویی همه خلاصۀ خرد و مایۀ دانش و حاصل تجربۀ ایّام است و به اشارات عقل و احکام شرع مؤکّد. (3

و خردمند و حلال زاده را چاره نباشد از گذارد حق و تقریر صدق؛ چه هرکه بر پادشاه نصیحتی بپوشاند، خود را خیانت کرده باشد. (4

در همۀ ابیات به جز ............ واژه ای یافت می شود که هم آوای آن در زبان فارسی وجود دارد.141

چنان بر خویشتن اندوه غربت را گوارا کن   که مانند گهر بیزار از یاد وطن باشی (1

از نفاق دوستان، دشمن گوارا می شود  مرهم خاری که رو پنهان نماید سوزن است (2

من در اندیشه که بت یا مه نو یا ملکست  یار بت پیکر مه روی ملک سیما بود (3

می گذارد داغ محرومی به دل آ�نه را  سیر حُسن خود گر از چشم تماشایی کند (4

کدام بیت فاقد غلط املایی است؟142

چو موج آن کس که داد از کف عنان اختیار خود            همایل ساخت دست خویش را بر گردن دریا (1

حسن قریب تو مرا کرد غریب دو جهان  فردی تو چون نکند از همگان فرد مرا (2

شیخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار  چون بقای خود بیند در فنای آزادی (3

بود مقصودش که در دست تو گردد ساخته            در ادای قرض من دوران از آن احمال کرد (4



20لرنیتو 1398 /21

در گروه کلمات زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی دارای غلط املایی هستند؟143

"آخرین رمق ها، شبح شما، هزین ترین لحن، زلّه شدن بچه ها، تلّ خاک، انهدام تیربار، صدای محیب، ملاحظۀ ماه، جثۀ آدم، اصرارهای من، لولۀ سلاح، تهدید دشمن، تفره رفتن شما"

سه - سه (2 دو - سه (1

دو - دو (4 سه - دو (3

در کدام بیت، غلط املایی یافت می شود؟144

دوش در صومعه آمد صنم باده فروش            جام می بر کف و زنّار حمایل بر دوش (1

خلیل عشق دلدارم ز آتش گلشنی دارم            ازآن رو جانب آتش ز صحن روزه بگریزم (2

بود مقصودش که در دست تو گردد ساخته            در ادای قرض من دوران از آن اهمال کرد (3

سلاح خویش ز لاحول ساز زانکه تو را            غرور غول، سراسیمه کرد در صحرا (4

در چند مورد املای واژۀ مشخص شده، غلط است؟145

الف) وحدت از یاد دویی اندوه کثرت می کند            در وطن ز اندیشۀ (غربت - قربت) وطن گم کرده ام

ب) همچو گل یک سال اگر کردیم (قربت - غربت) اختیار            مژده بلبل را که دیگر با گلستان آمدیم

ج) مرا که نیست به خاک درت امید وصول            کجا به منزل (قربت - غربت) بود مجال نزول

د) ز آسمان تا کرد میل (قربت - غربت) اهل زمین            شه به فرّ او زمین چون آسمان آراسته

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

ابیات کدام گزینه فاقد غلط املایی است؟146

الف) سموم هیبت او گر گذر کند بر آب                  صدف ز صورت او گوهر مذاب دهد

ب) جهان قلمرو امن است اگر توان گردید                چو طبع کر به اشارت ز هر سخن محظوظ

ج) سقراط طفل درس او، طوبی معنی قرص او                       تیر سپهر از ترس او خط شسته، دفتر سوخته

د) امروز بر این حوض طرب کن که تو راست            فردا لب حوض کوثر و صدر بهشت

هـ) نگذاشت مرا دست تولاّی تو مغلوب                   مغلوب نگشت آن که شد از حق به تو منصوب

ب، ج (2 الف، هـ (1

د، ب (4 د، هـ (3

آرایه های مقابل ابیات همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............. تماماً درست ذکر شده است.147

گر تو یوسف صفت از خانه به بازار آیی دل شهری همه بر آتش سودا فکنی (مجاز - ایهام تناسب) (1

بی  خون جگر، معنی رنگین ندهد روی              چون نافه بریدند به خون، ناف سخن را (کنایه - حس آمیزی) (2

بحر از باد مخالف می شود شوریده تر                 از نصیحت مست را هشیار کردن مشکل است (اسلوب معادله - جناس) (3

سرّ شراب عشقش مست مدام داند                    هشیار چون نخورده است او را خبر چه باشد (ایهام - متناقص نما) (4

در کدام گزینه غلط املایی می یابید؟148

همچو شمعت قربت هستی بلاگردان بس است             رنگ ها داری که می گردد همان گرد سرت (1

صبوری پیشه کن تیمار بگزار                  به تقدیر خدا این کار بگذار (2

سخت پای و ضخم ران و راست دست و گِرد سُم               تیزگوش و پهن پشت و نرم چرم و خُرد موی (3

دو کون از صنع او یک گل به باقی                   ز ملکش نه فلک یک شب چراغی (4

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟149

گر به خوبان دگر پیش تو هم از پی غیر             گنهی نیست ز تحدید جزا چیست غرض (1

شهید گشت مروّت قریب گشت هنر                              ذلیل گشت معارف یتیم گشت وطن (2

اگر صبا ز سر کوی او رسد، "شاهی"             نسیم روضه به جان ستم رسیده رسد (3

سیاه بختی من شرح ده مشو غافل                                 شکسته حالی من عرض کن مکن احمال (4
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در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟150

هرگاه حوادث به عاقل محیط شود، باید که در پناه صواب دود و بر خط اسرار ننماید و آن را ثبات عزم و حُسن عهد نام نکند. (1

شاه مرغان سلیمان وار نشسته بود و بزم و بارگاهی چون نزهتگاه خُلد آراسته. شاهین که امیر صلاح بود، کلاه زر در سر کشید و بالای سر او به تفاخر ایستاده. (2

چون پدر درگذشت و آن همه خاسته و ساخته پیش پسر گذاشت، پسر دست به اتلاف و اسراف درآورد و با جمعی از اخوان شیاطین، خوان افراط بازکشید. (3

چنان که در باب مبدأ از بدایت فطرت ارواح و اشباح و ملک و ملکوت شرحی داده آید و در باب معاش از تربیت انسان، طرفی نموده شود. (4
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نام و نام خانوادگی

در کدام بیت زمینۀ میهنی حماسه دیده می شود؟1

بجنبید رهّام زان رزمگاه  برون تاخت اسب از میان سپاه (1

بزرگان ایران گشاده دل اند  تو گویی که آهن همی بگسلند (2

بدو داد شاه اختر کاویان  بر آن سان که بودی به رسم کیان (3

به رزم اندرون کشته شد اشکبوس  وزو شادمان شد دل گیو و طوس (4

مفهوم کدام بیت از عبارت "این فصل بدان آوردم تا مردم بدانند که به شدّتی که از روزگار پیش آید نباید نالید." دور است؟2

مرد آن است که در کشاکش دهر  سنگ زیرین آسیاب باشد (1

پس از دشواری آسانی است ناچار  ولیکن آدمی را صبر باید (2

سختی ایّام نتواند مرا خاموش کرد  خنده ها چون کبک در کوه و کمر باشد مرا (3

با تهیدستان ندارد سختی ایّام کار  سرو بی حاصل ز سنگ کودکان آزاده است (4

کدام بیت مفهوم متفاوتی دارد؟3

مملکتی بهتر ازین ساز کن  خوش تر ازین حجره دری باز کن (1

هرچه دهد مشرقی صبح بام  مغربی شام ستاند به وام (2

چنین است رسم سرای درشت   گهی پشت بر زین گهی زین به پشت (3

منزل فانیست قرارش مبین  باد خزانیست بهارش مبین (4

به ترتیب کدام ابیات از ابیات زیر با دو عبارت "الدهرُ یَومانِ یومٌ لَکَ و یَومٌ علَیکَ" و ﴿کُلُ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ قرابت معنایی دارند؟4

الف. در گیتی ای شگفت کران داشت هرچه داشت                      چون بنگرم عجایب گیتی کران نداشت

ب. چنین است رسم سرای سپنج   گهی نوش بار آورد گاه رنج

ج. همه مرگ را�م شاه و سپاه  اگر دیر مانیم اگر چند گاه

د. گرید همی نیاز جهان از عطای تو  خندد همی عطای تو بر گنج شایگان

الف، ج (2 الف، د (1

ب، ج (4 ب، د (3

مفهوم بیت کدام گزینه از دیگر ابیات دور است؟5

اگر خواهی که پیش افتی به هر گام  به ترک خود بباید گفت ناکام (1

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید  هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند (2

خواهی که مقام "لی مَعَ االله" یابی   گامی بنه از من و تویی پیش ترک (3

ز منزل هوسات ار دو گام پیش نهی  نزول در حرم کبریا توانی کرد (4
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بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی بیشتری دارد؟6

"تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من                      هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود"

دلم ببرد و به جان زینهار می ندهد               کسی به شهر شما این کند به جای کسی؟ (1

هر گلی کز نوبهار کام دل آید به عرض                    باغبانش خرمن آراید به دوران شما (2

اگر غیری نظربازی کند با صورت دیگر                     مرا منظور در آفاق، باری، نیست غیر از تو (3

من اگر باده خورم ور نه چه کارم با کس                  حافظ راز خود و عارف وقت خویشم (4

بیت "تا خار غم عشقت آویخته در دامن                       کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها" با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟7

به وفای تو کز آن روز که دلبند منی                        دل نبستم به وفای کس و در نگشایم (1

دوستان گویند سعدی دل چرا دادی به عشق             تا میان خلق کم کردی وقار خویش را (2

ز دست عشق تو هرجا که می روم دستی                  نهاده بر سر و خاری شکسته در پایی است (3

ای بادیۀ هجران تا عشق حرم باشد             عشّاق نیندیشند از خار مغیلانت (4

کدام بیت با بیت "گفتم که بوی زلفت، گمراه عالمم کرد                  گفتا اگر بدانی، هم اوت رهبر آید" نزدیکی معنایی بیشتری دارد؟8

آن کس از دزد بترسد که متاعی دارد             عارفان جمع بکردند و پریشانی نیست (1

هین خمش باش و بیندیش از آن جان غیور              جمع شو گر نبود حرف پریشان چه شود (2

جمع کن به احسانی حافظ پریشان را                     ای شکنج گیسویت مجمع پریشانی (3

دل پریشان نبد آن روز که تنها بود             کرد جمعیت نااهل پریشانش (4

کدام بیت با عبارت زیر ارتباط معنایی دارد؟9

"الهی، اگر طاعت بسی ندارم، اندر دو جهان جز تو کسی ندارم."

تو نه مرد گل بستان امیدی سعدی                    که به پهلو نتوانی به سر خار برفت (1

چه باشد گر ز رحمت پارسایی              کند در کار درویشی دعایی (2

هرکس امیدوار به اعمال خویشتن                      سعدی امیدوار به لطف و عطای توست (3

سعدی به جفا دست امید از تو ندارد                 هم جور تو بهتر که ز روی تو صبوری (4

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ بیانگر مفهومی مشترک هستند.10

منم چو شبنم گل آبروی گلزارش             نمی شود نکند حسن دیده بانی من (1

منم که قیمت یاقوت داغ می دانم             سرشک را گهر شب چراغ می دانم (2

لامکان سیرتر از عشق بود همّت من             چرخ کبکی است که در چنگل شهباز من است (3

صائب منم امروز که در نه صدف چرخ             پیدا نتوان کرد کسی هم گهر من (4

کدام بیت با عبارت "بکوش تا گندم نمای جوفروش نباشی" قرابت مفهومی ندارد؟11

هنر ز فقر کند در لباس عیب ظهور             که نان گندم درویش طعم جو دارد (1

مباف جامۀ روی و ریا که جز ابلیس             کس این دو رشتۀ پوسیده پود و تار نکرد (2

ز طاعتی که کنی بهر خلق از آن اندیش             که آن رفیق تو را دزد راه خواهد بود (3

تخم رسوایی دهد بَر، دانۀ تسبیح زرق             آری آری دانه جنس خویش را بار آورد (4

کدام بیت با سایر ابیات تفاوت مفهومی دارد؟12

دوستان را دیده های عیب بین پوشیده است             عیب خود را از زبان دشمنان باید شنید (1

پردۀ مردم دریدن پردۀ عیب خود است             عیب خود می پوشد از چشم خلایق عیب پوش (2

به عیب خویش بپرداز تا شوی بی عیب             مباش آینۀ عیب دیگران زنهار (3

با هزاران چشم می جو�م عیب خویش را             چون رسد نوبت به عیب خلق، ستاریم ما (4
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تنها بیت گزینۀ ............ با ابیات دیگر گزینه ها قرابت معنایی ندارد.13

دستگیری می کنم آن را که گیرد دست من             چون دعا دارد اثرها زیر لب خواندن مرا (1

چراغ زندگی را گر جهان افروز می خواهی             مده از دست چون دامان شب ها دستگیری را (2

دستگیری نیست پیری را به جز افتادگی             این کهن دیوار را تعمیر کردن مشکل است (3

عمر کوته می شود از دستگیری پایدار             در بساط زندگانی خضر از آن جاوید ماند (4

مفهوم کدام گزینه با مصراع "شکر نعمت، نعمتت افزون کند" قرابت مفهومی ندارد؟14

نیافرید خدایت به خلق حاجتمند                     به شکر نعمت حق در به روی خلق مبند (1

خردمندطبعان منّت شناس                   بدوزند نعمت به میخ سپاس (2

به جز شکر نعمت نگیرد که شکر                       عقاب است و نعمت چو کبک دری (3

نعمت آن راست زیادت که همه شکر کند                      تو نه ای از درِ نعمت که همه کفرانی (4

کدام بیت با دیگر گزینه ها قرابت ندارد؟15

گر نمی خواهی در آتش سوختن              بایدت اندرز ما آموختن (1

گر از سوختن رست خواهی همی شو                   به آموختن سر بنه بر ستانه (آستانه) (2

هرکه از آموختن ندارد ننگ                   دُر برآرد ز آب و لعل از سنگ (3

سر از قلادۀ آموختن مپیچ و بدان                       که دیگران هم از آموختن شدند استاد (4

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ بیانگر مفهومی یکسان هستند.16

از دَم تیغ است پشت تیغ بی آزارتر                    هرکه می گرداند از من روی، ممنونش منم (1

می شود پرشور هر وادی که مجنونش منم                        وقت ملکی خوش که در صحرا و هامونش منم (2

چارباغ عالم از طبع روانم تازه است                   دجله و نیل و فرات و رود جیحونش منم (3

هرکه کرد ادراک من دریافت راز چرخ را             آسمان سربسته مکتوبی است مضمونش منم (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟17

دل وجان را به بُعد و قربت تو               هست در امر و در مشیّت تو (1

دمی طاعت به است از هشت جنّت                  که اعیان است در وی نور قربت (2

گر غبار بندگی سازی طراز آستین                      بر در قربت توانی گشت خاک آستان (3

به طاعت قرب ایزد می توان یافت                     قدم در نه گرت هست استطاعت (4

بیت زیر با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد به جز ............18

"خدمت حق کن به هر مقام که باشی / خدمت مخلوق افتخار ندارد"

در خدمت حق گر تو مردانه کمر بندی              بخشد به تو هرلحظه تاج و کمری دیگر (1

خواهی که قبول حق بود خدمت تو                  یک جو ز حق خدمت کس بازمگیر (2

ای فیض بیا به جانب حق رو کن                        این روی و ریای خلق را یکسو کن (3

کار حق کن بار حق کش جز ز حق                   هیچ کس را کار و باری دیده ای (4

مفهوم مقابل عبارت "الصبر مفتاح الفرج" در کدام گزینه دیده می شود؟19

رفتی و مرا ماندی در کنج شکیبایی                    ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی (1

راست گفتی که فرج یابی اگر صبر کنی               صبر نیک است کسی را که شکیبایی هست (2

صبر می زد لاف چون طوفان غم بالا گرفت                      عاجزی شد زانکه کشتی درخور طوفان نداشت (3

می کند بی تو شکیبایی یعقوب، کمال                که جمیلی تو و صبر از تو بود صبر جمیل (4
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مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟20

چون تو را میل و مرا از تو شکیبایی نیست                     صبر خواهم که کنم لیک توانایی نیست (1

بر دل شیدا نَهَم داغ شکیبایی و صبر                   سینه گر نتوانمت بر سینۀ سیمین نهاد (2

گفتی که شکیبا شو تا نوبت وصل آید                تو پیش نظر وانگه امکان شکیبایی (3

کنون چنان که همی بایدت بکش، ای دوست                   که عقل و صبر مرا دست اختیار بماند (4

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ بیانگر مفهومی مشترک اند.21

گو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش                        ما را مقام بر سر این کوی خوش تر است (1

سنبل فردوس ریزد خار در پیراهنش                   دیدۀ هرکس که شد آ�نه دار خطّ تو (2

آن پری کیست که از عالم جان روی نمود             وین چه حوری است که بر ما در فردوس گشود (3

کی به دست سنبل فردوس دل خواهیم داد                     ما که در سودای زلف یار دل دل می کنیم (4

کدام بیت با عبارت "نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکو رو" تناسب مفهومی بیشتری دارد؟22

عالم خاک به جز صورت دیواری نیست                چه دراین صورت دیوار تو حیران شده ای؟ (1

نبود سیرت شایسته خودآرایان را                       که برون ساز محال است درون ساز شود (2

به فکر زینت باطن کسی نمی افتد                      مدار مردم عالم به ظاهرآرایی است (3

موی سفید و روی سیه عیب مشک نیست                      با خلق خوش به صورت زیبا چه حاجت است؟ (4

همۀ ابیات به جز ............ با یکدیگر قرابت معنایی دارند.23

راحت و رنج حیات گذران است چو موج                        نشود شادی و غم پای نفس را زنجیر (1

گنج و رنج و غم و شادی جهان در گذرند                       عاقل آن به که در اندیشۀ پایان باشد (2

دوام خندۀ شادی چو غنچه یک  دهن است                     خوشم به تنگ دلی با غم همیشۀ خویش (3

خوش برانیم و بدانیم به هرگونه که هست                      راحت و محنت ایّام به سر خواهد شد (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟24

نعل هرکس را که شوق کعبه در آتش گذاشت                  جای چون مژگان دهد خار مغیلان را به چشم (1

گر بود شوق حرم بعد منازل سهل است              هجر در راه حقیقت نکند منع وصال (2

از خیال یار، دل شد کعبۀ حاجت مرا                 نقش شیرین در نظرها ساخت شیرین سنگ را (3

توشۀ راه است برق گرم رو را خاروخس               کعبه رو دلگیر از خار مغیلان کی شود؟ (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟25

مقام ما به سر کوی یار خواهد بود                    که بر بهشت برین اختیار خواهد بود (1

نسیم او همه دلکش تر از نسیم بهشت               هوای او همه خرم تر از هوای بهار (2

گفتم خوشا هوایی کز باد خلد خیزد                  گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید (3

بوی بهشت می گذرد یا نسیم دوست                  یا کاروان صبح که گیتی منوّر است (4

بیت های هم مفهوم با بیت "دریایم و نیست باکم از طوفان                 دریا همه عمر خوابش آشفته است" در کدام گزینه آمده است؟26

الف) دامن گره به دامن ساحل نمی زند                      موجی که خو به شورش دریا گرفته است

ب) دریاست دهر کشتی خویش استوار دار               دریا تهی ز فتنۀ طوفان نمی شود

پ) موج این دریا نجوید ساحل آرام را                      طاقت و آسودگی از من گریزان باد و هست

ت) پای همّت در دل دریا نهم تا دُر شوم                 قطرۀ نیسانم از طوفان چه می ترسانی ام

ث) آشفته و مستیم و بر گذرگاه                 سنگ و چه و دریا و کوهسار است

ب، ت، ث (2 الف، پ، ت (1

پ، ت، ث (4 الف، پ، ث (3
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کدام بیت با آیۀ ﴿کلُّ نفسٍ ذائقةُ الموت﴾ قرابت معنایی دارد؟27

مرگ می باشد علاج تشنه کامی های حرص                        پر نشد پیمانه تا پیمانه نشکست و نریخت (1

مرگ است چاره زندگی ناگوار را                        جز مرگ اگر تو چاره گری یافتی بگو (2

مرگ را بر خود گوارا کن در ایام حیات               در بهاران بگذران فصل خزان خویش را (3

مرگ چون موی از خمیر آسان کشد بیرون تو را               ریشه گر در سنگ داری در دیار زندگی (4

کدام بیت با سایر ابیات قرابت مفهومی ندارد؟28

صائب ز اهل عقل شنیدن حدیث عشق             اوصاف یوسف از لب اخوان شنیدن است (1

ای چشم عقل خیره در اوصاف روی تو              چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی (2

خرد حیران در آن وصف و بیان است                 که هر وصفش که گویم بیش از آن است (3

عقل از تو چه دریابد تا وصف تو اندیشد                       در عقل نمی گنجی در وصف نمی آیی (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟29

بدین زور و زر دنیا چو بی عقلان مشو غرّه                      که این آن نوبهاری نیست کش بی مهرگان بینی (1

مست است زمین زیرا خورده است به جای می                 در کاس سر هرمز خون دل نوشروان (2

خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید                     ورنه این شطّ روان چیست که در بغداد است (3

شاهان بر آستان جلالت نهاده سر                      گردنکشان مطاع و کیخسروان گدا (4

کدام گزینه از مفهوم بیت زیر دور است؟30

"مپندار این شعله، افسرده گردد                  که بعد از من افزود از مدفن من"

فسردگی مطَلَب از دلم که در ایجاد                     به تیغ شعله بریدند ناف داغ مرا (1

اگر به تربت مجنون بری ز لیلی نام                   فغان "احرق قلبی" برآید از کفنش (2

خاک شد دیدۀ غمدیدۀ مجنون و هنوز              چشم جان، جانب لیلی نگران است هنوز (3

ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم                    که لاله می دمد از خاک تربت فرهاد (4

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟31

خاک این باغ به خوناب جگر آغشته است                      برگ گل آینۀ روی خزان است اینجا (1

ز فیض خاکساری دانه نخل پایداری شد              تو گر از پا درآیی شهسواری می شود پیدا (2

افتادگی آموز اگر طالب فیضی              هرگز نخورد آب زمینی که بلند است (3

شبنم به آفتاب رسید از فروتنی             افتاده شو مگر تو هم از خاک بر شوی (4

کدام گزینه با بیت "آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام                  بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد" تناسب معنایی دارد؟32

مرگ را در طینت آسوده طبعان راه نیست                       آتش یاقوت بیدل، ایمن از خاکستر است (1

آرزویی به دل خسته به جز مرگ نماند                چوب خشک است درختی که بر او برگ نماند (2

زندگانی است که جز مرگ سرانجام نداشت                      گر نمی بود نفس صبح کسی شام نداشت (3

زلال خضر تو را پیش مرگ خواهد شد                 چنان که سرو تو را پایدار می بینم (4

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟33

پادشاهی که طرح ظلم افکند               پای دیوار ملک خویش بکند (1

پایداری به عدل و داد بود                   ظلم و شاهی چراغ و باد بود (2

تخم ظلم شاه نافرمانی مردم بود                       جو چو کاری حاصل آن کشته کی گندم بود (3

از ظلم حذر کن اگرت باید ملک                        در سایۀ معدلت بیاساید ملک (4
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مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟34

نا عذابَ النّار زینهار از قرین بد زینهار                      و قِنا ربَّ (1

جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم                  تا حریفان دغا را به جهان کم بینم (2

با اهل هنر گوی گریبان بگشا               وز نااهلان تمام دامن درکش (3

اگر در جهان از جهان رسته ای است                    در از خلق بر خویشتن بسته ای است (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟35

هلاک خویشتن می خواهد آن مور                      که خواهد پنجه کردن با عقابی (1

با عقاب تیزچنگ و با همای خوب پر                 ابلهی باشد که رقّاصی کند کبک دری (2

بی خرد باشد هر آن کس شیر خواند مر تو را                     زانکه تو فیل افکنی شیران بُوند آهوفکن (3

با شیر پنجه کردن روبه نه رای بود                      باطل خیال بست و خلاف آمدش گمان (4

مفهوم کنایی مصرع دوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟36

کسی را که رستم بود هم نبرد                سرش ز آسمان اندر آید به گرد (1

وگرنه بپوشم سلیح نبرد                        به جنگ اندر آیم به کردار گرد (2

تهمتن به قلب اندر آمد نخست             زمین را به خون دلیران بشست (3

همه کار من گشت خواهد تباه            بترسم درآید به خاکم کلاه (4

مفهوم مقابل ضرب المثل "خورَد گاو نادان ز پهلوی خویش" در کدام بیت آمده است؟37

تن که تواش پرورش جان دهی             پرورش لقمۀ موران دهی (2 خانه را خوار کن خورش را خرد             از جهان جان چنین توانی برد (1

کشاورز بر گاو بندد لباد (یوغ) ز گاوآهن و گاو جوید مراد (4 هفت گاو فربه بس پروری                   خوردشان آن هفت گاو لاغری (3

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ باهم تناسب مفهومی دارند.38

با ضعیفان پنجه کردن نیست کار اقویا               در قفس دارد نیستان شیر خون آشام را (1

پنجه کردن با زبردستان ندارد حاصلی                 سیل چون آمد در کاشانه می باید گشود (2

هلاک خویشتن می خواهد آن مور                      که خواهد پنجه کردن با عقابی (3

جنگ و زورآوری مکن با مست             پیش سرپنجه در بغل نِه دست (4

کدام گزینه با بیت "کار پاکان را قیاس از خود مگیر               گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر" تناسب مفهومی ندارد؟39

سحر را با معجزه کرده قیاس                هردو را بر مکر پندارد اساس (1

هردو صورت گر به هم ماند رواست                  آب تلخ و آب شیرین را صفاست (2

زین عصا تا آن عصا فرقی است ژرف                 زین عمل تا آن عمل راهی شگرف (3

حرف ظرف آمد در او معنی چو آب                  بحر معنی، عنده ام الکتاب (4

کدام گزینه با مفهوم بیت "غم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات                       هر زمان حال وی از شکل دگر خواهد شد" قرابت دارد؟40

برادران به جهان اعتماد کی شاید                       که می بکاهد شادی و غم بیفزاید (1

خویشتن در بند نیک و بد مکن ازبهر آنک                       زشت و خوب و وصل و هجران درد و درمان بگذرد (2

غصه چون دست برآرد تو به می دست گرای                    که چو سرمست شوی غصه به سر خواهد شد (3

جهان گویی همه خواب وخیال است                   خیال و خواب اگر نبود، چه حال است (4
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مفهوم کدام ابیات با جملۀ "چه سود که حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند." متناسب است؟41

الف) سیاهان حبش ترکان چینی                 چو شب با ماه کردی همنشینی

ب) ز همنشینی جانان تمتعی یابد               کسی که دوست و اقبال همنشین دارد

ج) رخش سیه شده اندک ز همنشینی زلف               سیاه کار نکو را سیاه کار کُند

د) گرد کی گردد به گرد دامنش                   رند دریادل که او با ما نشست

ه) باد کز لطف اوست جان بر کار               زهر گردد همی به صحبت مار

الف، ه (2 ج، ه (1

الف، د (4 ب، د (3

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟42

برهم خورد از جوهر خود آینۀ صاف                 حیرت زده از جنبش مژگان گله دارد (1

لاله داغ است از فغان بلبل و گل بی خبر              آشنا رحمی نکرد امّا دل بیگانه سوخت (2

تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم                      از که می نالی و فریاد چرا می داری؟ (3

نبسته جز بدی من، کمر به کینه مرا                  ز سنگ گوهر خود نالد آبگینه مرا (4

زمینۀ حماسه در کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟43

بیامد بگسترد سیمرغ پر                      ندید اندرو هیچ آ�ن و فر (1

به نام است سهراب گُرد دلیر                 نه از دیو پیچد نه از پیل و شیر (2

ز ششصد همانا فزون است سال                        که تا من جدا گشتم از پشت زال (3

بدرّد جگرگاه دیو سپید                        ز شمشیر او گم کند راه شید (4

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟44

روز رزم ار شیر بیند تیغ آتش بار او                    ناخن از بیمش کند در پنجه پنهان گربه وار (1

تهمتن برآشفت و با طوس گفت             که رهّام را جامِ باده است جفت (2

شیرافکنی که در رزم گر شیر بیند او را               از پیش او گریزد چون شیر دیده روباه (3

خدنگ او تگرگ آسا به روز رزم مرگ آسا              به گاه ضرب گرگ آسا به گاه حمله شیرآ�ن (4

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟45

"عزیزی گفت: چرا زبون این ناکس شده ای؟ عیسی گفت: من از سخن او جاهل نمی گردم او از خلق وخوی من عاقل می گردد."

صحبت نیکان بود اکسیر ناقص طینتان                می شود یاقوت در پیمانۀ گل، ژاله ها (1

از بدان فیض محال است به نیکان نرسد              تیر کج باعث آرام نشان می گردد (2

بدان را صحبت نیکان به اصلاح آورد گاهی                      که شیرین  کام تلخ بحر از آب گهر گردد (3

ما خصم را به روز تواضع کنیم دوست               بیرون برد ز تیر کجی را کمان ما (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟46

کی رفته ای ز دل که تمنّا کنم تو را                     کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را (1

غایب از خود ناشده چون پیش او حاضر شوم                 نیست جز غیبت ز خود سرمایۀ ذوق حضور (2

غایب مباش یک نفس از دوست زان که دوست                 در غیبت و حضور تو پیوسته حاضر است (3

ز دیده غایب اگر شد به دل بود حاضر               یکی است در دل مؤمن حضور و غیبت شاه (4
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کدام بیت با عبارت "وسعت تو را چگونه در سخن تنگ مایه گنجانم؟" تناسب معنایی بیشتری دارد؟47

جز وصف و ذکر تو نکنم ز آنکه خوش تر است                وصفت ز هر حکایت و ذکرت ز هر سخن (1

کمال حسن وجودت به وصف راست نیاید                      مگر هم آینه گوید چنان که هست حکایت (2

سعدی بس از این سخن که وصفش                   دامن ندهد به دست ادراک (3

ز وصف آن دهان من در شگفتم                       که مردم چون سخن گویند بر هیچ (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟48

خارخار حرص، فلس از طینت ماهی نبرد             چون ز جمعیت شود دل جمع، دنیادار را؟ (1

به می رفع کجی مشکل بود از طبع کج طینت                  به زور سیل نتوان راست کردن قامت پُل را (2

از صحبت نیکان نشود طینت بد نیک                بادام همان تلخ برون از شکر آید (3

رهزن از راه محال است نهد پای به راه                طینت کج قلمان راست به مسطر (: خط کش) نشود (4

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟49

"بعضی دیگر از بچه ها گوشۀ خلوتی یافته اند و گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند و سراپای زندگی خویش را محاسبه می کنند و وصیت نامه می نویسند و تو به ناگاه

دلت می لرزد: آیا وصیت نامه ات را تنظیم کرده ای؟"

دَم را شمرده ساز که مردان خود حساب             دامن به دست پرسش محشر نداده اند (1

جواب پرسش اعمال خود مهیّا کن                     شدن ز شرم و خجالت چو آب در پیش است (2

آسوده از حساب به روز شمار شد                      اینجا کسی که درد و غم بی شمار یافت (3

مرا چه صبح ز روز جزا مترسانید                        همیشه روز حساب است دَم شماران را (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟50

صحبت نیکان، بدان را خوب رسوا می کند                       می نماید تلخی بادام افزون در شکر (1

به رنگ خویش کنندت بَدان، نبینی آن               که زر به صحبت سیماب سیم گونه شود (2

حذر ز صحبت ناجنس حرز عافیت است                        که خون ز سرانگشت خار می ریزد (حرز = چشم زخم) (3

بدخو شدی ز خوی بد یار بد چنانک                  خنجر خمیده گشت چو خمیده شد نیام (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟51

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است                        چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است (1

تا خار غم عشقت آویخته در دامن                   کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها (2

ای باغ نیکویی، گل روی تو را چمن                   گل درچمن دریده ز شوق تو پیرهن (3

با روی تو فارغ ز گلستان بهشتیم                      با بوی تو مستغنی از انفاس بهاریم (4

مفهوم چند بیت با آیۀ ﴿کلّ نفسٍ ذائقةُ الموت﴾ متناسب است؟52

الف) آتش سودا نمی خوابد به افسون اجل                 مرغ نتواند هنوز از تربت مجنون گذشت

ب) نزد گرگ اجل، چه بره، چه گرگ                        پیش حکم قضا، چه خاک و چه باد

ج) این رمه مر گرگ مرگ راست همه پاک                آن که چون دنبه است و آن که خشک و نزار است

د) بیا و برگ سفر ساز و زادِ ره برگیر                        که عاقبت برود هرکه او ز مادر زاد

ه) نمی سازد اجل از گفتگوی عشق خاموشم               من آن طفلم که درس خویش در آدینه می خوانم

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3
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مفهوم کدام گزینه با تمثیل "هر دو گون زنبور خوردند از محل              لیک شد ز آن نیش و زین دیگر عسل" متناسب است؟53

در حجرۀ مهجوران چون کلبۀ زنبوران                 هم نیش کشیدستی هم نوش نهادستی (1

برگ ها هم رنگ باشد در نظر                میوۀ هریک بود نوعی دگر (2

گر به مَثَل سنگ طور آینه گردد            طاقت آن حسن بی مثال ندارد (3

حقا که تویی سایۀ حق گرچه به تحقیق             مه صد یک آن نور ندارد که تو داری (4

مفهوم عبارت "نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکورو." با مضمون کدام بیت متناسب نیست؟54

چون می روشن در آبگینۀ صافی                       خوی جمیل از جمال روی تو پیدا (1

چو در غیب نیکو نهادت سرشت                       نباید ز خوی تو کردار زشت (2

در صورت تو سیرت زیبای ملک بود                   آن ظاهر آزرده، فریبای ملک بود (3

بی جانِ حسن معنی صورت به کار ناید               گر تو جمال یوسف یا یوسف جمالی (4

عبارات زیر با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد؛ به   جز ............ .55

"با صدایی که به قول معروف، گویی از ته چاه درمی آمد، با زهرخندی گفت: داد نزن؛ من گوش استماع ندارم، لِمَن تقول."

این نصیحت نزد تو چون ماجراست                   پند من در گوش او باد هواست (1

"اوحدی" پند لطیف است و نصیحت، لیکن                     با حریفان، عجب ار پند کسی بپذیرم (2

از پی عشق نصیحت چه کنی خسرو را               باری آن کس که نصیحت شنود عاقل هست (3

نغمۀ عشّاق را شرط است حسن استماع             در حضور بلبلان چون گل سراپا گوش باش (4

مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟56

چو شه در عدل خود ننمود سستی                    پدید آمد جهان را تندرستی (1

اگر زمانه بنازد ز عدل او نه شگفت                   که عدل او ز حوادث زمانه را سپر است (2

رسم ستم نیست جهان یافتن                ملک به انصاف توان یافتن (3

ظلم را بندد به جای عدل کار                عدل را داند به سان ظلم عار (4

کدام بیت با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟57

"گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز               گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید"

محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد؟               از گلشن زمانه که بوی وفا شنید؟ (1

دل خویش را بگفتم چو تو دوست می گرفتم                   نه عجب که خوب رویان بکنند بی وفایی (2

خوش است از خوب رویان گه جفا گاهی وفا لیکن                       ز من مهر و وفا از تو همه جور و الم باشد (3

خوب رویان جفاپیشه وفا نیز کنند                    به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند (4

ابیات همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ بیانگر مضمونی مشترک هستند.58

گور ظالم نگر از رخت پر از نقش و نگار              که برون نقش و نگار است و درون نالۀ زار (1

قهر نادان نکند آبروی علم به گور                      دست ظالم نزند شیشۀ انصاف به سنگ (2

حکیم گوید در گور سگ شود ظالم                     مگر ز گور وی آواز سگ شنید حکیم (3

زمین چو گور ستمگر ز بس که تافته شد            به رنگ دود سزد گر دمد ز خاک گیاه (4

مفهوم ابیات همۀ گزینه ها یکسان است؛ به جز:59

ز بدگهر همه نیک تو بد شود لیکن                    به قول نیک تو فعل بدش نکو نشود (1

به فعل و قول زبان یک نهاد باش و مباش                        به دل خلاف زبان چون پشیز زراندود (پشیز: پول فلزی کم ارزش) (2

قول چون خرما و همچون خار فعل                   این نه دین است این نفاق است ای کرام (3

لباس ظاهر و باطن به هم موافق کن                 نه همچو دریا خونخوار و پاک دامن باش (4
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مفهوم بیت "چون بگشایم ز سر مو، شکن                ماه ببیند رخ خود را به من" چیست؟60

من با شفّافیّت خود، جلوه دهندۀ زیبایی ها هستم. (2 ماه به رخسار زیبای من حسد می برد. (1

ماه، به چین و شکن زلف من زیبایی می دهد. (4 زیبایی جعد و پیچ زلف من ماه را به حیرت می اندازد. (3

مفهوم کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است؟61

به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت             که هرکه را تو بگیری ز خویشتن برهانی (1

با سخن های تلخ چون زهرت                عیش من خوش تر از شکر باشد (2

گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید                    چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها (3

هرآنچه بر سر آزادگان رود زیباست                    علی الخصوص که از دست یار زیباخوست (4

همۀ ابیات با بیت زیر قرابت معنایی دارند به جز ............ .62

"صورت زیبای ظاهر هیچ نیست                 ای برادر، سیرت زیبا بیار"

ظاهر خود را میارای ای فقیر                تا که گردد باطنت بَدر مُنیر (1

بود معنی یکی صورت هزاران               مجو جمعیّت از صورت شماران (2

معنی بنمود رو به صورت                    این معنی و صورت اتّفاقی است (3

دلم کف کرد کاین نقش سخن شد                      بهل نقش و به دل رو گر ز مایی (4

شعر "پیش از تو / هیچ فرمانروایی را ندیده بودم / که پای افزاری وصله دار به پا کند / و مَشکی کهنه بر دوش کشد" با کدام بیت، تناسب مفهومی دارد؟63

پیش مثالش کند ستاره تواضع              پیش مرادش کند زمانه مدارا (1

سرو هرچند سرافراز بود در بستان                     پیش بالای بلند تو فروتن باشد (2

صراحی بدو گفت: نشنیده ای               تواضع ز گردن فرازان نکوست؟ (3

من پیش تو بر زمین نهم سر                 کان پای بر آسمان نهاده (4

در کدام گزینه مفهوم دو بیت با یکدیگر تناسب دارند؟64

تا خار غم عشقت آویخته در دامن                   کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها (1

زیر سر بالش دیباست تو را کی دانی                        که من از خار و خس بادیه بستر کردم

می سوزم و می سازم از آن روی که چون عود                    کار من دلسوخته از سوز به ساز است (2

بسوز ای دل که تا خامی نیاید بوی دل از تو             کجا دیدی که بی آتش کسی را بوی عود آید؟

این همه گفتیم لیک اندر بسیچ             بی عنایات خدا هیچیم هیچ (3

عنایتی که تو را بود اگر مبدّل شد               خلل پذیر نباشد ارادتی که مراست

کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید                    قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام (4

چون ز میدان قضا تیر بلا گشت روان                      جان سپر سازد مردانه و پنهان نشود

مفهوم بیت "آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام               بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد" با کدام گزینه تناسب دارد؟65

به آب تیغ اجل تشنه است مرغ دلم                   که نیم کشته به خون چندبار برگردد (1

هیچ کس دیدی که خواهد در دمی صدبار مرگ                مرگ را من خواستارم، مرگ به زین زندگی (2

خدنگ چارپر مرگ باز نتوان داشت                   هزار تو اگرت درع و جوشن و سپر است (3

اندرین معنی مگر صد جان برند                       مرد آن دان کاو به پیش از مرگ مُرد (4

مفهوم بیت "هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی                   یقین دانم که بی شک، جانِ جانی" در کدام گزینه آمده است؟66

خود نه زبان در دهان عارف مدهوش                حمد و ثنا می کند که موی بر اعضا (1

هرکس به تو ره یافت ز خود گم گردید              آن کس که تو را شناخت خود را نشناخت (2

بلا شد درک حسن خال و خط ما هوشمندان را               به عشق ما کند صیاد، دام و دانه آرایی (3

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی                      نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی (4
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مفهوم کدام گزینه با بیت "فروغ رویت اندازی سوی خاک                   عجایب نقش ها سازی سوی خاک" قرابت دارد؟67

این همه عکس می و نقش نگارین که نمود                      یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد (1

عکس روی تو چو در آینۀ جام افتاد                  عارف از خندۀ می در طمع خام افتاد (2

در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ               آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد (3

آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی                       کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد (4

عبارت زیر، با چند بیت از ابیات زیر، قرابت مفهومی دارد؟68

"این قصّه، عجیب ترین قصّه هاست؛ زیرا که در بدایت، بند و چاه بود و درنهایت، تخت و گاه بود. "

الف) عزیز مصر به رغم برادران غیور                        ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید

ب) عزیزتر نیّم از یوسف درست سخن                      که جایگاهش گه چاه و گاه زندان بود

ج) کدام دَلو فرورفت و پُر برون نامد                       ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد

د) روی یوسف تا کبود از سیلی اخوان نشد               همچو رود نیل بر مصرش روان، فرمان نشد

ه) حکمت لم یزلی، یوسف کنعانی را                        گر به زندان فکند، کامروا نیز کند

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

همۀ گزینه ها به جز ............ با سرودۀ زیر از سهراب سپهری قرابت معنایی نزدیکی دارند.69

"چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید"

دیدۀ ظاهر اگر پُر خَس و خاشاک کنی              از خَس و خار به دامن گل بی خار آری (1

همه کس را مگر این ذوق نباشد که مرا               کانچه من می نگرم بر دگری ظاهر نیست (2

عیب مجنون مَکن ای مُنکِر لیلی که ز دور                      حالتی هست که آن بر همه کس ظاهر نیست (3

اگر نمود به ظاهر که عشق زاد ز من                   همی بدان به حقیقت که عشق زاد مرا (4

بیت "تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم             بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها" با کدام بیت های زیر تناسب معنایی دارد؟70

الف) یاد باد آن کو به قصد خون ما               عهد را بشکست و پیمان نیز هم

ب) گر میسر نشود با توأم امکان وصول                   نیست ممکن که فراموش کنم عهد وصال

ج) از پی پیوند حلقۀ سر زلفت                   رشتۀ الفت ز هرچه بود گسستیم

د) تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او              زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند

الف، ب (2 ج، د (1

د، الف (4 ب، ج (3

همۀ بیت های زیر به جز ............ با مَثَل "از کوزه همان برون تراود که در اوست"، تقابل معنایی دارند.71

فتنۀ صد انجمن، آشوب صد هنگامه ایم              گر به ظاهر چون شراب کهنه خاموشیم ما (1

گر به ظاهر چشم ما خشک است چون جام تهی              گریۀ مستانۀ ما همچو مینا در گلوست (2

بستن لب بر در روزی کند کار کلید                    کوزه از خُم پر شراب ناب می آید برون (3

داغ پنهانم نمی بینند و مهر سربه مهر                   آنچه بر اجزای ظاهر دیده اند آن گفته اند (4

مفهوم کدام گزینه با بیت "پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست                  آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست" تناسب دارد؟72

در موج خیز گل چمن آرا نهان شده است            آب از هجوم سنبل و ریحان پدید نیست (1

دل در میان داغ جگرسوز گم شده است             از جوش لعل، کوه بدخشان پدید نیست (2

تا پا کشند بی جگران ازطریق عشق                   از کعبه غیر خار مغیلان پدید نیست (3

بیرون بر از سپهر مرا، روشنی ببین                     نور چراغ در ته دامان پدید نیست (4
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کدام بیت مفهوم متفاوتی دارد؟73

با گلستان جمالش نکشد فصل بهار                    اهل دل را به تماشای گل و نسرین دل (1

راستی را حیرت آوردم چو دیدم قد او                زانکه بر سرو روان هرگز ندیدم گلستان (2

در خلد اگر پهلوی طوبیم نشانند                       دل می کشدم باز به آن جلوۀ قامت (3

در گلستانی که آن سرو میان باریک هست                       سرو را در دیدۀ باریک بین اندام نیست (4

ابیات کدام گزینه قرابت معنایی دارند؟74

الف) قطره قطره ز دریا چو به ساحل آیی                 ور به دریا برسی قطره نه ای، دریایی

ب) زندگی رهروان در تک و تاز است و بس              قافلۀ موج را جاده و منزل کجاست؟

ج) ساحل آن باشد که امنیت در او لنگر کند             جای دست انداز موج بحر را ساحل مخوان

د) موج این دریا نجوید ساحل آرام را                       طاقت و آسودگی از من گریزان باد و هست

د، ج (2 الف، ج (1

ب، د (4 ب، الف (3

زمینۀ حماسۀ کدام ابیات، درست بیان شده است؟75

الف) برفتند، جاماسپ، خورشید و زال                     گرفته دو تن زال را سخت یال (خرق عادت)

ب) یکی داستان زد جهاندار شاه                 به یاد آورم اندرین کینه گاه (داستانی)

ج) به سال اندکی و به دانش بزرگ               گوی، بدنژادی، دلیر و سترگ (قهرمانی)

د) سر اندر سپهراختر کاویان                       چو ماه درخشنده اندر میان (ملّی)

ب، د (2 الف، ج (1

د، ج (4 ب، الف (3

مفهوم برداشت شده از کدام گزینه نادرست است؟76

خروشید کای مرد رزم آزمای                  هماوردت آمد مشو باز جای: دعوت به مبارزه (1

چنان ننگش آمد ز کار هجیر                که شد لاله رنگش به کردار قیر: ندامت و پشیمانی (2

تا خار غم عشقت آویخته در دامن                   کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها: ترجیح غم عشق بر دیگر زیبایی ها (3

مرا مادرم نام مرگ تو کرد                    زمانه مرا پتک ترگ تو کرد: تهدید در رجزخوانی (4

بیت زیر، با کدام بیت "تقابل" مفهومی دارد؟77

"گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز               گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید"

ترسم نکند لیلی هرگز به وفا میلی                     تا خون دل مجنون از دیده نپالاید (1

قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاران                 اگر از بلا بترسی قدم مجاز باشد (2

شمعِ جانم را بکشت آن بی وفا              جای دیگر روشنایی می کند (3

خوب رویان جفاپیشه وفا نیز کنند                    به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند (4

بیت زیر باهمۀ گزینه ها به جز ............ قرابت معنایی دارد.78

"شما را چو باور بـه یـزدان بـود                   هم او مر شما را نگهبان بود"

سعدیـا گــر بـکنـد سـیـل فـنـا خـانـۀ عمـر                    دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست (1

کـه گـرچـه مـرغ تـوکّـل کـند به دانـه و آب                    به دست خود ز برای خود آشیـانه کند (2

خدا وقتی بخواهد می شود وقتی نخواهد نه                     گلی بازیچۀ طوفان غارتگر نخواهد شد (3

گــر خـلـق تـکـیه بر عـمل خویـش کـرده اند                   ما را بس است رحمت و فضل تو متّکا (4
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مفهوم کدام بیت با بیت "گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید               چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها" قرابت مفهومی دارد؟79

طریق عشق جانان چیست در دریای خون رفـتن              مدان آسان که دشوارست ره بی رهنمون رفتن (1

اگـر تـو جـرعـه فـشـانـی کمـی بریـز بـه خــاک              مرا ز خاک شدن در طریـق عشق چـه بـاک؟ (2

طریـق عشـق پر آشـوب و فـتـنـه اســت ای دل              بـیـفـتـد آن کــه در ایـن راه بـا شـتـاب رود (3

از آن زمان کــه دلـم نشئـه یـافت از مـی عشـق              به خویـشتن همـه دشـوار دهـر آسـان گفت (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟80

به پای خویش نیفکنده روشنی هرگز                 اگرچه کار چراغ است نور بخشیدن (1

نبود سیرت شایسته خودآرایان را             که برون ساز، محال است درون ساز شود (2

بخل بهتر ز سخایی که به آواز بود            تیرگی به ز چراغی است که فریاد کند (3

قلب روی اندود نستانند در بازار حشر                خالصی باید که از آتش برون آید سلیم (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟81

چو عیب تن خویش داند کسی              ز عیب کسان بر نخواهد بسی (1

دیده از عیب کسان در خواب چون مخمل کنید             چون رسد نوبت به عیب خود، نظر احول (= دوبین) کنید (2

عیب خود ابله نبیند در جهان                باشد اندر جستن عیب کسان (3

هرچند بود آینه احوال دگر ضد              از عیب کسان زان هنر خود بشناسی (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟82

دانند عاقلان که مجانین عشق را             پروای قول ناصح و پند ادیب نیست (1

گل عبث در دامن باد صبا آویخته است              گوش هر بی درد، کی شایستۀ پیغام اوست (2

نماند در سر سعدی ز بانگ رود و سرود              مجال آنکه دگر پند پارسا گنجد (3

پند ارباب خرد پنبۀ گوش است مرا                   نالۀ نی حدی محمل هوش است مرا (4

کدام گزینه با بیت "چو خود را به چشم حقارت بدید             صدف در کنارش به جان پرورید" قرابت مفهومی دارد؟83

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست                    سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش (1

نظر در خود کنم باشد که روزی                       از این پرده شود پیدا رخ تو (2

خودبین مباش تا به حیات ابد رسی                   آ�نه سد به راه سکندر کشیده است (3

سایه نه به خود فتاد در چاه                بر اوج به خویشتن نشد ماه (4

کدام ابیات با یکدیگر قرابت معنایی دارند؟84

الف) درآید سنگ در گریه درآید چرخ در کدیه (گدایی) ز عرش آید دو صد هدیه چو او درس نظر گوید

ب) چو بادند پنهان و چالاک پوی                چو سنگ اند خاموش و تسبیح گوی

ج) کار درختان خور و بار است و برگ                      کار تو تسبیح و نماز و دعاست

د) همه مشغول ذکر و تسبیحند                 گر کلوخ است و سنگ و گر چوب است

د - ب (2 الف - ج (1

ب - الف (4 ج - د (3

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟85

تو ظاهر خود به جامه آراسته ای                        دل های پلید و جامۀ پاک چه سود (1

لباس ظاهر و باطن به هم موافق کن                 نه همچو دریا خون خوار و پاک دامن باش (2

صورت ظاهر فنا گردد بدان                  عالم معنی بماند جاودان (3

روی و ریا را مکن آ�ن خویش             هرچه فساد است ز روی و ریاست (4
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مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟86

منهدم گشت چو بنیاد وفا کعبۀ دل                  حاکمی کو که ز بیداد بتان داد زنم (1

دلم ز جور بتان لذتی دگر دارد               جفا به دفتر شوقم وفا حساب شود. (2

تا چند عاشقان را خوبان به رشک سوزند            یارب جزای خود ده این قوم بی وفا را (3

عاشق بَرَد از بخت به دیوانِ که فریاد                 بگسستن دل مشکل و امید وفا هیچ (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت   دارد؟87

خیمۀ انس مزن بر در این کهنه رباط                  که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است (1

چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباری            که تا بر هم زنی دیده، نه این بینی نه آن بینی (2

ساغر لبریز می ریزد ز دست رعشه دار                 در جوانی ها تمتّع از جهان باید گرفت (3

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است               چو بر صحیفۀ هستی رقم نخواهد ماند (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟88

موی سفید و روی سیه عیب مشک نیست                      با خلق خوش به  صورت زیبا چه حاجت است؟ (1

سعی کن چون عارفان در پاکی باطن که نیست               پاکی ظاهر متاع روی بازار صلاح (2

ظاهر و باطن مردان به صفا می باشد                  پشت این آینه ها روی نما می باشد (3

آب و رنگ صورت ظاهر دو روزی بیش نیست                 حسن اخلاق جمیل از روی زیبا بهتر است (4

در دو بیت هر گزینه قرابت معنایی دیده می  شود، به  جز گزینۀ ............89

وقتی دل سودایی، می  رفت به بستان  ها              بی  خویشتنم کردی، بوی گل و ریحان  ها (1

بوی گل و بانگ مرغ برخاست                    هنگام نشاط و روز صحراست

تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم               بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان  ها (2

هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی             ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی

تا خار غم عشقت آویخته در دامن                   کوته  نظری باشد، رفتن به گلستان  ها (3

از دوست به یادگار دردی دارم                    آن درد به صدهزار درمان ندهم

گر در طلبت رنجی، ما را برسد شاید                   چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان  ها (4

در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز             استاده  ام چو شمع، مترسان ز آتشم

بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟90

"گویند مگو سعدی، چندین سخن از عشقش             می  گویم و بعد از من گویند به دوران  ها"

هرکه را عشق نباشد نتوان زنده شمرد                و آنکه جانش ز محبّت اثری یافت، نمرد (1

اگر زبان مرا روزگار دربندد                  به عشق در سخن آیند ریزه  های عظام (= استخوان  ها) (2

کهن شود همه  کس را به روزگار ارادت                مگر مرا که همان عشق اوّل است و زیادت (3

به بد و نیک زمانه نجهد عشق ز خانه                نبود عشق فسانه که سمایی است سمایی (4

مفهوم کدام گزینه با بیت "صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر، سیرت زیبا بیار" در تقابل است؟91

آب و رنگ صورت ظاهر دو روزی بیش نیست                 حسن اخلاق جمیل از روی زیبا بهتر است (1

موی سفید و روی سیه عیب مشک نیست                      با خُلقِ خوش به صورت زیبا چه حاجت است؟ (2

شب که از خوی بد او رخت می  بندم ز کویش                  بامدادان عذر می  خواهد ز من روی نکویش (3

از حسن خلق دیو شود در نظر پری                   برقع (= روبند) بود گشاد جبین روی زشت را (4
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کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟92

"آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام                        بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد"

دریاب که از روح جدا خواهی رفت                        در پردۀ اسرار فنا خواهی رفت (1

ای شرر، از همرهان غافل مباش                 فرصت ما نیز، باری بیش نیست (2

اگر ملک سلیمانت ببخشند                      در آخر خاک راهی عاقبت هیچ (3

بس که از هر سو گریزد مرگ بیند پیش روی             شاید از میدان کینت خصم ننماید قرار (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟93

یکی گذر به سر تربتم که بعد از مرگ                     ز خاک من به رهت نرگس انتظار شود (1

گر نگشتم کشتۀ تو کاش باری بعد مرگ                   بهر قبر کشتگانت خاک من سازند خشت (2

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر                       کز آتش درونم دود از کفن برآید (3

شوق وصلت بعد مرگ از دل برون کی می رود                       گرد می گردیم و می گیریم دامان شما (4

مفهوم بیت "به داد و دهش گیتی آباد دار                     دل زیردستان خود شاد دار" با کدام بیت متناسب نیست؟94

گر شرف خواهی، بکن با زیردستان مرحمت               مِهر با مه کرده تا گرمی بلندی یافته (1

چو شاهدان چمن زیردست حُسن توأند                   کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن (2

دائم گل این بستان شاداب نمی ماند            دریاب ضعیفان را در وقت توانایی (3

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست               سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش (4

مفهوم آیۀ ﴿الا بذکرِ االلهِ تطمئن القلوب﴾ از کدام بیت دریافت نمی شود؟95

تا زنده ایم، یاد لبش بر زبان ماست                    ذکرش دوای درد دل ناتوان ماست (1

به شهر و کوه و صحرا هرکه بینی                      زبان دل به ذکرت گرم دارد (2

سینه صیقل ها زده در ذکر و فکر                      تا پذیرد آینۀ دل نقش بکر (3

یادگار از مردمان ذکر نکو ماند همی                  چون تو از ذکر نکو در عمر نیکومحضری (4

مفهوم حدیث "الدّهر یومانِ یوم لک و یوم علیک" با همۀ ابیات به جز ............ قرابت دارد.96

صباح مستی و شاخِ خمار می گذرد                    خوشی و ناخوشیِ روزگار می گذرد (1

در جهان گر خوشی کم است مرا                       خوش از آنم که ناخوشی هم نیست (2

ز جام حُسن حالا سرخوشی امّا نمی دانی              که این رطل گران در پی خمار بی کران دارد (3

خوارتر از شیشۀ خالی به بزم باده ام                   عزّتی گر بود؛ رفت، از اعتبار ما مپرس (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟97

الا تا نپیچی سر از عدل و رای               که مردم ز دستت نپیچند پای (1

یکی خانه از داد بنیاد کن                    وزان کشور خویش آباد کن (2

عدل کن عدل که گفتند حکیمان جهان              مملکت بی مدد عدل نماند بر جای (3

به از عدالت محض است با عدوی تو ظلم                       به از قناعت صرف است با ولای تو آز (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟98

مقام ما به سر کوی یار خواهد بود                    که بر بهشت برین اختیار خواهد بود (1

نسیم او همه دلکش تر از نسیم بهشت               هوای او همه خرم تر از هوای بهار (2

گفتم خوشا هوایی کز باد خُلد (= بهشت) خیزد              گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید (3

بوی بهشت می گذرد یا نسیم دوست؟                یا کاروان صبح که گیتی منوّر است (4
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مفهوم کدام گزینه با عبارت "تدبیر برادران برخلاف تقدیر رحمان آمد." متناسب نیست؟99

اگر تدبیر بستی راه تقدیر                   چرا ماهی اسیر شست بودی (1

تدبیر کند بنده و تقدیر نداند              تدبیر به تقدیر خداوند نماند (2

تقدیر قطع رشتۀ تدبیر می کند             تدبیر ساده لوح چه تقدیر می کند (3

شکوه ها از گردش تقدیر کرد                کار خود را محکم از تدبیر کرد (4

کدام یک از گزینه های زیر، با بیت های زیر، ارتباط مفهومی دارد؟100

"هرکه با پولادبازو پنجه کرد                       ساعد مسکین خود را رنجه کرد

باش تا دستش ببندد روزگار                       پس به کام دوستان، مغزش برآر"

همی تا برآید به تدبیر کار                   مدارایِ دشمن به از کارزار (1

عدو را به فرصت توان کند پوست                     پس او را مدارا چنان کن که دوست (2

گر اندیشه باشد ز خصمت گزند                        به تعویذ (= دعا) احسان زبانش ببند (3

مزن تا توانی بر ابرو گره                      که دشمن اگرچه زبون، دوست به (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟101

نرگس همی رکوع کند در میان باغ                    زیرا که کرد فاخته بر سرو مؤذّنی (1

درختان در سراندازی چو شیخان                        زبان ها سبز در تسبیح سبحان (2

ذکر لب و دهان تو تسبیح بیدلان                     نعل سم سمند تو محراب عاشقان (3

سرخوش از کیفیت باد سحر                 طایران تسبیح خوان بر هر شجر (4

همۀ گزینه ها به جز ............ با دو بیت زیر قرابت معنایی دارد.102

"چون بتابد آفتاب معرفت             از سپهر این ره عالی صفت

هریکی بینا شود بر قدر خویش                  بازیابد در حقیقت صدر خویش"

صدهزار اسرار از زیر نقاب                   روز می بنمایدت چون آفتاب (1

کلید معرفت آمدت عبادت                  به شرط آنکه گویی ترک عادت (2

هست دائم سلطنت در معرفت                        جهد کن تا حاصل آید این صفت (3

مغز بیند از درون نه پوست او              خود نبیند ذره ای جز دوست او (4

مفهوم کدام گزینه با آیۀ ﴿ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل االله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون﴾ تناسب دارد؟103

صد کشته زنده کردی و کس را خبر نشد             یک مرده زنده کرد مسیح و قیامت است (1

هرکس که نیست زنده به عشق تو مرده به                     خود مرده پیش زنده دلان از فسرده به (2

زندۀ جاوید گردد کشتۀ شمشیر عشق               زانکه از کشتن بقا حاصل شود جرجیس را (3

یار، قتل عاشقان امروز با فردا فکند                   شاد زی ای آن که بر امید فردا زنده ای (4

بیت "زین کاروانسرای، بسی کاروان گذشت               ناچار، کاروان شما نیز بگذرد" با کدام گزینه قرابت ندارد؟104

در عالم فانی که بقا پابه رکاب است                    گر زندگی خضر بود نقش بر آب است (1

مشو غافل درین گلشن چو شبنم از نظربازی                  که تا برهم گذاری چشم را افسانه خواهی شد (2

نسیم صبح فنا تیغ بر کف استاده است             نفس چگونه برآرد چراغ هستی ما؟ (3

به آهی می توان از خود برآوردن جهانی را                        که یک رهبر به منزل می رساند کاروانی را (4
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همۀ ابیات به جز ............ با آیۀ ﴿تعزُّ من تشاء و تذلّ من تشاء﴾ قرابت مفهومی دارند.105

یکی را به عزت نشاند به تخت              یکی را به خواری کند پاره رخت (1

یکی را دهد وصل و سازد بلند              یکی را ز هجران درآرد به بند (2

یکی را به رویی کند دردمند                 یکی را به مویی کند پایبند (3

یکی را می برد بر عرش اعظم                یکی را می کشاند تا جهنم (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟106

دور فلکی یکسره بر منهج عدل است                 خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل (1

به تدبیر صفای طینت ظالم مبر زحمت               سیاهی نیست ممکن از سر داغ پلنگ افتد (2

می جهند از آه مظلومان سلامت ظالمان               برق اگر سالم ز خرمنگاه می آید برون (3

ز زخم تیر مکافات ظالمان نرهند                       که پیش تر ز نشان ناله از کمان خیزد (4

مفهوم کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟107

یار بی پرده از درودیوار                        در تجلی است یا اولی الابصار (1

ذرّات جهان را همه در رقص بیابی                     آن دم که شود پرتو خورشید هویدا (2

پیدا شده از مهر رخت جملۀ ذرّات                    شد مهر جمال تو ز هر ذرّه هویدا (3

دیده آن دیده که بینا بود از نور یقین                که جمال تو هویدا ز همه ذرّات است (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟108

خارخار حرص، فلس از طینت ماهی نبرد             چون ز جمعیت شود دل جمع، دنیادار را؟ (1

به می رفع کجی مشکل بود از طبع کج طینت                  به زور سیل نتوان راست کردن قامت پُل را (2

از صحبت نیکان نشود طینت بد نیک                بادام همان تلخ برون از شکر آید (3

رهزن از راه محال است نهد پای به راه                طینت کج قَلمان راست به مسطر (: خط کش) نشود (4

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟109

از خون یکی کرده ای امروز صبوحی                   از سرخوشی نرگس خون خوار تو پیداست (1

شکستگی دل از دیدۀ تَرَم پیداست                    به سنگ خوردن مینا ز ساغرم پیداست (2

اگرنه عاشقی این چهرۀ خزانی چیست؟              اگرنه ماتمی این بخت آسمانی چیست؟ (3

معشوق عیان می گذرد بر تو ولیکن                   اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است (4

مفهوم ابیات دوگانۀ کدام گزینه قرابت ندارد؟110

غم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات                  هر زمان، حال وی از شکل دگر خواهد شد (1

بر ما چو دور خرّمی بگذشت و آمد وقت غم                        دل شاد باید داشتن کان هم نپاید، بگذرد

بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول                 من گوش استماع ندارم لمن تقول (2

ما عاشقیم وگر همه عالم دهند پند             مشنو که من نه پند کسی گوش می کنم

کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید                    قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام (3

بست و گشاد حکم قضا را چه چاره است                 نتوان خیال بست که مگشای یا مبند

تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من             هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود (4

ز چشمانم روان گردد سرشک شادمانی ها                  گر آن سرو روان یک دم نشیند در کنار من
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کدام گزینه با عبارت "تنها خداست که نمی توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن، یعنی درنیافتن اینکه او را هم اکنون در وجود خود داری." قرابت مفهومی دارد؟111

محراب از انتظار تو آغوش کرده وا  بر خانۀ خدا ز برای خدا مرو (1

معشوق تو همسایه و دیواربه دیوار  در بادیه سرگشته شما در چه هوا�د (2

نشاید وصف او گفتن که چون است   که از تشبیه و از وصف او برون است (3

جویندگان جوهر دریای کنه تو  در وادی یقین و گمان از تو بی خبر (کنه: اصل) (4

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟112

"بعضی دیگر از بچّه ها گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند و سراپای زندگی خویش را محاسبه می کنند و وصیت نامه می نویسند."

خود حسابی خطّ پاکی است ز دیوان حساب  آنچه امروز توان کرد به فردا مگذار (1

زان پیش تر که حشر به دیوان کشد تو را   کنجی نشین و از نفس خود حساب گیر (2

چه گردیدی گره، تخمی پی فردا بکار اینجا  به دامن از ندامت قطرۀ چندی ببار اینجا (3

پیش دستی کن و دیوان خود امروز بپرس  چه ضرور است به فردا فکنی دیوان را؟ (4

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟113

ای چشم عقل خیره در اوصاف روی تو  چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی (1

هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی  یقین دانم که بی شک جان جانی (2

کجا وصف تو دانا کرد ادراک   که عاجز، اوفتاد اندر کف خاک (3

ای در میان جانم و جان از تو بی خبر  وز تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر (4

کدام بیت ها باهم قرابت معنایی دارند؟114

الف) پیدا بود که بنده به کوشش کجا رسد  بالای هر سری قلمی رفته از قضا

ب) قلم به ساعتی آن کارها تواند کرد   که عاجز آید از آن کارها، قضا و قدر

ج) عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت   که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

د) عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم   کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم

الف - د (2 الف - ب (1

ج - الف (4 ب - د (3

بیت گزینۀ ........... با سایر ابیات تفاوت معنایی دارد.115

دل را غمی ز پرسش روز حساب نیست  هرگز خراج، کشور ویران نداشته است (1

چون دادنی است روز قیامت حساب خود  امروز خود حساب نباشد کسی چرا؟ (2

خواهی که بی حساب به جنّت تو را برند   صائب نفس شمرده زن و خود حساب باش (3

حساب خویش هم اینجا بکن، گزاف مگوی   که آن نه روز گزاف است، هست روز حساب (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟116

اگر دانی که تا هستم نظر جز با تو پیوستم  پس آنگه بر منِ مسکین جفا کردن صوابستی (1

تا خار غم عشقت آویخته در دامن   کوته نظری باشد، رفتن به گلستان ها (2

همه کس را به تو این میل نباشد که مراست   کآفتابی تو و کوتاه نظر مرغ شب است (3

با وجود رخ و بالای تو کوته نظری است  در گلستان شدن و سرو خرامان دیدن (4

مفهوم بیت "نقش کردم رخ زیبای تو در خانۀ دل خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند" با کدام بیت زیر قرابت ندارد؟117

هرگزم نقش تو از لوح دل وجان نرود  هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود (1

گر دود از پی خوبان دل من معذور است  درد دارد چه کند کز پی درمان نرود (2

هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است  برود از دل من وز دل من آن نرود (3

آن چنان مهر توام در دل وجان جای گرفت   که اگر سر برود از دل و از جان نرود (4
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کدام ابیات، مفهوم مشترک دارند؟118

الف) حُسن عنوان چنان که معلوم است  خبر خوش بود به نامه دَرَش

ب) حرف بی جا غافلان را غوطه در خون می دهد  مرغ بی هنگام را تیغ اجل گوید جواب

ج) در پیش ما فتاده مستی و هوشیاری  در هرکه هرچه باشد رفتار می نماید

د) هر جا گذری اشک من از دیده پدیدار  هر سو نگری روی وی از پرده هویداست

ه) ز رنگ گونۀ زردم چو روز گشت هویدا  اگرچه راز دل خود ز چندگونه نهفتم

الف، ج، ه (2 ه، ب، الف (1

الف، ب، د (4 د، ج، ب (3

مفهوم ابیات همۀ گزینه ها یکسان است به جز:119

آ�نه می برد کجی از نقش های کج  عیب کسان به دیده هنر می شود مرا (1

تا دیده ات ز نور یقین غیب بین شود  در عیب مردم و هنر خود نظر مکن (2

مکن به عیب نظر از هنر که موی شکاف   کند ز مور ضعیف انتخاب موی کمر (3

چون مگس چند طلبکار جراحت باشی؟  دیده از عیب خلایق به هنر باید داشت (4

کدام دو مصراع هم مفهوم نیستند؟120

شکر نعمت، نعمتت افزون کند / شکر کن تا خدا بیفزاید (2 شبنم به آفتاب رسید از فروتنی / درِ نیستی کوفت تا هست شد (1

شکیبا باش در ناکامی و رنج / برخیز و مخور غم جهانِ گذران (4 طلب صحبت خسان نکنی / از مصاحبت ناجنس احتراز کنید (3

مفهوم عبارت زیر از سفرنامۀ ناصرخسرو در کدام موارد دیده می  شود؟121

"به شدّتی که از روزگار پیش آید نباید نالید و از فضل و رحمت پروردگار ناامید نباید شد."

الف) نیست روشن گهر از سختی دوران، دلتنگ  ب) بیش از این سختی مکن، با کار دشوارم بساز

ج) با درد صبر کن که دوا می فرستمت          د) از شب بخت سیاهم، صبح امیدی نزاد

ھ) بسا محنت که دولت، آخر اوست

د - ج (2 د - ب (1

ج - ھ (4 ب - الف (3

کدام دو بیت نزدیکی معنایی بیشتری دارند؟122

زهی گویا ز تو کام و زبانم  تویی هم آشکارا، هم نهانم (1

ای سخنت مُهر زبان های ما  بوی تو جان داروی جان های ما

دمی آب خوردن پس از بدسگال            به از عمر هفتاد و هشتاد سال (2

شادمانی مکن که دشمن مُرد  تو هم از مرگ جان نخواهی بُرد

خوش برانیم و بدانیم به هرگونه که هست  راحت و محنت ایام به سر خواهد شد (3

فانوس گردباد بوَد روزگار ما  جز خار و خس، زمانه به بالا نمی برد

قطرۀ باران که درافتد به خاک  زو بدمد بس گهر تابناک (4

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست         در باغ، لاله رویَد و در شوره زار، خس

مفهوم کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟123

بیداری حیات شود منتهی به مرگ  آرامش است عاقبت اضطراب ها (1

بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت  هم بر چراغدان شما نیز بگذرد (2

نی کاروان برفت و تو خواهی مقیم بود  ترتیب کرده اند تو را نیز محملی (3

این چرخ ستمگر جفاکوش   کی نوبت کس کند فراموش؟ (4
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در تمام گزینه ها تناسب معنایی بین مصراع ها دیده می شود جز گزینۀ ............ .124

بر تیر جورتان ز تحمّل سپر کنیم  چون صبر توان کرد که مقدور نمانده ست؟ (1

مُهر خموشی ام به دهن چون صدف زدند  ای مهر تو در دل ها، وی مُهر تو بر لب ها (2

غم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات   گفت زمان عشرت دیدی که چون سرآمد؟ (3

که دوست خود روش بنده پروری داند   گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید (4

کدام گزینه بر مفهوم آیۀ ﴿فتبارک االله احسن الخالقین﴾ دلالت نمی کند؟125

بر صورت من ز روی هستی  آرایش آفرین تو بستی (1

چون که تو خیرالبشری بر خدا  من ز توأم واله و حیران علی (2

روزی که آفرید تو را صورت آفرین  بر آفرینش تو به خود گفت آفرین (3

آ�نه تو را ببیند اندازۀ عرش خویش  در آینه کجا گنجد اشکال کمال تو (4

کدام بیت با عبارت "اگر معاملت می کنی با حق کن که تا خلق سود خود نبیند با تو معامله نکند" قرابت معنایی دارد؟126

تا هست حق و باطل و سود و زیان، رساد  از حق به او عنایت و از او به خلق سود (1

بداندیش خلق از حق آگاه نیست  ز غوغای خلقش به حق راه نیست (2

چو به حق مشتغل شدی فارغ از آب و گل شدی  چون که بی دست و دل شدی در زن در این ابا (3

کسی را که حق داد بر خلق دست  نشاید که جز حق گزاری کند (4

از همۀ ابیات زیر زمینۀ قهرمانی حماسه استنباط می شود به جز ............ .127

بشد رستم و شاه بنشست شاد       جهان کرد روشن به آ�ن و داد (1

به یک زخم زو دو سر افکند خوار  به یک ره بدان تیغ جوشن گذار (2

بپوشید رستم سلیح نبرد          چو پیل ژیان شد که برخاست گرد (3

ز نیروی رستم ز بالای او         بینداخت یک ران و یک پای او (4

هر دو مصراع در تمام گزینه ها به جز گزینۀ ............... بر یک مفهوم دلالت دارند.128

در هرکه هرچه باشد رفتار می نماید  می دهد ظاهر هرکس خبر از باطن او (1

پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است  ز وحشی نیاید که مردم شود (2

خروشان دل خاك، در زیر نعل  ز نعلش زمین شد همه چاك  چاك (3

ذکر حق آرامش جان می دهد  ایمان ما ز غارت شیطان نگاه دار (4

کدام گزینه در تضادّ معنایی با عبارت "جنگ حقیقتی است که تا آن را نبینی، درکش نمی کنی" است؟129

کی شنیدن می تواند رتبۀ دیدن گرفت  چشم اگر بینا بود حاجت به فال گوش نیست (1

از سفرکردن ظاهر، نشود کار تمام  هرکه از خویش سفر کرد تمام است اینجا (2

که می گوید پری در دیدۀ مردم نمی آید   که دائم در نظر باشد پریزادی که من دارم (3

بحر در حوصلۀ قطره نگنجد هیهات  دیده چون درک کند حُسن جهانگیر تو را؟ (4

مفهوم مصراع "خورَد گاو نادان ز پهلوی خویش" در تمام بیت ها به جز ............... دیده می شود.130

زمین لگد خورد از گاو و خر به علّت آن   که ساکن است نه مانند آسمان دوّار (1

دشمن طاووس آمد پرّ او             ای بسی شه را بکشته فرّ او (2

گفت من آن آهوم کز ناف من  ریخت آن صیّاد خون صاف من (3

تو آسوده بر لشکرِ مانده، زن   که نادان ستم کرد بر خویشتن (4
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مفهوم کدام گزینه از بقیّۀ گزینه ها دور است؟131

عدو را به فرصت توان کَند پوست  پس او را مدارا چنان کن که دوست (1

چون نداری ناخن درّنده تیز  با ددان آن به که کم گیری ستیز (2

مزن با سپاهی ز خود بیشتر   که نتوان زد انگشت بر نیشتر (3

چو دشمن به عجز اندر آمد ز در  نباید که پرخاش جویی دگر (4

مفهوم بیت "زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید  گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست" در کدام بیت ها دیده می شود؟132

الف- هیچ فردی در پی اصلاح خوی خویش نیست  هرکه را دیدیم در آرایش روی خود است

ب- اگر شادی ست ما را گر غم از ماست   که بر ما هرچه می آید هم از ماست

ج- از این تعلّق بیهوده تا به من چه رسد  وز آنکه خون دلم ریخت تا به تن چه رسد

د- می کند در راه خود دام گرفتاری به خاک  دیدۀ هرکس که چون طاووس دنبال خود است

ه- همی چه گویم و خودکرده را چه چاره توان  بدین حدیث که کردم خود اقتصار کنم

الف و د (2 ج و ه (1

الف و ج (4 ب و ه (3

مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟133

تا به جایی رساندت که یکی  از جهان و جهانیان بینی (1

هر دو عالم یک فروغ روی اوست   گفتمت پیدا و پنهان نیز هم (2

می کند باد صبا هر روز پیش از آفتاب  مصحف خلق تو را از بوی گل تفسیرها (3

دیدم گل و بستان ها، صحرا و بیابان ها  او بود گلستان ها، صحرا همه او دیدم (4

کدام گزینه در تقابل معنایی با بیت "آمد آورد پیش خیر فراز                        گفت گوهر به گوهر آمد باز" است؟134

در لب تشنۀ ما بین و مدار آب دریغ  بر سر کشتۀ خویش آی و ز خاکش برگیر (1

منزل حافظ کنون بارگه پادشاست  دل برِ دلدار رفت، جان برِ جانانه شد (2

مرغِ ز دام جَسته نیفتد دگر به دام  یاقوت را به سینۀ کان بازگشت نیست (3

دنیا به اهل خویش ترحّم نمی کند  آتش امان نمی دهد آتش پرست را (4

کدام بیت بیانگر استجابت دعای شاعر باتوجه به بیت زیر است؟135

"قطرۀ دانش که بخشیدی ز پیش  متّصل گردان به دریاهای خویش"

شد حواس و نطق با پایان ما  محو نور دانشِ سلطان ما (1

علم اگر اندک بوَد، خوارش مدار  زان که دارد علم، قدر بی شمار (2

پیش دانا از همه علم ها بالاترست  خویش را با دانش سرشار، نادان ساختن (3

گر به جهل آ�م، آن زندان اوست         ور به علم آ�م، آن ایوان اوست (4

مفهوم کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟136

دشنام خلق را ندهم جز دعا، جواب  ابرم که تلخ گیرم و شیرین عوض دهم (1

کم مباش از درختِ سایه فکن  هرکه سنگت زند، ثمر بخشَش (2

سزای بی ادبان را به من حوالت کن   که شستِ صاف و کمان کشیده ای دارم (3

سفیه را به سفاهت جواب باز مده  ز بی وفا به وفا انتقام باید کرد (4
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کدام گزینه با عبارت "کل اناء یترشح بما فیه" تناسب معنایی ندارد؟137

نیست در دست سبوی من عنان اختیار                    راز عشق از دل تراوش گر کند معذور دار (1

بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل                     توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد (2

ای که می جویی برون از خویشتن دلدار خویش                       در درون جان توست از خویشتن جو یار خویش (3

آنکه باشد بدسگال و بدسرشت                   از وی آید صدهزاران خوی زشت (4

همۀ گزینه ها با عبارت زیر تناسب معنایی دارند به جز ............138

"یک بار دیگر به کلام بلندپایۀ از ماست که بر ماست ایمان آوردم."

تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم                از که می نالی و فریاد که را می داری؟! (1

گر گران باریم جرم چرخ چیست؟  بار کردار بد خود می بریم (2

کفن بر تن تند هر کرم پیله  برآرد آتش از خود هر چناری (3

دل ما گرچه اندر سینۀ ماست  ولیکن از جهان ما برون است (4

مفهوم بیت "بیاموزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد، جدایی جدایی" در کدام گزینه دیده نمی شود؟139

از بدان جز بدی نیاموزی  نکند گرگ، پوستین دوزی (2 یار ناپایدار دوست مدار         دوستی را نشاید این غدّار (1

هرکه با دیگ همنشین گردد                     جامۀ خویش را سیاه کند (4 با بِهان لحظه ای چو بشتابی  نام نیکو از او بسی یابی (3

مفهوم همۀ گزینه ها با "گندم نمای جوفروش نباش" متناسب است به جز گزینۀ ............. .140

بیرون سپید و دل سیهی همچو آینه  یکرنگ و صاف گرد و رها کن منافقی (1

در کارهای دینی و دنیایی  جز همچنان مباش که بنمایی (2

زنهار تا به سیرت طرّاران (دزدان) ارزن نموده ریگ نپیمایی (3

از مکافات عمل غافل مشو   گندم از گندم بروید جو ز جو (4

تقابل معنایی عبارت زیر در کدام گزینه دیده می شود؟141

"پیران قبیلۀ خویش را حرمت دار ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بینی عیب نیز بتوانی دید."

ادب پیر خرابات نگه داشتنی است  طبع پیران و دل نازک اطفال یکی است (1

گشایش از دم پیران بوَد جوانان را  به خاک بوس هدف، تیر بی کمان نرسد (2

دیده ز عیب دگران کن فراز   صورتِ خود بین و در او عیب ساز (3

ای جوانان هنر از پیر بباید آموخت  یاد گیرید ز ما مستی و بی باکی را (4

مفهوم جملۀ دوم "معلّم دور نبود، صورتک به رو نداشت." در تمام گزینه ها هست به جز گزینۀ ............. .142

لباس ظاهر و باطن به هم موافق کن  نه همچو دریا خونخوار و پاک دامن باش (1

درون را بیارای همچون برون  و یا کن برون را به رنگ درون (2

ظاهر و باطن به همدیگر نکوست  هرکه دارد هر دو، با ما آشناست (3

از مهر دوستان ریاکار خوش تر است  دشنام دشمنی که چو آ�نه راست گوست (4

مفهوم بیت "چنین است رسم سرای درشت  گهی پشت زین و گهی زین به پشت" در کدام گزینه دیده نمی  شود؟143

مرا ز بخت همی گل شکفتی از برِ گل  به غیر خار نروید کنونم از بر خار (1

آن روزگار کو که مرا یار، یار بود  دل بر کنار از این غم و او بر کنار بود (2

شد اوج وصل بر من مسکین حضیض (پستی) هجر                 دیشب سپهر بودم و امشب زمین شدم (3

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما                        بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد (4
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عبارت زیر با کدام بیت "تقابل" مفهومی دارد؟144

حُ بِمَا فِیه" "کُلُّ أناءٍ یَتَرَشَّ

زانکه از کوزه بهر عادت و خو بتراود گلاب و سرکه در او (1

صورت ار با تو نباشد گو مباش  خاک بر سر جسم را چون جان تو راست (2

رأفت یاران نباشی آفت ایشان مشو  سیرت حق چون نباشی صورت باطل مباش (3

باطنت به گل ماند و ظاهرت به نسرین              هرگز تو برابر نبوی ظاهر و باطن (4

در کدام بیت زمینه حماسه (ویژگی حماسه) با بقیه یکسان نیست؟145

ببردند خوالیگران خوان زر  شهنشاه بنشست با زال زر (1

پراندیشه گفت ای جهاندیده زال  به مردی بی اندازه پیموده سال (2

اگر بازگردی بود سودمند  نیازی به سیمرغ و کوه بلند (3

بدو گفت سیمرغ کای پهلوان  مباش اندرین کار خسته روان (4

در همۀ گزینه ها مفهوم مقابل بیت "تا زبر خاکی ای درخت تنومند               مگسل از این آب وخاک، ریشۀ پیوند" آمده است به جز:146

تا چین سر زلف بتان شد وطن دل  عزم سفرش از گذر حبّ وطن خاست (1

دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن   کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت (2

سعدیا حبّ وطن گرچه حدیثی است صحیح             نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم (3

میان جان من و چین جعد مشکینت   تعلّقی است حقیقی به حکم حبّ وطن (4

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟147

"چون بسی ابلیس آدم روی هست  پس به هر دستی نشاید داد دست"

حکایت چند از ابلیس و آدم  همه ابلیس گشتند آدمی کو (1

ای بسا شاعر که از سحر هنر  رهزن قلب است و ابلیس نظر (2

ترک عجب و کبر کن تا قبله عالم شوی  سیرت ابلیس را بگذار تا آدم شوی (3

نشان راه ز دزدان ره چه می پرسی         نه هرکه بر سر راه است رهبری داند (4

مفهوم کلی همۀ ابیات باهم تناسب دارند، به جز:148

به نور طلعت تو یافتم وجود تو را  به آفتاب توان دید کآفتاب کجاست (1

جز تو کس نیست در سرای وجود  نظر این است پیش اهل نظر (2

اوّل و آخر اوست در همه حال   ظاهر و باطن اوست در همه باب (3

به مجاز، این وآن نَهی نامش         به حقیقت چو بنگری همه اوست (4

مفهوم کدام بیت با بیت زیر هم خوانی دارد؟149

"کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید  قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام"

منم آن مرغ دل خسته، شکسته بال و پربسته   که دست آسمان دائم ز اختر می زند سنگم (1

آن که باز همت او چون کند عزم شکار   کرکس گردن رباید چون کبوتر ز آشیان (2

گرت هواست که دائم در این وسیع فضا  بود قضا به رضایت، بده رضا به قضا (3

خلق از برای دانه به دام اوفتاده، من  در دانه دل نبستم و از دام فارغم (4
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مفاهیم "ترک آرزوها، قناعت پیشگی، ارزش یافتن با سختی ها، تحمّل سختی های راه عشق" به ترتیب از کدام ابیات دریافت می شود؟150

الف) آتش سوزان نمی دارد خبر از زخم خار  تیزی خار مغیلان از من مجنون مپرس

ب) در زمین پاک  ما ریگ روان حرص نیست  از رگ ابری مراد مزرع ما حاصل است

ج) برنخورد کسی در جهان به طول امل  همان به است که آمال مختصر باشد

د) قول مطبوع از درون سوزناک آید که عود  چو همی سوزد جهان از وی معطّر می شود

ج، ب، الف، د (2 ج، ب، د، الف (1

ب، ج، الف، د (4 ب، ج، د، الف (3
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نام و نام خانوادگی

عبارت "هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت" با مفهوم کدام بیت، متناسب است؟1

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست  آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست (1

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست  در صراط مستقیم  ای دل کسی گمراه نیست (2

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست (3

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست  ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست (4

در کدام بیت زمینۀ میهنی حماسه دیده می شود؟2

بجنبید رهّام زان رزمگاه                 برون تاخت اسب از میان سپاه (1

بزرگان ایران گشاده دل اند              تو گویی که آهن همی بگسلند (2

بدو داد شاه اختر کاویان                 بر آن سان که بودی به رسم کیان (3

به رزم اندرون کشته شد اشکبوس  وزو شادمان شد دل گیو و طوس (4

متن زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟3

"هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت."

غم ایمان خویش خور که تو را  روز محشر امان به ایمان است (1

ترک عمل بگفتم و ایمن شدم ز عزلت  بی چیز را نباشد اندیشه از حرامی [راهزن] (2

غمگین مباش چون خط بطلان نمی توان  بر سرنوشت خویش ز چین جبین زدن (3

دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل               مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان (4

کدام بیت بیانگر سرانجام "ضحاک" است؟4

بریده سر و تنْش بر دار کرد  دو پایش ز بَر سر نگونسار کرد (1

به ارّه ش سراسر به دو نیم کرد  جهان را از او پاک بی بیم کرد (2

به چاه اندر افتاد و بشکست پست  شد آن نیک دل مرد یزدان پرست (3

گسسته شد از خویش و پیوند، او    بمانده بدان گونه دربند، او (4

مفهومِ بیتِ زیر با کدام بیت، تناسب دارد؟5

"بگفتا رو صبوری کن در این درد  بگفت از جان صبوری چون توان کرد"

ای آشنای کوی محبّت صبور باش  بیداد نیکوان همه بر آشنا رود (1

صبر کن بر نَفَس گرم خود ای تشنه جگر                   که چو دل آب شود چشمۀ حیوان گردد (2

صبوری ورز اگر خواهی که کام دل به دست آری        سرانجام همه کارت بُود از صبر پابرجا (3

هر آن کسم که نصیحت همی کند به صبوری              به هرزه باد هوا می دمد بر آهن سردم (4
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بیتِ زیر، با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد،  به جز:6

"چون شیر به خود سپه شکن باش  فرزند خصال خویشتن باش"

پارسا باش و نسبت از خود کن  پارسا زادگی ادب نبود (1

چو کنعان را طبیعت بی هنر بود  پیمبرزادگی قدرش نیفزود (2

نباید کند جز که نام نکو  خردمند زین زیستن آرزو (3

هنر بنمای اگر داری نه گوهر   گل از خار است و ابراهیم از آزر (4

زمینۀ حماسه در کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟7

همان زال کاو مرغ پرورده بود  چنان پیرسر بود و پژمرده بود (1

جهاندار هوشنگ با رای و داد  به جای نیا تاج بر سر نهاد (2

سواران لشکر برانگیختند  همه دشت پیشش درم ریختند (3

چو بشنید گفتار اخترشناس         بخندید و پذرفت از ایشان سپاس (4

مفهومِ کلیِ کدام دو بیت، با یکدیگر تناسب دارد؟8

الف) آزادی اگر خواهی از عقل گریزان باش  سرخیل مجانین شو،  سرحلقۀ طفلان باش

ب) من و انکار شراب این چه حکایت باشد  غالباً این قدرم عقل و کفایت باشد

ج) یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد  بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم

د) عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است  عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما

الف - د (2 الف - ج (1

ب - د (4 ب - ج (3

کدام گزینه با بیت "چه در کار و چه در کار آزمودن نباید جز به خود، محتاج بودن" قرابت معنایی دارد؟9

سال ها چون سنگ بودی دل خراش  آزمون را یک زمانی خاک باش (1

چون شیر به خود سپه شکن باش  فرزند خصال خویشتن باش (2

در آزمودن تو گرچه روزگارم رفت  چو روزگار بهر آزمودنی بتری (3

چون دید هیچ نیست فکندش به خاک و رفت         زین سانش آزمود! چه نیک آزمودنی (4

پیام داستان "زاغ و کبک" با مفهوم کدام گزینه تناسب ندارد؟10

طبع دون از ره تقلید به نیکان نرسد  پای اگر خواب کند چشم نگویند آن را (1

اهل تقلید ندارند ثباتی در ذات   صدق این واقعه از سایۀ خود کن تحقیق (2

کام تقلید ز نعمت نبرد بهرۀ ذوق  غیر ریزش نبود بهرۀ دندان صدف (3

تقلید چون عصاست به دستت در این سفر  وز فرّ ره عصات شود تیغ ذوالفقار (4

کدام گزینه مفهوم نزدیک تری به دو بیت زیر دارد؟11

"سحر دیدم درخت ارغوانی          کشیده سر به بام خسته جانی

به گوش ارغوان آهسته گفتم         بهارت خوش که فکر دیگرانی"

به زان نبود که برگ عزلت سازیم               چشم از بد و نیک خلق پیش اندازیم (1

بنوازی ار گدایی به تفقّد و عطایی              نکنی از این زیانی، نرسد از آن شکستت (2

از بدان نیکی، بدی از نیکوان شایسته نیست             راستی عیب نمایان می شود در تیر مار (3

دل وصف او به نیکی کردی همیشه، آری                  چون عشق سخت گردد دل کژ کند روایت (4
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مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟12

ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم  باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست (1

خلاص ده ز تن تیره روح قدسی را   که آن همای بدین استخوان نمی ارزد (2

از جنون این عالم بیگانه را گم کرده ام  آسمان سیرم زمان خانه را گم کرده ام (3

چو ذره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق   که در هوای رخت چون به مهر پیوستم (4

مفهوم "پیر" در زندگی مولانا در بیت کدام گزینه دیده می شود؟13

پیر خمیازه کش وضع جوان می باشد  حسرت تیر در آغوش کمان می باشد (1

پیر باشد نردبان آسمان                تیر، پرّان از که گردد از کمان (2

در پیری اگر باشد امیدی ز شکفتن  دائم گره قبضه به ابروی کمان چیست (3

کمان ترک چون دور افتد از تیر  دفی باشد کهن با مطربی پیر (4

ر" در کدام گزینه یافت نمی شود؟14 ر و االله یُقَدِّ مفهوم "العبد یُدبِّ

با همه تدبیر خویش ما سپر انداختیم  روی به دیوار صبر، چشم به تقدیر او (1

هرکجا تدبیر می چیند بساط مصلحت  از کمین بازیچۀ تقدیر می آید برون (2

گرچه صائب شود از من گره عالم باز  عاجز قوّت سرپنجۀ تقدیرم من (3

کارهایی که درش بستۀ تقدیر بود  چو تو تدبیر کنی در بگشاید یزدان (4

کدام بیت با مفهوم عبارت "مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنان که یک لحظه از حق تعالی غایب نشود" تناسب دارد؟15

میان خلق، با خلق آشنا کامل نمی گردد   که در دریاست آب گوهر و داخل نمی گردد (1

چه زنّار مغ بر میانت چه دلق   که درپوشی ازبهر پندار خلق (2

خواه اطلس بپوش و خواهی دلق  با خدا باش در میانۀ خلق (3

عبادت به اخلاص نیّت نکوست  وگرنه چه آید ز بی مغز پوست؟ (4

متن زیر با کدام بیت قرابت مفهوم ندارد؟16

"الطاف الوهیت و حکمت ربوبیّت به سرّ ملایکه فرومی گفت: معذورید که شما را سروکار با عشق نبوده است."

وز فرشته نیز رشکم هیچ نیست  ز آنکه آنجا عشق و پیچاپیچ نیست (1

باز عشق آمد که ناخن بر رگ جانم زند  زیور گوش ملائک سازد افغان مرا (2

جذبۀ عشق نپیچد به ملائک صائب  این کمندی است که در گردن انسان باشد (3

عشق از برای زینت انسان پدید شد  محروم از این شرف به یقین دان، فرشته اند (4

مفاهیم "رهایی ناپذیری از عشق - نصیحت ناپذیری عاشق - جاودانگی عشق" به ترتیب در کدام بیت ها ذکر شده است؟17

الف) مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن  سخن چه فایده گفتن، چو پند می ننیوشم

ب) نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول  معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست

ج) از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر  یادگاری که در این گنبد دوّار بماند

د) گفتم کرانه گیرم از آشوب عشق او  وین بحر را چو نیک بدیدم کران نبود

هـ) دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند  از گوشۀ بامی که پریدیم، پریدیم

ب - د - ج (2 د - الف - ج (1

ب - د - هـ (4 هـ - الف - د (3
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همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............... با متن زیر تناسب مفهومی دارد.18

"آن چه بود؟ گوهر محبّت بود که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند و بر ملک و ملکوت عرضه داشته، هیچ کس استحقاق خزانگی و خزانه داری آن گوهر نیافته، خزانگی آن

را دل آدم لایق بود."

صائب از عشق چه سان قامت خود راست کند؟                     که فلک از ته این بار گران پس خم زد (1

ذرّۀ ناچیز ما بر گردن همّت گرفت             بار سنگین امانت را که گردون برنتافت (2

چند کشند اهل دل بار بلای آسمان             خود به کران نمی رسد جور و جفای آسمان (3

نداشت طاقت این بار آسمان و زمین                      ظلوم ماست که شد عامل امانت عشق (4

مفهوم کدام بیت از سایر ابیات دور است؟19

بعدازاین از خلق و تزویرش برآرم سر به کوه              با دل ما کی کند دیو آنچه انسان می کند (1

تا نگردیده است صائب استخوانت توتیا                   گوشه ای زین خلق ناهموار می باید گرفت (2

دور شو زین مردم نااهل دور از مردمی                    دیو گردد هرکه آمیزش به اهریمن کند (3

بکش نفس ستوری را به دشنۀ حکمت و طاعت                     بکش زین دیو دستت را که بسیار است دستانش (4

بیت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟20

"نیست جانش محرم اسرار عشق                     هرکه را در جان غم جانانه نیست"

حدیث عشق به رندان بگوی نی به ملک                  که اهل عشق بود سرّ عشق را محرم (1

هر نگاهی محرم رنگ لطیف عشق نیست                پرده ای از اشک بر رخسار می باید کشید (2

جان بباید داد در عشق غمش تا چون صبا                با سر زلفش توانی محرم راز آمدن (3

ما را به جز آه سحر هم نفسی نیست                       زیرا که جز او محرم اسرار نداریم (4

مفهوم کدام گزینه با بیت "کز عشق به غایتی رسانم                      کاو مانَد اگرچه من نمانم" قرابت معنایی دارد؟21

عشق در دل ماند و یار از دست رفت                     دوستان دستی که کار از دست رفت (1

بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت              سر خم می سلامت، شکند اگر سبویی (2

به لب آمده ست جانم، تو بیا که زنده مانم               پس ازآن که من نمانم به چه کار خواهی آمد؟ (3

زین بیش ممان در غم خویشم که ازاین پس              دانی که اگر بی تو بمانم، بنمانم (4

مفهوم مصراع "ورت ز دست نیاید، چو سرو باش آزاد" در کدام گزینه آمده است؟22

ریشۀ آزادگی در خاک این گلشن کجاست                       سرو همچون گردن قمری است اینجا غُل به کف (1

سرو را گرچه به بالای تو مانندی نیست              بنده با قدّ تو از سرو سهی آزاد است (2

نخل ما را ثمری نیست به جز گرد ملال                طعمۀ خاک شود هرکه فشاند ما را (3

سرو از بی ثمری خلعت آزادی یافت                     جگر خویش مخور گر ثمری نیست تو را (4

مفهوم کدام رباعی با سایر رباعی ها متفاوت است؟23

گویند که عاشقان علمدار شدند                        خورشید فروزان سرِ دار شدند (1

افسوس که ما رهگذر خواب شدیم              یاران به سراپردۀ دلدار شدند

ما سینه زدیم، بی صدا باریدند               از هرچه که دم زدیم، آن ها دیدند (2

ما مدّعیان صف اول بودیم                        از آخر مجلس شهدا را چیدند

با نام شما سرود بودن خواندیم              از نور شما به زندگی تاباندیم (3

در راه شما�م ولی گاهی هم                     شرمنده که پشت میزها جا ماندیم

رازی که خطرکنندگان می دانند              در بازی خون، برندگان می دانند (4

با بال شکسته پر گشودن، هنر است             این را همۀ پرندگان می دانند!
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نا...﴾ در همۀ گزینه ها به جز   گزینۀ ............ تکرار شده است.24 ه طَغی فقولا له قولاً لیِّ مفهوم آیۀ کریمۀ ﴿إذهبا إلی فرعون إنَّ

به دشمن دوست شو زانسان که هرگز                 به تیغ دشمنی نخراشدت پوست (1

درشتان را ملایم  طینتی هایم خجل دارد              زبان از نرم گویی سرنگون افکند دندان را (2

تو هم جنگ را باش چون کینه خاست               که با کینه ور مهربانی خطاست (3

دل به دشمن چون ملایم شد مصفّا می شود                    سنگ با آتش چو نرمی کرد مینا می شود (4

عبارت "قاضی بسیار دعا کرد و گفت: "این صلت فخر است، پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است، حساب این نتوانم داد. " با همۀ ابیات به جز25

............ تناسب مفهومی دارد.

اگر عنقا ز بی برگی بمیرد                      شکار از دست گنجشکان نگیرد (1

مکن باور که هرگز تر کند کام              ز آب جو نهنگ لجّه آشام (2

عقاب آنجا که در پرواز باشد                کجا از صعوه صیدانداز باشد (3

با عقاب تیزچنگ و با همای تیزپر                    ابلهی باشد که رقاصی کند کبک دری (4

متنِ زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟26

"هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت. "

غم ایمان خویش خور که تو را              روز محشر امان به ایمان است (1

ترک عمل بگفتم، ایمن شدم ز عزلت                 بی چیز را نباشد اندیشه از حرامی [راهزن] (2

غمگین مباش چون خط بطلان نمی توان              بر سرنوشت خویش ز چین جبین زدن (3

دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل                      مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان (4

کدام گزینه با بیت "بلند آن سر که او خواهد بلندش                نژند آن دل که او خواهد نژندش" قرابت معنایی بیشتری دارد؟27

هرچه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست             سر نهادن به در آن موضع که تیغ افراشتی (1

به کیوان برکشی آن را که خواهی                به خذلان درکشی آن را که خواهی (2

اگر بلندتباری، چه جویی از پستی               اگر خدای پرستی، چه خواهی از اصنام (3

از عزیزی گر نخواهی تا به خواری اوفتی                روی نیکو را عزیز و مال و نعمت خوار دار (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟28

کشتزار آن جهان است این جهان                 تا توانی تخم نیکی می فشان (1

تو تا زنده ای سوی نیکی گرای           مگر کام یابی به دیگر سرای (2

خدا را بر آن بنده بخشایش است                که خلق از وجودش در آسایش است (3

از کرم اینجا چو بنشانی درخت                   میوه اش آنجا خوری ای نیک بخت (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟29

طایر قدسم و خال رخ یارم هوس است                  سوی گلزار جمالش پی آن دانه روم (1

چون زادم از نتایج علوی به مهد خاک                   عنقای قاف همّتم از عرش زد صفیر (2

تو ز لاهوتی ای الهی دل          ملک ناسوت را به ناس بهل (3

دل دوش می پرید که من مرغ زیرکم            آمد به دام زلف خودش موکشان کشید (4

کدام گزینه مفهومی متفاوت دارد؟30

کدام دلو فرورفت و پر برون نامد               ز چاه، یوسف جان را چرا فغان باشد (1

تو را غروب نماید ولی شروق بود                 لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد (2

فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر                غروب، شمس و قمر را چرا زیان باشد (3

به روز مرگ چو تابوت من روان باشد          گمان مبر که مرا درد این جهان باشد (4
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟31

بگذر از دیر و حرم جانانه جای دیگر است             خانۀ دل جای او وین خانه جای دیگر است (1

من در این جمع و پریشان دلم از غوغایی              دیده جایی نگران دارم و خاطر جایی (2

هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟             من در میان جمع و دلم جای دیگر است (3

تا نپنداری که با دیگر کسم خاطر خوش است                  ظاهرم با جمع و خاطر جای دیگر می شود (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟32

برد آدم از امانت هرچه گردون برنتافت              ریخت می بر خاک چون در جام گنجیدن نداشت (1

آن بار که از شدت او کوه ابا کرد                       با قوت تو حامل آن بار توان بود (2

آسمان دوش خمی دارد که بارش عالم است                      کار صد قدرت همین یک ناتوانی می کند (3

ما ظلومیم و جهول از احتمال بار یار                  گرچه رسوا�م یارب نی تو رسوا کرده ای؟ (4

عبارت زیر با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد به جز ............33

"زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است                        وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی است."

ما نمی ترسیم از تقدیر و بخت               آگهیم از عمق این گرداب سخت (1

با همه تدبیر خویش ما سپر انداختیم                روی به دیوار صبر چشم به تقدیر او (2

کارهایی که درش بستۀ تقدیر بود                     چون تو تدبیر کنی در بگشاید یزدان (3

دوش از پیر خرد جستم طریق عافیت               گفت ای غافل به هرتقدیر با تقدیر صلح (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟34

تن از دیدار جان مانع شود چشم جهان بین را                  حجاب تن چو برداری، جمال جان عیان بینی (1

جهان و هرچه در روی جهان است                     همه از ذات حق عکسی عیان است (2

من خورشید جمال تو عیان می بینم                   عکس روی تو ز مرآت جهان می بینم (3

خورشید جمال رخ آن یار عیان دید                    از پردۀ ذرّات جهان دیدۀ بینا (4

مفهوم کلّی برداشت شده از کدام بیت نادرست است؟35

در آن تاریک شب می گشت پنهان                     فروغ خرگه خوارزمشاهی (اتمام پادشاهی) (1

آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم             از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم (بی ثمر مردن) (2

فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد                در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم (ایستادگی) (3

از این سدّ روان در دیدۀ شاه                ز هر موجی هزاران نیش می رفت (دردسرساز بودن رود سند) (4

کدام گزینه با بیت "چون شیر به خود سپه شکن باش              فرزند خصال خویشتن باش" در تقابل است؟36

بر سر اغیار چون شمشیر باش              هین مکن روباه بازی، شیر باش (1

گر بزرگی به کام شیر در است              شو خطر کن ز کام شیر بجوی (2

تکیه بر عقل خود و فرهنگ خویش                  بودمان تا این بلا آمد به پیش (3

جوانمردی شیر با آدمی             ز مردم رمی دان نه از مردمی (4

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟37

من مَلَک بودم و فردوس برین جایم بود             آدم آورد در این دیر خراب آبادم (1

من آن مرغم که هر شام و سحرگاه                    ز بام عرش می آید صفیرم (2

بلبل گلشن قدسم شده از جور فلک                   بی گنه بستۀ زندان و گرفتار قفس (3

به جان او که به شکرانه جان برافشانم                اگر به سوی من آری پیامی از برِ دوست (4
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سفارش کدام بیت دورتر از سایر ابیات است؟38

سعدیا حبّ وطن گرچه حدیثی است صحیح                   نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم (1

در ره عشق وطن از سر و جان خاسته ایم                       تا در این ره چه کند همّت مردانۀ ما (2

غربت مپسندید که افتید به زندان                    بیرون ز وطن پا مگذارید که چاه است (3

ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک                   خدا داند چه افسرها که رفته (4

مفهوم همۀ ابیات یکسان است به جز بیت گزینۀ ............39

از علایق فارغ اند آزادمردان همچو سرو               خار نتواند گرفتن دامن برچیده را (1

در زمان آزاد گردد سرو از بالای خویش               گر به پیش قد آن سرو خرامان بگذرد (2

دل آزرده زود از قید هستی می جهد بیرون                      سپند شوخ یک دم بیش در مجمر نمی باشد (3

سازوبرگ عشرت از بار تعلّق رَستن است              سرو را آزادگی ها دارد این مقدار سبز (4

کدام بیت با بیت "از چنبر نفس، رَسته بودند آن ها                  بت ها همه را شکسته بودند آن ها" تناسب مفهومی دارد؟40

آوخ که دست مرگ گریبان جان گرفت               این نفس شوخ، دامن شهوت رها نکرد (1

به معصیت چه زند ره تو را که گر خواهد                       ز طاعت تو، تو را بت تراشد آزر نفس (2

بگذشت ز خاکم بت گل پیرهن من                   چون صبح نفس جامعه درید از کفن من (3

نیست بتی چون تو سدّ راه تو خود را                یار ابراهیم بت شکن شو و بشکن (4

مفهوم ترکیب "دریای خون" در کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت معنایی دارد؟41

آن دشت را که رزمگه تو بود ورا                       دریای خون لقب شود و کوه استخوان (1

در آن دریای خون، در دشت تاریک                   به دنبال سر چنگیز می گشت (2

چه دارم هرچه دارم من نشاید آن تو را دانم                    یکی دریای خون دانم که آن را دیده می گویم (3

خنجر تیز تو هامون را کند دریای خون              آتش قهر تو ز دریا برانگیزد غبار (4

مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟42

بدین لگام و بدین زینت نفس بدخو را               در این مقام همی نرم و رام باید کرد (1

دام هم از ما بساختند چو دیدند                      سوی خوشی های جسم میل و هوامان (2

خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد             آنگه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی (3

آب حیات از آتش گلخن دمد چو باد                  گر نفس خاک پاش به گلخن درآورم (4

مفهوم مقابل همۀ ابیات نادرست است به جز ............ .43

بفرمود پس کاوه را پادشا                     که باشد بر آن محضر اندر گوا (تأ�د استشهادنامه) (1

بپو�د کاین مهتر آهرمن است              جهان آفرین را به دل، دشمن است (دعوت به انقلاب) (2

ستمدیده را پیش او خواندند                بر نامدارانش بنشاندند (مظلوم نمایی کاوه) (3

بیامد به درگاه سالار نو                       بدیدند آنجا و برخاست غَو (شادی فریدون با دیدار مردم) (4

مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟44

ای مرغ پای بسته به دام هوای نفس                   کی بر هوای عالم روحانیان پری (1

کندیم ز دل بیخ هواها و هوس ها                     دادیم به خود راه بلاها و اَلَم ها (2

گفت من تیغ از پی حق می زنم                        بندۀ حقّم نه مأمور تنم (3

برون شو ز آشیان جان، مکن منزل در این بستان              نگیرد در قفس آرام، سیمرغ بیابانی (4
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مفهوم بیت "تو یک ساعت، چو افریدون به میدان باش تا زان پس                    به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی" با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟45

در او گر جامه ای دوزی، ز فضلش آستین یابی                  در او گر خانه ای سازی، ز عدلش آستان بینی (1

اگر در باغ عشق آیی، همه فراش دل یابی                      و گر در راه دین آیی، همه نقاش جان بینی (2

بهانه بر قضا چه نهی، چو مردان عزم خدمت کن              چو کردی عزم بنگر تا چه توفیق و توان بینی (3

زبان از حرف پیمایی یکی یک چند کوته کن                     چو از ظاهر خَمُش گردی، همه باطن زبان بینی (4

مفهوم کدام گزینه با بیت "زور داری، چون نداری علم کار                   لاف آن نتوان به آسانی زدن" متناسب است؟46

زر نداری نتوان رفت به زور از دریا                     زور ده مرده چه داری، زر یک مرده بیار (1

به مردی و نیروی بازو مناز                   که نازش به علم است و فضل و کرم (2

زور بازو داری و شمشیر تیز                 گر جهان لشکر بگیرد، غم مدار (3

بیار آنچه داری ز مردی و زور                که دشمن به پای خود آمد به گور (4

مفهوم کدام بیت به عبارت زیر نزدیک تر است؟47

"اینجا به هیچ قیمت نشکنید؛ آنجا شکسته و خمیرشده باشید. اینجا همه اش در پرده بمانید؛ آنجا در محضر خدا، پرده ها را بردارید."

بهر شکسته دلان کرده شفاعت و حق                 داده نشان که دهد رحمت به خلق جزا (1

از راه تواضع به فلک رفت مسیحا                      با ذرّه تنزّل کن و خورشید مکان باش (2

خاکساری رخ دشمن به زمین می مالد                آسمان عاجز هر خاک نشین است اینجا (3

بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق                  دیگر فروتنی به در کبریا کنیم (4

مفهوم عبارت "روح را خاک نتواند مبدّل به غبارش سازد / زیرا هردم به تلاش است تا که فرارود" با کدام بیت زیر قرابت دارد؟48

تا از دم جان پرور او زنده شود خاک                  در کالبد باد دمی روح مسیحا (1

پیوند روح نگسلد از جسم زیر خاک                  این دام کی ز خاطر صیاد می رود (2

آمدن ما را بدین عالم بگو معنیش چیست                       روح پاک آورده و بر خاک آدم می زنیم (3

لنگر تن روح را نتواند از پرواز داشت                 موج دریادیده را نتوان به ساحل بازداشت (4

کدام گزینه با عبارت زیر ارتباط معنایی ندارد؟49

"از آسمان تاج بارد، امّا بر سر آن کس که سر فروآرد"

در بهاران کی شود سرسبز، سنگ                        خاک شو تا گل برآید رنگ رنگ (1

چو شبنم بیفتاد مسکین و خرد            به مهر آسمانش به عیّوق برد (2

غرّه مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند                زآنکه بلندت کند تا بتواند فکند (3

در این حضرت آنان گرفتند صدر                       که خود را فروتر نهادند قدر (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟50

ما ز آغاز و ز انجام جهان بی خبریم                    اوّل و آخر این کهنه کتاب افتاده است (1

دل در این پیرزن عشوه گر دهر مبند                 کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است (2

خیمۀ انس مزن بر در این کهنه رباط                  که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است (3

به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی              پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد (4
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کدام ابیات مفهوم یکسانی دارند؟51

الف) شور عشق است نمک مائدۀ هستی را               ای خوش آن عمر که در شغل محبّت گذرد

ب) در ازل با عشق رویت جان ما بود آشنا               عشق بازی جان من با تو نه اکنون می کند

ج) طریق عشق چه پویم که بخت تیره مرا               ز قسمت ازل اندوه و غم نصیب آورد

د) نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود                    زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

هـ) پیش از آن روزی که جان را با بدن شد اتّحاد                    عشق تو با جان من بودند یاران قدیم

هـ، ب، ج (2 الف، ج، هـ (1

ب، د، الف (4 ب، د، هـ (3

کدام گزینه با مفهوم بیت "ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم                      باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست" قرابت دارد؟52

تو ای شاهین نشیمن در چمن کردی از آن ترسم              هوای او به بال تو دهد پرواز کوتاهی (1

روح تو مرغ سدره نشین است و تن قفس                       مرغ از قفس همیشه پریدن کند هوس (2

بی جذبه آن کسان که در این ره قدم نهند                        گر بر فلک روند، زمین گیر می شوند (3

به هوای لب بامت که نشیمن نتوان                   طایران را همه از بال وپر انداخته ای (4

کدام بیت با بیت زیر تناسب معنایی دارد؟53

"زور داری، چون نداری علم کار                  لاف آن نتوان به آسانی زدن"

بر دانش خود چو تکیه کردم                زآن از می غم پر است جامم (1

تو را دانش و هوش و داد است و فر                  بر آ�ن شاهان پیروزگر (2

به دانش روان را توانگر کنید                 خرد را ز تن بر سر افسر کنید (3

گر ز دانش کسی بلند شدی                  سر دانا بر آسمان بودی (4

کدام بیت با عبارت زیر قرابت معنایی دارد؟54

"پدرم دریا دل بود؛ در لاتی کار شاهان را می کرد؛ ساعتش را می فروخت و مهمانش را پذیرایی می کرد."

بگشای دست و جان  و دلت را به یاد دوست                   ایثار کن روان، که در این راه پست نیست (1

قصر امل چه می کنی روزن دلگشا ببین              کلبۀ فقر خوش تر از شاه نشین خسروان (2

ترک احسان مکن از نقص تمکّن زنهار                 بکن ایثار تو را هرچه میسّر باشد (3

فقر اگر فرمانروای عالم ایجاد نیست                   از چه می گیرند شاهان از فقیران همّتی (4

کدام گزینه با مفهوم بیت "گفتم که چو ناگه آمدی، عیب مگیر              چشم تر و نان خشک و روی تازه" تناسب دارد؟55

ردّ سائل زشت است و مهمان ناخوانده تحفه ای از تحفه های بهشت. (1

به این سفرۀ ماحضر محقر و مختصر تن در ده که شب بیگاه است و دست از همه نقدها کوتاه. (2

خوان قلندران به وقت نهادن همان صفت دارد که سفرۀ درویشان به وقت برداشتن. (3

ایمن بنشین که خانه و آنچه در اوست ملک توست و آشیانه و هرکه در وی است در تصرف تو. (4

کدام گزینه با عبارت "باید بکوشی طبیعت خود را بیابی و آن، طبیعت واقعی و بدون محدودیت توست." قرابت مفهومی دارد؟56

رتبۀ حرف ز خاموشی هرکس پیداست               جوهر آینه از پشت هویدا گردد (1

گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس                 خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس (2

لوح امکان تنگ میدان است، ورنه می نمود                      جوهر خود را زبان خامۀ فولاد ما (3

احتیاج خودشناسی جوهر آ�نه نیست              من اگر خود را نمی دانم تو می دانی مرا (4
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مفهوم مقابل بیت "کمال عقل آن باشد در این راه                  که گوید نیستم از هیچ آگاه" در کدام گزینه آمده است؟57

از دلیل عقل بر من کوه و صحرا تنگ شد                       وقت آن سرگشته خوش کز راهبر باشد جدا (1

عقل ما رهنمای هستی اوست               هست ها زیر پای هستی اوست (2

عزّ وصفش که روی بنماید                   عقل را جان و عقل برباید (3

آتش  و آب و باد و خاک سکون             همه در امر قدرتت بی چون (4

مفهوم کدام گزینه با بیت به حرص ار شربتی خوردم، مگیر از من که بد کردم                  بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا" قرابت دارد؟58

الا ای پیر فرزانه، مکن عیبم ز میخانه                 که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم (1

سر در ره تو باخته بودم به دست شوق              عیبم مکن اگر دهمت یادگار، پای (2

گر بنالم از غمت عیبم مکن کایّوب را                 دم به دم می آورد ایذای کرمان در سخن (3

در جمع خوبان بوده ام، گر بر تنی عاشق شدم                 عیبم مکن ای پارسا، در کافرستان بوده ام (4

مفهوم مقابل بیت "رزق هرچند بی گمان برسد                       شرط عقل است جستن از درها" در کدام بیت ها آمده است؟59

الف) لعل می از جام زر در سنگ خارا می خورد                     آدمی خون در تلاش رزق بی جا می خورد

ب) چشم بی شرم تو سیری را نمی داند که چیست                    در تلاش رزق تا حرص مگس باشد تو را

ج) آفتاب از لعل غافل نیست در زندان سنگ                        در تلاش رزق با بی دست وپایی فارغیم

د) پیران تلاش رزق فزون از جوان کنند                     حرص گدا شود طرف شام بیشتر

ب، ج (2 ب، د (1

الف، د (4 الف، ج (3

مفهوم کدام گزینه با شعر "روح را خاک نتواند مبدل به غبارش سازد / زیرا هر دم به تلاش است تا که فرارود." قرابت دارد؟60

دل پر خون کجا از جسم پا در گل خبر دارد                     کجا این دل به دریا کرده از ساحل خبر دارد (1

ز سیر عالم بالا نگردد تن حجاب جان                 که از نشو و نما این سرو پا در گل خبر دارد (2

نبیند زیر پا چشمی که افتاده است بر منزل                    دل حق جو کجا از عالم باطل خبر دارد (3

ز دست و پای بی تابی زدن آسوده می گردد                      هر آن موجی از این دریای بی ساحل خبر دارد (4

مفهوم همه ابیات به جز بیت گزینۀ ............ یکسان است.61

عاشق صادق نمی اندیشد از روز حساب              نامۀ صبح است در هنگامۀ محشر سفید (1

خود حساب از پرسش روز حساب آسوده است                 نیست پروایی ز میزان مردم سنجیده را (2

حساب روز قیامت به خود کنم آسان                گناه خویش من اینجا اگر شماره کنیم (3

در پای حساب، تا نمانی فردا                 زنهار امروز سر حساب خود باش (4

مفهوم مقابل آیۀ کریمۀ ﴿إذهبا إلى فرعون انهُ طغى فقولا له قولاً لینا...﴾ در کدام گزینه آمده است؟62

به دشمن دوست شو زان سان که هرگز                به تیغ دشمنی نخراشدت پوست (1

درشتان را ملایم طینتی هایم خجل دارد              زبان از نرم گویی سرنگون افکند دندان را (2

تو هم جنگ را باش چون کینه خاست               که با کینه ور مهربانی خطاست (3

دل به دشمن چو ملایم شد مصفّا می شود                       سنگ با آتش چو نرمی کرد مینا می شود (4

مفهوم بیت زیر، از کدام بیت دریافت می شود؟63

"ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم                     باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست"

چون مرغ وحشی از قفس تن رمیده شد            آن دل، که در پناه رخش آرمیده بود (1

مبتلای قفس تن نشدی طوطی جان                   گر نبودی هوس آن لب شکرشکنش (2

از گلبن وصل تو عجب برگ و نوا یافت               چون بلبل جان گشت اسیر قفس تن (3

چو مرغ در قفس ازبهر آشیان عارف                  هوای از قفس تن گریختن دارم (4
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کدام ابیات باهم تناسب مفهومی دارند؟64

الف) گر تهیدستی نه واعظ مایۀ دیوانگیست            چیست باعث کز درختان بید مجنون می شود؟!

ب) یاد گیر از بید مجنون، شیوۀ افتادگی                  گر گذارند ارّه بر فرق تو، سر بالا مکن

ج) تهیدستی ندارد جز خجالت حاصل دیگر              که بار بید مجنون سر به زیر انداختن باشد

د) خوش عنانی لازم دیوانگی افتاده است                  بید مجنون از نسیمی هر طرف مایل شود

ب، ج (2 الف، د (1

ج، د (4 الف، ج (3

مفهوم بیت "گر چه خوردی هردم از جام فلک صد گونه زهر                 هم به تریاکی رسی زین چرخ گردان غم مخور" در کدام گزینه بیشتر دیده می شود؟65

و نیز مانند مادرم توکلی داشت که به او مقاومت و استحکام و اراده می بخشید. (1

به این زندگی گذرا آن قدرها دل نمی بست که پیشامد ناگوار را فاجعه ای بینگارد. (2

در نظرش اگر یک روی زندگی زشت می شد روی دیگری بود که بشود به آن پناه برد. (3

خاله ام با همۀ تمکنی که داشت، به زندگی درویشانه ای قناعت کرده بود. (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، متفاوت است؟66

قلب مسیح خرّم است از برکات مریمی              بزم خلیل روشن است از حرکات ساره ای (1

تا به منزل نرسی، بر تو نگردد روشن                  برکت ها که نهان در حرکات است تو را (2

چرخ از حرکت این برکت یافته است                  از ما حرکت باید و از حق برکت (3

یقین تو راست جهان، باید از تو یک حرکت                    که تا بود برکت در ممالک از دادار (4

عبارت زیر، با کدام بیت تقابل مفهومی دارد؟67

"مردان، بار را به نیروی همّت و بازوی حمیّت کشند، نه به قوّت تن. "

قوی دار دل را و همّت بلند                  به همّت توان گشت، فیروزمند (1

همّت عالی نظر به پست ندارد             خانۀ گردون غم نشست ندارد (2

کسی را که همّت بلند اوفتد                مرادش کم اندر کمند اوفتد (3

همّت خویش قوی دار که مرغ دل تو                جز بدین بال به سرمنزل عنقا نرسد (4

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟68

"کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست             چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد؟"

دانۀ گندمی فکند آدم پاک را به خاک                     بهر شکار روح قدس مرکز خاک دام شد (1

آب و خاک و سعی دهقان محض روپوش است و بس               قدرت حق است کآرد دانه ها از دانه ای (2

گم نخواهد گشت در خاک این گرامی تخم پاک                     سبز خواهد کرد دهقان عاقبت این دانه را (3

چو زیر خاک در این کشتزار جای کنیم                   گیاه مهر تو روید ز دانۀ دل ما (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه در تقابل است؟69

همه را دل ز همّت عالی              از قناعت پر از طمع خالی (1

قناعت در مزاج همّت مردان نمی باشد                      فلک هم ساغری دارد اگر باشد دماغ دل (2

هر کجا مور قناعت پر همّت وا کرد             چه عجب گر ز سر ملک سلیمان گذرد (3

هر سفله پی به گنج قناعت کجا برد                       این نقد در خزینۀ ارباب همّت است (4
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مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟70

چو تو خود کنی اختر خویش را بد             مدار از فلک چشم، نیک اختری را (1

چون شیر به خود سپه شکن باش               فرزند خصال خویشتن باش (2

به مهمانی خویش تا روز مرگ                  درختی شو از خویشتن ساز برگ (3

چو دریا به سرمایۀ خویش باش                 هم از بود خود سود خود برتراش (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟71

عقل و تدبیر و صفات توست چون استارگان              زان مِی خورشیدوش تو محو کن اوصاف را (1

موج از حقیقت گهر بحر غافل است             حادث چگونه درک نماید قدیم را؟ (2

چگونه قطره تواند محیط دریا شد؟             ز راه فکر رسیدن به ذات ممکن نیست (3

یارب چه آفتابی کانجا که پرتو توست                     هم وهم تیره گردد هم فهم ابتر آید (4

کدام گزینه با عبارت "العبد یدبّر و االله یقدّر" قرابت مفهومی دارد؟72

برو کز طعنۀ بدخواه ندیدم رویت               نیست چون آینه ام روی ز آهن چه کنم؟ (1

برو ای ناصح و بر دُردکشان خرده مگیر                    کارفرمای قدر می کند این من چه کنم؟ (2

برق غیرت چو چنین می جهد از مکمن غیب             تو بفرما که من سوخته خرمن چه کنم؟ (3

شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت                دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم؟ (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟73

بلبلی را که به دیدار ز گل قانع شد                        در اگر بسته شود رخنه و دیواری هست (1

باش خرسند چو مردان به قناعت صائب                   که فقیر از دل خرسند توانگر گردد (2

مورم اما خوشه چین خرمن دونان نی ام                     می کنم شکّر به اکسیر قناعت خاک را (3

دل قانع ز احسان کریمان است مستغنی                  به آب تلخ دریا احتیاجی نیست گوهر را (4

ابیات زیر به ترتیب توصیف کدام یک از شخصیت های داستان "کاوۀ دادخواه" است؟74

الف) به سال اندکی و به دانش بزرگ                گوی، بدنژادی دلیر و سترگ

ب) خروشان همی رفت نیزه به دست               که ای نام داران یزدان پرست

ج) بیامد به درگاه سالار نو                بدیدندش آن جا و برخاست غو

مرداس - کاوه - ضحاک (2 فریدون - کاوه - فریدون (1

مرداس - فرزند کاوه - فریدون (4 فریدون - کاوه - ضحاک (3

مفهوم بیت "گفت: من تیغ از پی حق می زنم                  بندۀ حقّم نه مأمور تنم" با کدام بیت تناسب ندارد؟75

هوای نفس تو همچون هوای گردانگیز                      عدوِ دیده و بینایی است و خصم ضیاست (1

در تو آن مردی نمی بینم که کافر بشکنی                 بشکن از مردی هوای نفس کافرکیش را (2

خویشتن را خیر خواهی خیرخواه خلق باش               زان که هرگز بد نباشد نفس نیک اندیش را (3

در شاهراهِ عشق مرو با هوای نفس              گر مرد این رهی بنه از سر هوای عشق (4

مفهوم همۀ ابیات به جز بیت ............ با یکدیگر قرابت دارد.76

جسم خاکی است حجاب نظر راهروان                      سیل چون گرد ره از خویش فشاند، دریاست (1

با حجاب تن خاکی نتوان واصل شد                        کوزۀ خود بشکن، لب به لب جو بگذار (2

مسوز این تن خاکی ز تاب آتش خشم                     که خاک را نبود تاب هیچ گونه عذاب (3

بگشای دو دست خود گر میل کنار استت                 بشکن بت خاکی را تا روی بتان بینی (4



13/25لرنیتو 1398

پیام کلّی کدام بیت از سایر ابیات دورتر است؟77

هرچند بود مردم دانا درویش                    صد ره بود از توانگر نادان بیش (1

اسب تازی شده مجروح به زیر پالان                       طوق زرّین همه در گردن خر می بینم (2

به دانایان بود رنج مجسّم                        به نادانان بود گنج معیّن (3

جاهل آسوده، فاضل اندر رنج                    فضل مجهول و جهل معتبر است (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟78

داروی درد شوق را با همه علم عاجزم                      چارۀ کار عشق را با همه عقل جاهلم (1

ز روی علم قوا را به خرج باید داد               و گرنه قوّه هدر رفته است و رنج هباست (هبا: گرد و غبار) (2

زور داری، چون نداری علم کار                  لاف آن نتوان به آسانی زدن (3

ولیکن علم را هم بی عمل کامی روا نبود                   چه سان بینی شجاعی را که بی تیغ و سنان بینی (4

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟79

معیار دوستان دغل روز حاجت است                       قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب (1

دوستان را به گاه سود و زیان                   بتوان دید و آزمود توان (2

دوست آن دانم که گیرد دست دوست                     در پریشان حالی و درماندگی (3

ما جز رضای دوست تمنّا نمی کنیم             چون آرزوی ماست همه آرزوی دوست (4

مفهوم منظومۀ "هنگامی که / در فروتنی / بزرگ باشیم / بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم" از همۀ ابیات دریافت می شود به جز ............ .80

درع داودی است در راه طلب افتادگی                      از غم خار مغیلان نقش پا آسوده است (1

شهسوار من که مه آ�نه دار روی اوست                    تاج خورشید بلندش، خاک نعل مرکب است (2

خاک ره شو گر طلبکار دلی، کاین کعبه را                جز غبار خاکساری جامۀ احرام نیست (3

چو شبنم بیفتاد مسکین و خُرد                 به مهر آسمانش به عیّوق بُرد (4

مفهوم کدام گزینه با عبارت "ای دوست، ابتدا از بریدن بند اصحاب اولی تر. " قرابت دارد؟81

همه مرغان خلاص از بند خواهند              من از قیدت نمی خواهم رهایی (1

از مراد خود تبرّا کن اگر خواهی که تو                      در میان بی مرادان یک نفس بی غم زنی (2

به سیم و زر جوان مردی توان کرد              خوش آن کس کاو جوان مردی به جان کرد (3

خواهی که تمتع بری از دنیی و عقبی                      با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد (4

مفهوم کدام گزینه با شعر "هنگامی که / در فروتنی / بزرگ باشیم، / بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم. " ارتباط دارد؟82

بگیر ای جوان دست درویش پیر                نه خود را بیفکن که دستم بگیر (1

همچو زلفش سر به پاش افکنده ایم             وین سرافرازی از آن افکندگی است (2

با این محیط فاسد و این مردم دنی            احمق کسی که تن دهد اندر فروتنی (3

هر تواضع که پی منفعت است                   از خسان آن نه تواضع صفت است (4
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عبارت کدام گزینه با بیت آن تناسب مفهومی ندارد؟83

از تجارب برای دفع حوادث سلاح ها توان ساخت. (1

هر آن گاهی که باشد مرد هشیار                      ز سوراخی دوبارش کی گزد مار؟

در آن مواضع از جهت گریزگاه روز حادثه صد سوراخ ساخته. (2

مکن اندیشۀ فردا و قدح نوش امروز                  کان که عاقل بود اندیشۀ فردا نکند

چنان باید که همگنان استخلاص یاران را مهم تر از تخلّص خود شناسد. (3

مروّت نبینم رهایی ز بند                  به تنها و یارانم اندر کمند

جمله به طریق تعاون قوّتی کنید تا دام از جای برگیریم که رهایش ما در آن است. (4

مورچگان را چو بود اتّفاق                  شیر ژیان را بدرانند پوست

مفهوم کدام گزینه با عبارت "آن قدر گفته ام صادقانه بود که در سنگ هم اثر می کرد. " در تقابل نیست؟84

نالۀ زار عاشقان، اشک چو خون بیدلان                    هیچ اثر نمی کند در دل همچو سنگشان (1

در این معنی سخن باید که جز سعدی نیاراید                       که هرچ از جان برون آید، نشیند لاجرم بر دل (2

سعدی آتش زبانم در غمت سوزان چو شمع               با همه آتش زبانی در تو گیرا�م نیست (3

اثر ز نالۀ خونین دلان گریزان است             ز ناله ای دل خونین اثر چه می خواهی؟ (4

مفهوم مقابل بیت "بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد                      حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی" در کدام گزینه وجود دارد؟85

سرو گفتم که به بالای تو مانَد روزی                  زهره ام نیست کزین شرم به بالا نگرم (1

از حجاب حسن شرم آلودۀ لیلی هنوز                 بید مجنون را میسّر نیست سر بالا کند (2

عزّت ترک تجمّل از کرم افزون تر است                سر به گردون می فرازد نخل چون بی بر شود (3

تهیدستی ندارد جز خجالت حاصل دیگر             که بار بید مجنون سر به زیر انداختن باشد (4

مفهوم کدام گزینه با بیت "مروّت نبینم رهایی ز بند               به تنها و یارانم اندر کمند" در تقابل است؟86

بر آبخورد آخر مقدّم تشنگان اند                        می ده حریفانم صبوری می توانند (1

کجاست عاشق صادق که نگسلد از دوست                      گرش ببرّد دشمن به تیغ بند از بند (2

غم فرستادی به جانم جان بدل ایثار کرد            یار را هرگز نباشد راحت از یاران دریغ (3

راحت دنیا ز خود بردار تو                   بهر یاران کن ورا ایثار تو (4

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟87

غمان تو مرا نگذاشت تا غمگین شوم یک دم                    هوای تو مرا نگذاشت تا من آب و گل باشم (1

در آب و گل ز آدم خاکی نشان نبود                  کاغشته شد به آب محبّت خمیر ما (2

سنّت عشق سعدیا ترک نمی دهی بلی                 کی ز دلم به در رود خوی سرشته در گلم (3

مهر بتان در آب و گل ما سرشته اند "صائب" خمیرمایۀ بت خانه ایم ما (4

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟88

"بگیر ای جوان، دست درویش پیر               نه خود را بیفکن که دستم بگیر"

هرکه او را یار باشد یار باش                  هرکه یارش نیست زو بیزار باش (1

تا توانی با جماعت یار باش                  رونق هنگامۀ احرار باش (2

تو خاطر نگهدار درویش باش               نه در بند آسایش خویش باش (3

تو بر تخت سلطانی خویش باش                       به اخلاق پاکیزه درویش باش (4
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مفهوم بیت "تو ز قرآن، ای پسر، ظاهر مبین              دیو آدم را نبیند غیر طین" از کدام بیت دریافت می شود؟89

ای که گویی حق به قرآن وصف او ظاهر نگفت               وصف او هست آنچه هست اندر کتاب مستطاب (= شایسته) (1

زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد                دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند (2

بلیس وار ز آدم مبین تو آب و گلی                     ببین که در پس گِل صدهزار گلزارم (3

تا کجا خود را شماری ماء و طین                       از گل خود شعلۀ طور آفرین (4

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟90

هر سر موی تو را با زندگی پیوندهاست              با چنین دلبستگی از خود بریدن مشکل است (1

بی قراران هر نفس در عالمی جولان کنند             همچو بوی گل به یک جا آرمیدن مشکل است (2

هرکه گردانید از دنیای رهزن روی خویش                        بی تردّد پشت بر دیوار منزل داده است (3

خار صحرای علایق نیست دامن گیر من              گردبادم، ریشۀ من بال پرواز من است (4

کدام گزینه از مفهوم عبارت "این صلت فخر است. پذیرفتم و بازدادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است. حساب این نتوانم داد و نگویم که مرا سخت دربایست91

نیست، امّا چون به آنچه دارم و اندک است، قانعم، وزر و وبال این چه به کار آید؟" برنمی آید؟

استرداد صله به دلیل خرسندی به کم از دنیا (1

استرداد صله به علت عدم نیاز به آن (2

قبول صله با سپاسگزاری از امیر و استرداد آن (3

اظهار سرافرازی به قبول صله و برگرداندنش به علّت تردید در حلال بودنش (4

مفهوم مقابل پیام بیت "کدام دانه فرورفت در زمین که نرست؟                        چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد؟" کدام گزینه است؟92

کدام دلو فرورفت و پر برون نامد                     ز چاه، یوسف جان را چرا فغان باشد (1

دانه با خاک چو پیوست سری پیدا کرد               هرکه شد خاک نشین برگ و بری پیدا کرد (2

تنت همچون گور خاک است، ای پسر مپسند هیچ                       جانت را در خاک تیره جاودانه مستقر (3

چگونه دانۀ ما سر برآورد از خاک                       هنوز مو ز کف دست برنیامده است (4

مفهوم همۀ ابیات یکسان است، به جز ............ .93

در دل آزاده ام گرد تعلّق فرش نیست                 سیل از ویرانۀ من شرمساری می برد (1

گل ناچیده، بویی ناکشیده زین چمن رفتم                     به تلخی رفتم اینک در میان این سخن رفتم (2

مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت            که بسیار کس چون تو پرورد و کشت (3

جهان بر آب نهادست و زندگی بر باد                 غلام همّت آنم که دل بر او ننهاد (4

مفهوم کدام گزینه با بیت "کسی نیک بیند به هر دو سرای                  که نیکی رساند به خلق خدای" در تقابل است؟94

ز نیکی به نیکی رسد مرد از آن              که هرکس که او گل کند گل خورد (1

یکی جز به نیکی جهان نسپرد              همی از نژندی فروپژمرد (2

که نیکی ست اندر جهان یادگار              نماند به کس جاودان روزگار (3

تو نام ما به کار خیر بفروز                   که نیکی مرد را فرّخ کند روز (4

مفهوم بیت "بلند آن سر که او خواهد بلندش             نژند آن دل که او خواهد نژندش" با کدام گزینه متناسب است؟95

به خود آنجا کسی نداند رفت               به خدا باشد از تواند رفت (1

او شوی گر ز خود فنا گردی                 تو نمانی، چو آشنا گردی (2

تو از او وقت حاجت او را خواه                        کاو نماید به هر مرادت راه (3

گر بخواند، جدا ندانی شد                    ور براند، کجا توانی شد (4
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مفهوم بیت "معیار دوستان دغل روز حاجت است                 قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب" با کدام بیت زیر هم خوانی دارد؟96

به هریکی را شده است یکتا نان                       مهتر از کوه قاف در میزان (1

به دل آنگه برادران باشید                     که زر و سیم یار برپاشید (2

دشمن دانا که غم جان بود                  بهتر از آن دوست که نادان بود (3

سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را             اجتماع دوستان یکدلم آمد به یاد (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات قرابت ندارد؟97

من در این جمع و پریشان دلم از غوغایی                       دیده جایی نگران دارم و خاطر جایی (1

به دل درآی به کار و تن از برون بگذر                به جا نشین بر جمع و خود از میان برخیز (2

ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است                  ما�م جای دیگر و او جای دیگر است (3

تا نپنداری که با دیگر کسم خاطر خوش است                 ظاهرم با جمع و خاطر جای دیگر می شود (4

زمینۀ حماسۀ کدام ابیات، درست بیان شده است؟98

الف) برفتند، جاماسپ، خورشید و زال                     گرفته دو تن زال را سخت یال (خرق عادت)

ب) یکی داستان زد جهاندار شاه                 به یاد آورم اندرین کینه گاه (داستانی)

ج) به سال اندکی و به دانش بزرگ               گوی، بدنژادی، دلیر و سترگ (قهرمانی)

د) سر اندر سپهراختر کاویان                       چو ماه درخشنده اندر میان (ملّی)

ب، د (2 الف، ج (1

د، ج (4 ب، الف (3

کدام بیت با بیت از "شبنم عشق، خاک آدم گل شد                صد فتنه و شور در جهان حاصل شد"، تناسب معنایی ندارد؟99

در ازل، هر کو به فیض دولت، ارزانی بود                        تا ابد جام مرادش، همدم جانی بود (1

نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است                     که داغدار ازل همچو لالۀ خودروست (2

پیش از آن کاین نفس کل در آب و گل معمار شد             در خرابات حقایق عیش ما معمور بود (3

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر            هرکه چون من در ازل، یک جرعه خورد از جام دوست (4

مفاهیم "تقابل عقل و عشق، دشواری راه عشق، اشتیاق پایان ناپذیر عاشق، ازلی بودن عشق" به ترتیب از ابیات کدام گزینه استنباط می شود؟100

الف) گوهر عشق که دریا همه ساحل نبود               آخرم داد چنان تخته به طوفان که مپرس

ب) پیش ازاین کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند                 منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

ج) شراب حاضر و معشوق مست و من عاشق                      از من مدار توقّع به عقل و هوش امشب

د) از روی تو کی سیر شود عاشق اگر هم                 از صبح ازل تا نفس صور ببیند

الف، ج، د، ب (2 ج، الف، د، ب (1

الف، ج، ب، د (4 ج، الف، ب، د (3

در همۀ گزینه ها به "آفریده شدن انسان از خاک" اشاره شده است به جز گزینۀ ............ .101

مریز آب خود را در این تیره خاک                    کز این آب شد آدمی تابناک (1

تویی خالق بوده و بودنی                    ببخشای بر خاک بخشودنی (2

خاک ما گل کرد در چل بامداد              بعدازآن جان را در او آرام داد (3

آفرین جان آفرین پاک را                      آن که جان بخشید و ایمان خاک را (4

مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟102

ای شکم خیره به نانی بساز                  تا نکنی پشت به خدمت دوتا (1

هشدار که در سایۀ دیوار قناعت                       خوابی است که در خواب پروبال هما نیست (2

از دل به هر خیال قناعت نموده ایم                   آ�نه روی گر ننماید قفا بس است (3

در شکرزار قناعت نبود تلخی عیش                    دیدۀ مور در این بادیه تنگ شکر است (4
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ابیات کدام گزینه مفهوم مشترک دارند؟103

الف) مهر جان مگیر به دل کاین مُحیل دون             نگذاردت که یاد جهان آفرین کنی

ب) ناکسان پیشِ گاه و کامروا                    فاضلان دورمانده وین عجب است

ج) ز مرغان حرم در کام زاغان طعمه اندازد              مدار روزگار سفله پرور را تماشا کن

د) تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا              حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی

ب، ج (2 ب، د (1

ج، الف (4 الف، د (3

مفهوم کلی کدام گزینه از بقیه دور است؟104

سرو صائب از هجوم قمریان بالد به خویش                    از مریدان باد نخوت می فزاید پیر را (1

رتبۀ آزادگی بنگر که نخل میوه دار                     از حجاب سرو نتوانست سر بالا کند (2

می توان بر سرکشان غالب شد از آزادگی              آب با آن منزلت در خاک باشد سرو را (3

خم شد از بار تعلق قامتت زیبنده نیست                       دعوی وارستگی چون سرو، انداز تو را (4

مفهوم مقابل بیت "در ره عشق وطن از سر و جان خاسته ایم               تا در این ره چه کند همّت مردانۀ ما" در کدام گزینه دیده می شود؟105

بود حب وطن ز ایمان، وطن جان را بود جانان                وطن را گر شناسد جان به قربان وطن گردد (1

هـر آن کـس کـه خــون خـورد عمـری چـو من                 از او بــایــــد آمــوخــت، عــشــق وطــن (2

ای وطن زین همه ابنای تـو کـس یافت نـشـد                 که بـه راه تـو نگـویـم ز سر، از زر گــذرد (3

ای نـگـهبــان وطن، نـوبــت جانـبـازی توســت                سر فدا سـاز کـه هـنـگام سرافـرازی توست (4

مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟106

درنمی گیرد به ارباب خرد افسون عشق               گر نه ای بیـکار، خـون مرده را تلقیـن مکـن (1

نیست تدبیر خرد را در جهان عشق کار              ناخدا و تختۀ کشتی در این دریا یکی است (2

مایـۀ پرهیـزگار قوّت صـبر است و عقل              عـقـل گرفتـار عشـق صبـر زبـون هـواسـت (3

عقـل کجـا پی برد شیـوۀ سـودای عشق              بازنـیـابــی بـه عـقـل سـدّ معـمــای عشـق (4

کدام بیت با بیت "کاووس کیانی که کی اش نام نهادند             کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟"، تناسب معنایی ندارد؟107

شکـوه سلطنـت و حسن، کی ثباتـی داد             ز تخت جم سخنی مانده است و افسر کی (1

ببین که تخت سلیمان چگونه شد بر باد              اگـرچـه بـود بـه فرمـان او وحـوش و طیـور (2

ملـک پرویــز کـز جـمـشیــد بـگـذشـت            بـه گنـج افـشـانـی از خـورشـیـد بـگذشـت (3

بــده جــام مــی و از جــم مـکــن یــاد            کــه مـی دانـد کـه جـم کـی بود و کـی کی (4

دو بیت کدام گزینه مفهوم مشترک ندارند؟108

چنان سعی کن کز تو مانَد چو شیر                   چه باشی چو روبه به وامانده سیر (1

به چنگ آر و با دیگران نوش کن                 نه بر فضلۀ دیگران گوش کن

کسی نیک بیند به هر دو سرای             که نیکی رساند به خلق خدای (2

خدا را بر آن بنده بخشایش است                که خلق از وجودش در آسایش است

بخور تا توانی به بازوی خویش              که سعیت بود در ترازوی خویش (3

در جهان بال وپر خویش گشودن آموز                      که پریدن نتوان با پروبال دگران

زنخدان فروبرد چندی به جیب              که بخشنده روزی فرستد ز غیب (4

هرکه را درد طلب نیست غم رزق خورد                   رزق ما در قدم آبلۀ پا شد
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مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟109

منزل نقل مکان ماست اوج لامکان                      آسمان ها را به گرد ما رسیدن مشکل است (1

نیست جای پَرفشانی چاردیوار قفس                  مانده ای در تنگنای طارم اخضر (آسمان) چرا؟ (2

دل بی وسوسه از گوشه نشینان مطلب                 که هوس در دل مرغان قفس بسیار است (3

شبنمی را کز محیط بیکران افتاد دور                 در کنار لاله و آغوش گل آرام نیست (4

کدام بیت با پیام عبارت زیر قرابت معنایی دارد؟110

"آنچه دارم از اندک مایه حطام دنیا، حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم."

به یاد دوست قناعت کن اوحدی که دل تو                     به روز وصل ندیدم و نیست مرد وصالش (1

ز ناپاک زاده مدارید امید                      که زنگی به شستن نگردد سپید (2

ما تازه روی چون صدف از دانۀ خودیم               خرسند از محیط به پیمانۀ خودیم (3

ز مال و منصب دنیا جز این نمی ماند            میان اهل مروّت که یاد باد فلان (4

پیام کدام گزینه با مفهوم نهایی شعر "زاغ و کبک" همخوانی ندارد؟111

کام تقلید ز نعمت نبرد بهرۀ ذوق                      غیر ریزش نبود درخور دندان صدف (1

بهرۀ تحقیق از تقلید بردن مشکل است              خضر نتوان شد کنی گر جامه و دستار، سبز (2

رواج عالم تقلید سنگ راه شده است                  وگرنه رشتۀ زنار و سبحه هم تابند (3

شعلۀ عشق ز تقلید بلندی گیرد                        شور بلبل ز تماشایی گلزار افزود (4

مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات تفاوت دارد؟112

حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد                  دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم (1

هر دل که شد به گوشۀ چشم وی آشنا               یک سو نهاد گوش نصیحت پذیر را (2

پیش غافل سخن از پند و نصیحت راندن             هست بر صورت دیوار گلاب افشاندن (3

با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی             کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست (4

مفهوم عبارتِ "مولانا در زندگانی اهل صلح و سازش و مدارا بود و همین صلح و یگانگی با عشق و حقیقت او را بردباری و تحمّل عظیم بخشید به طوری که طعن و ناسزای دشمنان را113

هرگز جواب تلخ نمی داد و با نرمی و حسن خلق، آنان را به راه راست می آورد." با کدام ابیات تناسب دارد؟

الف) مبخشای بر هرکجا ظالمی است                        که رحمت بر او جور بر عالمی است

ب) چو کاری برآید به لطف و خوشی                      چه حاجت به  تندی و گردنکشی؟

پ) مه نور از آن گرفت کز شب نرمید                      گل بوی از آن یافت که با خار بساخت

ت) سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد                       دیده را زین سرمه بینا کن کمال این است و بس

ث) ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ                  با طرب تر از سماع و بانگ چنگ

ج) به نرمی ز دشمن توان کرد دوست                       چو با دوست سختی کنی دشمن اوست

ت، ث، الف (2 ج، ب، پ (1

ب، ت، ج (4 ب، پ، ث (3

کدام گزینه با بیت "کمال عقل آن باشد در این راه                 که گوید نیستم از هیچ آگاه" تناسب مفهومی دارد؟114

کنه تو ز دانش خردها مستور               وجه تو ز ادراک نظرها همه دور (1

کس ز کوه و سنگ عقل و دل نجست                فهم و ضبط نکتۀ مشکل نجست (2

خرد بگذار و ما را در درون بین             یکی خود را درونت با برون بین (3

جهانداری که این چرخ کهن ساخت                   خرد را دایۀ طفل سخن ساخت (4
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مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟115

اگر بود به توکّل ارادت تو درست   کلید رزق به غیراز شکسته پایی نیست (1

شد به لب واکردنی گنجینۀ گوهر صدف  در تلاش رزق، آدم بی دهن باشد چرا؟ (2

گرچه بیرون ز رزق نتوان خورد  در طلب کاهلی نشاید کرد (3

چون شیر مادر است مهیّا اگرچه رزق  این جهد و کوشش تو به جای مکیدن است (4

کدام ابیات، تقابل مفهومی دارند؟116

الف) یک دست جام باده و یک دست جعد یار  رقصی چنین میانۀ میدانم آرزوست

ب) گوشم شنید قصۀ ایمان و مست شد   کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست

ج) یاران شدند بدتر از اغیار گو به دل   کای یار غار صحبت اغیارم آرزوست

د) پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست  آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست

ج، د (2 الف، ب (1

ب، د (4 الف، ج (3

کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟117

"پروردۀ عشق شد سرشتم              جز عشق مباد سرنوشتم"

گرچه تو را از ازل حسن خداداد بود  عشق که بود اینکه داد حسن تو را این رواج (1

به شیر بود مگر شور عشق سعدی را   که پیر گشت و تغیّر در او نمی آید (2

غلام همت آنم که خاک عشق سرشت  مرید فکرت آنم که راه انس نبشت (3

کدامین سرخ گل را کاو بپرورد  ندادش عاقبت رنگ گل زرد (4

مفهوم کدام گزینه با بیت "رزق هرچند بی گمان برسد شرط عقل است جستن از درها" مغایر است؟118

کلید رزق تو را سین جستجو دارد  چو آسیا پی تحصیل رزق، گردان باش (1

برات رزق تو بر آسمان نوشته خدای  عبث توقع رزق از زمینیان داری (2

ز کار تا نرود دست و پای سعی تو را  امید رزق ز دست دعا نباید داشت (3

سعی از برای رزق مقدر نمی کنیم  ما این عرق ز جبهۀ خود پاک کرده ایم (4

کدام بیت با عبارت زیر، قرابت معنایی ندارد؟119

"آنچه دارم از اندک مایه حطام دنیا حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم."

هرکه دست خود کند پیش تهیدستان دراز  بر امید میوه زیر سرو دامان واکند (1

قلب من گردیده از اکسیر خرسندی طلا  چهرۀ زرین و قصر زرنگار من یکی است (2

بر روزۀ قناعت خود صبر می کنیم   گر جان به لب رسد غم دنیا نمی خوریم (3

بی شک اندر طلب بیشتر از قدر کفاف  سخت کوشی تو از غایت مستی باشد (4

در کدام گزینه عبارت با بیت، قرابت مفهومی ندارند؟120

ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند، مردود همۀ جهان گشت. (1

اهرمن از سجدۀ انسان خاکی سر کشید  زانکه بود از شعله های عشق پنهان بی خبر

﴿انّا عرضنا الامانة علی السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها و حملها الانسان...﴾ (2

عرش آن بار گران سنگ که از دوش انداخت  خاک بی باک، دلیر آمد و بر دوش گرفت

شما چه دانید که ما را با این مشتی خاک چه کارها از ازل تا ابد در پیش است؟ معذورید که شما را سروکار با عشق نبوده است. (3

جلوه ای کرد رُخت دید ملک عشق نداشت  عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

پس، از ابر کرم، باران محبّت بر خاک آدم بارید و خاک را گل کرد و به ید قدرت در گِل از گِل دل کرد. (4

خاک دل آن روز که می بیختند  شبنمی از عشق بر او ریختند
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مفهوم ابیات دوگانه، در کدام گزینه یکسان نیست؟121

ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم                 باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست (1

جان طایر قدس است، پَرَد در حرم قدس                   صیاد اگر از قفس تن بپراند

حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند. (2

برکش آن نغمه که سرمایۀ آب و گل توست               ای ز خود رفته تهی شو ز نوای دگران

همین حالت صلح و یگانگی با عشق و حقیقت، او را بردباری و تحمل عظیم بخشید. (3

در کار عشق حاجت تیر و خدنگ نیست                 خصمی که دل به صلح دهد، جای جنگ نیست

من نیز فرزند این پدرم و از آن حساب و توقف و پرسش قیامت بترسم که وی می ترسد. (4

خودحسابان که کشیدند به دیوان خود را                 در همین نشئه ز آشوب قیامت رستند

کدام گزینه با مفهوم عبارت "مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره های باز و نورگیر، گریزان هستند." تناسب دارد؟122

کاه اگر کوه شود، سر به فلک بر نزد                  ور سُها کور شود، نور قمر کم نشود (1

چهره با خورشید گشتن طاقت خفاش نیست                    خیره می گردد نگاه بی جگر از آب تیغ (2

دل چو روشن شد هنرها محو حیرت می شود                   موج جوهر کم زند بال وپر اندر آینه (3

جهان تیره به چشم تو روشن آمد از آنک                        سر تو هست برون از دریچۀ پندار (4

مفهوم متن "بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم / تو در کلبه و خیمۀ خود باز بمان / بگذار که سرخوش و سرمست به دوردست ها روم / و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم" کدام123

بیت را نقض می کند؟

گر عاشق تو فردا اندر سفر نهد پا                      صد در ز خلد گردد اندر سفر گشاده (1

رو بر سر کوی او بنشین و به دست خود                        پایی که همی بردت هر سو به سفر بشکن (2

سرمۀ خاموشی من از سواد شهرهاست                چون جرس گلبانگ عشرت در سفر باشد مرا (3

هردم اندر سفر همی  کن شاد                عالمی را به فرّ مقدم خویش (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟124

مثل آ�نه مشو محو جمال دگران                      از دل و دیده فروشوی خیال دگران (1

در جهان بال وپر خویش گشودن آموز                که پریدن نتوان با پروبال دگران (2

چون شیر به خود سپه شکن باش                       فرزند خصال خویشتن باش (3

ای که نزدیک تر از جانی و پنهان ز نگه               هجر تو خوش ترم آید ز وصال دگران (4

مفهوم ابیات دوگانۀ همۀ گزینه ها یکسان است؛ به جز:125

به آنچه می گذرد دل  منه که دجله بسی              پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد (1

چون داغ، دل به لالۀ باغ جهان مبند                        مرده است این چراغ، نفس تا کشیده ای

بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد                  حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی (2

هیچ همدردی نمی یابم سزای خویشتن                       می نهم چون بید مجنون سر به پای خویشتن

نیست جانش محرم اسرار عشق             هرکه را در جان غم جانانه نیست (3

تا نگردی آشنا در بحر عشقت راه نیست                  گر نه ای موسی قدم در نیل نتوانی زدن

خود ز فلک برتریم وز ملک افزون تریم               زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست (4

روح تو سدره نشین است و تن قفس            مرغ از قفس همیشه پریدن کند هوس
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کدام ابیات با یکدیگر تقابل مفهومی دارند؟ 126

الف) از فکر رزق، چاک چو گندم به دل فتاد            افکند در تنور صد اندیشه نان مرا

ب) جهد رزق ار کنی و گر نکنی                 برساند خدای عزّوجل

ج) سعی در رزق کسان دل را منوّر می کند                کم بود دل های شب بی شمع بالین آسیا

ت) ز کار تا نرود دست و پای سعی تو را                  امید رزق ز دست دعا نباید داشت

الف، ت (2 ب، پ (1

ب، ت (4 الف، پ (3

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟127

وجود تو از حضرت تنگ بار                  کند پیک ادراک را سنگسار (1

بدو هیچ پوینده را راه نیست               خردمند از این حکمت آگاه نیست (2

جواهربخش فکرت های باریک              به روز آرندۀ شب های تاریک (3

چون خرد در ره تو پی گردد                 گرد این کار وهم کی گردد (4

مفهوم عبارت "آنچه دارم اندک است، قانعم و این اندک مایه حطام دنیا حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم. وزر و وبال آن چه به کار آید؟" در کدام گزینه128

بیان نشده است؟

راحتی گر هست در آغوش ترک مدعاست                      احتیاج، آشوب ها دارد به استغنا زنید (1

خلعت دنیا زیاد از خویشتن دردسر است            آنچه می آید زیاد از آستین چین می شود (2

نعمتی چون سیرچشمی نیست در خوان وجود                بی نیاز از بحر دارد آب این گوهر، مرا (3

کرده ام با خاکساری جمع اوج اعتبار                  خار دیوارم، وبال هیچ دامان نیستم (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟129

در قبضۀ سعی است کلید در روزی                    شیر از کشش طفل ز پستان به درآید (1

مرغ دست آموز روزی بی نیاز است از طلب                      در تلاش این شکار رام دست وپا مزن (2

به کار تا نرود دست و پای سعی تو را                امید رزق ز دست دعا نباید داشت (3

از توکل در حنا مگذار دست سعی را                  قفل روزی گر کلیدی دارد ابرام (= پافشاری) است و بس (4

مفهوم بیت "کدام دانه فرورفت در زمین که نرُست؟               چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد؟" در کدام گروه ابیات آمده است؟130

الف) چو دانه ای که بمیرد هزار خوشه شود                شدم به فضل خدا صدهزار چون مُردم

ب) چگونه دانۀ ما سر برآورد از خاک                       هنوز مو ز کف دست برنیامده است

ج) تو را غروب نماید ولی شروق بود            لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد

د) روز مرگم بر سر تابوت خواهد شعله زد                آتش عشقت که در دل دارم از گهواره من

ج، د (2 الف، ج (1

ب، د (4 الف، ب (3

مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟131

این سبک بالان که تا عرش جنون سر می کشند                      آفتاب وصل را چون صبح، در بر می کشند (1

هر مقام عشق را موقوف زخمی ساختند                   بی سران در هفت شهر عاشقی سر می کشند (2

آفتاب دیگرند اینان که روز خصم را                        تیره می سازند چون از کوه سر بر می کشند (3

فصل دیگر می گشایند از کتاب کربلا                       عشق را با جوهر خون نقش دیگر می کشند (4
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مفهوم مقابل عبارت "هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت. " در کدام گزینه آمده است؟132

بلی قضاست به هر نیک و بد، عنان کش خلق                  بدان دلیل که تدبیرهای جمله خطاست (1

بخواهد بُدن بی گمان بودنی                  نکاهد به پرهیز افزودنی (2

چنین است رسم قضا و قدر                 ز بخشش نیابی به کوشش گذر (3

قلم به ساعتی آن کارها تواند کرد                      که عاجز آید از آن کارها، قضا و قدر (4

کدام بیت با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟133

گفتم: "علم در همه بابی لایق است و عالِم در آن باب بر همه فایق."

ز نور علم صائب شب شود از روز روشن تر                      ندارد شمع حاجت هرکه دانایی است همراهش (1

ز روی علم قوا را به خرج باید داد                    وگرنه قوه هدر رفته است و باد هباست (2

هر آن که را به جهان علم نیست چیزی نیست                 اگرچه خود همه اقطار خاک را داراست (3

چه حاجت است به تحصیل علم عارف را                       ز خود برآمده را نردبان نمی باید (4

مضمون مصراع "ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد" در کدام بیت وجود ندارد؟134

از حوادث دل آزاد چه پروا دارد؟                       چهرۀ سرو ز بیداد خزان زرد نشد (1

سرو از فریاد قمری ترک رعنایی نکرد                 نیست از حال گرفتاران خبر آزاد را (2

از علایق خط آزادی ندارد هیچ کس                    دام ها از ریشه زیر خاک باشد سرو را (3

سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو                 گر دهد دست که دامن ز جهان برچینم (4

ابیات همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ باهم در تقابل اند.135

رزق هرچند بی گمان برسد                   شرط عقل است جستن از درها (1

سعی از برای رزق مقدر نمی کنیم                 ما این عرق ز جبهۀ خود پاک کرده ایم

در دایرۀ قسمت ما نقطه تسلیمیم                    لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی (2

چرخ ار نگردد گرد دل، از بیخ و اصلش بَر کَنَم                       گردون اگر دونی کند، گردون گردان بشکنم

هرکه مزروع خود بخورد به خوید (= نارس) وقت خرمنش خوشه باید چید (3

مکن اندیشۀ فردا و قدح نوش امروز                        کان که عاقل بود اندیشۀ فردا نکند

بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست                    یا سخن دانسته گوی  ای مرد عاقل یا خموش (4

صدف وار گوهرشناسان راز              دهان جز به لؤلؤ نکردند باز

کدام بیت با سایر ابیات تناسب مفهومی ندارد؟136

ز تیر عشق تو زخمی به سینه می خواهم                        که هرکجا روم از تو نشانه ای باشد (1

صد گونه مرهم ار بنهی سودمند نیست              آن را که زخم بر جگر آمد ز شست عشق (2

زخم تو آنچه می کند با دلخستگان عشق                        صبح نکرده با هوا گل به چمن نمی کند (3

سر متابید ز تسلیم که در عرصۀ عشق               هیکل عافیت از زخم حمایل بخشند (4

مفهوم مقابل بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟137

"بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد                       حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی"

سرو را بی حاصلی باشد حصار عافیت                 اهـل دنیـا تکیـه بر دیتوار این مفلس کنید (1

چو بید قامت من شد دو تا ز بی ثمری                 اگــر ز جــوش ثـمـر، شـاخسـار می شـکنـد (2

بیـد مجنـونیـم در بستان سرای روزگـار                سر به پیش انداختن از شرم، بار ما بس است (3

هرکه دست خود کند پیش تهیدستان دراز           بــر امیــد میــوه زیـر سـرو دامـان واکـنـد (4
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟138

پیش از آن کآدم نبود و نام آدم کس نبرد             در دماغ عاشقان بوده است از این سودا خمار (1

هر آن نصیبه که پیش از وجود ننهاده است                     هرآن که در طلبش سعی می کند، باد است (2

زان پیش کاتّصال بود خاک و آب را                   عشق تو خانه ساخته بود این خراب را (3

آفتابی در ازل خوش سایه ای بر ما فکند              تا ابد روشن بود این روی مه سیمای ما (4

مفهوم همۀ ابیات به جز بیت ............ قرابت دارد.139

چون پریشان سفران خرج بیابان نشوند               رهروانی که به یک راهنما ساخته اند (1

ما را به کعبۀ جاذبۀ شوق می برد                       دل بی سبب به راهنما بسته ایم ما (2

سالکان بی نظر پیر به جایی نرسند                     رشتۀ بی دیدۀ سوزن ره خوابیده بود (3

خس و خاشاک به دریا نرسد بی سیلاب               سر فدای قدم راهبری باید کرد (4

مفهوم کدام بیت در مقابل آن نادرست بیان شده است؟140

خون ریزی ضحّاک در این ملک فزون گشت                     کو کاوه که چرمی به سر چوب نماید (مبارزطلبی) (1

کریم ازبهر ریزش می نهد رنج طلب بر خود                     ز دریا هرچه گیرد، ابر گوهربار می ریزد (سخاوت و بخشندگی) (2

در قدمگاه محبّت پا منه، بردار دست                یا اگر می گذاری ترک سر باید نمود (وارستگی در راه عشق) (3

طیّ صحرا و بیابان نبود شرط سلوک                   رهرو آن است که در خویش سفرها دارد (توصیه به خودشناسی) (4

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟141

به گرمی طلب آید به دست دامن رزق               تنور سرد نصیبی ز نان نمی دارد (1

چون شیر مادر است مهیّا اگرچه رزق                 این جهد و کوشش تو به جای مکیدن است (2

به لعل در جگر سنگ آب و رنگ رسید               برای رزق چرا کس دگر غمین باشد (3

اینکه روزی بی تردّد می رسد افسانه است            پنجۀ کوشش کلید رزق را دندانه است (4

کدام گزینه با عبارت "و نگویم که مرا سخت دربایست نیست امّا چون به آنچه دارم و اندک است، قانعم، وزر و وَبال این، چه به کار آید؟" تناسب مفهوم دارد؟142

همّت بلند دار، چه چیز است این جهان             تا قانع از خدای به این مختصر شوی (1

هرکه شد با درد قانع از مداوا فارغ است             نرگس بیمار از ناز مسیحا فارغ است (2

به آبرو ز حیات ابد قناعت کن             که خضر وقت بود هرکه آبرو دارد (3

از حباب آموز همّت را که با صد احتیاج             خالی از دریا برون آرد سبوی خویش را (4

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟143

"هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت."

در ملک بی زوال رضا انقلاب نیست "صائب" یکی است فصل خزان و بهار ما (1

پیش آن کس که به تسلیم و رضا تن درداد                       لذّت نیشکر و تیر قضا هر دو یکی است (2

قضا به هرچه اشارت کنی مطیع شود                 قدر به هرچه رضا باشدت رضا دارد (3

عنان به دست قضا ده که موج را دریا                به یک تپانچۀ کف بی اراده می سازد (4
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مفهوم کدام گزینه در عبارات زیر نیامده است؟144

"الهی ما را در کنج عزلت گوشه ده و از خوان قناعت، توشۀ شکیبی عنایت فرما. هم درد تو دهی، هم درمان تو فرستی، هم جان تو دهی و هم جان تو ستانی. گاه قدح مماتمان بر

لب نهی و گاه بادۀ حیاتمان در کام چکانی."

تنگم از شهر، رو به کوه آرام                 خانه در سنگ چون شرار کنم (1

صحبت نیکانت ار نبود نصیب              باری از هم صحبتان بدشکیب (2

لعل نوشین خنده ات کار مسیحا می کند             یعنی ار عیسی بمیرد باز احیا می کند (3

من آن همای اوج کمالم که بُد مدام                    سیمرغ وار قاف قناعت مقر مرا (4

مفهوم مقابل عبارت "بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم                   و سرخوش و سرمست به دوردست ها روم" در کدام گزینه نیامده است؟145

آسیب جهان بیش رسد گوشه نشین را                 دامی نبود در ره آن صید که رام است (1

دلم از قیل وقال گشته ملول                   ای خوشا خرقه و خوشا کشکول (2

در فراق اند زین سفر یاران                   این سفر را قرار بایستی (3

اندر آمد به بارگاه خدای                      دامن خواجگی کشان در پای (4

بیت "ما به فلك بوده ايم يار ملك بوده ايم                 باز همانجا رويم جمله كه آن شهر ماست" با کدام بیت متناسب نیست؟146

شاخ بالا زان رود زیرا ز بالا آمده است                سوی اصل خویش یازم کاصل را بشناختم (1

نگارینا به وصل خود دمی ما را ز ما بستان                    دل ما را به آن بالا ز دست این بلا بستان (2

چون بوم بدخبر مفکن سایه بر خراب                 در اوج سدره کوش که فرخنده طایری (3

گفتی مرا که چونی در دامگاه دنیا                    مرغابی فلک را در خاکدان چه خوشی؟ (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟147

رزق ما بی دست و پایان بی طلب خواهد رساند                در رحم آن کس که روزی را مهیا کرده است (1

تا دهن باز است روزی می رسد از خوان غیب                  عقد دندان ها کلید رزق را دندانه است (2

خانۀ دربسته سنگ راه روزی خواره نیست                       می رسد چون لعل از خورشید انور رزق ما (3

قفل روزی در جوانی بستگی هرگز نداشت                      ریخت تا دندان کلید رزق را دندانه ریخت (4

ر" در کدام گزینه دیده می شود؟148 ر و االلهُ یقدِّ مفهوم حدیث "العَبدُ یدبِّ

کارهایی که درش بستۀ تقدیر بود                     چو تو تدبیر کنی در بگشاید یزدان (1

آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم               آن قدر هست که تغ�ر قضا نتوان کرد (2

هر ذرّه را به قدر طلب نور داده اند                     در کار خویش شب پره را آفتاب  گیر (3

عصیان خلایق ار چه صحرا صحراست                                در پیش عنایت تو یک برگ گیاست (4

کدام بیت با عبارت "هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت." ارتباط معنایی دارد؟149

گر به آتش بریم صد ره و بیرون آری                                   زر نابم که همان باشم اگر بگدازم (1

گر تو آن جور پسندی که به سنگم بزنی                                  از من این جرم نیاید که خلاف آغازم (2

آنی که از کرشمه و نازت سرشته اند                                     نقشی چو تو ز کلک قضا کم نوشته اند (3

واجب آمد که مشیت نهمت نام از آنک                              آفرینش ز تو گردید عیان سرتاسر (4
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همۀ  ابیات به جز ............ با بیت زیر تناسب معنایی دارند.150

"به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم                      بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا"

رقیبم سرزنش ها کرد کزاین باب رخ برتاب                             چه افتاد این سرِ ما را که خاک در نمی ارزد (1

در جمع خوبان بوده ام، گر بر تنی عاشق شدم                       عیبم مکن،  ای پارسا، در کافرستان بوده ام (2

اگر در پایت افکندم سری، عیبم مکن، کانجا                           چنان بودم که از مستی ز سر نشناختم پا را (3

وقت ضرورت چو نماند گریز                                             دست بگیرد سر شمشیر تیز (4
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نام و نام خانوادگی

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ بیانگر مفهومی مشترک اند.1

گو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش  ما را مقام بر سر این کوی خوش تر است (1

سنبل فردوس ریزد خار در پیراهنش  دیدۀ هرکس که شد آ�نه دار خطّ تو (2

آن پری کیست که از عالم جان روی نمود  وین چه حوری است که بر ما در فردوس گشود (3

کی به دست سنبل فردوس دل خواهیم داد  ما که در سودای زلف یار دل دل می کنیم (4

مفهوم کدام گزینه با شعر "ریشه های ما به آب / شاخه های ما به آفتاب می رسد / ما دوباره سبز می شویم" تناسب دارد؟2

من که در پیش من چه خاک و چه سیم  سر فروناورم به هفت اقلیم (1

به که با خواب دیده نستیزد  خُسبد اما به وقت برخیزد (2

بعدازاین روی در بهی دارم  دل ز هر غافلی تهی دارم (3

جز به نیکان نظر نیفروزم  از بدآموز بد نیاموزم (4

در همۀ گزینه ها بهجز ............ دو بیت باهم ارتباط معنایی دارند.3

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق  تا بگویم شرح درد اشتیاق (1

دردمندی کز محبّت در دلش دردی است کو؟  بیدلی کز درد داغی بر جگر دارد کجاست؟

آتش عشق است کاندر نی فتاد  جوشش عشق است کاندر می فتاد (2

دور گردون ها ز موج عشق دان   گر نبودی عشق بفسردی جهان

نی حدیث راه پرخون می کند  قصه های عشق مجنون می کند (3

خونین اگر بود سخن عشق، دور نیست  دل های چاک همچو قلم در بنان اوست

هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد  هرکه بی روزی است روزش دیر شد (4

تا نگرید دیدۀ عاشق نمی گیرد قرار         هست ماهی را مهیّا بالش و بستر در آب

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟4

"مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد  غنچۀ خاموش بلبل را به گفتار آورد"

سخن کمال پذیرد ز مستمع صائب   گهر کند صدف پاک، اشک نیسان را (1

مستمع را می برد صائب کلام من ز هوش   کیست تا آید برون از عهدۀ تحسین مرا (2

مستمع را صائب از گفتار ما بهره است بیش  چون کمان ما را نصیب از صید جز خمیازه نیست (3

مستمع را کام ناگردیده از دشنام تلخ      می کند گوینده را دشنام اوّل کام تلخ (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟5

این مستی نی نیست که هنگامۀ عشق است  این نالۀ نی نیست که آواز سروش است (1

بگفتش لاف عشق و ناله بی جاست  بگفتا درد حرمان ناله فرماست (2

آتش فتاد در نی و عالم گرفت دود  زیرا ندای عشق ز نی هست آتشی (3

آتش عشق است کاندر نی فتاد  جوشش عشق است کاندر می فتاد (4
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کدام دو بیت با بیت زیر تقابل مفهومی دارند؟6

"خامش منشین، سخن همی گوی                 افسرده مباش، خوش همی خند"

الف) اگر بلبل زند مهر خموشی بر لب گویا              که روی باغ، سرخ از شعلۀ آواز می دارد؟

ب) در کشاکش از زبان آتشین بودم چو شمع                        تا نپیوستم به خاموشی نیاسودم چو شمع

ج) بند سکوت هیچگه از لب بی هنر مجوی               قابل مهر کی شود شیشه که بی شراب شد

د) دل خاموش من و حرف شکایت هیهات               کسی از غنچۀ تصویر صدا نشنیده است

د، الف (2 الف، ج (1

الف، ب (4 د، ب (3

مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟7

مهر ترکان نرود از دل "یغما" ناصح  مَدم افسون که برون ناید از این شیشه پری (1

در من این عیب قدیم است و به در می نرود   که مرا بی می و معشوق به سر می نرود (2

تو مپندار که مهر از دل محزون نرود  آتش عشق به جان افتد و بیرون نرود (3

هرگزم نقش تو از لوح دل وجان نرود  هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود (4

مفهوم مقابل بیت "همّت اگر سلسله جنبان شود مور تواند که سلیمان شود" در کدام گزینه دیده می شود؟8

آسمان در نظر همّت مردان پست است  نرسد سبزۀ خوابیده به رعنایی سرو (1

دل به گرد زمانه می نرسد  مرغ همّت به دانه می نرسد (2

خامه ام از همّت فکر بلند  راز این نه پرده در صحرا فکند (3

کیوان شده زیر قدم همّت او پست   گردون شده زیر علم دولت او دون (4

متن زیر با کدام بیت قرابت مفهومی بیشتری دارد؟9

"پروانه قوت از عشق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان آتش بیند؛ چون به آتش رسد، خود را بر میان زند.

"

آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت  چهرۀ خندان شمع آفت پروانه شد (1

آتش آن نیست که از شعلۀ او خندد شمع  آتش آن است که در خرمن پروانه زدند (2

پروانه ام و عادت من سوختن خویش  تا پاک نسوزم دلم آسوده نگردد (3

سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع  دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت (4

مفهوم مقابل شعر "ریشه های ما به آب / شاخه های ما به آفتاب می رسد / ما دوباره سبز می شویم. " در کدام گزینه دیده می شود؟10

غم مخور کان یوسف گم گشته باز  اینک اینک سوی کنعان می رسد (1

از روز وصل در شب هجر اوفتاده ایم  آه! آن زمان کجا شد و باز این چه حال بود (2

گر نخل وفا بر ندهد، چشم تری هست  تا ریشه در آب است، امید ثمری هست (3

سبز کردی شاخ زرد و تازه کردی باغ خشک  سخت کردی بند سست و پخته کردی کار خام (4

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟11

عشقش حرام بادا بر یار سروبالا            تردامنی که جانش در آستین نباشد (1

گر هرکه در جهان را شاید که خون بریزی  با یار مهربانت باید که کین نباشد (2

طهارت ارنه به خون جگر کند عاشق  به قول مفتی عشقش درست نیست نماز (3

پروانۀ او گر رسدم در طلب جان  چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم (4
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مفهوم همۀ عبارت ها با بیت ذیل آن، یکسان است به جز گزینۀ ............ .12

پاداش هر زخمۀ سنگی را دست های کریم تو میوه ای چند شیرین ایثار کند. (1

کم مباش از درخت سایه فکن  هرکه سنگت زند ثمر بخشش

از سایۀ دلپذیر، خستگان راه را میزبانی کریم باشی. (2

به گوش ارغوان آهسته گفتم  بهارت خوش که فکر دیگرانی

سپاس خورشید را که هر بامداد بر سر تو زرافشانی می کند. (3

نیزه کشید آفتاب حلقۀ مه درربود  نیزۀ این زر سرخ، حلقۀ آن سیم ناب

می بایست همانند با درختان بارور بخشندگی و ایثار را داشته باشی. (4

از در بخشندگی و بنده نوازی  مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا

همۀ ابیات مفهومی مشترک دارند، به جز ............ .13

نام باقی در زوال مال فانی بسته است   کز سخاوت بر زبان ها نام حاتم مانده است (1

برگ ریزان کرم را نوبهاران در قفاست  تا گلی در باغ داری مانع گلچین مباش (2

کلک گوهربار من داد سخاوت می دهد  باش گو در آستین دست سخاوت خلق را (3

به اندک فرصتی تاک از درختان گشت رعناتر  نگردد زیردست آن کس که از اهل کرم باشد (4

کدام گزینه با بیت "پادشاهی که طرح ظلم افکند پای دیوار ملک خویش بکند" تناسب معنایی دارد؟14

انصاف و عدل شاه به تدبیر و رای تو  برداشت از جهان ستم و جور و آذرنگ (آذرنگ: درد و رنج) (1

پنهان شدند در عدم آباء جور و ظلم  تا عدل پادشاه جهان گشت آشکار (2

بی عدل ملک دیر نماند، نگاه دار  مال رعیّت از ستم و جور لشکری (3

هوای شاه کند زرفشان رعیّت را         چنان که شاخ شجر گشت زرفشان ز هوا (4

معنای واژۀ "ردیف" در کدام گزینه متفاوت است؟15

الحق از مهر علی آ�نۀ دل روشن است  روشنی می باید از آ�نۀ دل ها گرفت (1

عقده ای از کارها نگشود سعی نارسا  ناخن تدبیر ما آخر دل ما را گرفت (2

نام او را هر که بر تن ساخت جوشن بی خلاف  داد خود را در مصاف از لشکر اعلا گرفت (3

هم ز حسنش تابشی بر دیدۀ موسی فتاد         هم ز عشقش آتشی در سینۀ سینا گرفت (4

کاربرد فعل از مصدر "ساختن" در کدام ابیات یکسان است؟16

الف) کجا با عشق سازد مرد کز محنت بپرهیزد  به دریا چون درآید آن که باران برنمی تابد

ب) آن یکی چون سیلی از کهسار آید در نشیب  خانه ها ویران کند معمورها سازد خراب

ج) زمانه ساخت ز هفت اختر و چهار ارکان  برای زینت بزمت دو لشکر آتش و آب

د) ز نیرنگ هوا و از فریب آز "خاقانی"  دلت خلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش

ه) به خشت زیر سر و خواب امن و کنج حضور   کسی که ساخت سر سروری کجا دارد

و) غیر را ساخت به یک آیت رحمت زنده  محتشم مرد به یک فاتحه خوانی قانع

د، و، ب (2 الف، ب، ه (1

الف، د، و (4 ج، ه، و (3

کدام ابیات با یکدیگر قرابت معنایی دارند؟17

الف) به سخن هرکه شود زنده نمیرد هرگز  دم عیسی است هوای نفس آباد سخن

ب) هرکه شود صید عشق کی شود او صید مرگ  چون سپرش مه بود کی رسدش زخم تیر

ج) دیگرم بخت رهایی از کمند عشق نیست   کار صید خسته با صیدافکنی افتاده است

د) هرکه شد مردۀ درد تو نمیرد هرگز   کشتۀ عشق تو جاوید حیاتی دارد

ب، ج (2 الف، ب (1

د، ب (4 ج، د (3
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کدام ابیات با یکدیگر قرابت معنایی دارند؟18

الف) خواب را در دیدۀ حیران عاشق بار نیست  خانۀ خورشید را با فرش مخمل کار نیست

ب) چشم عاشق خاک کوی دلستان بیند به خواب  هرچه هرکس در نظر دارد همان بیند به خواب

ج) نگردد خواب گرد دیدۀ خون بار عاشق را   که از می گرم گردد دیدۀ پیمانه در شب ها

د) تشنگی در خواب ممکن نیست کم گردد ز آب  نیست صبر از خون عاشق چشم فتّان تو را

ب، ج (2 الف، ب (1

ج، الف (4 د، ج (3

از میان ابیات زیر کدام موارد با بیت "شو منفجر ای دل زمانه               وان آتش خود نهفته مپسند" قرابت معنایی دارند؟19

الف) قضا چو دست برآورد ناله بی اثرست  سپند از آتش سوزان نجست از فریاد

ب) جز خموشی هرکه دل بر ناله و فریاد داشت  شمع خود را همچو نی در رهگذار باد داشت

ج) نفس برنایدم بی نالۀ زار از دهن هرگز  بمیرم گر دهن از ناله های زار بربندم

د) یک ره ای آتش به فریاد سپند من برس  در گره تا چند بندم ناله و فریاد را

ه) آتش غلط نکرد که کار سپند ساخت  تا کی به ناله درد سر انجمن دهد

ب - ه (2 ب - ج (1

الف - ه (4 ج - د (3

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ شاعر هنجارشکنی کرده است.20

گرچه بر آتش زدن را مشورت در کار نیست  فالی از بال وپر پروانه می باید گشود (1

پروانه بیا گرم و ز من طرز بیاموز  آتش زده در خانۀ من شمع طرازی (2

پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخت  افروختن و سوختن و جامه دریدن (3

تو ای پروانۀ عاجز، تلاش قُرب آتش کن   که من از گرمی پرواز می سوزم پر خود را (4

مفهوم کدام گزینه، متفاوت است؟21

شیر را از مور صد زخم اینت انصاف جهان  پیل را از پشّه صد رنج اینت عدل روزگار (1

دردناک است که در دام شغال افتد شیر  یا که محتاج فرومایه شود، مرد کریم (2

با تو سگ نفس ما روباهی و مکر آرد   که شیر سجود آرد در پیش شغال تو (3

چو ریزد شیر را دندان و ناخن  خورد از روبهانِ لنگ، سیلی (4

کدام بیت با آیۀ شریفۀ ﴿وَ ما رَمَیت اِذ رَمَیتَ ولکِنَّ االله رَمَی﴾، تناسب معنایی ندارد؟22

شیر را نیرو ز شیر عرشی است   که امیر شیرهای فرشی است (1

کسانی که فعلت پسندیده اند  هنوز از تو نقش برون دیده اند (2

ما همه شیران ولی شیر عَلَم  حمله مان از باد باشد لاجرم (3

نقش باشد پیش نقّاش و قلم  عاجز و بسته چو کودک در شکم (4

در انتهای داستان "منطق الطّیر" عطار، مرغانی را که به کوه قاف رسیدند، خواب در ربود. کدام گزینه دربردارندۀ مفهومی است که سروش غیبی در خواب به آن ها گفت؟23

چون آن مه یار اغیار است گرد او مگرد ای دل  چرا پروانه باید شد برای شمع محفل ها (1

اینجاست یار گمشده گرد جهان مگرد  خود را بجوی "سایه" اگر جستجو کنی (2

ای دل تو راست عشرت و عیش همه جهان  دیگر مگرد گرد درِ عشق، هان و هان (3

جان غریب اندر جهان مشتاق شهر لامکان  نفس بهیمی در چرا چندین چرا باشد چرا؟ (بهیمی: حیوانی) (4



5/25لرنیتو 1398

معنی و مفهوم بیت "خویش را دیدند سیمرغ تمام                  بود خود سیمرغ، سی  مرغِ تمام" در کدام یک از گزینه های داده شده، آمده است؟24

گم شدن در گم شدن دین من است                     نیستی در هست آ�ن من است (1

چون به یک دم صد جهان واپس کنم                  بنگرم گام نخستینِ من است (2

من چرا گِرد جهان گردم چو دوست                    در میان جان شیرین من است (3

تا پیاده می روم در کوی دوست             سبز خنگ چرخ در زین من است (4

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟25

در مجالی که کشد موکب اوصاف تو صف                      وهم را وسعت آن کو که کند میدانی (1

خسته ز درک مشیتت همه افهام                      خیره ز تحقیق حکمتت همه ابصار (2

با همه زیرکی که در خرد است             بی خود است از تو و به جای خود است (3

ای برتر از آنکه عقل درّاک                    در راه تو دم زند ز ادراک (4

کدام ابیات با بیت زیر مفهومی مشترک دارند؟26

"دست از مس وجود چو مردان ره بشوی                  تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی"

الف) با بال شوق ذره به خورشید می رسد                 پرواز دل به سوی خدا می برد مرا

ب) عشق، دردانه است و من غواصّ و دریا، میکده                سر فروبردم در اینجا تا کجا سر بر کنم

ج) از رفتن حباب چه پرواست بحر را؟                      عشق تو را از این چه که عالم خراب شد

د) نشینم بر سر راه تو من افکنده سر در پیش                       به هرجا پا نهی، آنجا نهم صدبار چشم خویش

هـ) چه آتش پاره ای بودی الا ای کیمیای عشق                        که از برقی مس آلوده با زنگار زر کردی

و) من به سرچشمۀ خورشید نه خود بردم راه                         ذرّه ای بودم و مهر تو مرا بالا برد

الف، هـ، و (2 ج، ب، هـ (1

و، هـ، د (4 الف، ب، و (3

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟27

چرا ز گوشۀ عزلت برون روم "صائب"؟               ز مردمی اثری در جهان نمی بینم (1

نیست ایمن هیچ سرسبزی ز چشم شور خلق                   روی خود چون خضر از مردم مگر پنهان کند (2

بلا در آستین بسیار دارد گوشۀ عزلت                 که گل از شاخ بیرون با دل صدپاره می آید (3

ضامنم من که غباری به دلت ننشیند                 اگر از خلق جهان روی به دیوار آری (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟28

هرکه چون عنقا کنار از مردم عالم گرفت             در لباس گوشه گیری فال شهرت می زند (1

بسیار به از صحبت ابنای زمان است                   در مشرب من، خلوت اگر خلوت گور است (2

هرکه از اهل جهان گوشۀ عزلت نگرفت              رفت از دست و رگ خواب فراغت نگرفت (3

تا نگردیده است "صائب" استخوانت توتیا                       گوشه ای زین خلق ناهموار می باید گرفت (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟29

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق                        بر او نمرده به فتوای من نماز کنید (1

عشق آب حیات آمد برهاندت از مردن               ای شاه که او خود را در عشق دراندازد (2

ز شور عشق مرا در سر است شور قیامت            تو ای که عشق نداری برو به راه سلامت (3

ز جویبار محبت چشیدم آب حیات                   که چون همیشه بهار ایمن از خزان مانم (4
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟30

از تهیدستی خود شکوه ندارم "صائب" خار صحرای قناعت گل بی خار من است (1

بیا به ملک قناعت که عیش روی زمین               تمام در شکن نقش بوریا خفته است (2

لباس عافیتی به ز خاکساری نیست                   به این لباس سبک از جهان قناعت کن (3

در کشوری که حکم قناعت بود روان                 از خاک، فیض آب بقا می توان گرفت (4

کدام گزینه با سایر گزینه ها تناسب مفهومی ندارد؟31

من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق                  چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست (1

در عشق زنده باید کز مرده هیچ ناید                دانی که کیست زنده؟ آن کو ز عشق زاید (2

بی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است؟                    یعنی اگر نباشی، کار دلم تمام است (3

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق                        بر او نمرده به فتوایِ من نماز کنید (4

مفهوم مقابل بیت "نالۀ مرغ اسیر این همه بهر وطن است                    مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است" در کدام گزینه دیده می شود؟32

نمی توان به وطن ناله ای به درد کشیدن               نوای مرغ چمن در چمن غریب نگردد (1

کجا به فکر وطن مرغ مانده در قفس است                     که کرده ترک وطن خوگرفته با آزار (2

چو مرغ خانه گرفتم در این دیار وطن               که این دیار به چشمم چو آشیانه نمود (3

من آن مرغم که زرین بود بالم              بسوخت آن بالم و برگشت حالم (4

مفهوم کدام بیت با مفهوم سایر ابیات تفاوت دارد؟33

رفتم به سراغ دل گم گشته به کویش                  زین یوسف گم گشته نشان هیچ ندادند (1

شد یوسف آن که رشتۀ حب الوطن گسیخت                     آمد برون ز چاه کسی کاین رسن گسیخت (2

دل گم گشتۀ ما را خبر ای دوست، چه پرسی؟                   دل نه زان گونه ز ما رفت که از وی خبر آید (3

هرجا که بیان کرد کسی قصۀ یوسف                 حال دل گم گشتۀ خود یاد من آمد (4

مفهوم منظومۀ زیر از سیاوش کسرایی با کدام بیت تناسب دارد؟34

"ای منتظر مرغ غمین در آشیانه / من گل به دستت می دهم، من آب و دانه... / می کارمت در چشم ها گل نقش امّید / می بارمت بر دیده ها باران خورشید"

شاید به جوی رفته کند آب، بازگشت                 چون شد تهی ز باده مبین خوار، شیشه را (1

بر فرش خاک تکیه زدن شرط عقل نیست                       چون تختگاه عالم جان، متکّایِ توست (2

فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر کن              درد عاشق نشود بِه به مداوای حکیم (3

باآنکه بهار آمد و بشکفت گل سرخ                    ما زرد رخ از باد خزانیم که بودیم (4

کدام گزینه با مفهوم بیت "دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ                       امروز خورشید در دشت، آ�نه دار من و تو" در تقابل است؟35

شب رفت صبوح آمد غم رفت فتوح آمد           خورشید درخشان شد تا باد چنان بادا (1

آمد خزان و دور نشاط از پیاله رفت          رنگ از رخ گل و نمک از داغ لاله رفت (2

آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود          عاقبت در قدم باد بهار آخر شد (3

غم و رنج دیرینه از یاد رفت رفت              غباری که دل داشت بر باد رفت (4

مفهوم کلّی کدام بیت با بقیۀ ابیات متفاوت است؟36

گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم                      گفت والی از کجا در خانۀ خمار نیست (1

زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد                از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد (2

زاهدان کاین جلوه بر محراب و منبر می کنند                   چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند (3

هرکه آمد به جهان نقش خرابی دارد                   در خرابات بگو�د که هشیار کجاست (4
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مفاهیم "احترام به افکار عمومی، وارستگی، بیگانه ستیزی، رشوه خواری، وفاداری عاشق" به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟37

الف: خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد                ز اشک ویران کُنش آن خانه که بیت الحزن است

ب: در پیشگاه اهل خرد نیست محترم                      هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت

ج: باآنکه جیب و جام من از مال و می تهی است                   ما را فراغتی است که جمشیدِ جم نداشت

د: گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان              گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست

ه: بگفت او آنِ من شد زو مکن یاد             بگفت این کی کند بیچاره فرهاد

ب - ج - الف - د - ه (2 الف - ب - ج - د - ه (1

ب - ه - ج - الف - د (4 الف - ج - ب - ه - د (3

از میان بیت های زیر چند بیت نکوهش عقل عددبین و مصلحت اندیش است؟ 38

الف) در پناه می ز عقل مصلحت بین فارغم       در کنار دوست بیم از طعن دشمن نیست نیست 

ب) ساقی مکن اندیشه بده می که ندارم         من مصلحتی با خرد مصلحت اندیش 

ج) چه خوش بوده ست عقل مصلحت جوی         که چندین زین بلا آزاد بوده ست 

د) گر بنده می نوازی و گر بند می کنی          ما بنده ایم، مصلحت ما رضای توست 

ه) کسی که در سر او چشم مصلحت بین است        جز از رخ تو نبیند که مصلحت این است 

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

عبارت زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی ندارد؟39

"کلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی را که در این تلقّی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید!"

لباس نارسای لفظ معنی را کجا پوشد؟               کف بی مغز باشد لفظ و بحر بی کران معنی (1

معنی از لفظ سبک روح فلک پرواز است             لفظ پرداخته بال وپر این شهباز است (2

زینت ظاهر غبار معنی اسرار ماست                  شیشۀ رنگین حجاب آب و رنگ باده است (3

ز صورت گذر کن تو معنی طلب                       که یابی تو در ملک معنی طرب (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟40

درد هر کس را که بینی در حقیقت چاره دارد                 من ز عشقت با همه دردی که دارم ناگزیرم (1

خستگان زنده دل دانند قدر درد عشق               پیش صاحب درد باشد دارو و درمان عزیز (2

هرکجا عشق آمد آنجا چاره هم بیچارگی است                 زانکه درد عشق هم از درد درمان یافته است (3

از پی بهبود درد ما دوا سودی نداشت                 هرکه شد بیمار درد عشق بهبودی نداشت (4

چند مورد از ابیات زیر باهم تناسب مفهومی دارند؟41

الف) دیدیم روی غصّه کنون وقت خوشدلی است                 خوردیم زخم فتنه، کنون جای مرهم است

ب) این غصّه و غم از پی چندین طرب است             ور هست غمی باز نشاط از عقب است

ج) زورق محنت و اندوه فرورفت به گل                   کشتی خوشدلی و عیش برآمد ز وحل (گل ولای)

د) در رکاب برق دارد پای، ایّام نشاط                       در بهار از کف مده چون شاخ گل جام نشاط

ه) امروز جان را با طرب هنگام پیوند آمده                دل در نشاط آماده شد لب در شکرخند آمده

و) شد موسم گل طی به شکرخندۀ برقی                   برگ طرب باغ به تاراج صبا رفت

ز) این فصل، فصل من و توست، فصل شکوفایی ما                 برخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

در همۀ گزینه ها به جز ............ به پرهیز از ریا و دورویی اشاره شده است.42

صوفی بیا که خرقۀ سالوس برکشیم              وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم (1

می زنندش نتواند که ننالد نفسی                 زخم دارد نه به تزویر و ریا می نالد (2

چون سایۀ ابر از سر گلزار گذشتیم              از خرقۀ تزویر نچیدیم دکانی (3

ز نام و ننگ و زرق و فن نخیزد جز نگونساری                 یکی بی زرق و فن خود را قلندروار بنما�د (4
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مفاهیم "کمال بخشی عشق"، "ناتوانی عقل"، "افشاگری راز عشق"، "خستگی ناپذیری عاشق" و "مدهوشی عاشق" به ترتیب در کدام گزینه دیده می شود؟43

الف: خانه پردازتر از سیل بهاران بودیم لنگر انداخت خرد خانه نگهدار شدیم

ب: هر سرِ مو بر تنش شمعِ تجلّی بُوَد در رگِ هَرکس دوید بادۀ سوزان عشق

ج: با هرکه خبر گفتم از اوصافِ جمیلش مشتاق چنان شد که چو من بی خبر افتاد

د: هرگز نشد از جلوۀ او سیر دو چشم این آب روان هر نَفَسی تشنه ترم کرد

هـ) در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش ما هیچ نگفتیم، حکایت به در افتاد

ج - ب - الف - هـ - د (2 الف - ب - ج - د - هـ (1

ب - الف - ج - د - هـ (4 ب - الف - هـ - د - ج (3

مفهوم کنایی ضرب المثل از بیم عقرب جرّاره به مارِ غاشیه پناه بردن در کدام گزینه آمده است؟44

ما بدین در نه پیِ حشمت و جاه آمده ایم              از بدِ حادثه اینجا به پناه آمده ایم (1

در خم زلفِ تو آویخت دل از چاه زِنخ (چانه) آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد (2

بارها از سخن خویش به چاه افتادم             همچو یوسف صد از این واقعه افتاد مرا (3

وقتی که کسی نیست بگیرد دستم                آن چاله تفاوتی ندارد با چاه (4

کدام گزینه با " چو گُل هرجا که لبخند آفرینی        به هر سو رو کنی لبخند بینی" دارای مضمونی مشترک است؟45

اینکه فردا این کنم یا آن کنم               این دلیل اختیار است ای صنم (1

فعل تو که زاید از جان و تنت        همچو فرزندی بگیرد دامنت (2

گر اناری می   خری خندان بخر               تا دهد خنده ز دانۀ او خبر (3

آخر هر گریه آخر خنده   ای است                      مرد آخربین مبارک   بنده   ای است (4

کدام گزینه با "هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست                      دل افسرده، غیر از آب و گِل نیست" تناسب مفهومی دارد؟46

بی عشق خون مرده بوَد دل به زیر پوست                       از آتش است گریۀ خونین کباب را (1

می کنم از سینه بیرون این دل افسرده را             بشنوم تا چند بوی این چراغ مرده را؟ (2

عشق سازد ز هوس پاک، دل آدم را                   دزد چون شحنه شود، امن کند عالم را (3

عشق است غمگسار دل دردمند را                    آتش گره ز کار گشاید سپند را (4

ابیات کدام گزینه به ترتیب بیانگر وادی های "استغنا، طلب، توحید و معرفت" است؟47

الف) روی ها چون زین بیابان در کنند            جمله سر از یک گریبان برکنند

ب) هر یکی بینا شود بر قدر خویش            باز یابد در حقیقت صدر خویش

ج) مُلک اینجا بایدت انداختن             مِلک اینجا بایدت در باختن

د) هشت جنّت نیز اینجا مرده ای است           هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است

د، ج، ب، الف (2 ج، د، الف، ب (1

د، ج، الف، ب (4 ج، ب، الف، د (3

همۀ ابیات به جز بیت ............ بیانگر وادی واحدی از منطق الطیر عطّار هستند.48

گر دو عالم شد همه یک بار نیست                    ور زمین ریگی همان انگار نیست (1

هشت جنّت نیز این جا مرده ای است                       هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است (2

قدر نه نو دارد این جا نه کهن                   خواهی این جا هیچ کن خواهی مکن (3

سرّ ذرّاتش همه روشن شود                      گلخن دنیا برو گلشن شود (4
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ابیات کدام گزینه بیانگر وادی "توحید" هستند؟49

الف) گر بسی بینی عدد، گر اندکی         آن یکی باشد در این ره در یکی

ب) هست یک یک برگ از هستی عشق        سر به بر افکنده از مستی عشق

ج) صد هزاران مرد گم گردد مدام          تا یکی اسرار بین گردد تمام

د) روی ها چون زین بیابان در کنند        جمله سر از یک گریبان برکنند

ب، ج (2 الف، د (1

د، ج (4 الف، ب (3

مفهوم کدام بیت با بقیۀ ابیات متفاوت است؟50

دلم را داغ عشقی بر جبین نه                زبانم را بیانی آتشین ده (1

آتشی از سوزِ عشق در دلِ داوود بود                 تا به فلک می رسد بانگِ مزامیر او (2

آتشکده است باطنِ سعدی ز سوزِ عشق             سوزی که در دل است در اشعار بنگرید (3

حدیث عشق به طومار در نمی گنجد                  بیانِ دوست به گفتار درنمی گنجد (4

معنی و مفهوم صوفیانۀ واژۀ "تجرید" در کدام گزینه آمده است؟51

با آن همه بیداد او وین عهد بی بنیاد او                    در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می رود (1

در دل چو عشقت آمد سودای جان نمانَد                  در جان چو مهرت افتد عشق روان نگنجد (2

پرده بر عیبم نپوشیدند و دامن بر گناه                    جُرم درویشی چه باشد تا به سلطان گفته اند؟ (3

آن چه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه                    کیمیایی است که در صحبت درویشان است (4

کدام گزینه مفهومی متفاوت دارد؟52

پای در نِه راه را پایان مجوی                    زان که راهِ عشق بی پایان بوَد (1

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست                     آن چه آغاز ندارد نپذیرد انجام (2

چون این رهِ عجایب، بس بی نهایت افتاد                  آخر که یابد آخر این راه را نهایت؟ (3

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود                    زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت! (4

مفهوم کدام گزینه به وادی "طلب" اشاره دارد؟53

عالم بی خبری طرفه بهشتی بوده است                     حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم (1

سر باختن در این سفر دور، دولت است                    ورنه طریق عشق به پایان که می بَرَد؟ (2

در این جهان به مرادی کز آن جهان طلبند               رسیده ام، به جهان دگر چه کار مرا؟ (3

ترک دنیا کرده را باطن مصفّا می شود                      چشم پوشیدن ز اوضاع جهان، واکردن است (4

کدام گزینه به ترتیب بیانگر وادی های "معرفت، حیرت، طلب، توحید" است؟54

الف- صد هزار اسرار از زیر نقاب                      روز بنمایدت چون آفتاب

ب- گر بسی بینی عدد گر اندکی                    آن یکی باشد در این ره در یکی

ج- عاشقم اما ندانم بر کی ام               نه مسلمانم نه کافر، پس چی ام؟

د- صد بلا در هر نفَس اینجا بوَد                      طوطی گردون، مگس اینجا بود

الف - ج - د - ب (2 الف - ب - ج - د (1

الف - ب - د - ج (4 الف - ج - ب - د (3

ابیات زیر در توصیف کدام وادی از وادی های هفتگانه است؟55

"دیگری برخاست می شد مست مست               پای کوبان بر سر آتش نشست

چون گرفت آتش ز سر تا پای او                      سرخ شد چون آتشی اعضای او

تا نگردی بی خبر از جسم و جان                      کی خبر یابی ز جانان یک زمان؟"

حیرت (2 فقر و فنا (1

عشق (4 توحید (3
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کدام گزینه با بیت "خویش را دیدند سیمرغ تمام بود خود سیمرغ، سی مرغِ تمام" تناسب مفهومی دارد؟56

تا ز عشقِ تو جرعه ای خوردیم                   دل بدادیم و جان فدا کردیم (1

غیرتش غیر در جهان نگذاشت                  لاجَرَم عین جمله اشیا شد (2

مقصود تویی مرا ز هستی             کز جام، غرض می مصفّاست (3

گرچه در صورت گدایی می کنیم                گنج معنی در دل ویران ماست (4

بیت زیر با کدام بیت قرابت دارد؟57

"بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است؟         یعنی اگر نباشی کارِ دلم تمام است"

بی شورِ عشق چاشنی ای با حیات نیست           تلخ است زندگی، ثمرِ نارسیده را (1

آن را که عشق نیست چه لذّت ز زندگی است؟           آن را که جان ستان نبوَد جان چه می کند؟ (2

مردن به درد عشق به دنیا برابر است                 با زندگی خِضر و مسیحا برابر است (3

بی عشق خون مُرده بوَد دل به زیر پوست           از آتش است گریۀ خونین کباب را (4

مفهوم چند بیت با جملۀ "به شکر اندرش مزید نعمت" قرابت دارد؟58

الف) اگر شکر کردی بر این ملک و مال                    به مالیّ و ملکی رسی بی زوال

ب) برو شکر کن چون به نعمت دری                       که محرومی آید ز مستکبری

ج) شکر ابری است که باران کرم می آرد                    برق آفت ثمر شکوۀ دهقان باشد

د) ز شکر گردد نعمت بر اهل کرم بیش                    به صبر گردد محنت بر اهل محنت کم

هـ) سپاس بارخدایی که شکر نعمت او                     هزار سال کم از حق او بود یک دم

و) وقت نعمت شکر حق را دار یاد              تا خدا بر تو کند نعمت زیاد

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

در کدام بیت زمینه حماسه (ویژگی حماسه) با بقیه یکسان نیست؟59

ببردند خوالیگران خوان زر                   شهنشاه بنشست با زال زر (1

پراندیشه گفت ای جهاندیده زال                      به مردی بی اندازه پیموده سال (2

اگر بازگردی بود سودمند                    نیازی به سیمرغ و کوه بلند (3

بدو گفت سیمرغ کای پهلوان              مباش اندرین کار خسته روان (4

همۀ ابیات به جز ............ بیانگر مفهومی مشترک هستند.60

کشور ما پاک کی گردد ز لوث خائنین               تا نریزد خون ناپاک از درودیوارها (1

آزادگی اگر می طلبی غرقه به خون باش کاین گلبن نوخاسته بی  خار و خسی نیست (2

انقلاب ما چو شد از دست ناپاکان شهید             نیست غیر از خون پاکان خون بهای انقلاب (3

جامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن             بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است (4

مفهوم عبارت "کلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی را که در این تلقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید." در کدام گزینه نیامده است؟61

الف) غلط کردم نیفتادم به فکر ظاهرآرایی به جای عقل در سر، طرۀ دستار بایستی

ب) عشق اگر زیبا بود معشوقه گو زیبا مباش عشق را با صورت زیبا و نازیبا چه کار؟

ج) صورت و سیرت به نزد عقل، زیبا به بود صورت زیبا تو داری سیرت زیبا تو راست

د) چو تحسین صورت نه مقدور اوست در آرایش باطن آورده روست

و) ز آدمی ابلیس صورت دید و بس غافل از معنی شد آن مردود خس

ه) درون را بیارای همچون برون و یا کن درون را به رنگ برون

الف، و، ج (2 الف، ج، ه (1

ب، د، ه (4 ب، ه، و (3



11/25لرنیتو 1398

کدام گزینه با سرودۀ زیر تقابل مفهومی دارد؟62

"آن که هرگز - چون کلید گنج مروارید - / گم نمی شد از لبش لبخند، / خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان / خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند..."

چو اِستاده ای بر مقامی بلند                 بر افتاده گر هوشمندی مخند (1

گهِ خشم چون چهره کردی نژند                       دژم باش و با کس به زودی مخند (2

جای گریه است این جهان در وی مخند              چشم عبرت برگشای و لب ببند (3

مخند ای صبح بی هنگام که امشب سازشی دارد               نوای مرغ شب با خاطر اندوهناک من (4

کدام گزینه بیانگر مفهوم کلی درس "خوان هشتم" است؟63

ز بس نامردمی از چشم نرم دوستان دیدم                       اگر بر گل گذارم پا ز زخم خار می ترسم (1

شاید که کند رزم تو و بزم تو منسوخ                 مردانگی رستم و بخشایشِ حاتم (2

زان مسلّم شد به گردون دعوی مردانگی             کز زمین سفله پرور هم نبردی برنخاست (3

کار تیغ از دست آید چون قوی افتاد دل            پنجۀ مردانگی، شیر ژیان را بس بود (4

کدام گزینه با "یوسف به این رهاشدن از چاه دل مبند                        این بار می برند که زندانی ات کنند" تناسب مفهومی دارد؟64

هرکجا باشم به غیراز گوشۀ دل در جهان              گر همه پیراهن یوسف بود، زندانی ام (1

به بوی پیرهن از دوست صلح نتوان کرد              کجا فریب دهد جلوۀ بهشت مرا؟ (2

ز خنده رویی گردون، فریب رحم مخور              که رخنه های قفس، رخنۀ رهایی نیست (3

مکن شتاب به هر ورطه ای که افتادی                 که ماه مصر برآمد ز چاه، زندان یافت (4

کدام گزینه با "یوسف به این رهاشدن از چاه دل مبند                        این بار می برند که زندانی ات کنند" تناسب ندارد؟65

کشیده دار در این دشتِ پرفریب، عِنان              که صدهزار سرابِ غلط  نما اینجاست (1

زهرِ فنا چو عاقبتِ کار خوردنی است                خوردن فریب چشمۀ حیوان چه لازم است؟ (2

مخور فریبِ شکرخندِ صبح چون طفلان              که چرخ، زهر دهد در لباسِ قند تو را (3

مخور فریب سخاوت ز چرخ کج رفتار                 که طعمه ای که دهد روی پوش قلاّب است (4

کدام گزینه با "اگر مستم اگر هشیار، اگر خوابم اگر بیدار                    به سوی تو بوَد روی سجودم، میهن ای میهن" تناسب دارد؟66

در وطن اهل هنر داغ غریبی دارند                     در صدف، گرد یتیمی به جبین گُهر است (1

مرهم به داغ غربت ما کی نهد وطن؟                 گوهر ندیده ایم که دیگر به کان (= معدن) رسد (2

گرچه از داغ غریبی روزگاری سوخت دل            مرهم کافوری از صبح وطن، آخر گرفت (3

از روزگار تلخِ خودت شِکوه کن وطن                 هرگز نترس، گوش فلک کر نمی شود (4

همۀ گزینه ها با "زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر                بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست" تقابل دارند، به جز:67

نمی افتد به دست کوته من دامن فرصت        وگرنه شکوه من در بغل طومارها دارد (1

وقت را فرصت شمر زیرا که هنگام صبوح          مست چون در خواب باشد می به هشیاران دهند (2

عاجز بوَد ز حفظ عنان، دست رعشه دار            وقت شباب، دامن فرصت نگاه دار (3

غافل مشو که وقت شناسان نوبهار           چون لاله بر زمین ننهادند جام را (4
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کدام ابیات با بیت زیر تناسب مفهومی دارند؟68

"زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست                  در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست"

الف- به هیچ زاهد ظاهرپرست نگذشتم                   که زیر خرقه نه زنّار داشت پنهانی

ب- راز درون پرده ز رندان مست پرس                     کاین حال نیست زاهد عالی مقام را

ج- زاهد ار رندی حافظ نکند فهم، چه شد؟              دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

د- برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو             راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود

ه- زاهد غرور داشت سلامت نبُرد راه                        رند از رهِ نیاز به دارالسلام رفت

ب - ج - د (2 الف - ج - ه (1

الف - د - ه (4 ج - د - ه (3

همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ با "بگفتا جان فروشی در ادب نیست                 بگفت از عشق بازان این عجب نیست" تناسب دارند.69

ای دل ار صحبت جانان طلبی جان درباز             جان چه باشد؟ دو جهان در ره جانان درباز (1

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت                       به قصدِ جانِ منِ زارِ ناتوان انداخت (2

"حافظ" ار جان طلبد غمزۀ مستانۀ یار               خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد (3

بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست؟               تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند (4

کدام گزینه با بیت "گفت مست: ای محتسب بگذار و رو                    از برهنه کی توان بردن گرو؟" تقابل مفهومی دارد؟70

دست از طمع بشوی که در آستین بود               پیرایۀ قبول، دعای برهنه را (1

مفلس از بزم شراب ما توانگر می رود                  ابر اینجا تا کمر در آب گوهر می رود (2

پوشیده دار فقر که سگ سیرتان دهر                  در پوست می فتند گدای برهنه را (3

ترک عمل بگفتم ایمن شدم ز عزلت                  بی چیز را نباشد اندیشه از حرامی (4

کدام گزینه با "گر نورِ عشقِ حق به دل وجانت اوفتد              باالله کز آفتاب فلک خوب تر شوی" تناسب مفهومی دارد؟71

فیضِ ماهِ نو ز شمشیرِ شهادت می برند               خون، حنای عید باشد کشتگان عشق را (1

رهنورد شوق آسایش نمی داند که چیست                        سنگ ره، منزل نگردد کاروانِ عشق را (2

در زمین شور، تخم خویش را باطل مکن             گوش زاهد نیست درخور، داستان عشق را (3

خار خس را موجۀ سیلاب گردد بال وپر               زینهار از کف مده "صائب" عنان عشق را (4

کدام گزینه با "خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد                      آنگه رسی به خویش که بی  خواب و خور شوی" تناسب ندارد؟72

هوای باطل دنیا عجب فسون سازی است             که خلق را ز خدا بی نیاز ساخته است (1

بلا بر اهل غفلت از درودیوار می بارد                  ز هر خاری خطر چون تیر باشد صید غافل را (2

چشم بر راه تو دارد تاج زرّین شهان                  بر صدف چسبیده ای، ای گوهر رخشان چرا؟ (3

بر زمین چسبیدگان را شهپرِ معراج نیست                       درنیابد هر گران جانی، مکان عشق را (4

همۀ گزینه ها با بیت "همّتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس                    که دراز است ره مقصد و من نوسفرم" تقابل مفهومی دارند، به جز:73

ز شوق نقطۀ خالش به گِرد کعبه می گردم                       که ره گم کرده، خضری می شمارد هر سیاهی را (1

ما را به کعبه، جاذبۀ شوق می بَرَد                      دل بی سبب به راهنما بسته ایم ما (2

چه احتیاجِ دلیل است در رحیل مرا؟                  چو سیل جذبۀ دریاست بس دلیل مرا (دلیل: راهنما) (3

می کند همرهی خضر، بیابان مرگت                    اگر از درد طلب راهبری نیست مرا (4
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کدام گزینه با "در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود کند و خود را ایثار عشق کند" تناسب بیشتری دارد؟74

امّید وصال تو مرا عمر بیفزود              خود وصل چه چیز است که امّید چنین است؟ (1

گرچه از سرپای کردم چون قلم در راه عشق                    پا و سر پیدا نیامد این بیابان مرا (2

عشق جانان همچو شمعم از قدم تا سر بسوخت             مرغ جان را نیز چون پروانه بال وپر بسوخت (3

چون تو خود جویی مر او را کی توانی یافتن                    تا نبازی هرچه داری مال و ملک و جسم و جان (4

همۀ گزینه ها با "در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست                   با جان بودن به عشق در سامان نیست" تناسب دارند، به جز:75

چو مرغ جان من از آشیان هوا گیرد                   کند نزول به خاک در سرای شما (1

ای دل اگر دم زنی از سرّ عشق              جای تو جز آتش و جز دار نیست (2

کشتۀ عشق گرد و سوخته شو              زانکه بی این دو کار خام بود (3

تا بود عشقت میان جان ما                  جان ما در پیش ما ایثار ماست (4

کدام گزینه با "صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع             لایق صحبت بزم تو شدن آسان نیست" تناسب دقیق تری دارد؟76

شراب خوردۀ ساقی ز جامِ صافی وصل               ضرورت است که درد سرِ خُمار کشد (1

سعدی! به قدر خویش تمنّای وصل کن                 سیمرغ ما چه لایق زاغ آشیان توست؟ (2

وصالِ کعبه میسّر نمی شود سعدی! مگر که راهِ بیابان پرخطر گیرند (3

شیرین ننماید به دهانش شِکر وصل                   آن را که فلک زهر جدایی نچشاند (4

همۀ گزینه ها با "حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یاب" تناسب دارند، به جز:77

سوگند خورم که زندگانی بی تو                        مرگ است به نام زندگانی ای دوست (1

هرکه با صورت خوب تو نیامد در کار                 چون بدیدیم به جز صورت دیوار نبود (2

در عشق زنده باید کز مرده هیچ ناید                دانی که کیست زنده؟ آن کاو ز عشق زاید (3

جمله یاران ز عشق زنده شدند             تو چنین مانده ای چه می مانی؟ (4

کدام گزینه با "وین نغمۀ محبت بعد از من و تو ماند             تا در زمانه باقی است آواز باد و باران" تناسب دارد؟78

عُمر رفت و راز عشق از دل نیامد بر زبان                       در حجاب لفظِ کوته، معنی بیگانه ماند (1

هیچ کار از سعی ما چون کوه کن صورت نبست               وقت آن کس خوش کزو آثار می ماند به جا (2

جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت              جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند (3

غیر از گهر عشق که پاینده و باقی است                        باقی همه چون موج ز دریا گذرانند (4

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی دارد؟79

"و اما جدّ من به همین روستای فراموش بازآمد و از زندگی و مردمش کناره گرفت و به پاکی و علم و تنهایی وفادار ماند"

تو تا کنار نگیری ز خویش هیهات است              که در کنار کشد بحر بی کنار تو را (1

چیزی که بازپس طلبند از جهان مگیر        عاقل همین کناره ز دنیا گرفته است (2

از هرکه دل گشوده نگردد کناره گیر          چون غنچه در به روی نسیم سحرگشا (3

ز دستگیری مردم بریده ام پیوند            امیدوار به دست دعای خویشتنم (4
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باتوجه به عبارت زیر، کدام گزینه بیان دقیقی از حال و هوای شخص آزرده از تبعید است؟80

"زمانی که پدرم و سپس مادرم را به تهران تبعید کردند تنها فرد خانواده که خوشحال و شادمان بود، من بودم، نمی دانستم که اسب و زینم را می گیرند و پشت میز و نیمکت

مدرسه ام می نشانند، نمی دانستم که تفنگ مشقی قشنگم را می گیرند و قلم به دستم می دهند"

دل در آن زلف ندارد غم تنهایی          ما به وطن هر کهرسد یاد ز غربت نکند (1

ای که گفتی که به غربت چه فتادی خواجو                    چه کنم؟ دور فلک دور فکند از وطنم (2

غربت مپسندید که افتید به زندان                    بیرون ز وطن پا مگذارید که چاه است (3

ندیدم روز خوش تا رفت دامان دل از دستم            که در غربت بود هرکس عزیزی در سفر دارد (4

کدام گزینه مفهومی متفاوت با سایر گزینه ها دارد؟81

اکنون هزار بار شبی با دریغ و درد                     گویم که یارب آن چه نشاط و چه کار بود؟ (1

شد آن زمانه که او شاد بود و خرّم بود                نشاط او به فزون بود و غم به نقصان بود (2

ای دل بنال در این بستگی و رنج                       این است حدّ آن که ندارد ادب نگاه (3

زان بهار عافیت کایّام داشت                 یادگار اکنون گیایی مانده نیست (4

"دشواری راه عشق - اهمیّت و مقام والای عقل - وفاداری عاشق - اغتنام فرصت - ارزش بخش بودن عشق" مفاهیمی هستند که به ترتیب در ابیات ............ به کار رفته اند.82

الف) نتوان از سر او بُرد هوای شیرین                       لشکر خسرو اگر بر سر فرهاد رود

ب) ما قافله سالار ره عشق بُتانیم                در بحر بلا کشتی ما کام نهنگ است

ج) کنون وقت تخم است اگر پروری                       گر امید داری که خرمن بری

د) هرچه در زیر چرخ نیک و بدند              خوشه چینان خرمن خردند

ه) ای طایران قدس را عشقت فزوده بال ها                در حلقۀ سودای تو روحانیان را حال ها

ب - د - الف - ج - ه (2 الف - د - ب - ج - ه (1

ب - د - الف - ه - ج (4 الف - ج - ه - ب - د (3

همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ با "صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب                   تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند" تناسب مفهومی دارند.83

ما نفس بر لب به صد رنج و تعب می آوریم                    پیر می گردیم تا روزی به شب می آوریم (1

بکش جفای رقیب ار حبیب می خواهی               کنار گل نبری گر کنی کناره ز خار (2

تشنگان آب اگر از چشمۀ حیوان جویند             فرض عین است که چون خضر به ظلمات آیند (3

خواهی اگر وصل یار از غم هجران منال             ز آنکه وصول بهار، تن به خزان دادن است (4

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ با "ای برون از وهم و قال و قیل من                        خاک بر فرق من و تمثیل من" تناسب مفهومی دارند.84

کی شود عقل تو بدو مُدرَک؟               چه نماید تو را به جز بد و شک؟ (1

هیچ دل را به کُنه او ره نیست              عقل و جان از کمالش آگه نیست (2

ای که ذاتت چو عقل فرزانه است                      عشق مگذار کاو هم از خانه است (3

نطق اَبکَم مانده در صفتش                  وهم عاجز شده ز معرفتش (اَبکَم: لال) (4

در میان ابیات داده شده مفهوم کدام ابیات، روایت "کل شیء یرجع الی اصله" است؟85

الف) ز ناپاک زاده مدارید امید             که زنگی به شستن نگردد سپید

ب) ز بد گوهران بد نباشد عجب           نشاید ستردن سیاهی ز شب

ج) گله از هیچ کس نباید کرد              کز تن ماست آنچه بر تن ماست

د) از مردم بد اصل نخیزد هنر نیک              کافور نخیزد ز درختان سپیدار

ه) یکی بچۀ گرگ می پرورید              چو پرورده شد خواجه را بردرید

و) اگر بد کنی هم تو کیفر کشی          نه چشم زمانه به خواب اندر است

ب، هـ، د، الف (2 الف، ب، ج، هـ (1

هـ، ب، د، و (4 ب، ج، د، و (3
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کدام گزینه با بیت "هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش            بازجوید روزگار وصل خویش" ارتباط ندارد؟86

1) شاخ بالا زان رود زیرا ز بالا آمده است               سوی اصل خویش یازم کاصل را بشناختم

بنا بر مرگ دارد زندگانی            نخواهد زیستن کس جاودانی (2

3) ترا ز کنگرۀ عرش می زنند صفیر                      ندانمت که در این دامگه چه افتاده است

4) چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است             روم به روضۀ رضوان که مرغ آن چمنم

مفهوم مصرع "همه توحید تو گویم که به توحید سزایی" با کدام بیت تناسب دارد؟87

آنجا که دست هیچ کسش نیست دستگیر               مسکین دل شکسته تو را می کند صدا (1

تنها تویی که هستی و غیر تو هیچ نیست             ای هرچه هست و نیست به تنهایی ات گوا (2

دلم جواب بلی می دهد صدای تو را           صدا بزن که به جان می خرم بلای تو را (3

نه جای بی تو و نه تو را جا و این عجب            یاری که هست در همه جا نیست هیچ جا (4

بیت "محرم این هوش جز بی هوش نیست         مر زبان را مشتری جز گوش نیست"، با کدام بیت ارتباط مفهومی  دارد؟88

آتش ار هیچ نیابد که خورش سازد از آن              کارش این است که بنشیند و خود را بخورد (1

آتش از خانۀ همسایۀ درویش مخواه            کانچه بر روزن او می گذرد دود دل است (2

اول بنا نبود که عاشق کشد کسی               آتش به جان شمع فتد کاین بنا نهاد (3

آتش نفسان قیمت میخانه شناسند              افسرده دلان را به خرابات چه کار است (4

بیت "ما ز دریا�م و دریا می رویم                 ما ز بالا�م و بالا می رویم" با کدام بیت ارتباط مفهومی  دارد؟89

بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن               حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی (1

سیل دریادیده هرگز برنمی گردد به خود          موج دریادیده را از شورش طوفان چه باک (2

مرغ شب خوان را بشارت ده که اندر راه عشق           دوست را با نالۀ شب های بیداران خوش است (3

نشکند از چشمۀ کوثر خمار عاشقان              تشنۀ گوهر اگر دریا خورد سیراب نیست (4

بیت "محرم این هوش جز بی  هوش نیست         مر زبان را مشتری جز گوش نیست" با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟90

آهنگ دراز شب رنجوری مشتاق            با آن نتوان گفت که بیدار نباشد (1

پندم مده ای دوست که دیوانۀ سرمست           هرگز به سخن عاقل و هشیار نباشد (2

شرابی بی خمارم بخش یارب         که با وی هیچ درد سر نباشد (3

هوشم نماند با کس اندیشه ام تویی بس            جایی که حیرت آمد سمع و بصر نباشد (4

از همۀ ابیات زیر زمینۀ قهرمانی حماسه استنباط می شود به جز ............ .91

بشد رستم و شاه بنشست شاد                                           جهان کرد روشن به آ�ن و داد (1

به یک زخم زو دو سر افکند خوار                                        به یک ره بدان تیغ جوشن گذار (2

بپوشید رستم سلیح نبرد                                                    چو پیل ژیان شد که برخاست گرد (3

ز نیروی رستم ز بالای او                                                    بینداخت یک ران و یک پای او (4

کدام بیت با بیت زیر مفهوم یکسانی ندارد؟92

"ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم              باز همان  جا رویم جمله که آن شهر ماست"

طبایع بگسلند از یکدگر بند                     کند هریک به اصل خویش پیوند (1

شهباز دست پادشهم این چه حالت است                 کز یاد برده اند هوای نشیمنم (2

منم آن طایر قدسی که بی  تو                    مرا فردوس اعلا چون قفس است (3

هلا ای رستم پیکار وحدت                       فرومگذار اندر چاه بیژن (4
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همۀ گزینه ها با عبارت زیر تناسب معنایی دارند به جز ............93

"یک بار دیگر به کلام بلندپایۀ از ماست که بر ماست ایمان آوردم."

تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم                از که می نالی و فریاد که را می داری؟! (1

گر گران باریم جرم چرخ چیست؟               بار کردار بد خود می بریم (2

کفن بر تن تند هر کرم پیله                      برآرد آتش از خود هر چناری (3

دل ما گرچه اندر سینۀ ماست                   ولیکن از جهان ما برون است (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متناسب نیست؟94

صبر بر سختی ایّام ثمرها دارد                چشمه ها بیشتر از سنگ روان می گردد (1

از صبوری در گشاد کارها بگزین کلید                برنیاید هیچ قفل محکمی با این کلید (2

راست گفتی که فرج یابی اگر صبر کنی               صبر نیک است کسی را که توانایی هست (3

صبر بر جور فلک کن تا برآیی روسفید                دانه چون در آسیا افتد تحمّل بایدش (4

کدام بیت با عبارت "چون بلایی پدید آید، بر مرکب صبر نشینم" تناسب مفهومی ندارد؟95

درد را درمان کند دندان فشردن بر جگر                 از طبیبان چند جست و جو کنی درمان خویش؟ (1

علاج سختی ایّام صبر تند می خواهد                   درشتی گر کند سنگت مقابل کن به سندانش (2

از خود سبک برآ که در این کهنه آسیا                سختی به دانه می رسد از کاه بیشتر (3

حصاری چون تحمّل از حوادث نیست پیران را                 که از سیلاب گردد بردباری پشتبان پل را (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟96

نام شاهان از اثر در دور می باشد مدام                جام می دارد بلند، آوازۀ جمشید را (1

قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش                 ز کاسۀ سر جمشید و بهمن است و قباد (2

سرود مجلس جمشید گفته اند این بود                که جام باده بیاور که جَم نخواهد ماند (3

ببین که تخت سلیمان چگونه شد بر باد              اگرچه بود به فرمان او وحوش و طیور (4

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟97

به قصر عشرت و ایوان عیش شاهان بین             که زاغ نغمه سرا گشته، جغد قافیه سنج (1

که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند                        که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد (2

گر بگذری به دخمۀ سلجوقیان، بپرس                 سنجر چگونه گشت و ملک شاهتان کجاست؟ (3

با سریر شاهی و تاج کیانی جم نیافت        جامی آن گنجی که در کنج گدایی یافته (4

کدام بیت با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟98

"... متوجّه شدم که قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است که فرهنگ و تمدّن فرانسوی را حتّی در دل دهات دورافتادۀ ایران مثل پاریز، هم فرابرده است. کاری که نه سپاه

ناپلئون می توانست بکند و نه نیروی شارلمانی و نه سخنرانی های دوگل."

کاخ ملّت را ستون و قصر دانش را اساس             راه حق را رهنما و حصن دین را پاسبان (1

دانش به از ضیاع و به از جاه و مال و ملک                     این خاطر خطیر چنین گفت مرمرا (2

پیچ وتاب نامرادی ها به قدر دانش است               می خورد خون بیش هر تیغی که جوهردار شد (3

به داد و بخشش و لطف و نعم لشکر نگه دارد                به فضل و دانش و حلم و کرم کشور نگه دارد (4
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همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ بیانگر مفهومی مشترک هستند.99

دل روش از ریاضت بسیار می شود                     آهن ز صیقل آینه رخسار می شود (1

گل در میان کوره بسی دردسر کشید                  تا بهر دفع دردسر آخر گلاب شد (2

ریاضت تا کجا بار درشتی بندد از طبعت                        به صیقل آینه از ننگ آهن برنمی آید (3

از بوتۀ ریاضت نقصان نمی کند کس                    از جسم هرچه کاهید بر جان فزود ما را (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تناسب دقیق ندارد؟100

دل در بقا مبند کز این باغ پرفریب                   بی  بال و پر چو قطرۀ شبنم پریدنی است (1

بر تاج دل منه که پر از باد نخوت است              بر تخت دل مبند که بر باد می رود (2

دل در جهان مبند که دوران روزگار                   هر روز بر سری نهد این تاج خسروی (3

جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد                زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی (4

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی ندارد؟101

"صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب                 تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند"

تیغ جفا گر زنی ضرب تو آسایش است               روی ترش گر کنی تلخ تو شیرین گوار (1

صبر کن بر تلخ کامی ها که آخر روزگار                چشمه سار نوش سازد بوسه گاه نیش را (2

ماه نو گشت تمام از ره کاهش "صائب"         بی ریاضت نشود هیچ کس از اهل کمال (3

از ریاضت دامن مقصود می آید به چنگ             گوشمال آخر شود دست نوازش ساز را (4

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ با بیت زیر تناسب مفهومی دارند.102

"کاووس کیانی که کی اش نام نهادند             کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟"

دولت دنیا سبک جولان تر از بال هماست                        ساده لوح آن کس که دل بر تخت و افسر بسته است (1

چه سرها که داده است بر باد "صائب"          هوایی که شد چون حباب افسر ما (2

شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی داد                 ز تخت جم سخنی مانده است و افسر کی (3

وا کرده است طاق مدائن دهن مدام                  فریاد می کند که انوشیروان کجاست (4

مفهوم عبارت زیر یادآور ضرب المثل موجود در کدام گزینه است؟103

"شوخی روزگار است که مهد دموکراسی عالم، یعنی آتن، از بیم عقرب جرّارۀ دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ ها پناه ببرد."

سفله را قوّت مده چندان که مستولی شود                       گرگ را چندان که دندان تیزتر خون ریزتر (1

ناگهم خانه چو کاشانۀ افسون خوانان                 گشت پر عقرب جراره و پر افعی و مار (2

گرگ زاده عاقبت گرگ است و بی شک از خری است                      گوسفند از گرگ چشم مهربانی داشتن (3

آن که گوید بگریز از من و با او بنشین               خواهد از چاله برون آیی و افتی در چاه (4

مفهوم همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ یکسان است.104

اگر دولت همی خواهی مکن تقصیر در طاعت                 کسی بخت جوان دارد که گردد پیر در طاعت (1

زر طاعت زن و اخلاص عیار آن ساز                   خواجه تا سود کنی بر درمی دیناری (2

جان طاعت چیست اخلاص و یقین                   ز تن بی جان چه حاصل خود ببین (3

تو را صد بحر طاعت گر بود لیکن ریاآلود                       چه گویی بحر طاعت به که گویی بحر عصیانش (4
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کدام بیت با عبارت "چون طاعتی پیدا گردد، بر مرکب اخلاص نشینم و پیش روم" تناسب مفهومی ندارد؟105

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت                      حافظ این خرقۀ پشمینه بینداز و برو (1

دست و رو شستن اگر باشد وضوی عاقلان                       از دو عالم دست شستن طاعت مجنون ماست (2

طاعت ظاهر طریق مردم آزاده نیست                پردۀ بیگانگی اینجا به جز سجّاده نیست (3

در مزرعۀ طاعت ما تخم ریا نیست                   اینجاست که تسبیح عمل دانه ندارد (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟106

در این عبرت فضا تا کی بساط کرّ و فر چیدن                  زمانی بیش گرد سیل در هامون نمی باشد (1

بیا و یک نظر اعتبار کن در خاک                      که خاک تکیه گه خسروان معتبر است (2

دیده را پُر نم کن و جان پر غم و برخیز و رو                  در نگر یک ره به گورستان به چشم اعتبار (3

عالم بی اعتباری عالم بی آفتی است                      زود بیرون آی "صائب" از جهان اعتبار (4

کدام گزینه با عبارت "کلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی را که در این تلقّی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید. " تناسب مفهومی دقیق ندارد؟107

رو به شهرستان معنی آر از این صورتکده                        تا که باشی در میان اهل معنی سرفراز (1

برآ از پردۀ صورت، قدم در راه معنی زن             که در هر منزلی سرّی ز اسرار نهان بینی (2

ز نزهتگاه معنی هرکه آرد روی در صورت                       بود آب روان زنجیر و صحن باغ زندانش (3

منکر صورت نشد، عارف معنی شناس                 راه به معنی نبرد عاشق صورت پرست (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟108

یاد باد آنکه فارغ بودم از باغ و بهار                   در کنار از اشک گلگون لاله زاری داشتم (1

آه کان باغ پر از لاله و گل یافت خزان                لاله ها شد همه داغ دل و گل ها همه خار (2

کامم از تلخی غم چون زهر گشت                    بانگ نوش شادخواران یاد باد (3

مرغ قدسم من که در دام بلا افتاده ام                ای دریغا در کجا بودم کجا افتاده ام (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟109

از قیل وقال مدرسه روشن کجا شود             حالات اهل ذوق و مقامات اهل حال (1

علم رسمی تیره دارد سینۀ صاف مرا                  بی صفا آ�نه ام از کثرت جوهر شده است (2

بهتر ز کنج مدرسه نبود تو را پناه         زین دهر پرحوادث و چرخ پرانقلاب (3

ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی                 ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست (4

در کدام گزینه به مفهوم عبارت "شاهین تیزبال افق ها بودم. زنبوری طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم" اشاره شده است؟110

شاهین تیز پنجۀ زرّین پَرَم پرید             خواب از درون دیده و هوش از سَرَم پرید (1

به چشم اهل نظر همچو سرمه جایم بود                        مرا به خاک برابر چو توتیا کردی (2

چه در گلخن فرود آیم که در گلشن بود جایم                 در این بوم ازچه رو پایم که باز دست سلطانم (3

عالم بی خبری بود بهشت آبادم                تا به هوش آمدم از عرش به فرش افتادم (4

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ با بیت زیر تناسب مفهومی دارند؟111

"دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ                      امروز خورشید در دشت، آ�نه دار من و تو"

شب رفت و صباح دولت اندر عقب است                       شادی پی شادی طرب اندر طرب است (1

بلبلان مژده که بشکفت گل تازه به باغ               عهد گلچین به سر آمد غم خار آخر شد (2

محنت امروز فردا جمله راحت می شود               اشک خونین آب صحرای قیامت می شود (3

رسید نعمت و شادی و امن و راحت و نفع                     گذشت محنت و تیمار و خوف و رنج و ضرر (4
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در کدام گزینه، مفهوم مقابل بیت زیر آمده است؟112

"دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ  امروز خورشید در دشت، آ�نه دار من و تو"

سرخ رویی داد "صائب" رنگ زرد من ثمر  زین خزان آخر بهار بی خزان آمد پدید (1

"کلیم" از باغ امیدت گل شادی به دامن کن  نهال خوشدلی را موسم نشو و نما آمد (2

برسیده است در این باغ خزانی هیهات   کی دگر بلبل ما را بود امید بهار (3

فصل غم و محنت رفت ایّام بهار آمد          "حافظ" شب هجران شد بوی خوش یار آمد (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟113

درد و رنج و محنت و غم از بر ما بسته رخت  دولت و اقبال و عزّت رو به ما آورده است (1

بعدازاین گل های بی خار از چمن خواهد شکفت               بس که شد پامال از جوشِ تماشا خارِ گل (2

با کمال ناگواری ها گوارا کرده است  محنت امروز را اندیشۀ فردای من (3

بگذار نام هجر که هنگام غم گذشت  درده شراب وصل که وقت طرب رسید (4

کدام گزینه با عبارت شعری زیر تناسب مفهومی ندارد؟114

"ای منتظر، مرغ غمین در آشیانه / من گل به دستت می دهم، من آب و دانه / می کارمت در چشم ها گل نقش امّید / می بارمت بر دیده ها باران خورشید"

به کیش مردم بیداردل کفر است نومیدی  چراغ اینجا امید بازگشتن از شرر دارد (1

حیف کز افلاس (بی چیزی) نومیدی فزاید مرد را               دست اگر کوتاه باشد بر دل نشاید مرد را (2

خوش باش که روزی گل امید برآید  روشن شود این ظلمت و خورشید برآید (3

غیر نومیدی ازین باغ چه گل خواهم چید  رنگ افسردۀ من گر به پریدن نرسد (4

مفهوم همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ یکسان است.115

پردۀ صبح امید است شب نومیدی  تا غذا خون نشود شیر نگردد هرگز (1

آفتاب شادی از ابر امید آید برون  چون برون آید به دیوان دست او از آستین (2

به نومیدی مده تن گرچه در کام نهنگ افتی   که دارد در دل گرداب، بحر عشق ساحل ها (3

ز نومیدی گشایش جو، که چشم پیر کنعانی  ز پیراهن غبار آورد و شد روشن ز پیراهن (4

مفهوم همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ یکسان است.116

سیر چشمی خاک در چشم سخاوت می کند  مور این وادی سلیمانی را ضیافت می کند (1

نامداری چشم اگر داری، سخاوت پیشه کن   کز ره ریزش بلندآوازه شد نام بهار (2

نقصان نکند هیچ کس از جود و سخاوت  در خوشه رسیدیم گر از دانه گذشتیم (3

کریمان را خدای مهربان درمانده نگذارد   که می روید زر از کف همچو گل اهل سخاوت را (4

کدام بیت با عبارت زیر تناسب مفهومی دارد؟117

"من از طبیعت آموختم که همانند با درختان بارور - بی آنکه زبان به کمتر داعیه ای گشاده باشم - سراسر کرامت باشم و سراپا گشاده دستی. "

گوشه گیران در سخاوت بی نظیر عالمند  چون دعا با دست خالی دستگیر عالمند (1

ز سودای محبّت هیچ کس نقصان نمی بیند  دل و دستی مرا یارب در این سودا کرامت کن (2

ریزش خود را ز چشم مردمان پوشیده دار  در سخاوت خویش را افسانه چون حاتم مکن (3

گشاده باش، جهان را شکفته گر خواهی   که بر گشاده دلان چرخ روی خندان است (4
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کدام گزینه با عبارت زیر قرابت مفهومی ندارد؟118

"اگر هیچ در سرنوشت از آزادگی بهره ای باشد، همینم از آفریدگار، سپاس گزاری بس که بدین سعادتم رهنمون بُوَد تا هرگز فریب آزاده مردم را از خویشتن بتی نسازم. "

خاک زن در چشم خود بینی که از آب حیات                  سدّ اسکندر همین آ�نۀ اقبال بود (1

تا غبار خودپرستی شستم از لوح بصر                 رو به هر وادی که کردم خضر پیشاهنگ بود (2

با خلق آشتی کن و با خود به جنگ باش            فیروز جنگ معرکۀ نام و ننگ باش (3

مقیّدم به بت خود چنان که می خواهم               نه بت پرست، نه بتگر، نه بت شکن باشد (4

مفهوم کدام بیت از سایر ابیات دور است؟119

کشتۀ تیغ شهادت در دو عالم زنده است             محو آب زندگی، مردن نمی داند که چیست؟ (1

هلال عید باشد تیغ مشتاق شهادت را                سر منصور بی پروا به دوش دار می رقصد (2

نیست در آب حیات و دَم جان بخش مسیح                     این گشایش که دم تیغ شهادت دارد (3

خون ما را روز محشر شاهدی در کار نیست                    لاله رخساران به خون ما شهادت می دهند (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟120

در ره دین هرکه جان خویش را سازد فدا                        در گلوی تشنۀ او آب تیغ آب بقاست (1

چون شهادت، دولتی در عالم ایجاد نیست                       عاشقان بال هما دانند بر سر تیغ را (2

آشکارا سینه بر تیغ شهادت می زند                     زخم عاشق آب دزدیدن نمی داند که چیست (3

عالم غیبت شهادت می شود از روی دوست                      کهنه شد چون کفر دینت خیز و ایمان تازه کن (4

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی ندارد؟121

"گل اگرچه هست بس صاحب جمال                حسن او در هفته ای گیرد زوال"

مباد همچو سکندر در این تماشاگاه                        به آبگینه ز آب بقا شوی خرسند (1

قانع به رنگ و بوی گل بی وفا مشو             بر روی آفتاب چو شبنم نظر گشا (2

آب حیوان جای آب تلخ نتواند گرفت                      تشنۀ دریا کجا قانع به باران می شود (3

گر جهان بستان شود بی تو ندارد زینتی                  بی جمال گل نگردد بوستان آراسته (4

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟122

"هر که داند گفت با خورشید راز                     کی تواند ماند از یک ذرّه باز"

خورشید روی یار ز هر ذرّه ظاهر است                     بگشای چشم باطن و بنگر ز هر طرف (1

ذات حق را چون توان در این جهان ادراک کرد                       در مکان چون لامکانی را توان ادراک کرد (2

لامکانیم و نداریم مکان جز دلِ دوست                    دوست داند که دلش مأمن هر دلدار است (3

تو سلطان فلک قدری چه باشی با گدا طبعان                        تو خورشید جهان تابی چه گردی شمع محفل ها (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟123

در هوا شو ذرّه وار از شوق حق چون اهل دل              تا شود بر جان تو خورشید عزّت آشکار (1

دیدۀ خُفّاش طبعان محرم این راز نیست                  ورنه در هر ذرّه آن خورشید عالمتاب هست (2

هر ذرّه که می بینی خورشید در او پیداست               در دیدۀ ما بیند چشمی که به حق بیناست (3

ذرّه و خورشید گلبانگ انا الحق می زنند                   نغمۀ بیگانه ای در پردۀ این ساز نیست (4
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مفهوم همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ یکسان است.124

ای حباب از سادگی دست دعا بالا مکن                   در محیط عشق جز موج خطر محراب نیست (1

آن را که عشق لنگر حیرت به دست داد                   پروای بحر پرخطر روزگار نیست (2

عشق محیطی است که دل ها گهر اوست نیلی رخ افلاک ز موج خطر اوست (3

گوی میدان محبّتت سر اهل نظر است                     گرد این عرصه مگردید که سر در خطر است (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟125

گوهری نایاب تر از وصل در پیش من است                من که سیلاب فنا گنجینۀ خود کرده ام (1

سالکان را در طریق کعبۀ وصل رخت                منزل اوّل فنای خویش و نفی ماسواست (2

پردۀ تو هستی موهوم توست                وصل خواهی شو فنا از خود نخست (3

وصل اگر بایدت از خود بگذر ای "فانی"                بین که چون قصّۀ مشکل به تو آسان کردم (4

همۀ ابیات بیانگر مفهومی مشترک هستند، به جز:126

نوش و نیش و خار و گل صائب هم آغوش هم اند                     در بساط آفرینش نقش خاطرخواه نیست (1

نوش و نیش است یکی پیش سبک رفتاران                خار و گل در گذر باد صبا هر دو یکی است (2

کسی نخورده از این جام، نوش را بی نیش                کسی نچیده از این گلستان، گل بی خار (3

راحت بی رنج در ماتم سرای خاک نیست                   خندۀ گل گریه های تلخ دارد چون گلاب (4

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر متفاوت است؟127

"هر که داند گفت با خورشید راز                     کی تواند ماند از یک ذرّه باز"

چه بر حضیض زمین مانده ایم سرگردان                   چو اوج عالم بالا بود نشیمن ما (1

عقاب وار اگرچه گرفته ای بالا                    ولی دلت سوی پستی است چون زغن مشغول (2

آن که کوه قاف چون عَنقا بود یک لقمه اش               بر سَر خوان ها طفیلی چون مگس باشد چرا؟ (3

تاره به سرا پردۀ سیمرغ توان یافت             چون پرتو خورشید چرا در به در افتم؟ (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟128

چند همچون آب باید سر نهادن سوی پستی             نیستم کمتر ز آتش چون ره بالا نپویم (1

به قرب لاله و گل کی چو شبنم می شود قانع            سبک روحی که از پستی به بالا می تواند شد (2

کمند جذبۀ خورشید اگر رحمت نفرماید                  که چون شبنم از این پستی به بالا می برد ما را؟ (3

مشو چو عود ز خامی به سوختن قانع                      سری چو شعله برون زین بلند مجمر کن (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات کاملاً یکسان نیست؟129

نخواهم دامن مهرت ز دست دل رها کردن                      مگر روزی که دور از تو اجل گیرد گریبانم (1

نازم آن ثابت قدم عاشق که تیغ مرگ هم                        دست او نتوان کند کوتاه از دامان دوست (2

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک                     باور مکن که دست ز دامن بدارمت رها (3

من نه آنم کز دَرت سر برکنم تا زنده ام               گر اجل از کوی تو دورم کند معذور دار (4

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟130

جمله اجزای وجودم را منوّر ساخت عشق                       سایه پیش آفتاب و مس به نزد کیمیاست (1

گو خاک تیره زر کن و سنگ سیاه سیم              آن کس که یافت آگهی از کیمیای عشق (2

به عشق آویز، دل را از هوس گر پاک می خواهی              که از آتش زر مغشوش خالص زود می گردد (3

توان ز خدمت پیر مغان جوانی یافت                نهان مکن مسِ خود را که کیمیا اینجاست (4
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟131

واعظان تا چند منع جام و ساغر می کنند                       چون دماغ خویش را هم گه گهی تر می کنند (1

گوشۀ میکده از باده کنون بینی مست               مفتی شهر که بُد معتکف اندر محراب (2

محتسب گر فاسقان را نهی منکر می کند            گو بیا کز روی مستوری نقاب افکنده ایم (3

دیدمش باآنکه چون من باخت دیشب قافیه                   پشت خم در صبحدم چون دال بر سجّاده بود (4

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟132

"فرّخی ز جان ودل می کند در این محفل                   دل نثار استقلال، جان فدای آزادی"

گر برون تازید از آرایش نام و نشان                   تخت آزادی به دوش همّت عنقا زنید (1

تا نهادم پای در وحشت سرای روزگار                  عمر من در فکر آزادی چو زندانی گذشت (2

تا که استبداد سر در پای آزادی نهد                    دست خود بر قبضۀ شمشیر می باید گرفت (3

خواهم که به آزادی دل نام برآرم                       این طوطی شیرین سخن از دام برآرم (4

همۀ ابیات بیانگر مفهومی مشترک اند به جز:133

قلب من گردیده از اکسیر خرسندی طلا             چهرۀ زرّین و قصر روزگار من یکی است (1

گنج خرسندی نهان در زیر پای عزلت است                     در صدف چون قطره لنگر کرد گوهر می شود (2

مرا خرسندی از سامان دنیا محتشم دارد             دل خرسند هرکس دارد از دنیا چه غم دارد؟ (3

در شکر زار قناعت برده ام چون مور راه              سیرچشمی خاتم دست سلیمان من است (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟134

رسم و ره آزادی یا پیشه نباید کرد                     یا آنکه ز جان بازی اندیشه نباید کرد (1

دانی که بود رهرو آزادی گیتی؟             آنان که در این بادیه آغشته به خونند (2

هست جانانۀ ما شاهد آزادی و بس                   جان ما در همه جا بُرخی (قربان) جانانۀ ماست (3

من آن صیدم که آزادی هوس باشد مرا                از قفس گویم، نفس تا در قفس باشد مرا (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟135

ولیک باید از روی علم جمع گشتن                    که گله گله همی گوسفند به چراست (1

هر آن که را به جهان علم نیست چیزی نیست                 اگرچه خود همه اقطار خاک را داراست (2

تمام این همه بدبختی است و بی علمی                 که هرکه را نبود علم، اسفل و اَدناست (3

خوشا به حال چنین ملّت نجیب و غیور             که علم و دانش او را کمال استغناست (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات سازگار نیست؟136

بر ناکسی که ظلم کند جای رحم نیست             ظالم بکش که کشتن ظالم ثواب شد (1

جمله آنان را که چون زالو مکندت خون بریز                  وندران خون دست و پایی کن خضاب ای رنجبر (2

گاوسر گرز بکش گردن ضحّاک بکوب                 تیشۀ عدل بزن ریشۀ ضحّاک برآر (3

مبین کز ظلم جبّاری، کم آزاری ستم بیند            ستمگر نیز روزی کشتۀ تیغ ستم گردد (4
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چه تعداد از ابیات ذکرشده با بیت زیر تناسب مفهومی دارند؟137

"بر کن ز بُن این بنا که باید                       از ریشه بنای ظلم برکند"

الف) خالی کن اقلیم دلم از لشکر ظلم و ستم                        گو در زمان حسن تو ویرانه ای آباد شو

ب) به دست عدل بیخ ظلم بگسل               به مشت دوست پشت خصم بشکن

ج) تیشۀ بیداد و ظلمت ریشۀ مخلوق کند               پیش خالق می برند اهل تظلّم داد تو

د) این همه ظلم چون پسندی تو                 دست ظالم چرا نبندی تو

ه) ز کف بفکن این گرز و شمشیر کین                    بزن جنگ و بیداد را بر زمین

و) زودا که آه بی گنهان شعله ور شود                        تا خاندان ظالم از آن پرشرر شود

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ بیانگر مفهومی مشترک هستند.138

ای دوست گرت هوس کند وقتی خوش              بگریز چو من ز مردم شیطان وش (1

ندارد دانه ای جز خوردن دل دام صحبت ها          منه تا ممکن است از گوشۀ عزلت قدم بیرون (2

هرکه چون بی بصران صحبت دونان طلبد           سخت بسیار بلاها کشد از بی بصران (3

دور شو زین مردم نااهل دور از مردمی               دیو گردد، هرکه آمیزش به اهریمن کند (4

کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی بیشتری دارد؟139

"تا چشم بشر نبیندت روی            بنهفته به ابر چهر دلبند"

پختگان را کی بود از صحبت دونان گریز           شعله را بسیار باشد احتیاج خار و خس (1

محتشم بر در عزلت زن و از سر وا کن               صحبت اهل نصیحت که عذاب است عذاب (2

گوشه گیری در میان خلق تنها بودن است                        بر دل خود بار کوه قاف چون عنقا منه (3

ز چشم خلق پنهان دار کنج عزلت خود را                      مکن شیرازۀ صحبت، کمند وحدت خود را (4

ابیات کدام گزینه باهم تناسب مفهومی دارند؟140

الف) بود ویرانه بهتر جغد را از صحبت طوطی                       شود خاموش نادان چون به بزم ذوفنون افتد

ب) از صحبت لئیمان چون برق و باد بگریز              اوقات چون گرامی ست صرف کرام گردان

ج) از صحبت ناجنس به کامل نرسد نقص                 از تلخی بادام چه پرواست شکر را؟

د) به فریاد آورد آمیزش ناجنس آتش را                    ندارد ناله ای تا آب با روغن نمی باشد

ه) قدر نبات یافت چوب از اثر مصاحبت                 گِل چو شود قرین گل گیرد رنگ و بوی او

و) بلاست صحبت ناجنس، وقت طوطی خوش                       که گاه حرف ز تمثال خود طرف دارد

ز) پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است                تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است

ب، ج، ه (2 الف، ز، د (1

ز، ج، الف (4 و، ب، د (3

کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟141

"کز نیستان تا مرا ببریده اند                        در نفیرم مرد و زن نالیده اند"

بگفت راز دل "اوحدی" به مرد و به زن               سرشک دیده، که در عشق ترجمانم بود (1

هم عارفان عاشق دانند حال مسکین                 گر عارفی بنالد یا عاشقی بزارد (زاری کند) (2

شهری زن و مرد در رخت می نگرند                    وز سوز غم عشق تو جان در خطرند (3

بر سوزش من جان زن و مرد بسوزد                   وز نالۀ زارم درودیوار بنالد (4

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟142

حال جان کندن تنهایی من کی دانی                  چون تو یک لحظه در این کار نبودی هرگز (1

تو قدر درد و غم جاودان چه می دانی                حضور عافیت رایگان چه می دانی (2

تو را که شوق عزیزی نسوخت، کی دانی            که چیست بر دل خسرو ز داغ مهجوری (3

حال دل در سینۀ صد چاک من دانی اگر             دیده باشی اضطراب مرغ وحشی در قفس (4
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کدام بیت با سایر ابیات تقابل مفهومی دارد؟143

از من مطلب صبر جدایی که ندارم                     سنگی است فراق و دل محنت زده جامی (1

فلک از آتش رخسار تو دورم افکند                    چون نسوزد غم این هجر به سان شررم (2

مکنید دردمندان گله از شب جدایی                   که من این صباح روشن ز شب سیاه دارم (3

جسم غم فرسود من چون آورد تاب فراق                        این تن لاغر کجا بار غم هجران کجا (4

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ بیانگر مفهومی مشترک هستند.144

عاشقان چون عزم رفتن سوی دلبر کرده اند                       در طریق عشق پا از تارک سر کرده اند (1

مگیر آسان طریق عشق را کاین ره بود راهی                   که باید راهرو از سر گذشتن اوّلین گامش (2

در طریق عشق هرجا می گذاری پا، سر است                   موج این وادی رگ جان، ریگ این صحرا سر است (3

در محیط عشق، خون "نوح" در جوش است و ما             چون حباب از سادگی بر موج محمل بسته ایم (4

ابیات همۀ گزینه ها باهم تناسب مفهومی دارند به جز:145

تو شاه تخت وجودی چه جای توست اینجا                     خلیفه زادۀ گلشن نشین و در خاشاک؟ (1

شاهباز عالم قدسم نیم زین خاکدان                   آشیان زین پس کنم دار و دیار خویش را (2

به شاخسار خود ای گل مرا نشیمن ده               که مرغ سدره خورد حسرت نشیمن من (3

جان قدسی در تن خاکی دو روزی بیش نیست                موج دریا دیده در ساحل نمی گیرد قرار (4

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ بیانگر مفهومی یکسان هستند.146

نسوزد برق تا خود را نسوزاند گیاهی را              ز مظلومان پس از جان ستمگر دود می خیزد (1

خانۀ آخرت ظالم از آن است خراب                     که ندانسته سرایی به جز از عالم زور (2

به دست خود کند بیدادگر بنیاد دولت را                        ستمگر لشکر بیگانه می سازد رعیّت را (3

مسلّم کی گذارد نالۀ مظلوم ظالم را                    که پیش از دانه فریاد از نهاد آسیا خیزد (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟147

در شب و روز و مه و سال مگر سرگردان             فلک بی سروسامان پی سامان تو نیست (1

تا که از نقص رسانی به کمال اشیا را                   دست آن ها مگر از عجز به دامان تو نیست (2

نیست گردون مگر ایوان تو یا در شب تار                       ماه قندیل فروزندۀ ایوان تو نیست (3

نیست مأمور مگر ابر به سقایی تو                     مهر طباخ تو یا نطع زمین خوان تو نیست (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟148

عقده از کار پریشان خاطران روزگار                   با تهیدستی به رنگ شانه می باید گشود (1

حاجت بیچاره ای کردن روا بی حجّتی                  به ز صد حج است در دیوان حق روز شمار (2

نباید تاخت بر بیچارگان روز توانایی                  به خاطر داشت باید روزگار ناتوانی را (3

تو را از آتش دوزخ کند فردا سپرداری                 گر از دست حمایت ناتوانان را سپر گردی (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟149

بنازم به بزم محبّت که آنجا                   گدایی به شاهی مقابل نشیند (1

شاه را درویش می سازد، گدا را پادشاه                عالمی چون عالم خوش انقلاب عشق نیست (2

عشق یکسان ناز درویش و توانگر می کشد                     این ترازو سنگ و گوهر را برابر می کشد (3

ای دل به طریق عاشقی راه یکی است                در کشور عشق بنده و شاه یکی است (4
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بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟150

"در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست            با جان بودن به عشق در سامان نیست"

هست پابست سر زلفش دل ما در جهان            ورنه چیزی را دل ما در جهان پابست نیست (1

هیچ کس را دل ز دام زلف او بیرون نجست                     اینکه بتواند دلی از دام زلفش جست نیست (2

باید اندر عشق او از خود به کل وارسته شد                      کان که در عشقش به کل از خویشتن وارست نیست (3

از پی پیوند او از خویشتن باید برید                   بی بریدن اینکه کس هرگز بدو پیوست نیست (4
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نام و نام خانوادگی

ترتیب درست ابیات زیر ازنظر داشتن آرایه های (ایهام - تلمیح - جناس - حسن تعلیل - کنایه) در کدام گزینه آمده است؟1

الف) من آن حسن غریبم کاروان آفرینش را   که جای سیلی اخوان بود نیل بناگوشم

ب) من که باشم کز چو من بی قدر یاد آورده ای  نامه از ننگ همین معنی به خود پیچیده است

ج) بال پرواز فلک داری و قانع شده ای   که به بزمی که روی جای به بالا گیری

د) ای دل دویدن از پی آن بی وفا بس است   گر تو هنوز سیر نگشتی مرا بس است

هـ) جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز  باطل در این خیال که اکسیر می کنند

الف - ب - هـ - د - ج (2 الف - ب - ج - هـ - د (1

هـ - الف - ب - د - ج (4 هـ - الف - ج - ب - د (3

آرایه های مقابل همۀ ابیات به استثنای بیت ............ درست است.2

گرچه به شب آ�نه نشاید نگریدن  در تو نگرم کآ�نه دیدار نمایی (مراعات  نظیر - حسن تعلیل) (1

چو به خنده بازیابم اثر دهان  تنگش   صدف گهر نماید شکر عقیق رنگش (استعاره - ایهام) (2

تیرقدی کمان کشی زهره رخی و مهوشی  جانت فدا که بس خوشی جان و جهان کیستی (تشبیه - جناس) (3

خورشیدی و آنگه به شب آیی عجب این است                   شب روز نماید چو تو دیدار نمایی (تضاد - اغراق) (4

در بیت زیر کدام آرایه های ادبی یافت می شود؟3

"و گر گوید نهم رخ بر رخ ماه              بگو با رخ برابر چون شود شاه"

کنایه - جناس ناقص - ایهام - اسلوب معادله (2 کنایه - جناس تام - ایهام - استعاره (1

اسلوب معادله - جناس ناقص - مراعات نظیر - استعاره (4 تشبیه - جناس تام - مراعات  نظیر - ایهام تناسب (3

در بیت زیر کدام آرایه ها وجود دارد؟4

"ای از حیای لعل لبت گشته آب، می   خورشید پیش آتش روی تو کرده، خوی"

2)  تشبیه - کنایه - تشخیص - تضاد 1)  استعاره - اغراق - تشخیص - مجاز

کنایه - تضاد - اغراق - تلمیح (4 3)  استعاره - تشبیه - تضاد - اسلوب معادله

ترتیب ابیات زیر، به لحاظ داشتن آرایه های"ایهام تناسب، حسن تعلیل، اغراق، حس آمیزی و تناقض"، در کدام گزینه صحیح است؟5

الف) کوتـاه می شود همـه شمعی ز سوختن  شمعی که سر بر عرش رسانیـده، آه ماست

ب) طالع نگر که کشت امیدم ز آب سوخت   در کشـوری کـه برق هـوادار خـرمن است

ج) دلم بـا چشم تــر یکـرنگ از آن است      که پــای اشــک خونیــن در میان است

د) در مجلس دهر، ساز مستـی پست است    نه چنگ و نه قانون و نه دف بـر دست است

هـ) از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر      یادگاری که در این گنبد دوّار بماند

د - ب - ج - هـ - الف (2 1)  هـ - الف - د - ج - ب

د - ج - الف - هـ - ب (4 هـ - ج - الف - ب - د (3

در کدام بیت بعضی از آرایه های ذکرشده در مقابل آن، به کار نرفته است؟6

1)  کــی شــــود این روان مــن ســـاکن     این چنین ســاکن روان کــه منم: (کنایه - پارادوکس)

2)  سـوزی ز سـاز عشقت در دل چرا نگیـرد  ریــزی ز راز مهرت در جان چـرا ندارم: (جناس - تشبیه)

دامـن مفشـان از من خاکی که پس از من  زیــن در نتوانــد کـــه برد باد غبارم: (تشخیص - تشبیه) (3

4)  چند دام از زهد سازی و دم از طاعت زنی  ما هم از دام تو دوریم و هم از دم فارغیم: (جناس - مجاز)
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در همۀ ابیات به جز بیت ............ همۀ آرایه های تشبیه، جناس، مراعات نظیر و كنایه یافت می شود.7

نقد بازار جــــهان بــــنگر و آزار جهان   گـــر شـما را نه بس این سـود و زیان ما را بس (1

شِــــــــكر شُكر ز طوطی روان باز مدار  دو سه روزی كه بمانده اسـت در این تیره قفس (2

نه چو بلبل منم آن سدره نشیمن شهباز   كز هــــوای مــــــلكوت آمـدم اینجا به هوس (3

گـــل عـذاری ز گلستان جهان ما را بس  زیــن چـــمن سایۀ آن سـرو روان ما را بس (4

آرایه های مقابل كدام بیت   نادرست است؟8

به مومیایی مـــــردم چه حاجت است مرا   كه استخوان مرا سنگ مومیایی كرد (نغمۀ حروف ـ تشخیص) (1

بــــهوش بـــاش دلی را به سهو نخراشی  بــــه نـاخنی كه توانی گره گشایی كرد (كنایـه ـ مراعات نظیر) (2

به خاك راه تو هركس كه جبهه سایی كرد  تمام عــمر چو خورشید خودنـــمایـــی كــرد (ایـهام ـ مجاز) (3

فغان كه ســـــاغر زرّیــــن بی نیازی را   گرسنه چشمی ما کاسۀ گدایی كرد (كنــــایه ـ تضـــــاد) (4

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "تشبیه، تشخیص، تلمیح، مجاز و كنایه" كدام است؟9

الف) هــركجـــا رنـدی است در میخانه ای  جرعه ای از جام ما نوشیده اند

ب) به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب   كه تا خراب كنم نقـــــش خودپرستیدن

ج) من سرگشته هـــم از اهل سلامت بودم  دام راهم شكن طــرّۀ هـــندوی تو بود

د) مرا تحمّل باری چگـــونه دســـت دهد   كه آســـمان و زمـــین برنتافتند و جبال

ه) آب چشمم كه بر او منّت خاك در تـوست  زیر صد منّت او خاك دری نـیست كه نیست

د، ب، هـ، الف، ج (2 ب، هـ، د، ج، الف (1

ج، هـ، د، الف، ب (4 ج، الف، هـ، د، ب (3

در بیت زیر همۀ آرایه های ادبی كدام گزینه، یافت می شود؟10

"دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل           مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان"

متناقض نما - كنایه - تلمیح - جناس (2 كنایه - جناس - استعاره - تضاد (1

جناس - استعاره - تشبیه - متناقض نما (4 تضاد - جناس - اسلوب معادله - استعاره (3

اگر ابیات زیر را با توجّه به داشتن آرایه های (استعاره - تشبیه - حس آمیزی - اسلوب معادله - جناس تام) از بالا به پا�ن مرتب كنیم، گزینـۀ  درست كدام است؟11

الف) تـا برآمد در جهان آوازۀ زلف و رُخش            كـیمـیای كـفـر و دیـن را روز بـازاری نماند

ب) جـز بـدان آهـوی وحشی كه به من رام نگشت  دل وحشت زده با هیچ کسم رام نـبـود

ج) گر آن شیرین دهن لب را به شكرخنده بگشاید   كف خسرو به خاك تیره ریزد خون شیرین را

د) دل به دست آن نـگار شوخ وشنگ افتاده است  طفل بازیگـوش را آتش به چنـگ افتاده است

هـ) محروم اگر شــدم ز ســـر كـوی او چه شد  از گـلـشــن زمــانــه كــه بوی وفا شنید

ب - ه ـ - د - الف - ج (2 ج - ب - هـ - الف - د (1

ج - الف - هـ - د - ب (4 ب - الف - هـ - د - ج (3

در همۀ ابیات، به استثنای بیت ............. "اسلوب معادله" وجود دارد.12

گل در این گلشن کجا دارد سر پروای ما     خار هم از سرکشی کی می رود در پای ما (1

دل گمان دارد که پوشیده ست راز عشق را  شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده است (2

دخل بیجا ندهد غیر خجالت اثری           تیر کج باعث رسوایی تیرنداز است (3

زیور آ�نۀ دل روشنی باشد. نه عکس        خانۀ تاریک را شمعی به از صد صورت است (4
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اگر ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه های (ایهام - استعاره - اسلوب معادله - تناقض) از بالا به پا�ن مرتّب کنیم، کدام گزینه درست است؟13

الف) ره عشق ار به سر آید، راه بیرون شد  به ساحلی گر رسد کشتی، همان دریا بود جایش

ب) نیک بد کردی شکستن عهد یار مهربان   این بتر کردی که بد کردی و نیک انگاشتی

ج) آرزو دارم ز لعلش تا به لب جام مدام    وز سرم بیرون نخواهد رفتن این سودای خام

د) از شکست کشتی ما تا گهی یاد آورد     رشته های موج، بر انگشت توفان بسته ایم

الف - ج - ب - د (2 الف - ج - د - ب (1

ج - د - ب - الف (4 ج - د - الف - ب (3

آرایه های بیت زیر، كدام است؟14

"كلك حافظ شكرین میوه نباتی است بچین                    كه در این باغ نبینی ثمری بهتر از این"

مجاز، حس آمیزی، تشبیه، جناس (2 تشبیه، كنایه، مجاز، استعاره (1

استعاره، مراعات نظیر، حس آمیزی، تشخیص (4 كنایه، مراعات نظیر، جناس، تشخیص (3

اگر ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه های (حسن تعلیل ـ تناقض ـ ایهام ـ اسلوب معادله ـ تشخیص) از بالا به پا�ن مرتب كنیم كدام گزینه درست است؟15

الف ـ دل را كه باشد آتش شوقی به غم چه کار؟  آ�نۀ گداخته جـــای غبـــار نـــیست

ب ـ كار دوران چیست جمعیت پریشان ساختن  سیل مجبور است در مــعموره ویران ساختن

ج ـ تـــا چـــشم تـــو ریخت خون عشاق  زلــــف تـــــو گــــرفت رنـــگ ماتم

د ـ برای گردن جان كم ز طوق لعنت نیســـت  ز بار منّت كس گر قــدت خمـــیده شـــود

هـ ـ جان دگرم بخش كه آن جان كه تــو دادی  چندان ز غمت خاک به سر ریخت كه تن شـد

د ـ ج ـ هـ ـ الف ـ ب (2 ج ـ ب ـ الف ـ هـ ـ د (1

د ـ ج ـ ب ـ هـ ـ الف (4 ج ـ ب ـ هـ ـ الف ـ د (3

آرایه های بیت زیر، كدام اند؟16

"هرچند چو گل گوش فكندیم در این باغ              حرفی كه برد راه به جایی نشنیدیم"

تشبیه - تشخیص - جناس - حس آمیزی (2 تشبیه - مجاز - كنایه - استعاره (1

مجاز - ایهام - حس آمیزی - مراعات نظیر (4 استعاره - مراعات نظیر - تشخیص - ایهام (3

آرایه های "اسلوب معادله ـ استعاره ـ پارادوكس ـ تشبیه ـ جناس تام" به تربیت در كدام گزینه یافت می شود؟17

الف) تنها نه من به دانۀ خالــــت مقیدم  این دانه هر كــه دید گرفتار دام شد

ب) دیوان حافظی تو و دیوانــۀ تـــو من  اما پــری بـــه دیدن دیوان نیامدی

ج) حرف صدق از لب دیـــوانه برون می آید  زین صدف گوهر یک دانه برون می آید

د) هرچند بی صداست چو آ�نه آب عمر  از رفتنش به گـــوش من آواز می رسد

هـ) دل چو شد غافل ز حق فرمان پذیر تن بود  می برد هر جا كه خواهد اسب، خواب آلوده را

الف ـ د ـ ج ـ ب ـ الف (2 الف ـ ب ـ هـ ـ د ـ ج (1

هـ ـ ج ـ د ـ ب ـ الف (4 هـ ـ ج ـ د ـ الف ـ ب (3

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های ایهام - حسن تعلیل - تلمیح و تشبیه کدام است؟18

الف) خون دل مشتاقان خوردست لب لعلت  سرخ است لبت اینک منکر نتوان بودن

ب) ای نسیم سر زلفت دم جان بخش مسیح  وی بناگوش چو سیمت ید بیضای کلیم

ج) نخواهم دامن مهرت ز دست دل رها کردن  مگر روزی که دور از تو اجل گیرد گریبانم

د) گو مکن شور و مکَن کوه به تلخی فرهاد   که رسیدست به کام از لب شیرین خسرو

ج، الف ،د ، ب (2 ب، الف ، د، ج (1

د، ج ، ب ، الف (4 ج ، د ، الف ، ب (3

آرایه های بیت "نقد دلی كه بود مرا صرف باده شد قلب سیاه بود از آن در حرام رفت" در كدام مورد تماماً درست است؟19

ایهام، مراعات نظیر، اسلوب معادله (2 ایهام، نغمۀ حروف، پارادوكس (1

تشبیه، مراعات نظیر، اسلوب معادله (4 تشبیه، ایهام، حسن تعلیل (3
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آرایه های"تلمیح، مجاز، ایهام و جناس تام" به ترتیب در كدام ابیات یافت می شود؟20

الف) معنی آب زندگی و روضۀ ارم                   جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست

ب) نه من سبو كش این دیر رند سوزم و بس                بسا سرا كه در این كارخانه سنگ و سبوست

ج) سر ارادت ما و آستان حضرت دوست            كه هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

د) گو شمع میارید در این جمع كه امشب          در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

الف، ب، د، ج (2 الف، ب، ج، د (1

ب، ج، د، الف (4 ب، الف، د، ج (3

در كدام بیت آرایه های "استعاره، تشبیه، اغراق و كنایه" به  کار رفته است؟21

بس كن از سركه فشاندن زان لب میگون كه من  دل بر آن میگون لب سركه فشان خواهم فشاند (1

پای خاكین كن درآ كز چشم خونین هر نفس   گوهر اندر خاك پایت رایگان خواهم فشاند (2

گر چو چنگم در برآیی زلف در دامن کشان  از مژه یك دامنت لعل روان خواهم فشاند (3

بر سر خاك اوفتان خیزان ز جور آسمان  از تظلّم خاك هم بر آسمان خواهم فشاند (4

آرایه های "سرم هنوز چنان مست بوی آن نفس است  كه بوی عنبر و گل ره نمی برد به مشام "در كدام گزینـه "تمامـاً" درسـت است؟22

جناس، كنایه، پارادوكس (2 كنایه، مجاز، حسن تعلیل (1

تشبیه، اغراق، اسلوب معادله (4 كنایه، اسلوب معادله، مجاز (3

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "جناس، استعاره، ایهام، اغراق، واج آرایی" كدام است؟23

الف) عشـق بازی و جوانی و شراب لعل فام  مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام

ب) بادۀ گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبك  نُقلش از لعل نـگار و نقلش از یاقوت خام

ج) ای گــلبن جـوان بَرِ دولت بخور كه من  در سایۀ تو بلــبل بـــاغ جهان شدم

د) به جز صبا و شـــمالـم نمی شناسد كس  عزیز من كه به جز باد نیســـت دمسازم

هـ) به یــاد یــار و دیار آنچنان بگریم زار   كه از جهان ره و رسم سفر بـــرانـدازم

ب، د، ج، الف، هـ (2 ب، هـ، الف، ج، د (1

ج، د، الف، هـ، ب (4 ج، ب، الف، د، هـ (3

آرایه های بیت:24

"به مهلتی كه سپهرت دهد ز راه مرو               تو را كه گفت كه این زال ترك دستان گفت" در كدام گزینه "تماماً" درست آمده است؟

تشخیص، اسلوب معادله، حسن تعلیل (2 استعاره، ایهام تناسب، كنایه (1

تلمیح، استعاره، حسن تعلیل (4 ایهام تناسب، كنایه، اسلوب معادله (3

آرایه های بیت: "خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پای                  دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی" در كدام گزینه تماماً درست است؟25

استعاره، تضاد، تشبیه، مراعات نظیر (2 استعاره، جناس، كنایه، پارادوكس (1

تضاد، مراعات نظیر، حسن تعلیل، مجاز (4 تشبیه، جناس، تشخیص، مجاز (3

آرایه های مقابل همۀ ابیات به استثنای بیت ............. درست است.26

افتاده را به چشم حقارت مبیـن كه خاك              گر سركشد غبار دل آسـمان شــود (تــشبیه، كـــنایه) (1

از آن مژگان او دســـت دعـــا بر آسمان دارد                  كه دایم از خــدا خــواهد شفای چشم بیـمارش (حسن تعلیل ـ تضاد) (2

در حـــیرتم از زاری تنــــبور كـه این طفل                  بدخو شود آن دم كــه در آغـــوش و كــنار است (تشبیه ـ تشخیص) (3

عاقلان را تا در این موسم چو خود دیوانه دید                   بید مجنون، سجدۀ شكری به جا آورده است (اسلوب معادله ـ اغراق) (4
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ترتیب قرار گرفتن آرایه های: استعاره، تلمیح، ایهام، تشبیه و تناقض كدام است؟27

الف) اگر چه مستی عشقم خراب كــرد ولی                اساس هستی من زان خـــراب آباد اســــت

ب) به كــام تـا نرساند مرا لـبش چـون نای                نصیحت همه عالم به گــوش مــــن باد است

ج) كه ای بلنــد نظر شــاهباز سـدره نشین                 نشیمن تو نه این كنج محنت آبـــاد اســـت

د) نشان عهد و وفــا نـیست در تبسّم گل                   بنال بلبـــل بـــیدل كـــه جای فریاد است

هـ) دل من در هوس روی تو ای مونـس جان                خاك راهی است كه در دست نسیم افـتاده است

د، ج، ب، هـ، الف (2 د، الف، ج، هـ، ب (1

هـ، ج، د، الف، ب (4 هـ، ج، ب، د، الف (3

كدام آرایه ها در بیت زیر وجود ندارد؟28

"من بستۀ دام تو، سرمست مدام تو                 آوخ كه چه دام است این، یارب چه مدام است آن؟"

ایهام، نغمۀ حروف (2 ایهام، جناس تام (1

تناقض، حسن تعلیل (4 استعاره، جناس ناقص (3

آرایه های بیت زیر، كدام اند؟29

"سایۀ بالای آن سرو از سرِ من كم مباد             زان كه بر من رحمتی از عالم بالاست این"

تشبیه، جناس ناقص، مجاز، حسن تعلیل (2 استعاره، مجاز، متناقض نما، جناس تام (1

حسن تعلیل، كنایه، مراعات نظیر، تضاد (4 كنایه، استعاره، جناس تام، تشبیه (3

چنانچه ابیات زیر را به لحاظ دارا بودن آرایه های " كنایه، تشبیه، ایهام، استعاره و جناس" مرتب كنیم، كدام ترتیب درست است؟30

الف) غنیمت دان اگر دانی كه هرروز                 زعمر مانده روزی می شود كم

ب) برو شادی كن ای یار دل افروز          چو خاكت می خورد چندین مخور غم

ج) اگر كساد شكر بایدت دهن بگشای               ورت خجالت سرو آرزو كند بخرام

د) اگر ملول شوی یا ملامتم گویی                   اسیر عشق نیندیشد از ملال و مرام

ه) ملامتم نكند هر كه معرفت دارد                  كه عشق می بستاند ز دست عقل زمام

ب، ج، الف، ه، د (2 ب، الف، ج، ه، د (1

د، ه، ج، الف، ب (4 د، ب، الف، ه، ج (3

آرایه های بيت: "جان می رسد به لب، من شيرين كلام را           تا حرف تلخي از دهن يار می کشم" كدام است؟31

مجاز، كنايه، تناقض، ايهام (2 كنايه، مجاز، حس آمیزی، تضاد (1

استعاره، حس آمیزی، تناقض، مراعات نظير (4 ايهام، مراعات نظير، تضاد، استعاره (3

در کدام بیت همۀ آرایه های، استعاره، تشخیص، تشبیه و حس آمیزی وجود دارد؟32

نسیم ناامیدی بد ورق گرداندنی دارد                  در ایّام برومندی درِ بستان سرا بگشا (1

ندارد بی قراری حاصلی غیر از پشیمانی              میان خویش را چون موج در بحر بلا بگشا (2

ز رقص مرغ بسمل این نوا در گوش می آید                   که ساحل چون شود نزدیک بازوی شنا بگشا (3

سزای توست چون گل گریۀ تلخ پشیمانی          که گفت ای غنچۀ غافل، دهن پیش صبا بگشا (4

آرایه های "تضاد، اسلوب معادله، تلمیح، کنایه" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟33

الف) پردۀ خارست اگر دارد گلی این بوستان            نوش این محنت سرا آهن ربای نشتر است

ب) دل رمیده گل از روزگار می چیند           نشاط روی زمین از غزال صحرایی است

ج) آن که در جام خضر آب بقا ریخته است               به لب  تشنۀ ما زهر فنا ریخته است

د) پردۀ چشم غزال است سیه خانۀ او           آن پریزاد که راه دل مجنون زده است

ج، ب، الف، د (2 ج، الف، د، ب (1

ب، ج، الف، د (4 ب، الف، ج، د (3
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ترتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه های "ایهام - تضاد - جناس ناقص - اغراق" کدام است؟34

الف ) دیدۀ تر دامنم تا می زند نقشی بر آب               خاک کویت را به خون هر شب منقّش می کند

ب) لعل جان بخش تو خود دل های مسکینان به لطف            جمع می دارد ولی زلفت مشوّش می کند

ج) زان شراب ناب بی غش ده که اندر صومعه            صوفی صافی به بوی جرعه ای غش می کند

د) نام و ننگ و صبر و هوش و عقل و دینم شد حجاب                   ترک من بازآ که سلمان ترک هر شش می کند

د - ج - الف - ب (2 ج - ب - د - الف (1

د - الف - ج - ب (4 ج - د - ب - الف (3

کدام گروه از آرایه های ادبی، همگی، در بیت زیر یافت می شود؟35

" آخر ای مطرب از این پردۀ عشّاق بگرد                 چند گویی که مرا پرده به چنگ تو درید"

کنایه، استعاره، تشبیه (2 استعاره، ایهام، مجاز (1

کنایه، ایهام تناسب، جناس تام (4 استعاره، جناس تام، تشبیه (3

آرایه های "تشبيه، استعاره، اغراق، تلميح و پارادوكس" به ترتيب در كدام ابيات آمده است؟   36

الف) نيست بی اسرار وحدت می پرستی های ما          آتش ايمن ز چوب تاك می بینیم ما

ب) كلاه گوشۀ اقبال ماست بي كلهی                       گذشتگی ز دوعالم بود جنيبت ما

ج) از گوهر ما گر چه خورد چشم جهان آب               از گرد يتيمی است همان پيرهن ما

د) از صحبت ما فيض توان برد به دامن                  زلف شب قدر است دل پرشكن ما

ه) به زير تيغ فشرديم پای خود چندان                  كه كوه بست كمر پيش بردباری ما

د، ج، هـ، الف، ب (2 د، ج، هـ، ب، الف (1

ج، د، هـ، الف، ب (4 ج، د، ب، الف، هـ (3

آرایه های بيت زير كدام اند؟37

"فرهاد شورانگیز اگر در پاي سنگي جان بداد           گفتار شيرين، بی سخن در حالت آرد سنگ را"

اغراق، جناس، تضاد، تشبيه (2 تلميح، ايهام، حس آمیزی، كنايه (1

اغراق، تشخيص، جناس، كنايه (4 تشبيه، حس آمیزی، تلميح، تشخيص (3

آرایه های موجود در بيت:38

"اگر از سينۀ مور ضعيفی پرده برداری            هزاران كوه غم بر دل از آن موی كمر دارد" در كدام گزينه تماماً درست است؟

كنايه، اغراق، مجاز، جناس، تشبيه (2 ايهام، كنايه، مجاز، جناس، تلميح (1

کنايه، اغراق، تناقض، تشبيه، مجاز (4 تناقض، تشبيه، مجاز، اغراق، اسلوب معادله (3

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "تناقض، مجاز، ایهام و استعاره" کدام است؟39

الف) به سلیمان برسانید که من                   چون نگین در کف هر دیو و دَدم

ب) ما را ز زیر پر هست راهی به گلستان                 هرچند سخت بندد صیّاد بال ما را

ج) منم که معنی بیگانه آشنای من است                  نهال خامۀ من باغ دلگشای من است

د) بسیار دیده ایم درختان میوه دار              زین بهْ ندیده ایم که در بوستان توست

ج - الف - د - ب (2 ب - ج - الف - د (1

ج - د - الف - ب (4 ب - ج - د - الف (3

در همۀ عبارت ها به استثنای عبارت ............ آرایه های "تشبیه و پارادوکس" هر دو وجود دارد؟40

صدای سایش بال های خیال تنها سخنی است که سکوت ابدی کویر را نشان می دهد. (1

کویر انتهای زمین است، پایان سرزمین حیات است در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم. (2

شب کویر این موجود زیبا و آسمانی شبی است که از بامداد آغاز می شود، شب کویر به وصف نمی آید. (3

آن باغ پر از گل های رنگین و معطّر شعر و خیال در سموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد. (4
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ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه های: ایهام تناسب، تشبیه، تلمیح، حس آمیزی و اغراق، كدام است؟41

الف) ندارد مزرع ما حاصلی غیر از تهی دستی            توان در چشم موری كرد خرمن حاصل ما را

ب) چرا ملامت خواجو كنی كه چون فرهاد              به پای دوست درافکند جان شیرین را

ج) با من به سلام خشك ای دوست زبان تر كن                  تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم

د) دست را بر اژدها آن کس زند                   كه عصا را دستش اژدرها كند

ه) دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت               ولی اجل به ره عمر رهزن امل است

ج، هـ ، د، ب، الف (2 ب، الف، ج، د، هـ (1

ب، هـ، د ، ج، الف (4 هـ، ب، الف، ج، د (3

آرایه های "ایهام، نغمۀ حروف، تشبیه، تضمین"، همگی در كدام بیت یافت می شود؟42

تو شور کوه کن آور نه قصۀ شیرین                   كه كوه عشق به ناخن توان تراشیدن (1

به بوی زلف تو در پیشگاه باد سحر                   به سان شمع شبستان خوش است لرزیدن (2

به زیر زلف پرندین بامداد وصال            تویی چو چشمۀ خورشید در درخشیدن (3

به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ             منم كه شهرۀ شهرم به عشق ورزیدن (4

آرایه های بیت زیر کدام اند ؟43

"هرچند زمین گیر بود دانۀ امید                   دست کرم ابر گهربار بلند است"

مجاز، استعاره، حسن تعلیل، کنایه (2 کنایه، تشبیه، مجاز، ایهام (1

ایهام، تشخیص، حسن تعلیل، جناس (4 استعاره، تشبیه، جناس، تشخیص (3

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن "تشبیه، متناقض نما، ایهام، حس آمیزی و تلمیح"، در كدام گزینه درست است؟44

الف) غمزه و ابروی چون تیر و كمان آفت ماست               لیك تركش نكنم گر همه قربان گردیم

ب) از خون چو داغ لاله حصار دل من است             هر جا كه بوی خون شنوی منزل من است

ج) آدمی گر خون بگرید از گرانباری رواست          كان چه نتوانست بردن آسمان، بر دوش اوست

د) هر كه مست است در این میكده هشیارتر است            هر كه از بی خبران است خبردارتر است

ه) آتش چگونه دست و گریبان شود به خار           عشق ستیزه خوی چنانم گرفته است

هـ ، د، الف، ب، ج (2 الف، ب، ج، د، هـ (1

د، هـ ، الف، ب، ج (4 هـ ، د، ب، ج، الف (3

آرایه های موجود در بیت: "كدام زهره جبین بی نقاب گردیده است                   كه آتش از عرق شرم، آب گردیده است"، در كدام گزینـه، ذكر شده است؟45

تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، ایهام (2 تشبیه، كنایه، مجاز، استعاره (1

كنایه، استعاره، مراعات نظیر، ایهام تناسب (4 كنایه، تضاد، استعاره، حسن تعلیل (3

کدام آرایه ها در بیت زیر، تماماً موجود است؟46

"هستند بی قرار چو زلف تو عالمی / تا دیده دید در خم زلفت قرار حسن"

ایهام تناسب، مجاز، تضاد، تشبیه، مراعات نظیر (2 تشخیص، اغراق، مراعات نظیر، کنایه، ایهام تناسب (1

مجاز، تشبیه، اغراق، جناس، تضاد (4 تشبیه، کنایه، ایهام تناسب، جناس، تشخیص (3

آرایه های "جناس، مجاز، حس آمیزی، کنایه، حسن تعلیل"، به ترتیب در کدام ابیات وجود دارد؟47

الف) ریخت خون خلق و می سازد به جولان پایمال              قاتل ما بر اسیران تند می راند فرس

ب) کس ندیدیم که تلخی نشنیدیم ازو                   گر چه با پیر و جوان چون شکر و شیر شدیم

ج) از کوی تو چون باد بر آشفتم و رفتم                  گردی ز دل مدعیان رُفتم و رفتم

د) سیل در هامون، صدا در کوه، می دانی چه بود؟               از غم من کوه می نالید و هامون می گریست

هـ) گر کشتنیم باری هم دست تو و تیغت                خود دست به خون من هم تر نکنی دانم

الف، هـ، ب، ج، د (2 الف، ب، د، هـ، ج (1

ج، هـ، ب، الف، د (4 ج، ب، هـ، د، الف (3
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ترتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه های (حس آمیزی - حسن تعلیل - اسلوب معادله - تناقض)، کدام است؟48

الف) ابر از آن پیدا شود کز رشک خورشید رخت              آستین بر رخ نهد با دامن  تر آفتاب

ب) برای رسیدن چه راهی بریدم              در آغاز رفتن به پایان رسیدم

ج) دل به دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده است               طفل بازیگوش را آتش به چنگ افتاده است

د) گر چه جز تلخی از ایّام ندید               هر چه خواهی سخنش شیرین است

د - الف - ب - ج (2 الف - ج - ب - د (1

د - الف - ج - ب (4 د - ج - الف - ب (3

آرایه های بیت زیر، کدام اند؟49

"آنچه می دانند ماتم تن پرستان، سور ماست                  دار، نخل دیگران و رایت منصور ماست"

استعاره، تشبیه ، ایهام تناسب ، جناس (2 ایهام، استعاره، کنایه، تضاد (1

تشبیه ، ایهام تناسب، تناقض، تلمیح (4 کنایه ، تناقض ، جناس ، ایهام (3

آرایۀ روبه روی کدام بیت، درست است؟50

از چوب خشک میوه و در نی   شکر نهاد           وز قطره دانه ای دُرر شاهوار کرد (اغراق) (1

درین گرداب بی پایان منه بار شکم بر دل         که کشتی روز طوفان غرقه از بار شکم گردد (تلمیح) (2

نازها کردی و از عجز کشیدم نازت        عجزها کردم و از عُجب ندادی دادم (جناس) (3

دست حسنت پنجۀ خورشید تابان می برد         ترک چشمت تاخت بر ملک سلیمان می برد (حسن تعلیل) (4

آرایه های بیتِ: "ای صبر تویی دانم، پروانۀ کار دل             دل شیفته پروانه است از نار، نگه دارش" کدام اند؟51

استعاره، تشبیه، ایهام تناسب، جناس ناقص (2 کنایه، جناس ناقص، حسن تعلیل، مجاز (1

مجاز، کنایه، ایهام تناسب، جناس تام (4 تشبیه، جناس تام، حسن تعلیل، استعاره (3

آرایه های "مجاز، ایهام، کنایه، تشبیه و تلمیح" به ترتیب در کدام ابیات، یافت می شود؟52

الف) اگر دو چشم تو مست مدام خواهد بود              خروش و مستی ما بر دوام خواهد بود

ب) کسی که نقد خرد داد و ملک عشق خرید          اگر ز سود و زیان بگذرد زیان نکند

ج) چو خامه هر که حدیث دل برآورد به زبان           طمع مدار که سر بر سر زبان نکند

د) طالب لعل توام کان که به ظلمات افتاد                طلب چشمۀ حیوان نکند چون نکند؟

هـ) هر که زین رهگذرش پای فرورفت به گِل           میل آن سرو خرامان نکند چون نکند؟

ب، الف، هـ، ج، د (2 الف، ب، هـ، ج، د (1

ج، د، الف، ب، هـ (4 ج، الف، هـ، ب، د (3

ترتیب ابیات زیر ازلحاظ داشتن آرایه  های (تشبیه - ایهام تناسب - اسلوب معادله - مجاز) کدام است؟53

الف) گر نخواهد داد من امروز داد آن شاه حُسن دامنش فردا به نزد دادگر خواهم گرفت

ب) ما که بستیم به دل نقش قد موزونش گو مؤذّن ز پی بستن قامت باشد

ج) شکوفه شور فکنده است در گلستان  ها شده است خوان زمین گم در این نمکدان  ها

د) دل چو شد غافل ز حق فرمان پذیر تن بود می  برد هرجا که خواهد اسب، خواب آلوده را

ج - ب - د - الف (2 ج - ب - الف - د (1

ب - ج - الف - د   (4 ب - ج - د - الف (3

آرایه  های کدام گزینه در بیت زیر موجود نیست؟54

(چو آب آشفته جان برکف دوانم تا کجا سروی                به قد و قامتت بینم روان در پای او ریزم)

ایهام تناسب، مجاز (2 استعاره، مراعات نظیر (1

کنایه، جناس (4 تشبیه، تشخیص (3
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آرایۀ مقابل کدام بیت، نادرست است؟55

به لطف اگر بخوری خون من روا باشد             به قهرم ازنظر خویشتن مران ای دوست (حسن تعلیل) (1

تو که زاهدی به پرهیز تو که عابدی سحرخیز             سر من مدام مست و شب من سحر ندارد (کنایه) (2

بوی جان از لب خندان قدح می شنوم              بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری (استعاره) (3

چون مست می شوید ز شرب مدام دوست          مستی بنده هم به دعا آرزو کنید (ایهام) (4

کدام آرایه ها "تماماً" در بیتِ زیر وجود دارد؟56

"ماه و پروین از خجالت رخ فروپوشد اگر                آفتاب آسا کند در شب تجلّی روی تو"

استعاره - تلمیح - حسن تعلیل - تشبیه (2 مجاز - کنایه - تشبیه - استعاره (1

تشخیص - حسن تعلیل - جناس - متناقض نما (4 مجاز - اسلوب معادله - تضاد - کنایه (3

آرایه های "تشبیه، استعاره، حسن تعلیل، ایهام و اغراق" به  ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟  57

الف) ز سوز شوق دلم شد کباب، دور از یار             مدام خون جگر می خورم ز خوان فراق 

ب) یا رب به وقت گل گنه بنده عفو کن         وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش 

ج) بس که حرف حق کسی در دهر نتواند شنید               گیرد اوّل در اذان گفتن مؤذّن گوش را  

د) ز تاب آتش سودای عشقش            بسان دیگ دائم می زند جوش  

هـ) از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم         وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل             

د، ب، ج، الف، هـ (2 د، ج، ب، هـ، الف (1

ب، ج، الف، د، هـ (4 هـ، ب، الف، ج، د (3

بیت زیر، فاقد کدام آرایه ها است؟58

"با شکوه کوه فضلت ابر گریان بر جبال            باوجود جود دستت برق خندان بر سحاب"

استعاره، جناس (2 تشبیه، تضاد (1

تشخیص، مراعات نظیر (4 ایهام، حس آمیزی (3

آرایه های "حسن تعلیل، ایهام تناسب، استعاره، تشبیه و اسلوب معادله" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟59

الف) احرام چه بندیم چو آن قبله نه اینجاست                در سعی چه کوشیم که از مروه صفا رفت

ب) خبر چشم تر من که رسانید به ابر؟             که به تعجیل تمام از سر دریا برخاست

ج) تن خاکی هدف ناوک دل دوز قضاست                      خبر از خویش نداری که کجایی در خواب

د) مشت آبی می کند خواب گران را تار و مار                 قطرۀ اشکی پی ویرانی عالم بس است

هـ) دامن فرصت، دلِ بی تاب نتواند گرفت                     مشت خاکی پیش این سیلاب نتواند گرفت

ب، هـ، ج، د، الف (2 ب، الف، هـ، ج، د (1

الف، ج، ب، د، هـ (4 الف، ب، ج، هـ، د (3

آرایه های موجود در بیت زیر، کدام است؟60

"در حقیقت تنگدستی مایۀ دیوانگی است                      در چمن بید از غم بی حاصلی مجنون شود"

حسن تعلیل - ایهام تناسب - اسلوب معادله (2 تشبیه - تضاد - کنایه (1

جناس - اسلوب معادله - تلمیح (4 کنایه - حسن تعلیل - تلمیح (3

آرایه های بیتِ زیر کدام اند؟61

"لب ببستم ز سخن ای گل خندان که مباد                     مردمان بوی تو یابند ز رنگ سخنم"

استعاره، حس آمیزی، کنایه (2 ایهام، حسن تعلیل، کنایه (1

ایهام، تشبیه، حس آمیزی (4 استعاره، ایهام تناسب، تشبیه (3
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در کدام بیت، هر دو آرایۀ "تشبیه و استعاره" وجود دارد؟62

صد باد صبا اینجا با سلسله می رقصند                      این است حریف ای دل تا باد نپیمایی (1

اگرچه مهر بریدی و عهد بشکستی             هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم (2

پیش رویت دگران صورت بر دیوارند                        نه چنین صورت و معنی که تو داری، دارند (3

ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا                      گو بیا سیل غم این خانه ز بنیاد ببر (4

آرایه های: "حس آمیزی، تلمیح، کنایه و جناس تام" به ترتیب، در کدام ابیات وجود دارد؟63

الف- گرچه صد بار غمت خاک مرا داد به باد            نیست بر خاطر من از تو غباری باری

ب- چشمت به خواب چشم مرا خواب می برد           زلفت به تاب جان مرا تاب می برد

ج- از سر یک دانه گندم در نمی آری گذشت           وز برای نزهت دل باغ رضوان بایدت

د- چنان بر صورت شیرین این دیوانه مفتونم            که در خاطر نمی گنجد خیال ملک پرویزم

الف، د، ب، ج (2 الف، ج، ب، د (1

د، ب، الف، ج (4 د، ج، الف، ب (3

ترتیبِ توالی ابیات، به لحاظ داشتنِ آرایه های: "استعاره، کنایه، حس آمیزی، جناس و تناقض"، کدام است؟64

الف- ز کویش نسیم صبا بوی برد                    به بویش دلم پی بدان کوی برد

ب- غریب نیست ز من گر غریب شهر خودم                 که کرد عشق تو بیگانه آشنایان را

ج- با باد بوده همره بوی تو در سحرگه              گل ها شنیده بویت خود را به باد داده

د- تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد               هرکه خاک در میخانه به رخساره نرُفت

هـ- خواهی نکند خطش از دایره بیرونت                       هر حکم که فرماید سر بر خط فرمان باش

د، الف، هـ، ج، ب (2 الف، هـ، ج، ب، د (1

هـ، ج، ب، الف، د (4 د، هـ، ج، الف، ب (3

آرایه های مقابل کدام بیت "تماماً" درست است؟65

سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن             ای ساربان فروکش کاین ره کران ندارد (کنایه، استعاره) (1

با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم                      یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد (جناس، استعاره) (2

هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است               دردا که این معما شرح و بیان ندارد (اغراق، اسلوب معادله) (3

چنگ خمیده قامت می خواندت به عشرت                بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد (حس آمیزی، تشخیص) (4

آرایه های مقابل کدام بیت، "تماماً" درست است؟66

در چنگ آرزویت سوزم چو عود و سازم                   چون چنگم ار بسازی، چون عودم ار بسوزی (ایهام تناسب، حسن تعلیل) (1

تا در غمت گریان شدم هم شاد و هم خندان شدم                  این گریۀ مستانه شد سرمایۀ خندیدنم (پارادوکس، حس آمیزی) (2

کی به اقیانوس وصلت دست می یابم که هست                      طالعم طوفانی از هجران طولانی تو (جناس، تضاد) (3

چشمۀ حیوان به تاریکی در است              لؤلؤ اندر بحر و گنج اندر خراب (تلمیح، استعاره) (4

آرایه های "تشبیه، اسلوب معادله، ایهام، استعاره و اغراق" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟67

الف) چه ناله ها که رسید از دلم به خرمن ماه                  چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد

ب) بهرۀ خواجه ز اسباب به جز محنت نیست                 عرق از بار گران قسمت حمّال شود

ج) بر گرفتاری دل خنده زنان می گذرم               همچو دیوانه که از پیش  دبستان گذرد

د) دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی                     عجب است اگر نگردد که بگردد آسیابی

هـ) گفتم آتش در زنم آفاق را                        گفت: سعدی درنگیرد با منت

ج، ب،  الف، هـ، د (2 ج، ب، هـ، الف، د (1

د، الف، ب، ج، هـ (4 د، ب، الف، هـ، ج (3
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همۀ آرایه های کدام گزینه، در بیتِ زیر وجود دارد؟68

"ترش بنشین و تیزی کن که ما را تلخ ننماید                    چه می گویی چنین شیرین که شوری در من افکندی"

ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل (2 ایهام، تلمیح، تضاد (1

کنایه، حس آمیزی، ایهام تناسب (4 تضاد، تلمیح، حس آمیزی (3

در همۀ ابیات، آرایه های ایهام و کنایه، هر دو، وجود دارند،  به جز:69

من به بوی توأم ای دوست هواخواه بهار                 کز نسیمش به دماغم همه بوی تو رسد (1

ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم             که لاله می دمد از خون دیدۀ فرهاد (2

من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم             که عنان دل شیدا به کف شیرین داد (3

خیال شهسواری پخت و ناگه شد دل مسکین                         خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد (4

بیتِ زیر، دارای کدام آرایه ها است؟70

"نالۀ زیر و زار من، زارتر است هر زمان             بس که به هجر می دهد عشق تو گوشمال من"

کنایه، مجاز، تشبیه، حسن تعلیل (2 استعاره، مجاز، جناس، ایهام (1

استعاره، کنایه، جناس، واج آرایی (4 کنایه، تشبیه، حسن تعلیل، واج آرایی (3

آرایه های "اغراق، تضاد، تشبیه و ایهام" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟71

الف) نسخۀ قانون عشقت باید ای بیمار نفس                 تا شفا بخشد دوا با درد نادانی تو

ب) ای به جام لاله شبنم راح ریحانی تو                        سرو و گل مستند و ساقی ابر نیسانی تو

ج) چون شفق رنگین کند محراب سیمین افق                  روز و شب محوند در سیمای روحانی تو

د) سود از این بهتر چه می خواهی که سودا می کنند                       جنّت باقی به این بیغولۀ فانی تو

 (3

ج، ب، الف، د (2 ج، د، ب، الف (1

الف، د، ج، ب (4 الف، ج، د، ب (3

آرایه های مقابل کدام بیت، هر دو درست است؟72

ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند                 مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند (تشبیه، استعاره) (1

بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم                    شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد (حس آمیزی، جناس تام) (2

از کیمیای مهر تو زر گشت روی من                     آری به یمن لطف شما خاک زر شود (ایهام تناسب، پارادوکس) (3

صد جوی آب بسته ام از دیده بر کنار                 بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت (حسن تعلیل، اغراق) (4

ترتیبِ ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه های مجاز، تشبیه، تناقض و جناس، کدام است؟73

الف- گر دست دهد دولت آنم که سر خویش                        در پای سمند تو کنم نعل بهایی

ب- من خود به چه ارزم که تمنّای تو ورزم                 در حضرت سلطان که برد نام گدایی؟

ج- بیداد تو عدل است و جفای تو کرامت                دشنام تو خوش تر که ز بیگانه دعایی

د- شاید که به خون بر سر خاکم بنویسند                 این بود که با دوست به سر برد وفایی

ج، د، الف، ب (2 ج، الف، ب، د (1

د، ب، الف، ج (4 د، الف، ج، ب (3

آرایه های مقابل کدام بیت، تماماً درست است؟74

زلف کافر به رخش راهنمون شد ما را                از ره کفر به سرمنزل ایمان شده ایم (پارادوکس - حس آمیزی) (1

صد صوفی صافی به یکی جرعه کند مست                     هر باده که در جام ز مینای تو باشد (اغراق - تشبیه) (2

جز حرف پوچ قسمت زاهد ز عشق نیست                     کف باشد از محیط نصیب کناره ها (اسلوب معادله - تضاد) (3

در عین گوشه گیری بودم چو چشم مستت                     و اکنون شدم به مستان چون ابروی تو مایل (ایهام تناسب - تشبیه) (4
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آرایه های بیتِ زیر، کدام اند؟75

"ای ز مژگان تو در چشم گلستان خارها                   گل ز سودای رخت افتاده در بازارها"

تشبیه، ایهام تناسب، کنایه، تشخیص (2 تشبیه، پارادوکس، مراعات نظیر، تضاد (1

ایهام، تضاد، اسلوب معادله، مراعات نظیر (4 ایهام تناسب، اسلوب معادله، تشخیص، کنایه (3

آرایه های بیتِ زیر، در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟76

"نیشکر با همۀ شیرینی اگر لب بگشایی                        پیش نطق شکرینت چو نی انگشت بخاید"

استعاره، حس آمیزی، نغمۀ حروف، کنایه (2 استعاره، حس آمیزی، مجاز، حسن تعلیل (1

تشبیه، ایهام، نغمۀ حروف، مراعات نظیر (4 تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، ایهام تناسب (3

ترتیبِ ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه های "ایهام تناسب، استعاره، کنایه، حس آمیزی"، کدام است؟77

الف) هفته ای می رود از عمر و به ده روز کشید              کز گلستان صفا بوی وفایی ندمید

ب) گر من از خار بترسم نبرم دامن گل              کام در کام نهنگ است بباید طلبید

ج) آخر ای مطرب از این پردۀ عشّاق بگرد                     چند گویی که مرا پرده به چنگ تو درید

د) هرچه زان تلخ تر اندر حق من خواهد گفت                گو بگو از لب شیرین که لطیف است و لذیذ

ج، الف، ب، د (2 الف، ب، ج، د (1

د، الف، ب، ج (4 ج، د، ب، الف (3

آرایه های تشبیه در کدام بیت، کمتر است؟78

مرغ دل در قفس سینۀ من می نالد              بلبل ساز تو را دیده هم آواز امشب (1

گرد شمع رخت ای شوخ، من سوخته جان               پر چو پروانه کنم باز به پرواز امشب (2

ساز در دست تو سوز دل من می گوید                   من هم از دست تو دارم گله چون ساز امشب (3

کرد شوق چمن وصل تو ای مایۀ ناز            بلبل طبع مرا قافیه پرداز امشب (4

ترتیب آرایه های "استعاره - حسن تعلیل - جناس تام - متناقض نما" در کدام گزینه به درستی آمده است؟79

الف) اگر عمارت شدّاد شد بهشت برین                    ببین که بر چه طریقش بهشت و شد شدّاد

ب) دانی ز چه سرخ رویم؟ ایراک (:زیرا) بسیار دمیدم آتش غم

ج) طوق گردن یادگار حلقۀ دام کسی است               همچو قمری از گرفتاران آزادیم ما

د) چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک                     تا سهی سرو تو را تازه تر آبی دارد

د - الف - ب - ج (2 د - ب - الف - ج (1

الف - ج - ب - د (4 الف - ب - ج - د (3

آرایه های "تشبیه، استعاره، حسن تعلیل، ایهام و اغراق" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟80

الف) ز سوز شوق دلم شد کباب، دور از یار               مدام خون جگر می خورم ز خوان فراق

ب) فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک              که کس نبود که دستی از این دغا ببرد

ج) بس که حرف حق کسی در دهر نتواند شنید                    گیرد اوّل در اذان گفتن مؤذّن گوش را

د) ز تاب آتش سودای عشقش                    به سان دیگ دائم می زنم ج وش

هـ) از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم                  وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل

د، ب، ج، الف، هـ (2 د، ج، ب، هـ، الف (1

ب، ج، الف، د، هـ (4 هـ، ب، الف، ج، د (3

آرایه های ادبی "استعاره - تشخیص - مجاز - کنایه - تلمیح" به ترتیب در کدام گزینه آمده اند؟81

الف) انفاس روح بخش تو جان را حیات بخش            و اعجاز عیسوی ز دمت گشته آشکار

ب) چو غنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی که پرده بر دل خونین به بوی او بدریدم

ج) شاهد می پرست من دوش پی شکست من برد برون ز دست من سنبل دسته دسته را

د) تفکّر شبی با دل خویش کرد که پوشیده زیر زبان است مرد

هـ) ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم با پادشه بگوی که روزی مقدّر است

الف، ج، هـ، د، ب (2 ج، هـ، د، ب، الف (1

الف، د، ب، هـ، ج (4 ج، ب، هـ، الف، د (3
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در کدام بیت ها یکی از آرایه های ادبی ذکرشده نادرست است؟82

الف) ای لب لعلت ز آب زندگانی برده آب             ما ز چشم می پرستت مست و چشمت مست خواب (تشبیه - تشخیص)

ب) خاموش محتشم که دل سنگ آب شد             بنیاد صبر و خانۀ طاعت خراب شد (استعاره - کنایه)

ج) ای دل مشو ز عشق پریشان و جمع باش             اوّل نگاه کن که پریشان کیستی (تضاد - متناقض نما)

د) ترسم شود آزرده ز تاب نگه گرم             رخسار تو کز سایۀ مژگان گله دارد (تشخیص - حس آمیزی)

ه) برادران و بزرگان نصیحتم مکنید             که اختیار من از دست رفت و تیر از شست (کنایه - اغراق)

ج، ه (2 الف، د (1

الف، ه (4 ب، د (3

کدام گزینه بیت های زیر را به ترتیب داشتن آرایه های "ایهام، تشبیه، تضاد، جناس، حسن تعلیل" مرتب می کند؟83

الف) گفتی هوای باغ در ایام گل خوش است             ما را به در نمی رود از سر هوای یار

ب) آتش آه است و دود می رودش تا به سقف                        چشمۀ چشم است و موج می زندش بر کنار

ج) هیچ کس بی دامنِ تر نیست لیکن دیگران             باز می پوشند و ما بر آفتاب انداختیم

د) شراب وصلت اندر ده که جام هجر نوشیدم                        درخت دوستی بنشان که بیخ صبر برکندم

ه) غم گرد دل مردم آزاد نگردد                   پیوسته از آن سرو جوان است در این باغ

ج - د - الف - ه - ب (2 ج - الف - د - ب - ه (1

الف - ب - ج - ه - د (4 ج - ب - د - الف - ه (3

آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ تماماً درست است.84

گرفتم آتش دل در نظر نمی آید              نگاه می نکنی آب چشم چون جویم (تشبیه - استعاره) (1

خاک درگاه تو چون باد بهاری مشک بوی                        آتش عشق تو همچون آب حیوان جان فزای (تناسب - تلمیح) (2

از صفای سینۀ ما گرچه داغ است، آفتاب            در میان زنگیان آ�نۀ تاریم ما (حسن تعلیل - مجاز) (3

گرچه گلستان خوش است ورچه چمن دلکش است                      آن همه دیدم ولی آن گل رخسار کو؟ (تشبیه - ایهام) (4

آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ درست است.85

لاله ای بی داغ از دل برنیاید سنگ را                    کوه کن تا خون خود در دامن کهسار ریخت (تلمیح - حسن تعلیل) (1

تو مپندار که دور از تو اگر خاک شوم                آتش عشق من از باد هوا بنشیند (ایهام - تشبیه) (2

نیست با گفتار لب، کیفیت گفتار چشم             خوش تر است از لعل گویا، چشم گویایی مرا (استعاره - ایهام) (3

مگس را شوق شکّر می شود از زهر چشم افزون               ز راندن خیره تر گردد گدا چون بی حیا افتد (واج آرایی - اسلوب معادله) (4

آرایه های بیت زیر کدام اند؟86

"ترک مست تو به دست از مژه خنجر دارد                باز این فتنه ندانم که چه در سر دارد"

استعاره، جناس، حسن تعلیل، مراعات نظیر (2 تشخیص، استعاره، حسن تعلیل، مجاز (1

تشخیص، تشبیه، ایهام، جناس (4 تشبیه، مجاز، جناس، استعاره (3

در همۀ ابیات به جز بیت ............ آرایه های "تشبیه، تشخیص و حسن تعلیل" مشهود است.87

گر بر زبان براند جز ذکر دوست عاشق               همچون قلم بباید او را زبان بریدن (1

ز ناله ای که کند خامه می توان دانست               که کوه درد به دل صاحب سخن دارد (2

هیچ دانی ز چه دامان فلک پرگهر است               خواست هر صبح به پای تو نثاری بکند (3

ماه از اثر مهر رخت یافت نشانی                      زان روی جهانی به جمالش نگران شد (4

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ آرایه های "تشبیه، تشخیص، حسن تعلیل" مشهود است.88

دهان غنچه به لب مُهر دارد از شبنم                  ز بس خجل شده در روزگار خندۀ تو (1

ز ناله ای که کند خامه می توان دانست               که کوه درد به دل صاحب سخن دارد (2

هیچ دانی ز چه دامان فلک پرگهر است              خواست هر صبح به پای تو نثاری بکند (3

ماه از اثر مهر رخت یافت نشانی                      زان روی جهانی به جمالش نگران شد (4
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کدام گزینه ترتیب آرایه های "مجاز، حسن تعلیل، تشبیه، اسلوب معادله و کنایه" را در ابیات زیر نشان می دهد؟89

الف) خاکیان را بحر رحمت می کند روشنگری  موجۀ دریاست صیقل، ظلمت سیلاب را

ب) دشمن خون خوار را کوته به احسان ساز، دست  هیچ زنجیری به از سیری نباشد شیر را

ج) نیست ممکن عشق را در سینه پنهان داشتن  قرب این آ�نه طوطی می کند زنگار را

د) شمع در کوتهی خویش از آن دارد سعی   که به خاکستر پروانه رساند خود را

ه) ظلم می سازد زبان عیب جویان را دراز  عدل مُهر خامُشی بر لب زند جاسوس را

ج، د، الف، ب، ه (2 الف، ه، ج، د، ب (1

ج، ب، د، الف، ه (4 الف، ه، ج، ب، د (3

یکی از آرایه های مقابل کدام بیت درست نیست؟90

طوق قمری سرو بستان را کمند وحدت است  نیست از زنجیر پروا مردم آزاد را (واج آرایی - اسلوب معادله) (1

که پیش اهل دل آب حیات در ظلمات  دعای زنده دلان است در شب تاری (تشبیه - تلمیح) (2

هزار سال گَرَم باشد عمر ای گل رعنا  به یاد روی تو هرلحظه چون هزار بنالم (اسلوب معادله - جناس) (3

دل تهی ناشده از خویش به جایی نرسد  تا بود پر ز شکر نی به نوایی نرسد (ایهام - کنایه) (4

ترتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه های "تناقض، اسلوب معادله، کنایه، جناس" کدام است؟91

الف) جفای شانه که تاری گسسته زان سر زلف  ز پشت دست به دندان گزیدنم دریاب

ب) فغان که کام مرا تلخ کرد شیرینی   که با لبش نتوان حرف شکرستان گفت

ج) از بوی تو در تاب شود آهوی مشکین   گر باز کنند از شکن زلف تو تابی

د) می توان در زلف او دیدن دل بی تاب را  پرده پوشی چون کند شب، گوهر شب تاب را

ب، د، الف، ج (2 د، ب، ج، الف (1

الف، ب، ج، د (4 ب، الف، د، ج (3

آرایه های مقابل همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ درست است.92

روز و شب خوابم نمی آید به چشم غم پرست              بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع (تشبیه - استعاره) (1

شوربختم دل به آن کنج دهانم می کشد  موشکافم دل به آن موی میانم می کشد (اسلوب معادله - مراعات نظیر) (2

هر که خود را به تمامی شکند اوست تمام                 ماه را زین سبب انگشت نما ساخته اند (حسن تعلیل - کنایه) (3

فنا شو تا بقا یابی ز باقی  سبو می کش که یابی لطف ساقی (جناس - تضاد) (4

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "تشبیه، حس آمیزی، ایهام و مجاز" کدام است؟93

الف) سخن های بدش تعلیم دادند  به زر وعده به آهن بیم دادند

ب) آب شور است نعمت دنیا  چون بود آب شور و استسقا

ج) گمشدگان را به طریق نجات  مهر رخت راهنمون می شود

د) گر هزارم جواب تلخ دهی  اعتقاد من آن که شیرین است

ج - د - ب - الف (2 ب - د - ج - الف (1

ج - ب - الف - د (4 د - ب - الف - ج (3

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟94

"میان گریه می خندم که چون شمع اندرین مجلس                 زبان آتشینم هست لیکن درنمی گیرد"

حس آمیزی - تشبیه - تضمین - استعاره (2 کنایه - تلمیح - متناقض نما - تشخیص (1

حس آمیزی - تشبیه - ایهام - متناقض نما (4 تشبیه - تشخیص - ایهام - کنایه (3

در کدام بیت آرایه های "استعاره - تشبیه - واج آرایی - تناسب - حسن تعلیل - کنایه" وجود دارد؟95

شود آسوده هرکس در جوانی کار می سازد         که پیری کارهای سهل را دشوار می سازد (1

ز جرم زیردستان از تحمّل چشم پوشیدن           دو چشمِ دولت خوابیده را بیدار می سازد (2

اگر خواهی ملایم نفس را، تن در درشتی ده               که سوهان زود ناهموار را هموار می سازد (3

به هر موجی زبان بازی مکن چون خاروخس صائب                که خاموشی صدف را مخزن اسرار می سازد (4
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آرایه های "اسلوب معادله، ایهام تناسب، جناس و استعاره" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟96

الف) دست از جهان بشوی که اطفال حادثات            افشانده اند میوۀ این شاخ پست را

ب) شبنم نکرد داغ دل لاله را علاج              نتوان به گریه شست خط سرنوشت را

ج) هزاران همچو بلبل هر بهاری می شود پیدا           نواسنجی چو من در روزگاری می شود پیدا

د) در این محیط که هر موج مد احسانی است          تلاش باختن سر، به جاست همچو حباب

ب - الف - د - ج (2 الف - ب - ج - د (1

ب - ج - د - الف (4 د - ج - الف - ب (3

ترتیب ابیات زیر بر اساس آرایه های "تلمیح، حسن تعلیل، تشخیص، ایهام و تشبیه" کدام است؟97

الف) تو مپندار که دور از تو اگر خاک شوم               آتش عشق من از باد هوا بنشیند

ب) دنیا به اهل خویش ترحم نمی کند                        آتش امان نمی دهد آتش پرست را

ج) هش دار که گر وسوسۀ عقل کنی گوش                آدم صفت از روضۀ رضوان به درآیی

د) نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست                      سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش

هـ) اگر مرجع زندگی خاک نیست               خمیدن کجا می برد پیر را؟

د - هـ - ج - ب - الف (2 ج - الف - ب - د - هـ (1

ج - هـ - الف - ب - د (4 د - هـ - ب - الف - ج (3

در کدام بیت، یکی از آرایه های مقابل، نادرست است؟98

تا نگاهش بر عذار لاله رنگ او فتاد                    آب شد گل از حیا، زان گوشۀ دستار ریخت (تشخیص - استعاره) (1

قفل روزی در جوانی بستگی هرگز نداشت                      ریخت تا دندان، کلید رزق را دندانه ریخت (جناس - تضاد) (2

لاله ای بی داغ از دل برنیاید سنگ را                    کوه کن تا خون خود در دامن کهسار ریخت (تلمیح - اسلوب معادله) (3

گریه در دنبال باشد خندۀ بی وقت را                 خنده زن چون گل اگر در خون شنا می بایدت (کنایه - تشخیص) (4

در کدام گزینه آرایه های "کنایه، متناقض نما، تشبیه و تلمیح" دیده می شود؟99

در راه عشق وسوسۀ اهرمن بسی است                              پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن (1

هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است                          دردا که این معمّا شرح و بیان ندارد (2

دلق گدای عشق را گنج بود در آستین                                زود به سلطنت رسد هرکه بود گدای تو (3

لب چون آتشش آب حیات است                                      از آن آب آتشی در ما گرفته است (4

در کدام گزینه به آرایه های بیت زیر اشاره شده است؟100

"هوای ساحل از سر، چون حباب پوچ بیرون کن                           که چندین کشتی نوح است سرگردان در این دریا"

استعاره - ایهام - تلمیح - تشبیه (2 پارادوکس - جناس تام - ایهام - کنایه (1

کنایه - تشبیه - مجاز - اسلوب معادله (4 تناسب - استعاره - حسن تعلیل - حس آمیزی (3

آرایه های "متناقض نما، تشبیه، کنایه، تضاد و استعاره" به ترتیب در کدام گزینه وجود دارد؟101

الف) عشق بگسست چنان سلسلۀ تدبیرم                                 که سر زلف زره ساز تو شد زنجیرم

ب) به جلوه کاش درآید مه نکوسیرم                                         که آفتاب نتابد مقابل قمرم

ج) عشق برخاست که من آتش عالم سوزم                                   حسن بنشست که من فتنۀ عالم گیرم

د) ای گل که می خراشد خار غمت دلم را                                    گر بشنوی خروشم یک عمر می خروشم

ھ) حاجت از بی حاجتی در عشق می باید گرفتن                          من خوشم با ناامیدی تا تویی امیدگاهم

ھ - الف - د - ج - ب (2 ج - الف - د - ھ - ب (1

ج - ھ - ب - د - الف (4 ھ - د - ج - ب - الف (3
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آرایه های "کنایه، تشبیه، حس آمیزی، مراعات نظیر و تضاد" به ترتیب در کدام گزینه وجود دارد؟102

الف) چهره ات در خواب خندان تر ز بیداری بود              گریه شادی است کار شمع بر بالین ترا

ب) گلشن حسن ترا گردد گل از چیدن زیـاد                   چون تواند خالی از گل ساختن گلچین ترا

ج) کـرد اگر شیرین زبـانی دیگران را دلپذیر                     تلخ گویی ساخت در چشم جهان شیرین ترا

د) در زمین خاکساری نقش پا گردیده ام                         بر امید آنکه شاید پی سپر گـردم ترا

هـ) چــون ز بـی قدری نیم شایستۀ بزم حضور                چشــــم دارم حـــلقۀ بیـــــرون در گــردم ترا

هـ - ب - د - ج - الف (2 د - ج - هـ - الف - ج (1

د - ج - الف - ب - هـ (4 هـ - د - ج - ب - الف (3

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟103

"به ملک جم مشو غرّه که این پیران رو�ن تن                 به دستانت به دست آرند اگر خود پور دستانی"

تلمیح - جناس - حس آمیزی (2 تشبیه - جناس تام - ایهام تناسب (1

اسلوب  معادله - تشخیص - تشبیه (4 جناس - حسن تعلیل - کنایه (3

باتوجه به ابیات زیر آرایه های "متناقض نما - حس آمیزی - تشبیه - تضاد" به ترتیب در کدام گزینه وجود دارد؟104

الف) تو شکرلب که با خسرو بسی شیرین سخن داری                   کجـا آگـاهی از شوریده حال کوه کن داری

ب) مــرا از انجمــن در گوشـــۀ خلــوت نشــانیدی                     ولی با مدعی خوش خلوتی در انجمن داری

ج) مـن آن شهرم کـه سیلاب محبت سـاخت ویـرانم                     تو آن گنجی که در ویرانۀ دل ها وطن داری

د) گرفتــار کمنــدت تـــازه گردیــدم بــه امیــدی                        کـه لطـف بـی نهایـت با اسیران کهن داری

ب - ج - الف - د (2 د - الف - ب - ج (1

الف - د - ب - ج (4 ب - الف - ج - د (3

آرایه های بیت زیر کدام اند؟105

"مشک ما کافور گردد پشت من چنبر شود                      چون تو چنبروار بر کافور مشک افشان کنی"

تشبیه - تضاد - اسلوب معادله (2 استعاره - مراعات  نظیر - حسن تعلیل (1

استعاره - اسلوب  معادله - تشبیه (4 تضاد - حسن تعلیل - مجاز (3

ترتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه های "تضاد، تلمیح، اسلوب  معادله و کنایه" کدام است؟106

الف) دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند                    گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

ب) گرچه رفت آن عارض چون آب باز از جوی چشم                    چشم آن دارم که آب رفته بازآید به جوی

ج) خرمن خود را به دست خویشتن سوزیم ما                 کرم پیله هم به دست خویشتن دوزد کفن

د) هیچ برهانی برای کذب چون سوگند نیست                 راستی چون پرده بردارد، قسم نامحرم است

د - ب - الف - ج (2 ب - ج - د - الف (1

د - الف - ج - ب (4 ب - د - ج - الف (3

اگر بیت ها را به لحاظ داشتن آرایه های "حسن تعلیل، جناس تام، استعاره، تشبیه و حس آمیزی" از راست به چپ مرتّب کنیم، کدام گزینه درست است؟107

الف) تار زلفت را جدا مشّاطه گر از شانه کرد                  دست آن مشّاطه را باید جدا از شانه کرد

ب) مرا در خانه سروی هست کاندر سایۀ قدّش               فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم

ج) ای صبا! برگی از آن گلشن بی خار بیار                      حرف رنگینی از آن لعل گهربار بیار

د) غمی، از دامن مجنون فشردند                     شفق ها شعله بر افلاک بردند

هـ) چنان به دام غمت خو گرفت، مرغ دلم                     که یاد باغ بهشتش درین قفس نرود

د - الف - ب - هـ - ج (2 د - ج - الف - هـ - ب (1

هـ - ج - ب - الف - د (4 هـ - الف - ج - د - ب (3
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آرایه های "حسن تعلیل، جناس، استعاره، تشبیه و تناقض" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟108

الف) هردم که بی تو بر لب سرچشمه بگذرم                   گردد روان ز چشمۀ چشمم هزار جوی

ب) صبحدم در باغ اگر دستت دهد                  خوش برآ چون سرو و طرف جوی جوی

ج) رنجم شفا بود چو تو باشی طبیب من                       دردم دوا شود چو تو درمان من شوی

د) از سبب هجر اوست شب که سیه پوش گشت              توی به تو دود شب ز آتش سودای ماست

هـ) گرد ماه از مشک چنبر کرده ای                   ماه را از مشک زیور کرده ای

هـ - ب - د - ج - الف (2 د - هـ - ب - ج - الف (1

هـ - د - الف - ج - ب (4 د - ب - هـ - الف - ج (3

در کدام گزینه آرایه های "متناقض نما، تشبیه و تضاد" به کار رفته است؟109

نشان خواهی از وی، ز خود بی نشان شو                   که من زو نشان جستم از بی نشانی (1

دیدۀ یوسف شناسی نیست در مصر وجود                 ورنه با این تیرگی زندان دنیا هم خوش است (2

سرافکندگی کن که زلف نگار                    سرافرازی اش در سرافکندگی است (3

کام و ناکام این زمان در کام خود درهم شکن            تا به کام خویش فردا کامرانی باشدت (4

آرایه های "حسن تعلیل، تشبیه، مجاز، اسلوب معادله و تلمیح" به ترتیب در کدام گزینه وجود دارد؟110

الف) آدمی گر خون بگرید از گران باری رواست               کانچه نتوانست بردن آسمان بر دوش اوست

ب) دل که آ�نۀ شاهی است غباری دارد                        از خدا می طلبم صحبت روشن رایی

ج) حافظ از چشمۀ حکمت به کف آور جامی                بو که از لوح دلت نقش جهالت برود

د) چرا ننالد بلبل که بی وفایی دهر                   امان نداد که گل خنده را تمام کند

ھ) در حقیقت تنگ دستی مایۀ دیوانگی است                 در چمن بید از غم بی حاصلی مجنون شود

د - ھ - ج - الف - ب (2 د - ب - ج - ھ - الف (1

ھ - ب - ج - الف - د (4 ھ - ج - ب - د - الف (3

آرایه های "مراعات نظیر - تشبیه - استعاره - ایهام - کنایه" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟111

الف) می کند خورشید هر شب جمع، نور خویش را                      چیدن دامن ز عالم این قدر دشوار نیست

ب) چون تیر از این خانه مهیای سفر باش                      آورد ز پیری چو قدت رو به کمانی

ج) از آن زمان که بر این آستان نهادم روی                     فراز مسند خورشید، تکیه گاه من است

د) صبر را حوصلهٔ جنبش مژگان تو نیست                      پیش شمشیر قضا، سینه سپر نتوان کرد

هـ) قامتم از خمیدگی صورت چنگ شد ولی                   چنگ نمی توان زدن زلف خمیدهٔ تو را

ب - الف - د - ج - هـ (2 الف - ج - هـ - د - ب (1

د - هـ - ب - ج - الف (4 د - ب - ج - هـ - الف (3

توالی ابیات زیر، بر اساس آرایه های "مجاز - حسن تعلیل - ایهام - تلمیح" کدام است؟112

الف) دو چشم شوخ تو بر هم زده خطا و حبش              به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج

ب) شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد                  پیش عشاق تو شب ها به غرامت برخاست

ج) ز اخوان راضیم تا دیدم انصاف خریداران                  گوارا کرد بر من چاه را از قیمت افتادن

د) زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست                     تا در میانه خواستۀ کردگار چیست

د - ب - الف - ج (2 الف - ب - ج - د (1

ب - د - الف - ج (4 الف - ج - ب - د (3

آرایه های "ایهام، تناقض، تشبیه، تشخیص و مجاز" به ترتیب در کدام ابیات یافت می شوند؟113

الف) نقل آمد عقل او آواره شد                      صبح آمد شمع او بیچاره شد

ب) اولیا اطفال حق اند ای پسر                       غایبی و حاضری بس باخبر

ج) بلبلانه نعره  زن در روی گل                       تا کنی مشغولشان از بوی گل

د) بر کنار بامی ای مست مدام                       پست بنشین یا فرود آ والسلام

هـ) جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز                 آب را از جوی کی باشد گریز؟

د - الف - ج - هـ - ب (2 ج - ب - هـ - د - الف (1

د - ب - ج - الف - هـ (4 ج - د - الف - ب - هـ (3
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کدام گزینه دربارۀ آرایه های بیت زیر تماماً درست است؟114

"عشق پلنگ  خو نشناسد جوان ز پیر                 گل را به بزم شعله ز خار امتیاز نیست"

تشخیص - ایهام تناسب - تناسب - تشبیه (2 اسلوب معادله - ایهام - تضاد - تشخیص (1

تشبیه - استعاره - تضاد - مراعات نظیر (4 اسلوب معادله - تشبیه - حسن تعلیل - کنایه (3

ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه های "ایهام تناسب، تشبیه، تلمیح، حس آمیزی و اغراق" کدام است؟115

الف) دلم تنور شد و هر دو چشم چشمۀ آب                  چگونه خاست گه نوح جز چنین طوفان

ب) غم گریزد ز پیش ما چونانک                    خان و قیصر ز پیش شاهنشاه

ج) شهاب وار به دنبال دشمنان چو دیو              فرو بریدم صد کوه آسمان پیکر

د) به من بازگرد ای چو جان و جوانی               که تلخ است بی تو مرا زندگانی

هـ) بی روی او چون عود می سوزد تنم              مطرب، تو نیز آخر بساز آن چنگ را

هـ - الف - د - ج - ب (2 ج - هـ - ب - د - الف (1

هـ - ب - ج - د - الف (4 ج - ب - الف - د - هـ (3

آرایه های "حس آمیزی، اسلوب معادله، استعاره، تلمیح و ایهام تناسب" به ترتیب در کدام ابیات آمده اند؟116

الف) می ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت                      خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی

ب) تا شعر آب دار نباشد به کس مخوان            سوهان روح خلق مشو از کلام خشک

ج) اندیشه ای ز تیر کمان شکسته نیست                        ز آهم نترسد آن که دلم را شکسته است

د) نیستی را مشتری شو تا ز کیوان بگذری                      ملک درویشی مسخّر کن که سلطانی کنی

هـ) بر خاک من امانت حق گر نتافتی               من چون مزاج خاک ظلوم و جهولمی

الف - ب - ج - هـ - د (2 ب - ج - د - الف - هـ (1

الف - ج - د - هـ - ب (4 ب - ج - الف - هـ - د (3

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟117

"بس که در پای خیالت هر زمان سر می نهم              در جوانی چون هلالم گشته قامت منحنی"

تشبیه - استعاره - حسن تعلیل - ایهام تناسب (2 اسلوب معادله - تشخیص - مراعات نظیر - جناس (1

تشخیص - حسن تعلیل - تشبیه - مراعات نظیر (4 ایهام - کنایه - تناسب - استعاره (3

آرایه های "جناس، تناقض، حسن تعلیل، تلمیح، استعاره" به  ترتیب در کدام ابیات به کار رفته است؟118

الف) رشتۀ پیوند یاران را بریدن سهل نیست                   چهرۀ برگ خزان، زرد از جدایی می شود

ب) دهن خویش به دشنام میالا زنهار               کاین زر قلب به هرکس که دهی باز دهد

ج) غربت مپسندید که افتید به زندان               بیرون ز وطن پا مگذارید که چاه است

د) چه لعبت است که از مهر ماه رخسارش                    چو تار طرّۀ او روز من شب تار است

هـ) خیال روی کسی در سر است هرکس را                    مرا خیال کسی کز خیال بیرون است

هـ - د - ج - الف - ب (2 د - هـ - الف - ج - ب (1

د - هـ - الف - ب - ج (4 هـ - ج - د - ب - الف (3

آرایه های "تناقض، مجاز، حسن تعلیل، استعاره و تلمیح" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟119

الف) به پای سرو درافتاده اند لاله و گل مگر شمایل قدّ نگار من دارد

ب) من نه آنم که تراوش کند از من گِله ای می دهد خون جگر رنگ به بیرون، چه کنم؟

ج) ساقی بده ز جام جم ارباب شوق را آن می که در پیاله چو خون سیاوش است

د) من اگر هزار خدمت بکنم گناهکارم تو هزار خون ناحق بکنی و بی گناهی

هـ) هر شب ز فراق بیت خوانان پنهان رفتی به کوی جانان

د - ب - هـ - الف - ج (2 ب - هـ - الف - ج - د (1

د - هـ - الف - ب - ج (4 ب - د - الف - هـ - ج (3

باتوجه به بیت زیر، آرایه های کدام گزینه تماماً درست است؟120

"می شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوی               بر سرم سایۀ آن سرو سهی بالا بود"

ایهام - کنایه - مراعات نظیر - جناس (2 تشبیه - جناس - کنایه - اسلوب معادله (1

ایهام تناسب - تشبیه - استعاره - جناس (4 تناقض - تشبیه - حسن تعلیل - ایهام تناسب (3
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آرایه های "ایهام تناسب، اسلوب معادله، جناس، تشبیه و حسن تعلیل" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟121

الف) دمی ز وصل تو گفتم مگر به کام رسم                   دمم به کام فرورفت و برنیامد کام

ب) ز شوق روی تو اندر سر قلم، سودا              فتاد و چون من سودازده به سر می گشت

ج) می شوند از خاکساری زیردستان سربلند                     جامۀ کوتاه، رعنا می کند کوتاه را

د) شنیده ام که تو را التماس شعر رهی است                   تو کان شهد و نباتی شکر چه می خواهی؟

هـ) باز موسیقی تار شب و قانون سکوت                       بادها بازهم آواز عزا سردادند

هـ - ج - الف - د - ب (2 الف - ج - هـ - ب - د (1

هـ - ج - ب - الف - د (4 الف - د - هـ - ب - ج (3

کدام گزینه به ترتیب بیانگر آرایه های ابیات زیر است؟122

الف) گرگان یوسف جان، ابنای روزگارند             مردیم از غریبی، ای بی کسی کجایی؟

ب) جگر سنگ به نومیدی من می سوزد             آب حیوانم و از ریگ روان تشنه ترم

ج) روشن دلان فریفتۀ رنگ و بو نیند                 آ�نه، دل به هیچ جمالی نبسته است

د) عریان و بینواست، ازآن رو تمام عمر               خوبان زکات عمر به آ�نه می دهند

هـ) ما را ز تیغ مرگ مترسان که از ازل              بر موج بسته اند کلاه حباب را

اسلوب معادله - تلمیح - تشخیص - حسن تعلیل - اسلوب معادله (2 تلمیح - تناقض - اسلوب معادله - تناقض - ایهام (1

تشبیه - تشخیص - اسلوب معادله - حسن تعلیل - تشخیص (4 حسن تعلیل - ایهام - تشخیص - تشبیه - کنایه (3

آرایه های مقابل کدام گزینه تماماً درست   نیست؟123

شهری ز تو زیروزبر، هم بی خبر هم باخبر           وی از تو دل صاحب نظر، مستان سلامت می کنند (مجاز - تضاد) (1

آنجا که یک با خویش نیست، یک مست آنجا بیش نیست           آنجا طریق و کیش نیست مستان سلامت می کنند (نغمۀ حروف - کنایه) (2

ای نیست کرده هست را بشنو سلام مست را                 مستی که هر دو دست را پابند دامت می کند (تناقض - جناس) (3

ماه از غمت دو نیم شد، رخساره ها چون سیم شد          قدّ الف چون جیم شد وین جیم جامت می کند (تشبیه - استعاره) (4

در کدام بیت آرایه های "استعاره، تشبیه، اغراق و کنایه" به  کار رفته است؟124

بس کن از سرکه   فشاندن زان لب میگون که من            دل بر آن میگون لب سرکه فشان خواهم فشاند (1

پای خاکی کن درآ کز چشم خونین هر نفس                گوهر اندر خاک  پایت رایگان خواهم فشاند (2

گر چو چنگم در بر آیی زلف در دامن کشان                   از مژه یک دامنت لعل روان خواهم فشاند (3

بر سر خاک اوفتان خیزان ز جور آسمان            از تظلّم خاک هم بر آسمان خواهم فشاند (4

در کدام گزینه به ترتیب آرایه های "تشبیه، استعاره، حسن تعلیل، مجاز" آمده است؟125

الف) گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید              در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است

ب) زبان خامه ندارد سر بیان فراق               وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق

ج) هر نیک و بدی که در نوایی است            در گنبد عالمش صدایی است

د) عقیقت گر خورد خونم از این بیش           به مروارید دندانش کنم ریش

الف، ب، ج، د (2 د، ج، الف، ب (1

الف، ب، د، ج (4 ج، ب، د، الف (3

در همۀ گزینه ها آرایه های "تشبیه و استعاره" به کار رفته است مگر گزینۀ ........... .126

چرا چون لاله خونین دل نباشم             که با ما نرگس او سر گران کرد (1

سحر بلبل حکایت با صبا کرد               که عشق روی گل با ما چه ها کرد (2

چشمۀ چشم مرا ای گل خندان دریاب            که به امید تو خوش آب روانی دارد (3

چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک           تا سهی سرو تو را تازه تر آبی دارد (4
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آرایه های "تناقض، تشبیه، کنایه، تضاد، حس آمیزی" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟127

الف) تو گر نباشی کج بین، چگونه آید راست                                    ز خاک بودن و خود را بر آسمان دیدن؟

ب) غبار کوی تنزّل به دیده تا نکشی                                                 نمی توانی مسند بر آستان دیدن

پ) شب عید است، می باید در میخانه واکردن                                   به می خشکی زهد روزه داران را دوا کردن

ت) خدا نصیب کند دیده ای که بتوانی                                              به روشنایی او سود در زیان دیدن

ث) ز صدق دوستی آن کس که بهره مند بود                                       شکسته دل شود از مرگ دشمنان دیدن

الف، ب، ث، پ، ت (2 ت، ب، ث، الف، پ (1

الف، ث، ت، پ،  ب (4 ت، ث، الف،  ب،  پ (3

آرایه های مقابل همۀ  ابیات، به استثنای بیت گزینۀ .............. تماماً درست است.128

وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت                 هم تواند کرمش دادِ من مسکین داد (جناس - تشخیص) (1

خرد که قید مجانین عشق می فرمود                        به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه (ایهام - مراعات نظیر) (2

یاقوت جان فزایش از آب لطف زاده                        شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده (استعاره - اسلوب معادله) (3

آخر مروّت است کز آن لعل آبدار                باشد نصیب سوخته  جانان جواب خشک (استعاره - حس آمیزی) (4

آرایه های "استعاره، جناس، کنایه، حسن تعلیل و ایهام تناسب" به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟129

الف) گر طمع داری از آن جام مرصّع می لعل                                                                ای بسا دُر که به نوک مژه ات باید سُفت

ب) مگر که لاله بدانست بی وفایی دهر                                                                        که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد

ج) ترک من ترک من بی سروپا کرد و برفت                                                                     جگرم را هدف تیر بلا کرد و برفت

د) دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو                                                                           باز پرسید خدا را که به پروانۀ کیست؟

هـ) صبحدم چون آسمان در گردش آرد جام زر                                                                در گمان افتم که خورشیدست یا جام شراب

هـ، ج، الف،  ب، د (2 د، هـ، ب، ج، الف (1

هـ، ج،  د، الف، ب (4 د، هـ، الف، ب، ج (3

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "تناقض، مجاز، ایهام و استعاره" کدام است؟130

الف) به سلیمان برسانید که من                      چون نگین در کف هر دیو و ددم

ب) ما را ز زیر پر هست راهی به آن گلستان                 هرچند سخت بندد صیّاد بال ما را

ج) منم که معنی بیگانه آشنای من است                        نهال خامۀ من باغ دلگشای من است

د) بسیار دیده ایم درختان میوه دار                   زین بِهْ ندیده ایم که در بوستان توست

ج، الف، د، ب (2 ب، ج، الف، د (1

ج، د، الف، ب (4 ب، ج، د، الف (3

در بیت "به بوی نافه ای کآخر صبا زان طرّه بگشاید              ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها" کدام آرایه ها یافت می شود؟131

تشبیه، ایهام، مراعات نظیر، حس آمیزی (2 ایهام، استعاره، کنایه، مراعات نظیر (1

ایهام، اسلوب معادله، حسن تعلیل، تشخیص (4 ایهام تناسب، تشخیص، مجاز، کنایه (3

از میان آرایه های "ایهام، کنایه، حسن تعلیل، تشبیه" کدام یک در ابیات زیر یافت نمی شود؟132

الف) زین چمن بیدل نه سروی جست و نه شمشاد رست               از خیال قامتش دودی به سر دارد بهار

ب) کهکشان هم پایمال موج طوفان گل است                 سبزه را از خواب غفلت چند بردارد بهار

ج) ساعتی چون بوی گل از قید پیراهن برآ                     از تو چشم آشنایی آن قدر  دارد بهار

د) از گل و سنبل به نظم و نثر سعدی قانعم                   این معانی در گلستان بیشتر دارد بهار

کنایه (2 ایهام (1

تشبیه (4 حسن  تعلیل (3

آرایه های ادبی بیت "می توان خواند از جبین خاک، احوال مرا              بس که پیش یار حرفم بر زمین افتاده است" در کدام گزینه آمده است؟133

تشخیص - مجاز - حسن  تعلیل - اسلوب  معادله (2 استعاره - مجاز - تشبیه - کنایه (1

تشخیص - کنایه - استعاره - حسن  تعلیل (4 استعاره - اسلوب  معادله - کنایه - تناسب (3
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در کدام بیت آرایه های "حس آمیزی، تناقض، ایهام تناسب و استعاره" یافت می شود؟134

چون نباشد بلبل من چار موسم نغمه سنج؟              نیست کم از شاخ گل هر مصرع رنگین مرا (1

ز شور عشق تو در کام جان خستۀ من             جواب تلخ تو شیرین تر از شکر می گشت (2

لب ببستم ز سخن ای گل خندان که مباد        مردمان بوی تو یابند ز رنگ سخنم (3

من از لطافت جان تو چون کنم تعبیر             که جسم تو ز صفا عالمی است روحانی (4

آرایه های مقابل همۀ ابیات کاملاً درست است،  به جز گزینۀ ............135

دهان غنچه به لب مهر دارد از شبنم                       ز بس خجل شده در روزگار خندۀ تو (حسن تعلیل - تشخیص) (1

به رنگ گردباد از خاکساری می کشم جامی                که تا بر خویش می پیچم دماغ آسمان دارم (مجاز - کنایه) (2

سماع اهل دل از روی شادمانی نیست                     سپند از سر آتش ز درد می خیزد (اسلوب معادله - استعاره) (3

آهوی چین را جگر در نافۀ سودا بسوخت                تا حدیث سنبل زلف تو در چین کرده اند (جناس - ایهام تناسب) (4

آرایه های موجود در بیت "ای لب لعلت ز آب زندگانی برده آب               ما ز چشم مِیْ  پرستت مست و چشمت مست خواب" در کدام گزینه تماماً درست است؟136

تشخیص - استعاره - ایهام - جناس تام (2 ایهام - تشبیه - استعاره - تناسب (1

استعاره - تلمیح - جناس تام - مراعات نظیر (4 تلمیح - تشبیه - استعاره - ایهام تناسب (3

آرایه های کدام گزینه تماماً در بیت "بند بندم را جدا کرده است دست غم به تیغ             تو به خون گرمِ می، پیوند کن بندم ز بند" وجود دارد؟137

تضاد، استعاره (2 جناس تام، تشخیص (1

تکرار، اسلوب معادله (4 حس آمیزی،  مراعات نظیر (3

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟138

"در دبستان، لوح، هیهات است ماند رو سفید                  در جهان آفرینش سینه ای بی آه نیست"

کنایه - تشبیه - تناقض - ایهام (2 حسن  تعلیل - حس آمیزی - تشبیه - استعاره (1

اسلوب  معادله - کنایه - جناس - مجاز (4 مجاز - اسلوب  معادله - تضاد - تشخیص (3

آرایه های بیت زیر، در کدام گزینه تماماً درست است؟139

"همه عالم صنم چین به حکایت گویند                    صنم ماست که در هر خم زلفش چینیست"

مجاز، استعاره، تشبیه، مراعات نظیر (2 ایهام، کنایه، تشبیه، مراعات نظیر (1

جناس، استعاره، مجاز، تناسب (4 ایهام، جناس، اسلوب معادله، تشخیص (3

آرایه های بیت زیر کدام اند؟140

"ترک مست تو به دست از مژه خنجر دارد                باز این فتنه ندانم که چه در سر دارد"

استعاره، جناس، حسن تعلیل، مراعات نظیر (2 تشخیص، استعاره، حسن تعلیل، مجاز (1

تشخیص، تشبیه، ایهام، جناس (4 تشبیه، مجاز، جناس، استعاره (3

آرایه های مقابل همۀ ابیات به استثنای بیت ............ تماماً درست است.141

در غم شیرین نجوشی لاجرم سرکه فروشی                  آب حیوان را ببستی لاجرم رفته است آبت (جناس، حس آمیزی) (1

چشم بر دور قدح دارم و جان  بر کف دست             به سر خواجه که تا آن ندهی نستانی (ایهام، تضاد) (2

درآمد دولت شاهی به تاراج                     نهاد آن لعل را بر گوشۀ تاج (استعاره، تناسب) (3

خال روی مه جبینان گر ز مشک و عنبر است              از شب قدر است خال چهرۀ ماه صیام (واج آرایی، استعاره) (4
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آرایه های "جناس، متناقض نما، کنایه، تضاد و مجاز" به ترتیب، در کدام ابیات وجود دارد؟142

الف) اگر تو سرو خرامان ز پای ننشینی             چه فتنه ها که بخیزد میان اهل نشست

ب) من قدم بیرون نمی یارم نهاد از کوی دوست               دوستان معذور داریدم که پایم در گل است

ج) در سرم بود که هرگز ندهم دل به خیال                    به سرت کز سر من آن همه پندار برفت

د) خیال روی کسی در سر است هرکس را                      مرا خیال کسی کز خیال بیرون است

هـ) گو شمع میارید در این جمع که امشب                    در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

هـ، د، ب، الف، ج (2 د، الف، ب، ج، هـ (1

هـ، د،  ب، ج، الف (4 د، الف، ج، ب، هـ (3

یکی از آرایه های مقابل کدام بیت، نادرست است؟143

تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار                  که در برابر چشمی و غایب از نظری (استعاره، تناقض) (1

هزار جان گرامی بسوخت زین غیرت                      که هر صباح و مسا شمع مجلس دگری (تشبیه، تضاد) (2

چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی                       که جام جم نکند سود وقت بی بصری (تلمیح، جناس) (3

به بوی زلف و رخت می روند و می آیند                   صبا به غالیه سایی و گل به جلوه گری (ایهام، پارادوکس) (4

تعداد آرایه های تشبیه در همۀ ابیات به استثنا  ی بیت گزینۀ ............ درست بیان شده است.144

بازار حسن داری دکان درو ملاحت             و آن دو عقیق شیرین در وی شکرفروشان (سه) (1

ای پستۀ دهانت شیرین و انگبین لب                      من تلخ کام مانده در حسرت چنین لب (دو) (2

باز سپید است حسن، طعمۀ او مرغ دل                   شیر سیاه است عشق، ما همه نخجیر او (چهار) (3

ای لب لعلت شکرستان من                      وی دهنت چشمۀ حیوان من (سه) (4

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟145

"از کمان چرخ روز رزم آید بانگ زه                 چون گشاید شست او تیر جگردوز از کمین"

مجاز، تشخیص، حسن تعلیل، تضاد (2 ایهام تناسب، تشبیه، جناس، کنایه (1

کنایه، تشبیه، اغراق، تضاد (4 اسلوب معادله، استعاره، تشبیه، ایهام (3

آرایه های بیت "ای گلبن جوان بر دولت بخور که من                     در سایۀ تو بلبل باغ جهان شدم" در کدام گزینه همگی درست است؟146

استعاره - پارادوکس - تشبیه - تلمیح (2 جناس - تشبیه - استعاره - ایهام (1

استعاره - کنایه - جناس - اسلوب معادله (4 ایهام - کنایه - تشبیه - پارادوکس (3

آرایه های "تضاد، ایهام، تناقض، تشخیص و حسن تعلیل" به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟  147

الف) دلی کز خرمن شادی نشد یک دانه اش حاصل             چنین در دام غم تا کی به بوی دانه بنشیند 

ب) زان رو به کوی دوست گذارم نمی فتد           بگرفت اشک دیدۀ من رهگذار من 

ج) چو تو برخیزی و از ناز خرامان گردی            سرو بر طرف گلستان ز حیا بنشیند 

د) در راه عشق، بُعد منازل حجاب نیست            دوری گمان مبر که بود مانع وصال 

ه) حلقۀ دام نجات است خم طرّۀ دوست             وای بر حالت مرغی که در این دام نبود 

ج، د، الف، هـ، ب (2 ب، الف، هـ، ج، د (1

د، ج، الف، ب، هـ (4 د، الف، هـ، ج، ب (3

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟148

"از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر               ای دیده نگه کن که به دام که درافتاد"

تشخیص - مجاز - استعارۀ غیرتشخیص (2 کنایه - تشبیه بلیغ غیرترکیبی - استعارۀ غیرتشخیص (1

مجاز - تشخیص - تشبیه فشردۀ غیرترکیبی (4 کنایه - تشخیص - تشبیه فشردۀ اضافی (3
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آرایه های "تشبیه، استعاره، مجاز و تشخیص" به ترتیب در ابیات کدام گزینه آمده است؟149

الف) ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست                    منزل آن مه عاشق کش عیّار کجاست

ب) سنگین دلی وگرنه از آن لعل آبدار                       صد تشنه را به آب بقا می توان رساند

ج) مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو                     یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو

د) بوی گل های چیده می آید                      خونم از دل به دیده می آید

د - ب - الف - ج (2 الف - د - ج - ب (1

ب - ج - الف - د (4 ج - ب - د - الف (3

در کدام بیت، یکی از آرایه های مقابل آن نادرست ذکر شده است؟150

خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد                        که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز (واج آرایی، جناس) (1

در جواب هر سؤالی حاجت گفتار نیست                        چشم گویا عذر می خواهد لب خاموش را (حس آمیزی، پارادوکس) (2

امشب از آسمان دیدۀ تو                     روی شعرم ستاره می بارد (استعاره، تناسب) (3

آب صافی شده است خون دلم              خون تیره شده است آب سرم (مجاز، تضاد) (4
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مبحث

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ "مسند" وجود دارد.1

بی دلان را عیب کردم لاجرم بیدل شدم  آن گنه را این عقوبت همچنان بسیار نیست (1

افتدت  آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست اتفاقی  اگر باز  ای نسیم صبح  (2

قادری بر هرچه می خواهی مگر آزار من  زانکه گر شمشیر بر فرقم نهی، آزار نیست (3

ود ز آب چشم من  وین عجب آن وقت می گریم که کس بیدار نیست خلق را بیدار باید ب (4

در کدام گزینه، جمله ای با ساختار "نهاد + مفعول + مسند + فعل" وجود دارد؟2

نگاهم بی تو چون آیینه شد پامال حیرانی  بر این سرچشمه رحمی کن که موجی نیست آبش را (1

او که ز خود بی خبرم گرداند از خود به فغانم برسان  خبر  ای نسیم سحر،  (2

هم آغوش جنون رنگ غفلت دیده ای دارم   که بر هم بستن مژگان چو مخمل نیست خوابش را (3

انتخابش را فتاده شاید نقطه باشد  ا از کمال نسخۀ هستی مشو غافل  سر  به تسلیم  (4

ابیات، "مفعول" نمی یابید؟3 در کدام 

الف) هر سحر صد ناله و زاری کنم پیش صبا  تا ز من پیغامی آرد بر سر کوی شما

و گردم جدا و زیستن  سوختن خوش تر بسی کز روی ت ب) مردن و خاکی شدن بهتر که بی ت

و زندگانی قیمتی                زندگانی بی رخ تو مرگ باشد با عنا ج) خود ندارد بی رخ ت

د) آتش دل چون نمی گردد به آب دیده کم  می دمم بادی بر آتش، تا بتر سوزد مرا

ه) تا مگر خاکستری گردم به بادی بر شوم  وارهم زین تنگنای محنت آباد بلا

الف، ب (2 ب، ه (1

ه، ج (4 ج، د (3

ود. پسرش با تلاش درس می خواند و به کتاب و مدرسه4 ود. فقط یک دل خوشی برایش مانده ب از دست داده ب در متن: "پدرم غصّه می خورد، پیر و زمین گیر می شد. همه چیزش را 

دل بستگی داشت." ، چند جملۀ گذرا به مفعول یافت می شود؟

چهار (2 پنج (1

دو (4 سه (3

ابیات زیر، حرف اضافه است و متمّم ساخته است؟5 از  ابتدای چندتا  "تا" در 

و را بندۀ یکتا الف) تا چرخ دوتا گردد بر بنده و آزاد  این چرخ دوتا باد ت

انگور گردد غوره ها تا پخته گردد نان ما ب) تا سبزه گردد شوره ها تا روضه گردد گورها  

وبه شکن، دستم گیر وبه ده و ت وبه و تا کی شکنم             ای ت ج) تا چند کنم ت

د) تا غمی پنهان نباشد رقّتی پیدا نگردد  هم گلی دیده ست سعدی تا چو بلبل می خروشد

ود                دیدۀ شب تا به سحر باز من هـ) تا نبری ظن که به بازیچه ب

فتاده است کار   دیده تا دل زحمت رخت نمازی می کشد ا و) تا نفس باقیست با آلایش 

دوتا (2 یکی (1

چهارتا (4 سه تا (3

دستور زبان
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در کدام گزینه هر دو نقش دستوری "مفعول" و "مسند" وجود دارد؟6

ودیم که هرکس اول ترفیع رتبه یافت، کباب غاز صحیحی بدهد. اداره با هم قطارها قرارومدار گذاشتیم ب در  (1

و گرم کنیم و دوباره سر سفره آوریم. از ن وانیم همین غاز را فردا  می ت (2

گفت: تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار سماق بمکند. (3

خدا شاهد است همین جا بستری می شویم و وبال جانت می گردیم. (4

در کدام گزینه تعداد "مفعول ها" متفاوت است؟7

وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را           ساقی بیار آن جام می مطرب بزن آن ساز را (1

ابروان جان را به ناوک می زنند      یارب که دادست این کمان، آن ترک تیرانداز را چشمان ترک و  (2

شور غم عشقش چنین حیف است پنهان داشتن  در گوش نی رمزی بگو تا برکشد آواز را (3

و مرغ زیرکی خوبت به دام آورده ام  مشکل به دست آرد کسی مانند تو شهباز را سعدی ت (4

در کدام گزینه واژۀ قافیه، "قید" است؟8

از همسایه پنهان است و می داند علیم از بیگانه پوشیدست و می بیند بصیر   فعلت  عیبت  (1

گر بسوزانی، خداوندا، جزای فعل ماست  ور ببخشی رحمتت عام است و احسانت قدیم (= دیرینه) (2

از آتش سلیم قلب زراندوده نستانند در بازار حشر   خالصی باید که بیرون آید  (3

ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم  در قیامت بر صراطت جای تشویش است و بیم (4

در کدام گزینه واژۀ قافیه "مسند" نیست؟9

این باغ را بیدار کرد خواب ناز گل گران خیز است، ورنه ناله ام  سبزۀ خوابیدۀ  (1

در زبان هیچ کس زخم زبان نگذاشتم  جلوۀ مجنون من این دشت را بی خار کرد (2

چند باشی در شکست کارم ای گردون، بس است              استخوانم را هجوم زخم جوهردار کرد (3

سخت طفلانه است جوی شیر آوردن ز سنگ   کوه کن بیهوده جان را در سر این کار کرد (4

نقش دستوری کدام واژۀ مشخص شده، با نقش دستوری واژۀ "رسم" در بیت زیر یکسان است؟10

"چنین است رسم سرای درشت                      گهی پشت بر زین گهی زین به پشت"

صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست              فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید (گل) (1

ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد              هر آنکه سیب زنخدان شاهدی نگزید (سیب) (2

مکن ز غصّه شکایت که در طریق طلب  به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید (غصّه) (3

ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز    که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید (خط) (4

ور" در عبارت زیر یکسان است؟11 نقش دستوری کدام واژۀ مشخّص شده، با نقش دستوری واژۀ "جان

و نکشید." از پهل وری  ""صاد" هرگز جان

از دل کور) بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم  به شرط آنکه ننمایی به کج طبعان دل کور  ش ("ش" پس  (1

از سخن چینان ملالت ها پدید آمد ولی   گر میان همنشینان ناسزایی رفت رفت (ملالت ها) (2

پند حکیم محض صواب است و عین خیر   فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید (محض) (3

واعظ شحنه شناس این عظمت گو مفروش  زان که منزلگه سلطان دل مسکین من است. (من) (4

نقش دستوری کدام واژه متفاوت است؟12

شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز   نمی کنی به ترحّم نطاق سلسله سست (شیدا) (1

و به مبارک بادم (حلقه به گوش) از ن تا شدم حلقه به گوش در می خانۀ عشق  هردم آید غمی  (2

حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد  شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی (هجران) (3

وبۀ شراب خجل که کس مباد ز کردار ناصواب خجل (خجل) از ت به وقت گل شدم  (4
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نقش دستوری دو واژۀ کدام گزینه، با نقش دستوری واژه های "زلف" و "م" مشخّص شده در بیت زیر برابر است؟13

اگر بدانی، هم اوت رهبر آید" "گفتم که بوی زلف  ت، گمراه عالم  م کرد                                       گفتا 

ؤ در میان دارد (دشمن، مجروح) ؤل از آن گردد که ل به جان قصدت کند دشمن چو داری دوستی در دل                  صدف مجروح  (1

از وصل) برین سر راست ناید تاج وصل  ش ز بهر تاج باید ترک سر کرد (تاج، "ش" پس  (2

از قدر) و که عید است و منش قربانم                             هر سحر چون شب قدر  ش به دعا می خواهند (وصل، "ش" پس  روز وصل ت (3

و، ایشان) او ز پی عاشقان اوست                                    وین گوی دولتی ست که ایشان همی برند (ا میدان وصل  (4

نقش دستوری موصوف ها در مصراع دوم، به ترتیب کدام است؟14

فزا را" ا فروزم، چه اصراری                    که شمع کشته ام بینی و زندان غم  ا از روزن ای ماه دل  "متاب 

مفعول، مسند (2 مسند، مفعول (1

الیه مسند، مضاف  (4 الیه، مفعول مضاف  (3

در شعر زیر نقش کدام دو واژه، یکی نیست؟15

از کدام بادۀ مهر، مست بودی / که با تازیانۀ هشتاد زخم، بر خود حد زدی؟" ود / مگر  اُحد / که گل بوسه های زخم، تنت را دشت شقایق کرده ب "در 

"زخم" - "شقایق" (2 "هشتاد" - "مهر" (1

"احد" - "مگر" (4 "دشت" - "مست" (3

نقش کلمات مشخص شده، به ترتیب در کدام گزینه کاملاً درست آمده است؟16

الیه، قید) این باد ندارد که تو می پیمایی (مضاف  وروز که بوی گل و سنبل دارد لطف  باد ن (1

و در مجلس باغ              نتواند که کند دعوی هم بالایی (متمم، صفت) سرو با قامت زیبای ت (2

و پری زاده ندانم ز کجا می آیی             ک  ادمیزاده نباشد به چنین زیبایی (بدل، نهاد) ت (3

و که خون من بیچاره مریز             که من آن قدر ندارم که تو دست آلایی (منادا، مفعول) به خدا بر ت (4

نقش دستوری موصوف ها در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟17

و کز خواب صبح برخیزند              هزار فتنه به هر گوشه ای برانگیزند" "دو چشم مست ت

مسند، مفعول، نهاد (2 نهاد، مسند، متمم (1

مفعول، مسند، نهاد (4 نهاد، مفعول، متمم (3

در بیت گزینۀ ............ واژه ای غیرساده با نقش دستوریِ یادشده در برابرِ بیت وجود ندارد.18

خروشان همی رفت نیزه به دست                       که ای نامداران یزدان پرست (صفت بیانی) (1

بپویید کاین مهتر آهرمن است              جهان آفرین را به دل دشمن است (مفعول) (2

خروشید و برجَست لرزان ز جای                       بدرّید و بسپرد محضر به پای (قید) (3

وانگان (نهاد) نهان گشت کردار فرزانگان                   پراگنده شد نام دی (4

نقش ضمیر پیوسته در کدام گزینه با بقیۀ گزینه ها متفاوت است؟19

از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش                    کاندر این دیر کهن کار سبک باران خوش است (1

دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست                        گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست (2

ساقیا جام می ام ده که نگارندۀ غیب                 نیست معلوم که در پردۀ اسرار چه کرد (3

چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی                جانا روا نباشد خون ریز را حمایت (4

نقش های اصلی و تبعی واژه های مشخص شده در بیت زیر به ترتیب کدام است؟20

ا  نم اگرنه رشتۀ جان ها به یکدیگر بسته است؟" "چرا غم دگران می کند پریش  

نهاد، مسند، مفعول، نهاد (2 نهاد، قید، مفعول، مفعول (1

مفعول، قید، مفعول، نهاد (4 الیه، مسند، نهاد، مفعول مضافٌ  (3
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در کدام مصراع  ها، جملۀ (سه جزئی گذرا به مسند) یافت می  شود؟21

الف) زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد

ب) تو خود ای گوهر یک دانه کجایی آخر

ج) گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد

د) گل عزیزست غنیمت شمریدش صحبت

هـ) دی شد و بهمن آمد

ب، ج، د (2 الف، ب، د (1

ب، د، هـ (4 ب، ج، هـ (3

الگوی "نهاد + مفعول + مسند + فعل" وجود دارد.22 در همۀ گزینه ها به جز ............ جمله ای با 

و را بیمار می بینم             ولی در عین بیماریش مردم دار می بینم همیشه نرگس مست ت (1

فکار می بینم ا ز شربت خانۀ لطفت دوایی ده که با دردت دل سست ضعیفم را قوی  (2

او می رسم در وی خیال یار می بینم ار می وزد بر من نسیم دوست می یابم                     به آب  ز باد  (3

اینکه چشم خویش برخوردار می بینم و را بر دیده بنشانم                   چه بخت است  نهال سرو بالای ت (4

در کدام گزینه "مسند" دارای وابستۀ پسین صفت است؟23

نگاه های لوکس مردم آسفالت نشین شهر آن را کهکشان می بیند و دهاتی های کاه کش کویر شاهراه علی. (1

2) که آن عالم پرشگفتی  و راز سرای سرد و بی روحی شد ساختۀ چند عنصر.

ودیم. از نخستین دم بهار بی صبرانه چشم به راهش ب لحظه ای که هرسال  (3

که آسمان تفرّجگاه مردم کویر است و تنها گردشگاه آزاد و آباد کویر. (4

در کدام گزینه، گروه مسندی، وابستۀ وابسته دارد؟24

پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت  آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد (1

فتاد خدا را مددی   که امید کرمم همره این محمل کرد ا ساروان بار من  (2

انکار شراب این چه حکایت باشد؟  غالباً این قدرم عقل و کفایت باشد من و  (3

عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت  با هیچ دلاور سپر تیغ قضا نیست (4

"ردیف" در کدام بیت، گذرا است؟25

انکار کسی کز غم این کار بسوخت و که احوال دل  سوختگان می دانی  مکن  ت (1

الحق خبری یافته ای  چه شوی منکر منصور که بر دار بسوخت انا از تیر  ای که  (2

از این صبر جگرخوار بسوخت صبر بسیار مفرمای من سوخته را   که دل ریشم  (3

اکنون ز که جویم که طبیب  دل بیمار مرا در غم تیمار بسوخت داروی درد دل  (4

در كدام بیت "مفعول" بر سایر اجزای جمله مقدّم شده است؟26

و  سر و زر هر دو فشانند و دعا نیز كنند عاشقان را ز بر خویش  مران تا بر ت (1

شمع جانم را بكشت آن بی وفا  جای دیگر روشنایی می کند (2

وانی می کند از نات عقل را با عشق زور پنجه نیست  احتمال  (3

اند ار بكشی ور بنوازی خدم  بندگان را نه گزیرست ز حكمت نه گریز   چه كنند؟  (4

نقش ضمیر متّصل "م" در پایان واژه های قافیه، در كدام بیت تفاوت دارد؟27

ایام نجاتم دادند ود   که ز بند غم  انفاس سحرخیزان ب همّت حافظ و  (1

از جام تجلّی صفاتم دادند و ذاتم كردند  باده  از شعشعۀ پرت بی خود  (2

وۀ ذاتم دادند از جل بعدازاین روی من و آینۀ وصف جمال   كه در آنجا خبر  (3

ودم و این ها به زكاتم دادند من اگر كامروا گشتم و خوشدل چه عجب  مستحق ب (4
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در کدام گزینه "مفعول" بر یک یا چند جزء دیگر جمله مقدّم شده است؟28

جهان را چنین است ساز و نهاد   که جز مرگ را کس ز مادر نزاد (1

این روزگار شیفته را فضل کم نمای مسعود سعد دشمن فضل است روزگار    (2

ما را سر باغ و بوستان نیست  هر جا که تویی تفرّج آنجاست (3

چو منعم کند سفله را روزگار   نهد بر دل تنگ درویش بار (4

الیه کلمه ای است که نقش مفعولی دارد؟29 در کدام بیت، ضمیر متصل پیوسته، مضاف 

ود بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد   گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزّاق ب (1

از فتراک عنان مپیچ که گر می زنی به شمشیرم  سپر کنم سر و دستت ندارم  (2

از شام و روم وم  برانگیختم خاطر  تولای مردان این پاک ب (3

و را گر همی یار باید بیار                   مرا یار هرگز نیاید به کار ت (4

واژۀ "امروز" در کدام بیت نقش قیدی ندارد؟30

و برخوردی  ای زاهد فردایی فردات مبارک باد ای پیش رو مردی امروز ت (1

وام مرحمتی کن  فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت امروز که در دست ت (2

امروز گویم چون کنم یک باره دل را خون کنم                وین کار را یک سون کنم چیزی بده درویش را (3

ار عشرت امروز به فردا فکنی  مایۀ نقد بقا را که ضمان خواهد شد ای دل  (4

در همۀ گزینه ها به جز ............ هسته و وابسته به درستی مشخص شده است.31

انتخاب موضوع (وابسته) است. نخستین (وابسته) گام در راه نگارش مقاله،  (1

از شنیدن آن (وابسته) به ما حالتی غریب دست می داد. ود که  صدای (هسته) وی چنان با شوق و هیجان آمیخته ب (2

خاطرۀ این (هسته) آخرین روز درس همواره در دل من (وابسته) باقی خواهد ماند. (3

افکند. از مشق بازمی گشتند، در کوچه طنین  در همین لحظه (هسته) صدای شیپور (وابسته) سربازان بیگانه که  (4

واژۀ مشخص شده در تمامی گزینه ها به جز گزینۀ ............ هستۀ گروه است.32

از خدا می طلبم صحبت روشن رایی دل که آیینۀ شاهی است غباری دارد   (1

سخن غیر مگو با من معشوقه پرست   کز وی و جام می ام نیست به کس پروا  یی (2

این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می  گفت  بر در میکده   ای با دف و نی ترسایی (3

از غم دل دریایی کشتی باده بیاور که مرا بی  رخ دوست   گشت هر گوشۀ چشم  (4

کدام گزینه صفت اشاره دارد؟33

ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی  چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی (1

شیخ خندید و بگفتش ای سلیم                 این درخت علم باشد ای علیم (2

این پرده نشین باشد ود   کان شاهد بازاری  این ب ازلی  در کار گلاب و گل، حکم  (3

ار خود، صورتگر چین باشد انگیز   نقشش به حرام  هر کاو نکند فهمی زین کلک خیال  (4

در متن زیر چند وابستۀ پسین وجود دارد؟34

از این وانیم متون ادبی گذشته را به زبان معیار امروز درآوریم و عناصر كهنۀ آن ها را تغییر دهیم و به جای واژه های مهجور آن ها، تعابیر آشنا بنشانیم و  "به كمك بازنویسی می ت

راه، مفاهیم دقیق آن ها را به نسل امروز منتقل سازیم."

هجده (2 شانزده (1

وزده ن (4 هفده (3
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تعداد وابسته های پسین در کدام گزینه بیشتر است؟35

خورشید رخشان می رسد، مست و خرامان می رسد                   با گوی و چوگان می رسد سلطان میدانی است این (1

گل های سرخ و زرد بین، آشوب و بردابرد بین                         در قعر دریا گرد بین، موسی عمرانی است این (2

ود، در حکم چوگان می رود                         چون گوی شو بی  دست و پا، هنگام وحدانی است این هرجا یکی گویی ب (3

او پایت شود                       در پیش سلطان می دوی، کاین سیر ربانی است این گویی شوی بی  دست و پا، چوگان  (4

همۀ گزینه ها به جز ............ دارای وابستۀ پیشین و پسین هستند.36

از مرگ هر دقیقه مرا             خیال وصل تو جانی دوباره می بخشد به حیرتم که پس  (1

از دامن مگر در خاک و آن دم هم              که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم ندارم دستت  (2

و گردد                        نی پای گریز است و نه امید رهایی آن را که چو من صید غم عشق ت (3

حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر                     به سر نکوفته باشد در سرایی را (4

تعداد صفت های پیشین در کدام بیت بیشتر است؟37

چه نام است این؟ که کام من همین بس             همه ناموس و نام من، همین بس (1

و               این جهان دارد همین و آن جهان دارد همین از متاع هر دو عالم نیستش جز مهر ت (2

این بوم همان بوم که خشتش همه زوبین                       این مرز همان مرز که خارش همه پیکان (3

همین کامیابی هر روز و شب               همین روز و شب، بانگ عیش و طرب (4

در عبارت های زیر، چند ترکیب وصفی وجود دارد؟38

ود و به حجم آن ها ابر تابیده ب از پشت به تکه های  ور فسفری ماه  از هر شب دیگر به نظر می رسید و ستارگان درخشان تر ولی دورتر، ن "دریای آسمان کبودتر و عمیق تر 

ود." انگیزی بخشیده ب سایه روشن های خیال 

پنج (2 چهار (1

هشت (4 شش (3

تعداد صفت های کدام بیت، در مقابل آن درست بیان شده است؟39

از این دو به است                   گویمت هر دو به همان و همین (سه) و گویی کدام  گر ت (1

با کدام بیگانه تازه آشنا گشتی              کز همین سبب کُشتی آشنای دیرین را (چهار) (2

این بار                      ز دست ما خورد آب آن جگرخوار (چهار) همان بهتر که چون هر بار  (3

از آن دو زلف دلبند             مرا بر دل هزاران گونه گون بند (پنج) بیفتادست  (4

در کدام گزینه تعداد "ترکیب های اضافی" بیشتر است؟40

از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت آشنایی نه غریب است که دلسوز من است                چون من  (1

شوخی که ریخت خون من بی گناه را                      اول به مزددست ز من خون بها گرفت (2

از نار مغان آن رخ گلنار گرو اگر برد جمالش چه عجب                       برده  آبروی من  (3

از بلبلان گلاب نخواهد دریغ داشت آن شاخ گل کزو جگر خار تازه است                         (4

تعداد صفت های پیشین در کدام بیت بیشتر است؟41

چه نام است این؟ که کام من همین بس                  همه ناموس و نام من، همین بس (1

و                     این جهان دارد همین و آن جهان دارد همین از متاع هر دو عالم نیستش جز مهر ت (2

این بوم همان بوم که خشتش همه زوبین                این مرز همان مرز که خارش همه پیکان (3

همین کامیابی هر روز و شب                   همین روز و شب، بانگ عیش و طرب (4
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از "صفت + صفت + اسم + صفت+ صفت + اسم + صفت" تشکیل شده است؟42 گروه اسمی در کدام گزینه 

اوکراین سه فروند هواپیمای تیزپرواز کشور  (2 این تیم قهرمان همین دو بازیکن ماهر  (1

آن بزرگ پرچم دار کشور اسلامی غرب آسیا (4 همۀ آن دانش آموزان کلاس چهارم مدرسۀ ما (3

در عبارت زیر، چند "وابسته" به کاررفته است؟43

از سرمایه های عرفانی به عرصۀ از کمال معرفت دست یافت و آنچه را که سنایی در آغاز کار  از برجسته ترین شاعران زبان فارسی است که به درجۀ والایی  "عطّار نیشابوری، یکی 

شعر فارسی وارد کرد با هنرمندی به کمال نسبی نزدیک ساخت."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

تعداد ترکیب وصفی در کدام بیت بیشتر است؟44

او عالم دیگر پیداست از آن سلسلۀ زلف دراز           که ز هر حلقۀ  چشم بد دور  (1

ور پیداست ان از آن چهرۀ  گر چه ز آیینۀ روشن ننماید جوهر            خط نارُسته  (2

از جگر لالۀ احمر پیداست آه گرمی که گره در دل پر خون من است             همچو داغ  (3

از آن زلف معنبر پیداست پردۀ معنی روشن نشود صائب لفظ             عالم آشوبی  (4

در منظومۀ زیر، به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟45

از خون خویش در گذرگه ارادۀ توست / بر تالابی  از حقیقت / و صداقت، شیرین ترین لبخند بر لبان  از شجاعت، در گوشۀ روشن وجدان تاریخ ایستاده ای / به پاسداری  و تنهاتر  "ت

از فرهنگ / و بشریّت رهگذار را می آشامانی." تاریخ ایستاده ای/ با جامی 

سه، شش (2 سه، پنج (1

چهار، شش (4 چهار، پنج (3

در منظومۀ زیر به ترتیب، چند ترکیب وصفی و اضافی یافت می شود؟46

"مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند

که به یک شعله، به یک خواب لطیف

و را می شنود خاک، موسیقی احساس ت

و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد"

سه، شش (2 سه، پنج (1

چهار، شش (4 چهار، پنج (3

در متن زیر چند "ترکیب وصفی" وجود دارد؟47

ود." وزدهم فرانسه است. برخی داستان های وی به زبان فارسی ترجمه شده است. تا سال های آخر عمر مورداحترام و ستایش عام ب ادبی قرن ن "این شاعر، برجسته ترین چهرۀ 

هفت (2 پنج (1

هشت (4 شش (3

در عبارت زیر ............ وابستۀ  پسین وجود دارد.48

از ریشه شان برمی کنند." "شور جوانه زدن و امید شکفتن، در نهاد ساقه شان می خشکد و در پایان به جرم گستاخی در برابر کویر، 

پنج (2 هفت (1

هشت (4 شش (3

الگوی "اسم + صفت + اسم + صفت + صفت + اسم" ساخته شده است؟49 کدام گروه کلمه بر اساس 

فریاد مردم همۀ سرزمین های همسایه (2 روابط اجتماعی مردم فرهیختۀ این سرزمین (1

فراز ایران سرا وانای رمان های اجتماعی  ویسندگان ت ن (4 ایران قهرمان کلیۀ دانشمندان پرتلاش  (3
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در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ................ "شاخص" وجود دارد.50

ود که اعتراض ها آغاز شد. حرف های حاج آقا رضا تمام نشده ب (1

صادق هدایت با سیّد علی جمال زاده مکاتباتی داشته است. (2

از کشور می روند. بستگان عمه ام طوبا سالی یک بار به خارج  (3

امامزاده علی عباس درخششی خاص دارد. در هشت کیلومتری شهر باستانی بادرود، گنبد  (4

در کدام بیت وابستۀ پیشین دیده می شود؟51

فکند! ا چو لشکر گِرد بر گِردش گرفتند  چو کشتی، بادپا در رود  (1

بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما  قافله سالار ما، فخر جهان مصطفاست (2

از که؟ از شمس، این ز من باور کنید امید   صدهزاران بار، ببریدم  (3

فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد  در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم (4

ابیات به جز گزینۀ ............ یکسان است.52 تعداد ترکیب های اضافی همۀ 

طفلان ره نشسته به امید جوی شیر   عارف به جست وجوی می لاله گون رود (1

مفتاح قفل کعبۀ دل مهر خامشی است  صد فتح روی داد چوبی گفت وگو شدم (2

اند و روان ساخته  بر لب چشمۀ چشمم به تفرّج بنشین   کآب این چشمه برای ت (3

امیدی در سراب عشق نیست می کند ریگ روانش کار آب زندگی  پیچ و تاب نا (4

الیه" به کار نرفته است؟53 در کدام گزینه "صفتِ مضافٌ 

و کز خواب صبح برخیزند  هزار فتنه به هر گوشه ای برانگیزند دو چشم مست ت (1

او می گذری   که به هر وقت همی بوسه دهد برپایت قدر آن خاک ندارم که بر  (2

خرّم آن بقعه که آرامگه یار آنجاست  راحت جان و شفای دل بیمار آنجاست (3

امروز می خوری غم فردا و همچنان  فردا به خاطرت، غم فردای دیگر است (4

الیه" به کار رفته است.54 الیه مضافٌ  در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ "مضافٌ 

از سرم وانگی ها  از دلم، دی اما نرفت  عاشقی ها  تاروپود هستی ام بر باد رفت،  (1

الفت گرفته مرغ دلم   که یاد می نکند عهد آشیان ای دوست و  چنان به دام ت (2

از ورطۀ عشقت به صبوری به درآیم  بازمی بینم و دریا نه پدید است کرانش گفتم  (3

درد دل پیش که گویم که به جز باد صبا   کس ندانم که در آن کوی مجالی دارد (4

وع "وابستۀ وابسته" در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ یکسان است.55 ن

فتاد  نشنیدیم که دیگر به کران می آید ا کشتی هرکه در این ورطۀ خون خوار  (1

ابرو  این می کشد به زورم و آن می کشد به زاری وقتی کمند زلفت، دیگر کمان  (2

و را که در نظر آمد جمالِ طلعت خویش  حقیقت است که دیگر نظر به ما نکنی ت (3

این بابم از  حیات سعدی آن باشد که بر خاک درت میرد  دری دیگر نمی دانم مکن محروم  (4

در کدام گزینه واژۀ مشخص شده وابستۀ وابسته است و نوع آن درست درج شده  است؟56

انسان ماندن، سخت دشوار. (قید صفت) وده است و  انسان ماندن در روزگاری است که زندگی سخت آل این فلسفۀ  (1

الیه) الهام را در فضای اسرارآمیز آن استشمام کرده است. (صفت مضاف  به صحرای عربستان آمده است و عطر  (2

ودم؛ گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلّق. (صفت صفت) ودم و به نظارۀ آسمان رفته  ب آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته ب (3

الیه) الیه مضاف  از گشت و گذار در آسمان، تماشاخانۀ زیبا و شگفت مردم کویر  ، فرود آمدم. (مضاف  من آن شب پس  (4
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تعداد وابسته های وابسته در کدام گزینه با بقیۀ گزینه ها متفاوت است؟57

مرگ هرکس در حقیقت نقش حال زندگی است               هرچه کس بیند به بیداری همان بیند به خواب (1

شکنج زلف تو دست کدام دل گیرد؟                  به زائران حرم راه نردبان تنگ است (2

مرغ دلم به داغ غمت تن فرودهد                      گر باشدش ز دانۀ خال تو چینه ای (3

از حجابِ پردۀ نیلی نگاه گرم یار ابر سیاه               از پردۀ  می درخشد همچو برق  (4

از نوع صفت به کار رفته  است؟58 در متن زیر چند وابستۀ وابسته 

ود آن روح دردمند را می شنوم." "هرگاه مشت خونین و بی تاب قلبم را در زیر باران های غیبی سکوتش می گیرم،  ناله های گریه آل

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

نوع "وابستۀ وابسته" در کدام گروه اسمی متفاوت است؟59

کنار گواراترین چشمه ها (2 بهار حیات علمی (1

تاریخ همان شهر (4 نامۀ بسیار محبّت آمیز (3

از یک "وابستۀ وابسته" به کار رفته است.60 در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ بیش 

و                      عشق دارد در دل هر ذرهّ بازاری جدا ا از سودای  نه همین خورشید سرگرم است  (1

ای زبون در حلقۀ زنجیر زلفت شیرها                 سر به صحرا داده چشم خوشت نخجیرها (2

لعلِ لب نوشینت آمد به سخن یادم                   این شیوۀ شیرین را ز تنَگِ شکر دارم (3

ابرویش در آفاق             ندیده چشم کس هم جفت و هم طاق به جز طاق دو  (4

از دو وند به کار رفته است؟61 در ساخت همۀ  واژگان کدام گزینه بیش 

وایی ستایشگری، نایافتنی، ناشن (2 موذی گری، ناشکیبا، نسنجیده (1

کشت و کشتار، زیاده خواهی، هماهنگی (4 کشتارگاه، ناراحتی، ناجوانمردی (3

در چند بیت هر سه نوع واژۀ "وندی، مرکّب و وندی- مرکّب" به کار رفته است؟62

از تو دل صاحب نظر مستان سلامت می کنند و زیروزبر هم بی خبر هم باخبر                       وی  الف) شهری ز ت

وبرده ام او بر روی زرد من فتد                     ماهی شوم رومی رخی گر زنگی ن ب) روزی که عکس روی 

از دیار دوست                 آورد حرز جان ز خط مشک بار دوست ج) آن پیک نامور که رسید 

د) ماه رویا مهربانی پیشه کن                     خوب رویی را بباید زیوری

سه (2 چهار (1

یک (4 دو (3

در همۀ گزینه ها، واژه های "وندی" و "وندی - مرکب" به کار رفته است به جز ............ .63

میان عاقلان زهد و نماز است                   میان عاشقان راز و نیاز است (1

از شمع بپرسید که در سوز و گداز است ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین                        (2

ود بی گفت وگو و                   در میان ما ب ا این راه کسی باشد که  لیک  (3

او کشت هر که کشت و درود او گفت هر که گفت و شنید                همیشه نیکی  همیشه خوبی  (4

در متن زیر به ترتیب چند واژۀ مشتق، مرکّب و مشتق- مرکّب وجود دارد؟64

از اسلام به مملکت داری می پرداختند، ایرانیان پیش  از حکومت  الگوگیری  از حیاتش باقی گذاشت، دولت هایی را که با  "ایشان در نوشته هایی گران قدر که برای سال های پس 

حکومت هایی آرمانی می خواند. واضح است که وی با قدرتمندانی که در مناطقی کوچک، فرمانداری هایی خودمختار داشتند، اختلاف عقیده داشت."

سه، دو، یک (2 چهار، دو، سه (1

سه، سه، دو (4 چهار، دو، یک (3
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در کدام عبارت هر سه نوع واژۀ "وندی"، "مرکّب" و "وندی- مرکّب" یافت می شود؟65

از کردار خود پشیمان شدند. ودند،  او را دیده ب یاران مولانا که پژمردگی و دلتنگی  (1

ود و چشمانی سخت جذّاب داشت. اندام ب مولانا مردی زردچهره و باریک  (2

از تجارت خانۀ من باشد. بدان شرط که رفقا هر وقت می  خواهند خریداری کنند،  (3

از طراوت درونی خویش سرمست و چلچله ها گرداگرد درختان بزرگ می رقصیدند. گل ها  (4

در کدام گزینه به ترتیب "یک واژۀ ساده، یک واژۀ وندی، یک واژۀ مرکّب و یک واژۀ وندی - مرکّب" آمده است؟66

صحرا، گیرا، کارکشته، پنچرگیری (2 زیبا، دانشمند، پرچم دار، دوچرخه سازی (1

سپهر، گیرنده، آبپاش، شکسته بند (4 سوزن، سرزمین، کوبنده، سرحال تر (3

در کدام عبارت، وابستۀ پسین "وندی- مرکب" است؟67

از شهر راه برخی به روی محاصره گران باز شد. یکی از شب ها با خیانت گروهی  (1

از ناظران می برد. عباس میرزا پیشاپیش سپاه، سوار بر اسبی کوه پیکر و چابک دل  (2

فراز در طول سال های دفاع شجاعانه جنگیدید. م است که شما جنگاوران سرا بر همگان مسلّ (3

دلاوری های سربازان فداکار و شما افسران عزیز دشمن را به تحسین واداشت. (4

در میان واژه های زیر، به ترتیب چند واژۀ ساده، مشتق، مرکب و مشتق- مرکب وجود دارد؟68

وانه - روان نویس - شب کلاه - سهراب - هم کلاسی - روبه رو - تابستان - سخنور - رهبری - نمکدان - رستاخیز - دستگاه" وار - دی "آموزش - دی

چهار - پنج - سه - دو (2 پنج - چهار - یک - چهار (1

چهار - پنج - دو - سه (4 پنج - پنج - دو - دو (3

از واژه ها، همگی یکسان است؟69 ساختمان کدام گروه 

شیعه گری - وحشی گری - رویگری - منشی گری (2 ناخلف - نامنظم - ناگذر - ناتوان (1

آلودگی - خانگی - همیشگی - پیوستگی (4 سالانه - بچگانه - جانانه - شبانه (3

در کدام بیت "هستۀ گروه اسمی"، واژۀ "مرکب" است؟70

بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت                     هم بر چراغدان شما نیز بگذرد (1

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن                تأثیر اختران شما نیز بگذرد (2

و رمه سپرده به چوپان گرگ طبع                       این گرگی شبان شما نیز بگذرد ای ت (3

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام                    بر حلق و دهان شما نیز بگذرد (4

در همۀ مصراع ها، "ساختمان صفت" مرکب است؛ به جز:71

سوار می گذرد ترک ناوک افکن من (2 روزی لبت رسد به لب روزه دار من (1

کز گهرش برده آب نظم گهربار من (4 مست نخواهدشدن خاطر هشیار من (3

در کدام بیت بیشترین واژۀ "مرکب" به چشم می خورد؟72

دمادم تلخ می گوید دعاگویان دولت را               مکرّر قند می ریزد لب لعل شکربارش (1

پری رویی که من دیدم همه خلقند مفتونش                    مسیحایی که من دارم همه شهرند بیمارش (2

و و چشم سیه مستی که نتوان دید هشیارش           من و بخت گران خوابی که نتوان کرد بیدارش ت (3

وارش ان وّر شد به  پرستش می کند جان فروغی آفتابی را            که ظلمت خانۀ دل ها من (4
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در کدام گزینه واژۀ "وندی" بیشتری به کار رفته است؟73

بتا گنجینۀ حسن و جوانی را وفایی نیست  وفای بی مروت گوهر نایاب را ماند (1

از غریق آری که خود غرقاب را ماند بدین سیمای آرامم درون دریای طوفانیست  حذر کن  (2

به جز خواب پریشانی نبود این عمر بی حاصل   کی آن آسایش خوابش که گویم خواب را ماند (3

سخن هرگز بدین شیرینی و لطف و روانی نیست  خدا را شهریار این طبع جوی آب را ماند (4

از واژه ها به ترتیب معادل "شنیدار - پیرایه - عاقلانه - عروسک" است؟74 ساختمان کدام گروه 

رفتار - ناله - صبحانه - زردک (2 اتاقک پندار - ماله - محرمانه -  (1

گفتار - تیغه - شبانه - طفلک (4 پدیدار - آویزه - مخفیانه - شهرک (3

مجموع وندهای واژگان در هر گزینه تماماً درست است به جز گزینۀ ............75

دسته بندی - زبانه کشی - پشمینه پوشی: (6 وند) (2 دانش پژوهی - هستی آفرینی - ناله کنان: (6 وند) (1

نابسامانی - نابخردی - نابکاری: (9 وند) (4 افسونگری - مُنشی گری - اشغالگری: (6 وند) (3

الگوی ساخت واژه های مشتق "دیده، پیرایه، رویگری، تابان" با کدام گزینه یکسان است؟76

پایه، ساده، کوزه گری، سامان (2 دسته، نمایه، صوفیگری، خندان (1

بنده، ماله، وحشی گری، سوزان (4 بسته، آویزه، آرایشگری، گریان (3

واژه های کدام گزینه بر اساس ساختار داده شده، تماماً درست است؟77

وین - سهمگین اسم + ین ←  صفت: خونین - رنگین - ن (1

انه ←  صفت: شاگردانه - مردانه - عاقلانه - محرمانه صفت +  (2

اندیشه - آویزه - گریه بن مضارع + ه ←  اسم: نمایه -  (3

اسم + بن مضارع ←  صفت: خداشناس - خودخواه - دست نویس - طالع بین (4

اجزای ساختمان کدام واژه ها، به ترتیب معادل "دروغین، خودنویس، آفریدگار و بالابلند" است؟78

غمگین - خودآموز - ماندگار - پابرهنه (2 وین - خودپرداز - خواستگار - ریش سفید ن (1

چوبین - زیربنا - یادگار - بالادست (4 دیرین - زیرنویس - سازگار - چهل چراغ (3

از "بن + وند + بن" به کار نرفته است؟79 در کدام گزینه اسم "وندی- مرکّب" متشکل 

این داد ز دنبال ندارد ستدی عادت دادوستد دادن جان مشکل کرد  زانکه  (1

وجّه نه بر حرم دارد رود به مکّه بسی حاجی خدانشناس   که نه به دیر ت (2

از مرغ سمندش به تکاپو از برق پرندش به زدوخورد  پرّنده تر  سوزنده تر  (3

وعد و وعید جنّت و نارت به حج نبرد  شاید بَرَد خریدوفروش منا به حج (4

در همۀ گزینه ها واژۀ "وندی- مرکب" وجود دارد به جز گزینۀ ............. .80

وگر این شب درازم بکشد در آرزویت  نه عجب که زنده گردم به نسیم صبحگاهی (1

از آیینه ها دشوار باشد چشم پوشیدن از معنی آگاهی، بساز ای دل به حیرانی   که  اگر  (2

خوان درویش به شیرینی و چربی بخورند  سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی (3

از نفس پروری؟ و بی هنر کجا رسی  اند  ت مردان به سعی و رنج به جایی رسیده  (4
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ابیات به استثنای بیت ............ حذف فعل به قرینۀ معنوی صورت گرفته است.81 در همۀ 

كسی را بده پایۀ مهتران             كه بر كهتران سر ندارد گران (1

او دیده ام وقتی آسایشی این بنده بخشایشی             كز  كه یا رب بر  (2

از حلّه پیرایه ای از این جمله در سایه ای                 به گردن بر  یكی شخص  (3

بداندیش را جاه و فرصت مده               عدو در چَه و دیو در شیشه به (4

حذف فعل در کدام بیت به قرینۀ لفظی صورت گرفته است؟82

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل           کجا دانند حال ما سبک باران ساحل   ها؟ (1

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم                   جَرس فریاد می   دارد که بربندید محمل   ها (2

ود                  کاین شاهد بازاری و آن پرده نشین باشد این ب ازلی  در کار گلاب و گل، حکم  (3

و آرام دل خلق جهانی               بیرون تو شاید که نبینند جهان را ای روی ت (4

در همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ هر دو نوع حذف به قرینۀ لفظی و معنوی وجود دارد.83

از چراغ دیده ندیدم و فروغ  ور دیدۀ حافظ                      که بی رخ ت به خاک پای تو سوگند و ن (1

و و این پستی ت از ت و                                گر می دانم نه  و و هستی ت سوگند بدان روی ت (2

سوگند بدان دم که مرا می دیدند                                پیمانه به دستی و به دستی دستش (3

اعتقاد خود می خوردند                               کاین یوسف ثانی است که بازآوردند سوگند به  (4

در کدام گزینه نهاد محذوف وجود ندارد؟84

ود                عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت بار غمی که خاطر ما خسته کرده ب (1

و درآمدی پی کاری دگر گرفت هر سروقد که بر مه و خور حسن می فروخت                  چون ت (2

آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت            و آن لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت (3

زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست                کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت (4

ابیات، حذف فعل به قرینۀ معنوی صورت گرفته است، به جز ............ .85 در همۀ 

از عمر هفتاد و هشتاد سال از بدسگال                        به  دمی آب خوردن پس  (1

از خمر بهشت است و گر بادۀ مست اگر  او ریخت به پیمانۀ ما نوشیدیم                   آنچه  (2

و در جان ها و در سرها، وی سرّ ت و بر لب ها                        وی شور ت و در دل ها، وی مُهر ت ای مهر ت (3

و و دیگران به خود مشغول            معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست نگاه من به ت (4

ابیات به جز ............ جملۀ غیرساده یافت می شود.86 در همۀ 

گرم به گوشۀ چشمی شکسته وار ببینی               فلک شوم به بزرگی و مشتری به سعادت (1

از دادن جان بیم ندارد زیرا                      نبود زنده دل عشق به جان حاجتمند عاشق  (2

از آتش هجران یار                   دیده گریان است و می سوزد دل پرسوز من تا سحر هر شب چو شمع  (3

ار برانگیزند رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار                        هزار فتنه چه غم باشد  (4

در کدام گزینه "جملۀ پیرو" وجود دارد؟87

دل چه بندی در این سرای مجاز؟                      همّت پست کی رسد به فراز؟ (1

وۀ آبِ صاف در گل و خار چشم بگشا به گلستان و ببین              جل (2

از یک گریبان برکنند روی ها چون زین بیابان درکنند                        جمله سر  (3

اینجا چه کار دارم؟ وم این خرابه                 آنجاست جلوه گاهم  طاووس باغ قدسم، نی ب (4
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کدام بیت فاقد جملۀ وابسته است؟88

از واعظ               اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد و نه  حدیث عشق ز حافظ شن (1

فروزد برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد ا عقل می خواست کزان شعله چراغ  (2

و، دل بی حفاظ من هرگز نگفت مسکن مألوف یاد باد در چین طرۀّ ت (3

ود یاری چنان سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند؟ چون من گدای بی نشان مشکل ب (4

در کدام گزینه جملۀ "غیرساده" دیده می شود و در آن "حذف فعل به قرینۀ معنوی" صورت پذیرفته است؟89

قامت زیبای سرو کاین همه وصفش کنند                       هست به صورت بلند لیک به معنی قصیر (1

پیراهن برگ بر درختان                        چون جامۀ عید نیک بختان (2

انداخت وله در باغ و بوستان  و            برست و ول نه باغ ماند و نه بستان که سرو قامت ت (3

قتیل عشق تو شد حافظ غریب ولی                  به خاک ما گذری کن که خون مات حلال (4

ابیات همۀ  گزینه ها به استثنای بیت گزینۀ ............ در نقش تبعی به  کار رفته است.90 واژه های مشخص شده در 

از فلک چشم نیک اختری را چو تو خود کنی اختر خویش را بد             مدار  (1

از طریقت متاب            بنه گام و کامی که داری بیاب ره این است،  روی  (2

نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود (3

دل و دین  م شد و دلبر به ملامت برخاست                 گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست (4

در کدام بیت "نقش تبعی" یافت نمی شود؟91

انجمن باشد او شمع  اگر یار یار من باشد                   نه من بسوزم و  خوش است خلوت  (1

گر من نگویمت که تو شیرین عالمی                       تو خویشتن دلیل بیاری به هر سخن (2

وردی                       صورت بدین شگرفی در کفر و دین نباشد گر در جهان بگردی و آفاق درن (3

فریاد ز دست نقش، فریاد                       و آن دست که نقش می نگارد (4

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ "نقش تبعی" به کار رفته است.92

اندر کنج غم سوزان به تاریکی ز بخت           برق آه ما بود شمع سرای دیگران ما خود  (1

دیدم آن صورت و دل رفت بدان گونه ز دست            که به حیرانی من صورت تصویر مباد (2

اغیار پوشم چشم بینا را اگر ز  اغیارم                   عجب نبود  مرا تو چشم بینایی و یاران جمله  (3

گر من نگویمت که تو شیرین عالمی                        تو خویشتن دلیل بیاری به هر سخن (4

فعال، به ترتیب در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ صحیح آمده است.93 ا وع  زمان و ن

او به هم             بیامد به درگاهِ دژ، گژدهم (ماضی استمراری - ماضی ساده) همی رفت و سهراب با  (1

التزامی) فراسیاب (مضارع اخباری - مضارع  ا شود کوه آهن چو دریای آب                اگر بشنود نام  (2

وانگر نگاه (مضارع اخباری - مضارع اخباری) نبینی که درویش بی دستگاه                 به حسرت کند در ت (3

از اشکبوس (ماضی ساده - ماضی ساده) پیاده مرا زان فرستاد، طوس                  که تا اسپ بستانم  (4

نوع زمان کدام فعل مشخّص شده متفاوت است؟94

و که یارد که قصّه ای ز من آرد؟               به غیر باد و بر آنم که باد، نیز نیارد (یارد) به حضرت ت (1

اگر نسیم نماید  ، کسالتی به رسالت              سلام من که رساند، پیام من که گذارد؟ (نماید) (2

و دارد (دارد) از سر زلف تو می خرم به دو عالم                  وگرچه خود همه عالم، نسیم زلف ت نسیمی  (3

به روز وصل خودم وعده داده بودی، سلمان              در این هوس، همه شب های تیره روز شمارد (شمارد) (4
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در کدام گزینه فعل "ماضی نقلی" وجود دارد؟95

یک کربلا شکوه به چشمت نهفته است                ای روضۀ مجسّم گودال قتلگاه (1

گفت: "ازبهر غرامت جامه ات بیرون کنم"                گفت: "پوسیده است جز نقشی ز پود و تار نیست" (2

از داغ عشق، رنگ سویدا گرفته است این شکر چون کنیم که هر ذره خاک ما                 (3

به حرف عشق دلِ داغدار من زنده است                که آتش، آب حیات است جانِ سوخته را (4

در عبارت زیر کدام "زمان فعل" وجود ندارد؟96

اینکه مرا شناخته باشید، دلم را گرم ود که حمله در کار است. وقتی حرف هایتان تمام شد و تکبیر و صلوات بچه ها فرونشست، به سمت من آمدید. فکر  "از صحبت هایتان پیدا ب

از جا کنده شدم و به سمت شما دویدم." کرد. 

ماضی ساده (2 التزامی ماضی  (1

التزامی مضارع  (4 مضارع اخباری (3

التزامی" وجود دارد، به جز:97 در همۀ گزینه ها فعل "مضارع اخباری" و "مضارع 

امیدوار چنانم که کار بسته برآید                    وصال چون به سرآمد فراق هم به سرآید (1

ابرو                    جواب تلخ ز شیرین مقابل شکر آید از تو سیر نگردم وگر ترش کنی  من  (2

هزار قرعه به نامت زدیم و بازنگشتی                    ندانم آیت رحمت به طالع که برآید؟ (3

ضرورت است که روزی به کوه رفته ز دستت                    چنان بگرید سعدی که آب تا کمر آید (4

و ای خوب كیش          زپیمان و عهد و زگفتار خویش" تناسب دارد.98 از مصدر "گردیدن" در بیت ............ با بیت "نباید كه گردی ت معنای فعل، 

از مناهی وبه كردم كه نگردم  من اگر چنان كه نهی است نظر به دوست كردم                          همه عمر ت (1

خـــردمـــند گـــوید كـــه در یــــك سرای                چــو فــــرمان دو گردد نماند به جای (2

از شـــورش عــــشق حـال یـــكی صــــورتـــی دیـــد صـــاحب جمال                 بگردیدش  (3

ای دوســـت بـــه صـــدگونه بگردی به زمانی                گه خوش سخنی گیری و گه تـلخ زبانی (4

معنی "گرفتن" در بیت زیر با کدام گزینه برابر است؟99

"فراوان سخن باشد آگنده گوش                       نصیحت نگیرد مگر در خموش"

گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار                      کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست؟ (1

عشق رخ یار در بر من زار مگیر                بر خسته دلان رند خمّار مگیر (2

سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است             چه سود افسونگری ای دل! که در دلبر نمی گیرد (3

از سوختگی نیست که خامی عجب است و زین گونه که در خلق گرفت                 عجب  آتش روی ت (4

از مصدر "ساختن" در معنای "آهنگ کردن" استفاده شده است؟100 در کدام بیت 

بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو             به شعر فارسی صوت عراقی (1

این اگر سازی اگر سوزی جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع                که حکم آسمان است  (2

او خواب را ازآن پس بسازید سهراب را             ببندید یک شب بر  (3

این را چه درمان کنیم؟          به دانش مگر چارۀ جان کنیم چه سازیم و  (4

معنی فعل "نیست" در کدام گزینه متفاوت است؟101

در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست                  در صِراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست (1

چیست این سقف بلند سادۀ بسیارنقش             زین معمّا هیچ دانا در جهان آگاه نیست (2

این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است                   کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست (3

و بر بالای کس کوتاه نیست اندام ماست                     ورنه تشریف ت از قامت ناساز بی  هرچه هست  (4
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در کدام بیت کاربرد و معنای فعل "ایستادن" متفاوت است؟102

بتان چین به خدمت سر نهادند             بسان سرو بر پای ایستادند (1

گر ایستاد حریفی اسیر عشق بماند                    و گر گریخت خیالش به تاختن بکشد (2

ایم  یاران بدین قدر بکنند احتمال دوست گر دوست جان و سر طلبد ایستاده  (3

در چارۀ کارش ایستادند                      وز کار روی آن گره گشادند (4

در کدام گزینه معنی فعل "می گشت" با سایر گزینه ها متفاوت است؟103

از شکر می گشت و در کام جان خستۀ من  جواب تلخ تو شیرین تر  ز شور عشق ت (1

از چپّ و راست دامن گیر   هنوز در تک وپوی غمی دگر می گشت هزار گونه غم  (2

او به قول نصیحت کنان بتر می گشت به هر طریق که باشد نصیحتش مکنید   که  (3

ور می گشت از آن آب جان فتاد  وجود مرده  ا و بر خاک تیره می  خوی عذار ت (4

ابیات تفاوت دارد؟104 معنای "واژۀ گذشتن" در کدام بیت با سایر 

و              اگرچند ما را همی بگذرانی به ناچار یک روز هم بگذری ت (2 و دیگرکسی برخورد اندیشه گردون همی بگذرد         ز رنج ت از  (1

او بی عدد سالیان بشمرد           به دشمن رسد تخت چون بگذرد گر  (4 از گذشتن دگران چند باشی به این وآن نگران           پند گیر  (3

ابیات به شیوۀ "عادی" بیان شده است، به جز:105 جملات تمام 

و با خود بیاریَم از خویش می روم که ت از خویش می روم   گر من به شوق دیدنت  (1

ود که در خاک بماند از آن ب از گرد زمین پاک بماند  آسمانی تر  رفت تا دامنش  (2

از تبم می تراود چنان گرم هذیان عشقم که آتش  به جای عرق  (3

این دایرۀ کبود اگر عشق نبود ود   از نقطۀ موهومی ب بی رنگ تر  (4

ابیات به جز بیت ............. هم شیوۀ بیان بلاغی و هم شیوۀ بیان عادی دیده می شود.106 در همۀ 

همره غم باش و با وحشت بساز   می طلب در مرگ خود عمر دراز (1

ود مشورت در کارها واجب شود  تا پشیمانی در آخر کم ب (2

و را تازه به دست   که هزاران بار آن ها را شکست وعده ها بدهد ت (3

از شوره گیا و  الدین بیا   که نروید بی ت ای ضیاءالحق حسام  (4

ترتیب اجزای جمله ها در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ به شیوۀ بلاغی آمده است.107

او نمک می ریزد و مردم کباب او سخن می گوید و دل می برد   (1

بامدادی تا به شب رویت مپوش  تا بپوشانی جمال آفتاب (2

از من متاب بی خطا کشتن چه می بینی صواب ماه رویا روی خوب  (3

درون ما ز تو یک دم نمی شود خالی   کنون که شهر گرفتی روا مدار خراب (4

همۀ گزینه ها به جز ............ دارای "شیوۀ بلاغی" است.108

من عمر خویش را به صبوری گذاشتم         عمری دگر بباید تا صبر بردهد (1

ود  آدم آورد در این دیر خراب آبادم ودم و فردوس برین جایم ب من ملک ب (2

پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش                     که مگو حال دل سوخته با خامی چند (3

از سوز ماست  سوخته داند که چیست پختن سودای خام هرکه در آتش نرفت بی خبر  (4
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"واو" عطف در کدام گزینه وجود ندارد؟109

وأم کاری هست و مرا یاری هست  یا شب و روز به جز فکر ت از ت مشنو ای دوست که غیر  (1

ود  جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست و ب و ریزم که پسند ت من چه در پای ت (2

همه را هست همین داغ محبّت که مراست   که نه مستم من و در دور تو هشیاری هست (3

وار گواهی بدهد، کاری هست گر بگویم که مرا با تو سروکاری نیست  درودی (4

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ حرف "و" کاربردی دوگانه (عطف و ربط) دارد.110

از مویی و مویت تا میان باشد میانت را و مویت را اگر صد ره بپیمایی  میانت کمتر  (1

چه خوش است مرغ وحشی که جفای کس نبیند             من و مرغ خانگی را بکشند و پر نباشد (2

وردی  صورت بدین شگرفی در کفر و دین نباشد گر در جهان بگردی و آفاق درن (3

و را خبر نباشد نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی   که ز دوستی بمیرم و ت (4

ابیات به جز ............ "حرف پیوند وابسته ساز و هم پایه ساز" هر دو، به کار رفته است.111 در همۀ 

ار قدر نبود آن شب و نادان بودم روز هجرانت بدانستم قدر شب وصل  عجب  (1

اما آتشین نیست کسی کش آن زبان در آستین است  زبانش هست  (2

فتم و می گردم چون گوی به پهلوی ا سرگشته چو چوگانم و در پای سمندت  می  (3

دلم به جان غم عشق تو می کشد تا هست  ولی تنم ز ضعیفی و لاغری نکشد (4

وع "واو" در کدام بیت متفاوت است؟112 ن

کشته و مرده به پیشت ای قمر   به که شاه زندگان جای دگر (1

وبر پست او بالای صن و پیدا  وز قدّ بلند  در نعل سمند او شکل مه ن (2

و بود از گل من  همچنان در دل من مهر و وفای ت و که گر خشت زنند  به وفای ت (3

انکار کار ما نرسد و را در این سخن  به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد  ت (4

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ هر دو نوع "حرف پیوند وابسته ساز و هم پایه ساز" به کار رفته است؟113

صوفی بیا که خرقۀ سالوس برکشیم  وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم (1

وانگر به کم وبیش بد است   کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم عیب درویش و ت (2

وا مقرر است ایم و مدا چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه  تشخیص کرده  (3

چون تویی را چو منی در نظر آید؟ هیهات   که قیامت رسد این رشته به من یا نرسد (4

در همۀ گزینه ها هم "حرف ربط" وجود دارد، هم "حرف عطف"، به استثنای گزینۀ ............ .114

و ای بدر منیر   قامت است آن یا قیامت، عنبر است آن یا عبیر فتنه ام بر زلف و بالای ت (1

این روز و همه روز مبارک بادت این سال و همه سال  همایون بادت  (2

گیرند مردم دوستان نامهربان و مهربان  هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس (3

عوام خلق ملامت کنند صوفی را   کز این هوا و طبیعت چرا نیایی باز؟ (4

در کدام بیت، فعل "مجهول" وجود دارد؟115

از دست شد نیست شد و هست شد  بلبل جان مست شد سوی گلستان رسید عاشق  (1

گریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت  قطرۀ باران ما گوهر یک دانه شد (2

از جان به جانان زنده شد  در حیات سرمدی پاینده شد هرکه مُرد  (3

و پوشیده شد  خود مشو منکر که خواهد دیده شد حکمتش آنگه ز ت (4
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ابیات، فعل مجهول به شیوۀ کهن به  کار رفته است، به جز:116 در همۀ 

خوش تر آن باشد که سرّ دلبران              گفته آید در حدیث دیگران (1

چون نویسی کاغذ اسپید بر                 آن نوشته خوانده آید در نظر (2

میان خاک و خون آغشته می گشت                   رسیده جان به لب سرگشته می گشت (3

این است سخن که گفته آمد                گر نیست درست برمخوانید (4

در کدام بیت، فعل "مجهول" به کار رفته است؟117

به آوردگه دست او خسته گشت                       به چشمش همی تیره شد روی دشت (1

چون ریشه سر کشی که سرگشته شود                به زان نبود که با سر رشته شود (2

ود شد خام وده که پخته ب نزدیک دهن شکسته شد جام               پال (3

وّر شده باشد و من و میسّر شده باشد                چشمم به جمال ت خوش آن که وصال ت (4

الیه بر مضاف مقدّم شده است.118 از کلام، مضاف  در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ در بخشی 

وّل کام تلخ ا از دشنام تلخ                 می کند گوینده را دشنام  مستمع را کام ناگردیده  (1

غافلان را عمر در امروز و فردا می رود                عارفان امروز را فردای محشر می کنند (2

از حدیث گل دهان پرگل شود حُسن هیهات است حقّ عشق را ضایع کند                     بلبلان را  (3

خاک را چون مرغ عیسی شهپر پرواز داد                        آسیای چرخ را بی آب، گردان کرد عشق (4

وع "را" دیده می شود؟119 در بیت زیر، "را" در مصراع نخست کاربرد حرف اضافه دارد و در مصراع دوم، نشانۀ مفعول است. در کدام بیت این دو ن

"علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را                که به ماسوا فکندی، همه سایۀ هما را"

وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را              ساقی بیار آن جام می مطرب بزن آن ساز را (1

این پیر بی تدبیر را            جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را با جوانی سرخوشست  (2

یا رب که داد آینه آن بت پرست را                     کو دید حسن خویش و ز ما برد دست را (3

این نالیدن دلسوز را             تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را دوست می دارم من  (4

کارکرد حرف "را" در کدام گزینه متفاوت است؟120

دام راه خضر نتواند شدن موج سراب                  دامن افشاندن ز دنیا نیست مشکل عشق را (1

حُسن و عشق صاف دل آیینۀ یکدیگرند            می کند یکرنگی معشوق، یکدل عشق را (2

گر مخیّر بکنندم به قیامت که چه خواهی                      دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را (3

خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند                   ساقی بده بشارت رندان پارسا را (4

ابیات به جز بیت گزینۀ ............ حرف "را" کاربردی دوگانه دارد.121 در همۀ 

ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق                       کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را (1

اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را                      اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را ز  (2

ایم باغبان را گو اگر در گلستان آلاله ای است                        دیگری را ده که ما با دلستان آسوده  (3

ابروان جان را به ناوک می زنند                  یارب که دادست این کمان آن ترک تیرانداز را چشمانِ ترک و  (4

از ویژگی های دستور زبان قدیمی مشترک هستند.122 همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ در داشتن یکی 

اندر است انباز دشمن به شهر  مگو دشمن تیغ زن بر در است              که  (1

به یک سالش آمد ز دل بر دهان                       به یک روز شد منتشر در جهان (2

و گفتی نبودش به تن در روان وان               ت بزد بر بر بارۀ پهل (3

و بر            شگفتی شوی در جهان سربه سر گر آن کشته آید به دست ت (4
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از مصراع های زیر، به ترتیب چند شناسۀ فعل و چند ضمیر دیده می شود؟123 در هریک 

وانمش گفت وانمش خواند، نه بشر ت الف) نه خدا ت

ب) این گرگی شبان شما نیز بگذرد

الف: چهار - دو / ب: یک - یک (2 الف: دو - دو / ب: یک - یک (1

الف: دو - صفر / ب: یک - صفر (4 الف: چهار - صفر / ب: یک - صفر (3

ابیات زیر به درستی مشخص شده است به جز ............ .124 مرجع ضمیر در همۀ 

فغان ز دامن باغی که باغبان آنجا         همیشه چشم امید  ش به دست گلچین است (باغبان) (1

از چاکر نباشد (سلطان اویس) از جان بنده سلطان اویسم            اگرچه یاد  ش  من  (2

او را بهانه بی سببی است (چرخ) از چه سفله پرور شد                که کام بخشی  سبب مپرس که چرخ  (3

انگیزد که خون عاشقان ریزد              من و ساقی به هم سازیم و بنیاد  ش براندازیم (ساقی) اگر غم لشکر  (4

در کدام بیت ضمیر پیوسته در نقش مفعولی به کار رفته است؟125

ور جان کاهدت از پی هرچه دل خواهدت              که تمکین تن ن مرو  (1

وردید دست                        رقبایش دریدند و دستش شکست قبا بست و چابک ن (2

ز مهرش بگردان چو پروانه پشت                       که مقراض، شمع جمالش بکشت (3

ز لعل این سنگ ها بیرون میفکن                       به خاک افکندی ام در خون میفکن (4

تعداد ضمیر در کدام گزینه بیشتر است؟126

و باشم و یار من و من یار ت و باشم                    حیف باشد که ت من بی مایه که باشم که خریدار ت (1

و باشم از خود نپسندم                    که تو هرگز گل من باشی و من خار ت و نبندم که من  خویشتن بر ت (2

و باشم وار ت و ببخشی که سزا و را خوانم و دانم                    مگرم هم ت من چه شایستۀ آنم که ت (3

و باشم و فخر من و من عار ت و نپسندی                    که نشاید که ت خاک بادا تن سعدی اگرش ت (4

در کدام گزینه ضمیر وجود ندارد؟127

از همه درمان ها از پای دراندازد                    باید که فروشوید دست  آن را که چنین دردی  (1

وانه به یک بار برفت از دل دی کیست آن لعبت خندان که پری وار برفت                    که قرار  (2

ومید مشو از سابقه ن این همه  گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید                    گفت با (3

از راه به میخانه روم زین سفر گر به سلامت به وطن بازرسم                    نذر کردم که هم  (4

الیه نیست؟128 نقش ضمیر مشخّص شده در کدام گزینه مضاف 

و نیز                    پیوسته چو ما در طلب شرب مدام است ا با محتسب  م عیب مگویید که  (1

دست  م نداد قوّت رفتن به پیش دوست                  چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم (2

از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم تا رفتن  ش ببینم و گفتنش بشنوم                        (3

فتاد  ت کلاه             گفت در سر عقل باید بی کلاهی عار نیست ا گفت آگه نیستی کز سر در  (4

از دست داده و امروزه با معنای جدید به کار می رود.129 ابیات به استثنای ............ واژه ای به کار رفته که معنای پیشین خود را  در همۀ 

چه حاجت که نه کرسی آسمان                نهی زیر پای قزل ارسلان؟ (1

هر ملک وجودی که به شوخی بگرفتی                    سلطان خیالت بنشاندی به خلافت (2

ونو سخن آری چو فراز آمدت آچار آچار سخن چیست؟ معانی و عبارت                        ن (3

اندرون خار و خاک                      شده غرق و برگستوان چاک چاک به خون و به مغز  (4
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از فهرست واژگان حذف شده است؟130 در کدام بیت واژه ای دیده می شود که به دلایل سیاسی، فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی، 

چنین گفت با رخش کای هوشیار                      که گفتت که با شیر کن کارزار؟ (1

ازآن پس بمالید بر خاک روی                 چنین گفت کای داور راست گوی (2

از چهر من از مهر من                 بپیچی ز بالا و  و  بهانه چه داری ت (3

وان بلند             ز فتراک بگشاد پیچان کمند ازو پهل گریزان  (4

ابیات زیر یکسان است، به جز:131 از  از واژه های هریک  وضعیت واژۀ "سوگند" در گذر زمان با یکی 

 (2

از پادشا اندر گوا                  نه هرگز براندیشم  نباشم بدین محضر  (1

ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک                   خدا داند چه افسرها که رفته! (2

انسانم آرزوست ولم و  دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر                کز دیو و دد مل (3

فرزند عزیز را به صد جهد                    بنشاند چو ماه در یکی مهد (4

اند؟132 ادامۀ حیات با معنای قدیم" شده  در کدام گزینه وضعیت واژه ها به ترتیب دچار "تحول معنایی، حذف شدن، حفظ معنایی قدیم و پذیرش معنای جدید، 

شوخ، فتراک، رکاب، زیبایی (2 تماشا، سوفار، دستور، چشم (1

سوگند، برگستوان، زین، شوخ (4 کثیف، خنده، سپر، یخچال (3

از نوع صفت فاعلی وجود دارد؟133 در کدام بیت صفت بیانی 

از بنده و روان بستان                 که حکم بر سر آزادگان روان داری بخواه جان ودل  (1

خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه             کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود (2

همچون درخت بادیه سعدی ز برق شوق                        سوزان و میوۀ سخنش همچنان ترست (3

از لب خندان قدح می شنوم                بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری بوی جان  (4

ابیات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟134 نوع صفت های مشخص شده در 

از گلستانم الف) ای گلبن بوستان روحانی مشغول بکردی 

ود هموار و را خرّمی ب ب) گل شکفته نپاید دو روز خرّم بیش              شکفته چهر ت

از موت غافلی ج) هرگز به پنج روزه حیات گذشتنی خرّم کسی شود، مگر 

د) بیامد برادرش با خواسته                بسی خوب رویان آراسته

از آن نیلگون جامه، سیمینه  تن را از پی دلفریبی                        هـ) برون افکنی 

نسبی - نسبی - لیاقت - مفعولی - فاعلی (2 نسبی - مفعولی - لیاقت - مفعولی - نسبی (1

نسبی - مفعولی - فاعلی - لیاقت - نسبی (4 فاعلی - مفعولی - نسبی - نسبی - لیاقت (3

در کدام گزینه "صفت                                   بیانی" نمی                                  یابید؟135

کم دهدت گیتی بسیاردان                   به که بسنجی کم و بسیار را (1

وا                قضا گویی نمی                                  دانست رسم میزبانی را یکی زین سفره، نان خشک برد آن دیگری حل (2

هزاران دانه افشاندیم و یک گل زان میان نشکفت                        به شورستان تبه کردیم رنج باغبانی را (3

اندر سر خاکی                 ز باد عُجب (= غرور) کشتیم این چراغ آسمانی را ود عقل  چراغ آسمانی ب (4

در جمله های زیر، دریافت معنای "ماه"، به همنشینی ............ با .......... مربوط می شود.136

ود. الف- ماه، طولانی ب

ود. ب- ماه، روشن ب

فعل با مسند (2 فعل با نهاد (1

نهاد با قید (4 مسند با نهاد (3
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از نوع "تضمن" است؟137 رابطۀ معنایی جفت واژه های کدام گزینه، 

ایران)، (فرزند و دختر) (کشور و  (2 (سیر و کاشتن)، (سهند و سبلان) (1

(سیر و گرسنه)، (گرم و وزن) (4 (اَرسَ و کارون)، (سیر و پیاز) (3

در کدام عبارت، معنی واژۀ "شیر" بر اساس رابطۀ معنایی "تضمّن" فهمیده می شود؟138

از وی عهدی خواست. چون پلنگ این فصول تمام بشنود، به نزدیک شیر رفت و  (1

او بدیشان دادمی. از مال دنیایی چیزی نداشتم به جز بزی که شیر  ود و  مرا مادری و پدری ب (2

این بگفت و کاسه ای چوبین زیر سنگی بداشت، دو چشمه روان شد: یکی شیر و یکی عسل. (3

او. او وحوش و سباع بسیار، همه در متابعت و فرمان  ود و با  در حوالی آن، شیری ب (4

پسوند "ان" در قافیۀ همۀ گزینه ها به جز بیت گزینۀ .............. کاربردی دوگانه دارد.139

ولیان                بانگ نای و سبزه و آب روان نک بهاران شد صلا ای ل (1

آن کیست ای خدای کزین دام خامشان             ما را همی کشد به سوی خود کشان کشان (2

و دودل چون دگران انکار سوی ما نگران           من نیم با ت ای به  (3

شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان               که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان (4

پسوند "ان" در بیت زیر، در کدام گزینه با همین مفهوم تکرار شده است؟140

ود دامن صحرا و تماشای بهار" "بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار                خوش ب

ابر سیاه                       دمادم به ساری رسید آن سیاه ز دریای گیلان چو  (1

وتگه خورشید رسی چرخ زنان ورز                 تا به خل از ذره نه ای پست مشو، عشق ب کمتر  (2

از شاخ گل، باد بهاران را چه شد؟ آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست؟           خون چکید  (3

از عندلیبان آن گل که هردم در دست بادی است                       گو شرم بادش  (4

اتباعی" به کار رفته است.141 در همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ "مرکّب 

و برندارد کار از ت اندرت نگرداند                    خاک و ماک  تا به خاک  (1

اندرون                آتش در فکنم به همه رخت وپخت خویش و و سوز  وقت است کز فراق ت (2

اندر آب و گِل                       چون ملایک اعتراضی کرد دل نقش کژ مژ دیدم  (3

سخن عشق نه آن است که آید به زبان              ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت (4

ابیات به جز بیت گزینۀ ............ واژه ای یافت می شود که "هم آوا" دارد.142 در همۀ 

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است                       که زد بر چرخ فیروزه، صفیر تخت فیروزی (1

خان اعظم که به احسان و شجاعت امروز                کعبه زو توشه ده و بتکده تاراج گر است (2

تفاوت در میان خوب رویان نقض یکرنگی است                      به هرجا کاسۀ شیری است می باید شکر گشتن (3

و نه دلی که آهنی اثر نمی کند ت و  و                       در ت ا او و آتش اشتیاق  ای دل اگر فراق  (4

در کدام گزینه واژۀ دوتلفظی یافت نمی شود؟143

همّت به فکر هستی خود را گره نسازد                    حیف است کیسه دوزی بر نقد رایگانی (1

شاید اگر بخندد بر روزگار خسرو                آن کس که دیده باشد رخساره ای چنان را (2

از کردۀ خود پرده دری نیست که نیست ار سرخ برآمد چه عجب                   خجل  اشک غمّاز من  (3

فتاده است ا در علاجم ای طبیب مهربان زحمت مکش                درد دل عمری است از چشم دوا  (4



21/21لرنیتو 1398

ابیات "مُمال" وجود دارد، به جز:144 در همۀ 

اینک بلند گفتمت، از کس حجیب نیست بیرون میا ز پرده که ما را شکیب نیست          (1

تا پای در رکاب لطافت نهاده ای           اشکم کدام روز که پا در رکیب نیست (2

پیش رخت که بر ورق لاله خط کشید           گر دفتر گل است که هم در حسیب نیست (3

اندر نشیب نیست میلی نمی کند سوی خسرو چو آب خضر                 باآنکه میل آب جز  (4

در همۀ عبارات، حذف شناسه وجود دارد، به جز:145

ایشان در گوشه ای رفتند و با یکدیگر گفت. (1

از برادران و خواهران مستثنی شدم و به مزید تربیت مخصوص گشت. چنانکه  (2

پسران بازرگان عظت (وعظ) پدر بشنودند و منافع آن نیکو بشناخت. (3

دلایل آن واضح و بی شبهت شد و دمنه آن بدید. (4

ابیات "فعل اسنادی به قرینۀ معنوی" محذوف است، به جز:146 در همۀ 

گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست            صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم (1

ود با من روی گرمی آفتابش را وان من                       اگر می ب گران جان تر ز شبنم نیست جان نات (2

رسید نالۀ سعدی به هرکه در آفاق                     هم آتشی زده ای تا نفیر می آید (3

از دگرانش اندیشه و بیم  از هرکه جهانش                   نگران تو چه  و دارد چه غم  هرکه سودای ت (4

در کدام سروده "دو نقشِ تبعی" موجود است؟147

ابرهای سرگردان عاشقم، عاشق ستارۀ صبح                عاشق  (1

امّیدت                با شعله های حسرت و ناکامی آتش زنم به خرمن  (2

او دمساز ای مرغ دل که خسته و بی تابی                  دمساز باش با غم  (3

و را یاد می کنم اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت              ای شهر پرخروش، ت (4

فعال به ترتیب کدام است؟148 ا در عباراتِ زیر، زمان 

از ماهم را می داد." ود که باید بی نیازم کنی. بیچاره خبر نداشت که بانک، فقط هزینۀ هفته ای  ایل، پیام فرستاده ب "دلاّک جوان 

التزامی، ماضی مستمر، مضارع اخباری ماضی بعید، مضارع  (2 ماضی ساده، مضارع مستمر، ماضی مستمر، ماضی استمراری (1

التزامی، ماضی ساده، ماضی استمراری ماضی بعید، مضارع  (4 ماضی نقلی، مضارع اخباری، ماضی ساده، ماضی استمراری (3

فعال کدام است؟149 ا در عباراتِ زیر، به ترتیب، زمان 

ایل مانده ای و عمر را به بطالت می گذرانی؟! باید عزیزان و کسانت را ترک گویی." "ملامتم می کردند که با این تصدیق گران قدر، چرا در 

التزامی ماضی مستمر، ماضی نقلی، مضارع مستمر، مضارع  (2 التزامی ماضی مستمر، ماضی ساده، مضارع اخباری، مضارع  (1

التزامی ماضی استمراری، ماضی نقلی، مضارع اخباری، مضارع  (4 التزامی ماضی استمراری،  ماضی نقلی، مضارع اخباری، ماضی  (3

"ردیف" در کدام بیت تفاوت معنایی دارد؟150

کسی کو بر وجود خود بلرزد                    همان بهتر که در ویرانه گردد (1

وانه گردد                    وجودش با عدم هم خانه گردد او دی دلی کز عشق  (2

وانه گردد او دی ور شمع  ار عقل دارد            ز ن رُخش شمع است عقل  (3

چو ماهی آشنا جوید در این بحر                به کلّ ماهیان بیگانه گردد (4
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